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  مقدمه    
 نظـر  صـاحب دو قرن از ظهور اسلام بيشتر نگذشته بود كه ايرانيان در قلمرو علـوم مختلـف   

  . هاي گوناگون هنر، خودي نشان دادند و به مدارج علمي بالايي دست يافتند شدند و در عرصه
گفتند از جمله ايرانيـان را عجـم    جالب است، اعراب اقوامي را كه به زبان غيرعربي سخن مي

   .خواندند مي
پاخاسـتند كـه طـرز     طولي نكشيد كه بزرگاني در ايران در علم نحو مانند سيبويه فارسي بـه 

احمـد،   بـن  شاگرد او اخَفشَ خـوارزمي و خليـل  ! ها آموختند تكلم و نگارش عربي را به خود عرب
علم عروض را تدوين كردند و نخستين كتاب مهم لغت عربي را تهيه نمودند كـه هـر سـه نفـر     

 .تبارند كه گفتيم ايرانيگونه  همان

گذاريم و به بحـث   در اينجا ما نقش ايرانيان را در علوم عقلي و نقلي را به فرصتي ديگر وامي
 شعر و اثرات غير قابل انكار شعر و شاعري در حفظ هويت ديني و ملي ايرانيـان  اصلي كتاب پيرامون

  .پردازيم مي
  . به دورة طاهريان استهاي شعر عروضي به زبان دري، مربوط  اولين نمونه

جري قمري نخسـتين كسـي اسـت كـه بـه      ـه 220ة بادغيسي متوفاي ـروف است كه حنظلـمع
مد بن عبداالله خجستاني از امراي طـاهري، دو بيـت را در   ـگويند كه اح مي. ه استـفارسي شعر گفت
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بـه حكومـت    خربنـدگي تأثير قرار گرفته كه به قـول خـودش، از    ديوان حنظله خوانده و آنقدر تحت 
  :خراسان رسيده است

  ر در استـام شيـر به كـري گـمهت
 ـا بـزرگـي و عـزّ و نعمـت و جـاهي

  ر بجويـن ز كام شيـر كـو خطـش 
 ـا چـو مردانت مــرگ رويـارويي

چند بعضي از محققين در انتساب اين شعر بـه حنظلـه بادغيسـي در قـرن دوم هجـري       هر
دانند، ولي با توجـه   شعر نمي اوليناند و اين شعر را با اين همه فصاحت و استحكام،  ترديد كرده

به نظرات نظامي عروضي صاحب اثر ارزشمند چهار مقاله، انتساب اين شعر بـه حنظلـه چنـدان    
  . دور از ذهن نيست

بديهي است كه ضرورتي نداشته همة شعرا در يك عصر بـه يـك انـدازه مشـهور و معـروف      
اين دلايل همـواره  . شود عواملي چند و دلايل متعددي موجب شهرت افراد و آثار آنها مي. باشند

مثلاً شاعري در دربار بعضي از اميران محبوب و . هاي مختلف، متفاوتند ثابت نيستند و از ديدگاه
وده، ولي بعد از انقراض آن سلسـله از شـهرت و محبوبيـت وي كاسـته شـده و حتـي       مطلوب ب

مقصود اينكه ضرورتي نداشته و نـدارد  . مغضوب گرديده و گاهي از حيات نيز ساقط گشته است
  . كه يك شعر و يا يك شاعر در هر زمان و در همه جا مشهور و مورد احترام باشد

كسان نيست و بعضاً يها نيز شهرت مشاهير در همه جا  نهامروزه در عصر ارتباطات و سوپررايا
يك دانشمند و يا شاعر نيرومند، با آثار ارجمند خود بـه دلايـل و شـرايطي از شـهرت معمـول      

  .برخوردار نيست
و اثـرات اجتمـاعي شـعر،     آنهـا تر و سهولت درك شاعران و آثار شعري  ما براي بررسي دقيق

  :كنيم آنها به هفت دوره يا هفت سبك تقسيم مي مواردي را برمبناي شكل و محتواي
 سبك خراساني از آغاز تا قرن ششم هجري قمري. 1

 سبك عراقي از قرن ششم تا قرن نهم هجري قمري. 2

 سبك هندي از قرن نهم تا قرن دوازدهم هجري قمري. 3

 سبك بازگشت از قرن دوازدهم تا قرن سيزدهم هجري قمري. 4

 قرن سيزدهمخواهي  سبك مشروطيت. 5
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 1357تا  1300اختناق از  ةسبك دور. 6

 به بعد 1357سبك انقلاب اسلامي . 7

	

  ششم قرن تا رانياي نسب استقلال ازي خراسان سبك
وجـود آمـد و چـون قلمـرو خراسـان آن روز تـا        ابتدا سبك خراساني در خراسان بـزرگ بـه  

هـاي فرعـي    ايـن سـبك بـه نـام    . تركستان امتداد داشت، به سبك تركستاني هم معروف اسـت 
اند كه مربوط به  ديگري از جمله سبك ساماني، سبك غزنوي و سبك سلجوقي هم تقسيم كرده

اي بـراي اهـل    وي و سلجوقي اسـت كـه مشخصـات هـر دوره    هاي ساماني و غزن دوران حكومت
  . تحقيق روشن است و بعد به آنهاً اشاره خواهد شد

ها و حال و هـواي فرهنگـي و اجتمـاعي و سياسـي آن      تأثير حكومت اي تحت اشعار هر دوره
  .ها قرار گرفته است زمان

  : ترين شعراي سبك خراساني عبارتند از معروف
وسي طوسي، فرخي سيستاني، ناصرخسرو قبادياني، سنايي غزنوي، رودكي سمرقندي، فرد -

  ...، مسعودسعدسلمان وعنصريمنوچهر دامغاني، 
ــوي ــوي بـ ــان جـ ــد موليـ ــي آيـ  همـ

 او هـــاي درشـــتي و آمـــوي ريـــگ
ــون آب ــاط از جيحـ ــت روي نشـ  دوسـ

ــر ــاه ميـ ــت مـ ــار و اسـ ــمان بخـ  آسـ
 بــوستــانبخــاراواست ســرو مـيـر

 همـــي آيـــد مهربـــان اريـــ يـــاد 
ــر ــايم زيـ ــان پـ ــد پرنيـ ــي آيـ  همـ
 همــي آيــد ميــان تــا را مــا خنــگ
ــاه ــوي مـ ــمان سـ ــد آسـ ــي آيـ  همـ

 همـــي آيــد بـوستـــان ســويسرو 

هـاي   معروف است كه چون اقامت نصربن احمد ساماني در هـرات، طـولاني شـد و خـواهش    
نتيجه ماند، به ناچار آنها به رودكي روي آوردنـد كـه    سران لشكر براي بازگشت امير به بخارا بي

را سرود و خود با چنگ آن را  فوقرودكي پذيرفت و غزل . مگر به تدبير وي، امير عزم بخارا كند
گويند كه امير چنان از اين شعر به وجد آمـد كـه از تخـت فـرود آمـده و بـدون       . واندبر امير خ

  .پوشيدن كفش بر اسب نشست و به طرف بخارا روي نمود
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اند، نشانگر تأثير شعر فارسي بر خاص  اين ماجرا كه همة محققين به اتفاق آن را تأييد كرده
  .زبان است ي فارسيها و عام و تشويق شعر و شاعران توسط حاكمان و حكومت

  
  يخراسان سبك مشخصات

  .)اين دوره معروف به دورة تكوين زبان فارسي است( سادگي زبان شعر. 1
  .)البته اصطلاحات و آيات و روايات مستثني هستند( يهاي غيرفارس و اصولاً واژه عربيكمي لغات . 2
  .امروزي تفاوت گويش بسياري از كلمات سبك خراساني با زبان. 3

  .زبان سبك خراساني به زبان افغانستان و تاجيكستان امروز بيشتر شباهت داشته است   
  .اين سبك در زبان امروز ها و لغات بودن بسياري از واژه كهنه و متروك. 4

  
  يفكر مختصات

  :عمده مشخصات فكري سبك خراساني عبارتند از
  .نشاط و شادابي در شعر غلبه دارد. 1
  .است آسان فهمروشن و  ،عيني ،محسوس ،خراساني سادهتوصيفات سبك . 2
  .يافتني و طبيعي است معشوق دست ،هرگاه به معشوق بپردازد. 3
  .روح حماسه بر ادبيات اين دوره تسلط كامل دارد. 4
  .معمولاً ساده است و جنبه عملي دارد ،هرگاه به پند و اندرز بپردازد. 5
  .ند و اندرز، حماسه، مرثيه و غناستعمده محورهاي سبك خراساني، مدح، پ. 6
	

  ساز حماسهي فردوس و گفتار نيريشي رودك قرن چهارم، قرن
  رودكي: الف

ترين شعراي سبك خراساني دانست كـه   توان مشهورترين، مؤثرترين و محبوب رودكي را مي
  : سه حسن را با هم داشته است

  ذوق بوده است، هم شاعري پرمايه و خوش -
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  خوش و دلكش داشته،هم صدايي   -
  .نواخته است و هم چنگ را نيكو مي -

. گويند صددفتر شعر داشته است، نزديك به هزار بيت بيشتر باقي نمانـده اسـت   از او كه مي
هاي رودكي است كه متأسفانه همه از بـين   از سروده سـندبادنامه مثنوي كليله و دمنه و منظومة 

  .رفته است
  . سلطان شاعران، پدر شعر فارسي و استاد شاعران جهان، از القاب رودكي است

او در توصـيف طبيعـت   . رودكي طبعي لطيف، ذوقي قوي و زبـاني نـرم و روان و سـاده دارد   
  . العاده است پردازي فوق و خيال تصويرسازيقدرت او در . دهد استادي خود را نشان مي

است كه وي در هفت سالگي قرآن را در حفظ داشته و شاعر عمري طولاني داشته و معروف 
  .يكي از عوامل معروفيتش نيز در همين مسئله بوده است

هايش، هر دو چشم خود را از  دندان ريختنرودكي در اواخر عمر و بر اثر كهولت سن، پس از 
  :هايش سروده است قطعة زير را در رثاي دندان. دست داد

 بـود  نـدان د چـه  هر ريخت فرو و بسود مرا
 بريخـت  و بسـود  همه بل كنون، نماند يكي

ــي ــداني هم ــاب اي ن ــه آفت ــوي غالي  م
 بـود  ديبـا  بسـان  رويـش  كه زمانه آن شد

 بـود  چـه  غـم  كه ندانستمي و شاد هميشه
 شـعر  بـه  كـرده  حريـر  بسـان  كـه  دلا بسا
 رفتـي  چمـن  زي كـه  نديـدي  زمانـه  بدان

ــال ــه، عي ــد و زن ن ــه، فرزن ــت ن ــه مؤون  ن
 گشتمدگرمنوگشتدگرزمـانه كنــون

ــود  ــدان نب ــل لا، دن ــراغ ب ــان چ ــود تاب  ب
 بـود  كيـوان  نحسـن  كه همانا بود نحس چه
 بـود  سـامان  چه بر پيش ازين بنده حال كه
 بـود  قطران رنگ به مويش كه زمان آن شد
  بـود  ميـدان  فـراغ  را طـرب  و نشـاط  دلم
 بود سندان و سنگ كردار به كه سپس آن از

ــان ســرود ــويي خوان ــود هزاردســتان گ  ب
  بـود  آسـان  و بـود  آسوده تنم همه اين از 
 بـود انبـانو عصــا وقت كـهبيـارعصـا 

  . هجري درگذشت و در رودك سمرقند روستاي محل تولدش دفن گرديد 329رودكي در سال 
او . هجـري در مـرو متولـد شـد     341در  يدوازده سال پس از مرگ رودكي، ابوالحسن كسائ

  .اواخر دورة سامانيان و اوايل غزنويان را درك كرده است
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  .دانند امامي مي وي را نخستين شاعر شيعة دوازده
 پيمبــر كــه را كســي بســتاي و كــن مــدحت

 باشد كه و است بوده كه و حال بدين كيست آن
ــن ــن اي ــدي دي ــه را ه ــل ب ــره مث  دان اي داي

 پيمبــردادعلــيبـهعـالـمهمــه علــم

 كــار همــه داد بــدو و كــرد ثنــا و بســتود 
 كــرار حيــدر جهــان، خداونــد شــير جــز

ــر ــا پيغمب ــز م ــدر و مرك ــار خــط حي  پرگ
 گلزار به سيل دهد كـه بهـاري ابـرچــون

او در سبك شعري، از رودكي الهـام گرفتـه و او را پيشـواي خـود در شـعر معرفـي كـرده و        
وي رودكي را استاد شاعران جهان ناميده و نخستين كسـي اسـت كـه در رثـاي     دلباختة او بود 
شعر گفته است، ولي متأسفانه بيشتر اشعار وي ) ع(حسين خصوص حضرت امام شهداي كربلا به

هاي زيبا و دلپـذير   اند، زيرا وصف دست طبيعت لقب داده را نقاش چيره يكسائ. باشد موجود نمي
  .درآورده است چهارمهاي آن، وي را در زمرة بهترين شعراي قرن  او از طبيعت و زيبايي

  
  حماسه و خرد شاعر فردوسي -ب

تـرين شـاعران و اديبـان كشـور، حكـيم       ترين و ارزشمندترين و باشخصـيت  كي از برجستهي
خاطر خلق شاهنامه نيسـت، بلكـه    شهرت و محبوبيت فردوسي فقط به. فردوسي است ابوالقاسم

خود افزوده، بلكه احترام به شـخص فردوسـي را    ماندگارشخصيت خود شاعر نه تنها بر ارج آثار 
  .نيز افزايش داده است

او در زادگاه خود توس از اينكه كشور . فردوسي يك ايراني متعصب در دين و مليت خود بود
هاي تاريخي و سرگذشت پيشينيان را  از طرفي داستان. خورد  زير ظلم بيگانگان بود، افسوس مي
هـا و   هـاي تـاريخي كـه حاصـل پهلـواني      ايـن داسـتان  . شـنيد  از نياي خود و اطرافيان خود مي

  .سينه منتقل شده بود به هاي نياكان خود بود، سينه  دوستي وطن
  . ها را به نظم درآورد كه در ميان راه توسط غلامش كشته شد دقيقي توسي تصميم داشت اين پهلواني

از بخت خوب فردوسي شاهنامه منثـور  . فردوسي تصميم گرفت كه كار او را از نو شروع كند
عبدالرزاق فراهم شده بود، به دست فردوسـي   كه چند سال قبل از آن توسط ابومنصور محمدبن

ه كار تنظيم شاهنامه را شـروع كـرد و پـس از    فردوسي سي و پنج سال بيشتر نداشت ك. رسيد
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يا دو هزار بيت در سال و يا به ! يعني شصت هزار بيت در سي سال. سي سال از آن فراغت يافت
  . طور متوسط روزانه شش بيت از شاهنامه و شاهكار خود را سروده است

و تنظـيم   كدستي و يكنواختي اشعار شاهنامه دليل روشني بر استمرار فردوسي در سرودني
نمايد كه شاعر پرماية توس در اين سـي سـال، بـه كـاري غيـر از       بسيار بعيد مي. شاهنامه است

شصت هزار بيت منسجم، صميمي، قـوي و روان، كارنامـة شـاعر    . تدوين شاهنامه پرداخته باشد
تـا  نام فردوسي را و هم تاريخ ايران باستان را زنـده كـرد و    اي كه هم،  بزرگ توس است؛ كارنامه

  .شود امروز نيز هر روز بر ارج آن افزوده مي
  

  شاهنامه ازيامت و قيتوف علل
پيرايگـي و محتـواي عظـيم اخلاقـي و اجتمـاعي اشـعار، كـه همـه حكمـت و           سادگي، بـي 

البتـه ايمـان،   . گرفتن از زمان و حوادث است آزادانديشي و آزادگي و پاكي و پرهيزكاري و عبرت
تدوين شاهنامه سـي سـال كوشـش كـرده      درپاكي، صداقت و صراحت و صميمت فردوسي كه 

  .مشحون و ملموس است است، در همه جاي اين اثر سترگ
او كه از ديانت و خرد، حكمتي متعالي در وجود خويش پديد آورده بود، در توصيف پهلوانان 

هر چند شاهنامه يك كتاب داستاني است، ولي خواننده هنگامي كـه  . ها بروز داد و تصوير جنگ
بـا تخلـق بـه     كند، لاجرم دوست دارد كـه  به رفتار عظيم و خلقيات پهلوانان شاهنامه توجه مي

  :يعني در يك جمله. همان اخلاق در عداد همان پهلوانان درآيد
  .آزادگي و پهلواني است ،سربلندي ،شاهنامه دعوت به خردمندي -

  
  نثر و نظم فرق

  .نياز به تكرار ندارد كه تفاوت اساسي بين نظم و شعر وجود دارد
و قافيه باشد و مفهوم  وزننظم چيدن و قراردادن كلمات و الفاظ در كنار هم است كه داراي 

  :مانند. خاصي را برساند
  ز دانش دل پيـــر بـــرنــا بـــود           تــوانا بــود هـر كــه دانــا بــود    
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شاعر، بايد علاوه بر رعايت همة اصول نظم، يعني وزن . است نظماما شعر را تفاوت اساسي با 
اي از صنايع شعري نيـاز دارد،   و قافيه و رديف، حتماً مفهومي را منتقل كند كه درك آن به پاره

كه  كار گرفته شود، شعر از مطلوبيت بيشتري برخوردار خواهد شد؛ به شرط آن كه اگر در شعر به
  . وجود نيايد روي نيفتد و افراط نكند و تكلف به دهشاعر در استخدام آنها به زيا

  :گويد حافظ شعر خوبي مي
 بـود بـرافروخته كـار بـدين چهـرهآتـش  دانستميخـودرخسپنـد عشـاق جـان

  
  يشعر عيصنا انواع

  العارف تجاهل -1
 گوي اي آن است خال چوگان ايآناستزلف  رويـايآنماهستبـالا،ـاي آن سـروست

  )رودكي(

  مراعات نظير -2
 وار معشـــوق خنـــدد همـــيبـــاغ  عـاشقــانچـونگــريـد همــي ابــر

  )شهيد بلخي(

  التفات -3
 خرسند بلا هر به اين است بس بـلاف هميـن  نيست مستي ايچ است عشق مستي آنكه جز

  
  الذم تأكيدالمدح بما يشتبه -4

 بيمار چشمكان به ليكـن و درستتـنبـه  راستبالاوقـدبـهليكنو كـژ زلـف بـه

  
  ابداع -5

 آنــي تـو حشـر روز بـه تـابــرود،يــا  رفتستمدحتخلـق،الفـاظ بـر چـه هـر
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  مطابقه -6
 نواز چنـگ دست بـاد، قلــمدستفـداي  بونـددستلطيـفنـوازانچنـگ اگرچـه

  )رودكي(
  لف و نشر مرتب -7
 شكر و مشك و سـرو و مـه شـدخجـــل  لبــــشوزلــــفوبــــالا ز و روي ز

  )عنصري(
 راحــت و محنــت گــاه كــه شنيدســتم نگارينــا

 تهمـت  از چاك شد دوم خون، پر شد كيد از يكي

 ثانيبـدانمـانددلـماول،بـدان مــانـد رخـم

 اندر عـمـر به را يوسف بودست سلب پيراهن سه 

 تر چشـم گشت روشـن بـوش، از را يعقوب سوم

 ديگــر پيراهن آن وصـل، در شـودمـننصيـب

  )رودكي(
 ارجمنــــد ليــــ آن نبــــرد روز بــــه
 ببســـتوشكســـتودريــد و بـريد

ــه  ــه خنجــر و شمشــير ب ــرز ب ــد و گ  كمن
 دســت و پـــا و سينـه و سـررايــلان

  )فردوسي(
  لف و نشر غيرمرتب -8

 آموخت من ز گل من ز شمع مـنزپـروانه  دريــدنجـامهوسـوختـن و افـروختـن

  
  تنسيق صفات -9

 جهان فرمانش زير و سپهـر پيمـانشزيـر  خردگفتارشزيـربـزرگيكـردارش زيـر

  
  استعاره -10
  كر گردان چرخ گوش مـركبشان بـانـك ز  كور روشن روز چشـم مـوكبشـان گَـرد ز

 

  متضاد -11
 زيان نام كند گم بينـد شـاه ازسـودكههـر  نيازپشتبشكندبيندشـاهاز نـاز كـه هر
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  ترصيع -12
 بــادام گــل بـر مشـك از نگـاشتـهرزه  سيمصحيفـةبـرتيــرازگـذاشتـه گـره

  
  )جلي(تفسير ظاهر  -13

 نصــيب وقــت چهــار در بــود چيــز چهــار
 توفيقزدرأيچووصوابكـرد عـزم چـو

  سـفر  عـزم  كـرد  چـو  را جهـان  خدايگان 
 ظفر كرد جنگ چو و فتـح گـرددبـازچـو

  
  تفسير خفي -14

ــه كــردش خاصــه  خــداي چيــز هشــت ب
 ديــنونعمــتوملـكو زنــدگـانـي

ــه  ــدان ك ــت ب ــدش هش ــدر دي ــور ان  خ
 هنـــر و عــدل و فضــل و پــادشـاهي

  
  تجنيس مطلق -15

 نزدايد جانب از زنگ زنگ، چون سخننايدتاكه  آلايشوعيبهرازبايدروشنزنگ چون سخن

  
  تجنيس ناقص -16
 قـدري كنـم نگــه بلنـدت قدربـهوگـر  تـوقضـاييگـويمتروانحكـــم به اگر

  
  )لزوم مالايلزم(اعناب  -17
ــوب اي ــر خ ــر ز ت ــاي پيك ــي ديب  ارمن
 مشـك  زير به زن بر همه تو موي كه جا آن

 منستباديـدهتـاغـرقــم فـرات انـدر

ــاكتر اي  ــره ز پـ ــاران قطـ ــي بـ  بهمنـ
  برهمنـي  هميشـه  توسـت  روي كه جا وان

 منــي بــر تـو تـا حسنم بهــارونــدر

  
  )الصدر ردالعجز علي(مطابقه  -18

 عصــــا بـايــد كــرد اژدهــاهمــي  بـــودمعجـزنـهگـرفتـن بــر عصــا
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  اغراق در صفت -19
 آسيـــا بـدي گـر خــون، بـه گشتــيبــه  گيـــاوسنـگوخـاكشـدغـرقه خـون به

  )فردوسي(
  موازنه -20

 بيـــــدار گشتست و از جـــوانمــردي  روشــنگشتستاوبـرجهــانــــداري

  )عنصري(
  استدلال -21

 مار نگردد مهربان فسون به كسـيبـاكـه  دورانكنـدوفـاتـوبـاكـه مـدار طمــع

  )عسجدي(
  تمثيل -22
 ندوخت سـوزن بـه را دل و چشـمكسـي  فروختنخـواهدرستــمبــه گيتـي كـه

  )فردوسي(
  جمع و تفريق -23

ــن ــو و مـ ــر تـ ــل از دو هـ ــم گـ  زرديـ
 جــويـــمراتــواربـويـم را تـو مــن

ــز  ــن جـ ــم از مـ ــو و رنگـ ــويي از تـ  بـ
 جــــوييورا اگـــر بـيــنمــراتــو

  )عنصري(
  جمع و تقسيم -24

 عبير بوي به كيي و عقيـق رنگبـهيكـي  پذيررنگبهـارطبـعولالــه بــه نگــر

  )عنصري(
  

  يفارس شعر در تحول
سبك خراساني در آغاز به مدت سه قـرن توانسـت در قلمـرو پهنـاور ايـران آن روز جايگـاه       

شعر فارسي همة مرزها را زيرپا گذاشت و از شرق و غرب توجهـات را متوجـه   . اي پيدا كند ويژه
اغلب شعراي سبك خراساني كه بعد از رودكي ظهور كردند، استادي رودكي را قبول . خود نمود
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ه تقليد از راه و روش او پرداختند و الحق كـه آثـار ارزنـده و پايـداري از خـود بـه       داشتند؛ لذا ب
  .يادگار گذاشتند

  
  ششم قرن در شعري ها يژگيو

كاربردن معاني بكر، داراي مفاهيم  اشعار شعراي قرن ششم علاوه بر استحكام و استواري و به
براي نشان دادن قدرت و تسـلط   در بيشتر مواقع، شعراي اين دوره. عميق و نوآوري بسيار است

. برنـد  كار مـي  هاي سختي را در قافيه و يا حتي رديف به خود و يا بعضاً به جهت زورآزمايي، واژه
گونه اشعارعمدتاً از قرن ششم شروع شد و تا قرن هفتم و هشتم هم ادامه يافـت و از آن بـه    اين

زمايي در شعر به صـورت ديگـري   بعد به دليل شرايط سياسي و اجتماعي و فرهنگي زمان، زورآ
ادوار و حتي تا قرن چهـاردهم   تمامهرچند در . خودنمايي كرد؛ يعني به معاني بيشتر توجه شد

  .هم زورآزمايي به صورت پراكنده ادامه يافت
الالبـاب آورده اسـت كـه     در لبـاب  محمـد صـوفي  براي نمونه چنـدين غـزل از ايـن دوره را    

  :دالدين علي بن عمر الجموديلعل، از حمي: هايي مانند قافيه
 لعـل آبــدار آن غـم در ديــدهدوازآب  لعـلزارگشتـهلبـتزايبـارم چنـد تـا

  :با مطلع شاعرهمين اين غزل زيبا چهارده بيت دارد و با غزل ديگري از 
 عقيق چون درد از من چشم هستتوازدور  فضلاهلصدردينودولتسعـد فـرزانـه

  :زيبايي دارد غزل الدين السنجري زينو يا 
ــو رخ اي ــب تـ ــاب قلـ ــته آفتـ  شكسـ

 عشقـت و گرفـته خـطـا ملـك تو حسـن
 جـــان بارگـــه كـــرد معمـــور تـــو روي

ــرده  شــكر و طــولي آب لــب و خــط بــه ب
 خمــارش و عقــل خــورد تــو عشــق بــادة
 نكــرده درنــگ تــو كــار گنــه زلــف
 چشــممگريســتهاگــركــردار بلبلــه

ــره  ــو ط ــدر ت ــك ق ــاب مش ــته ن  شكس
ــت ــة رايـ ــواب انديشـ ــته صـ  شكسـ
ــف ــو زل ــت ت ــراب دل پش ــته خ  شكس
 شكســـته غـــراب بـــر همچـــون طـــره

ــرگس آن مســتي ــه ن ــواب ب ــته خ  شكس
 ـ بـه  كـس  صد توبة  شكسـته  شـتاب  كي

ــگ ــترن ــت لب ــراب قيم ــته ش  شكس
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 انـج رگ ـهب  رـنيشت ردهـب روـف وـچ غم
 تمـاشـاكنــجمهــدتـووصـل وعــدة

ــته كبـــاب دل انـــدر وي نـــوك  شكسـ
 شكستــه كـاميــاب هــايدلپـــياز

  عشــق عـربـدة طلسـم حـالم صــورت
  1شكستـه جنــاب فلـك صــدر در بــر

  :غزل بسيار زيبايي دارد الدين كاتب علاءالملك نظام
 تيـغ  آفتـاب  زد چـو  رسـيد  مـن  بـه  دلبر

 بـود  كـرده  تيـز  چنـان  غمـزه  تيـر  پيكان
ــيد ــه او روي خورش ــرد ك ــاب آب بب  آفت

 گفـت  غمزه به بت، اي بده اي بوسه كه گفتم
  نيـز  برهنـه  بديـدم  تيـغ  چـو  او دست در

 آفتـاب  چـو  كشـيدي  چـه  ار تيغ كه گفتم
ــا ــد خصــم بهــر ز گفت ــن فخــر خداون  دي
ــان تيــغ ــار چــو او زب  عقــل گشــت گهرب
 قـدر  چـه  و دارد محـل  چه بگو خود تو تير
 رفــورامــاهسپــركنــد مي چـرخ تـا

 تيـغ  آب، چـو  كف در و آتش همچو روي با 
 تيغ نـقـاب، سراندر كشيـد مي شـرم كـز 

 تيــغ ماهتــاب، ســپر بــر طنــز بــه زد مــي
  تيغ جواب، كردي تو كه را سؤال اين هست
ــا ــد كــس آنكــه ب ــا نبين ــاب، ب ــغ آفت  تي
  تيـغ  قراب، از نكشد تو پيش به كس چون 

 تيغ صواب، ببينم هميشـه خـود دسـت در
 تيــغ كاميــاب، زهــي شــادباش گفــت مــي
 ـ ميـان  ز كشد بر كه يـجاي  تيـغ  راب،ـبوت
 تيغ ثـواب، بهــر ز زنـنــدميخلـقتـا

  سپـر را تــو چـون بي ايـزد عـون راز بـا
  2تيـغ حساب بي بـر تـو سگـان بـد بـاراي

  :بيت دارد با مطلع 29همين شاعر غزلي با 
 آراستـه تـاب بـه زلفـت سـايةدررامـاه  آراستهآفتابچونچهـرةاز جهـان ايـن

  :چشم دارد ةبيت با قافي 28با  غزليو نيز همين شاعر توانمند 
 چشم هزار صد بـرو گشـاده بيـنروييك  چشمبـرگمـار،فلـكرويپيكـرست بـر

  :با مطلع محمدبن محمد فراهيبيت با قافيه ل و رديف وفا از  26و يا غزلي با 
                                                            

 .258 ص الالباب، لباب. 1
 .149 ص همان،. ٢



 اشعار كليات/ شعر شهد......  30

  

 وفـا شمــال دم و مجــو عهــدصبــاء  وفاجمالعدمنقـابزيــر هســت چـو

  :گويد كه مي استثباتي و ناامني در كشور  اين شعر مربوط به دورة سخت هجوم مغول و بي
 وفا حـال مپـرس و مگـوي عهـدحـديث  مغلوبدينوغالبستهويزمـانه ـني در

  :با مطلع السنوي ظهيرالدين وليو غزلي زيبا از 
 نـويسد آب بــر كــان معمــاستنقـش  نـويسـدخطــاباگــرجنـابت بـه جـز

  :شعري دارد با مطلع علاءالدين مسعودبن محمد
  را خـاك  فـرش  ايـن  كه خداي بدان صدرا
 رارنــگفيـــروزهملــون طــارم ايـن

 كـــرد اســـتوار او قـــدرت آب روي بـــر 
 كرد پـرنگار چيـن نگـارخــانههمچــون

  :غرايي با همين وزن و رديف و قافيه سرود با اين مطلع ةقصيد سعديك قرن پس از او ي
ــكر ــداي ش ــه را خ ــد ك ــمار توان ــرد ش  ك
 بدوختزميننطـعبـهكـوهسـار مسمـار

 كـرد  هـزار  از كـي ي شـكر  آنكـه  كيست يا 
 كرد استـوار آب سـر بـر خـاكفـرشتـا

  :بيت و با اين مطلع دارد 51اي با  قصيده محمد بن مؤيد بغدادي
ــغ ــواني روز دريـ ــد و جـ ــايي عهـ  برنـ
 راتوچوبدهبخشـايشـموبخشش نصيب

ــت  ــم در گذش ــج و دوري غ ــايي رن  تنه
 بخشايي بنـده و نـامست بخشـيجـرمبه

اي زيبا در  با همين وزن و قافيه و با وام گرفتن از مصرع اول محمدبن مؤيد قصيده سعديو 
  :بيت و با مطلع زير دارد 31پند و اندرز با 

ــغ ــواني روز دريـ ــد و جـ ــايي عهـ  برنـ
ــر ــي س ــداخت فروتن ــريم ان ــيش در پي  پ

 خويشرحمتوفضلبهخدايا بـار ببخـش

ــاط  ــودكي نش ــيش و ك ــتن ع ــي خويش  راي
ــس ــرور از پ ــواني غ ــت و ج ــالايي دس  ب

 بخشـــايي جــرم و نـوازي دردمنـدكـه 

  :غزلي با مطلع زير دارد شفردهالدين محمد  شرف
 خورسـت  اي زيباست رخ آن رب اي ماهست
 اوستگـوهـرنشانپنجــة ز كفـي دريـا

ــ او قامــت و قــد سروســت   صنوبرســت اي
 انــدرست رأي آن از ذره نيـمخـورشيـد

  :و قافيه رديفنيز به اقتفاي او دو غزل آبدار دارد بر همين وزن و  سعدي
ــام  خوشترسـتدوستسخنرود مي چه هر از ــناپيغـ ــس آشـ ــت روح نفـ  پرورسـ
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 ديگرست جاي دلم و جمـع ميـاندرمـن ايشنيدهغـايبوحـاضـر وجـود هرگـز

  :قافيههمين وزن و رديف و وي غزل دومي دارد با 
 كوثرست حوض آن از زنـدگانـيآبويـن  دلبـرستكـويآنازپـرور روح بـوي اين

  
  يخراسان سبك انجام تا آغاز ازي ا خلاصه
گونه كه در مقدمه متذكر شديم، خراسان همواره مركز انقلاب و شورش عليـه خلفـاي    همان
اميـه بـه كمـك خراسـانيان،       ابومسلم از خراسان برخاسـت و برانـداختن خلفـاي بنـي    . جور بود

  . عباسيان را به قدرت رساند
كردن مـردمش بـه طـوس آمدنـد و از      خراسان بود كه ابتدا هارون و سپس مأمون براي آرام

هـاي نيمـه    و سـرانجام نخسـتين حكومـت    كردند ميخراسان امپراطوري عظيم عباسي را اداره 
به ... مستقل و مستقل در خراسان تشكيل شد و وزراي كاردان و با كفايت از خراسان برخاستند

جايي كه پس از اسلام شعرا به فارسي دري به شـعرگفتن پرداختنـد، بـاز    همين دليل نخستين 
  .هم خراسان بود

نويسان و مؤلفان و محققان دربارة نخستين كسي يا نخستين كساني كه پيش از ديگر  تذكره
گوي به ايجاد آثار مكتوبي مبادرت كرده و اشعار خود را به روش جديـد منظـوم    شاعران پارسي

  . اند هريك درين باره سخني گفته و از شاعري نام برده. نيستند اند، متفق ساخته
ترين شعر مكتـوب دري، در نيمـه اول قـرن سـوم هجـري در       نكتة مهم آن است كه قديمي

  : خراسان ساخته شد و اولين شاعراني كه نام آنان در مأخذ تاريخي آمده است، عبارتند از
  . اند هجري نوشته 220او را در  كه وفات) از بادغيس خراسان( حنظلة بادغيس -
  هجري، 221متوفاي  محمود وراق هروي -
ترين شعر خـود   معاصر يعقوب ليث و عمروبن ليث صفاري كه قديم وصيف سگزي محمدبن -

  . را در ميانة قرن سوم سرود
  هجري،  283متوفاي  پيروز مشرقي -
  معاصر عمروليث،  بوسليك گرگاني، -
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صاحب نخستين شاهنامة منظوم پيش از فردوسي كه شـاهنامة خـود را در    مسعود مروزي -
  1.اواخر قرن سوم هجري ساخت

معروف است كه وقتي يعقوب ليث سرسلسلة حكومت صفاريان بر دشمنان خود فايق آمد و 
هجري در سيستان گرديد، شـعرا بـه تهنيـت     215خصوص موفق به تار و مار خوارج در سال  به

  . گفتند و بر او خواندند وي به عربي شعر
كـدام از اشـعار    عقوب كه از رويگري و كارگري به امارت و حكومت رسيده بود، معناي هيچي

  : شعرا را نفهميد و گفت
  چيزي كه من اندر نيابم چرا بايد گفت؟ -

دانست، شروع به  بود و ادب هم نيكو مي عقوبيهمشهري او كه دبير  محمد بن وصيف سگزي
  :خود را با اين مطلع براي يعقوب ليث بگفت زبان پارسي كرد و اولين شعرشعر گفتن به 

 عـام  و خاصـه  جهـان  اميران كه اميري اين
 بـري  گشـت  زو و خواسـت  را تو عمار عمر

 بزينوحچونتوكهآمدتونــزد او عمــر

  غـلام  و بنـد  سـگ  و مولاي و چاكر و بنده 
 امد و دد ميـان  بـه  ميـانجي  كـرد  تو غـتي 

 طعـــــامبـــاب او سـر ،اوتـناركآدر

  .دري شعرگفتن را آغاز كردند فارسيپس از او ديگر شاعران به 
  : توجه است از اين حكايت چند نكته قابل

برخلاف مشهور و به رغم سلطة امويان و عباسيان بر ايران، زبان همة مردم عربي نبـوده   -1
فاري هرچنـد از سـربازي بـه سـرداري     طوري كه ملاحظه شد، حتي يعقـوب ليـث ص ـ   به . است

  .داند رسيده، اما زبان تازي را نمي
گريـزي   عباس بر ايران، به دلايل عديده يك نوع تازي اميه و بني رغم اقتدار خلفاي بني به -2

اين تازي گريزي، تدريجاً موجب استقلال كشور از سـلطة بيگانگـان   . نيرومند وجود داشته است
  .گرديد
همشهري يعقـوب كـه از خـوارج بـود و توبـه       بسام كوردوصيف سگزي،  پس از محمدبن -3

  :كرده بود، به نزد يعقوب آمد و اشعاري سرود؛ از جمله شعري با اين مطلع
ــر  مـــتهمبـــدلاونبـــود كـــه هـــر ــربـ ــوتاثـ ــو دعـ ــرد تـ ــم كـ  نعـ

                                                            

 .36 و 35 صص صفا، االله ذبيح دكتر اول، ج سخن، گنج. 1
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ــر ــ ز عمـ ــدان ارعمـ ــد بـ ــري شـ  بـ
ــد ــلا دي ــر ب ــن ب ــر و ت ــان ب ــويش ج  خ
 خـــداي را عـــرب كـــرد حـــرم مكـــه
 شـدنـدبـاقـيهمــهدرآمـــد هــركه

 لاجــــرم تــــا آورد خــــلاف كــــاوي
ــت ــه گشـ ــالم بـ ــن عـ ــم در او تـ  الـ
ــد ــو عهـ ــرد را تـ ــرم كـ ــم در حـ  عجـ
 حـرم اين نـديـد كـه شـــدفنــابــاز

  :هم اشعاري چند سرود، از جمله دبن مخلّ محمدو يا شاعر ديگري از سيستان به نام 
 بــرنشســت و بـــدل نهــاديشيــر  نكشـتحـــواوآدمنـــزاد تــو جــز

بسيار بعيد است كه با يك جمله يعقوب ليث، يك مرتبه افرادي به سرودن اشعار به فارسـي  
بپردازند؛ آن هم با اين همه استحكام و اغلب لطيف، مگر اينكه بگوييم زبان همة مردم آن دوره 

به يك باره و يك شبه به فارسي  گويان عربينويسان و  تازيعربي نبوده است وگر نه امكان ندارد 
  .دري شعر بسرايند
ليث و برادرش عمروليـث دانسـته و    از شعراي معاصر يعقوب بوسليك گرگانيو  فيروز مشرقي

  :دانند اين دو بيت را منسوب به بوسليك گرگاني مي
ــونِ ــود خ ــر را خ ــزي گ ــر بري ــين ب  زم

 پـرستمــردمازبــهپــرستيــدن بت

ــه   كنـــار در ريـــزي روي آب كـــه بـ
 دار گــوش و بنــد كــار و گيــرپنــد

بايد متذكر شويم كه زبان فارسي بعد از اسلام يعني فارسـي دري، تركيـب بـديعي از زبـان     
كلمة دري به گفتة همة مورخان به معني دربـاري و منسـوب بـه    . هاي ديگر است پهلوي و زبان

  . شود دربار است و اصولاً به زبان فارسي رايج در دربار ساسانيان اطلاق مي
  .شود از پهلوي اشكاني هم ديده مي ست كه در آن عناصريا ساسانيدري دنبالة پهلوي 

هاي مستقل و نيمه مستقل ايرانـي   اين زبان در مشرق ايران رايج بود و پس از آنكه حكومت
  .ها، گويش دري رسميت يافت در خراسان و ماوراءالنهر پيدا شدند، از ميان همة گويش

هــاي اســلامي  در كتــاب پــيش از آنكــه خــط عربــي رســماً جــايگزين خــط پهلــوي شــود،
ها، اشعار و جملاتي از زبان دري، ولي به خط عربي نوشته شده و تا امروز هـم بـاقي    المثل ضرب

توان آنهـا را نخسـتين آثـار برجـاي مانـده از ادبيـات دري در دورة اسـلامي         مانده است؛ كه مي
  . دانست
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  هفتم قرن دري فارس شعر تحولات
تحـولات سياسـي اجتمـاعي    . پايان يك دوره و آغاز دورة جديد دانست توان ميقرن هفتم را 

وجـود آمـد، بـه همـراه      هاي اقوام وحشي به سرزمين اسلامي ما به كه بر اثر حملات و ويرانگري
  .هاي ادبي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نيز باعث گرديد خود دگرگوني

صـغير كـه بـه     حيان در آسـياي كننـده بـين مسـلمانان و مسـي     هاي طولاني و خسـته  جنگ
هاي صليبي معروف گرديد از يك طرف و هجـوم تاتارهـاي خونخـوار و وحشـي در شـرق       جنگ

  .ناپذير انساني و اقتصادي منشأ تحولات ادبي بسيار گرديد نظر از خسارات جبران كشور ما صرف
  . عباس است قرن هفتم پايان سلطة طولاني خلفاي بني

هـاي ويرانگـر    هجري به دست مغـول  656ط همين قرن يعني در سرانجام عباسيان در اواس
هاي ايراني كه پس از اسـلام   هرچند حكومت. قرن از دور خارج شدند و از ميان رفتند 5پس از 

زيادي در استقلال و حفظ تماميت ارضي كشـور داشـتند، امـا بـه      سهمدر ايران تأسيس شدند، 
هـا و   طان تبـديل شـدند و فرهنـگ دارالخلافـه    هاي مردمي به پادشاه و سـل  تدريج اين حكومت

  .ها منتقل شد ها به كاخ دارالاماره
  

  يادب تحولات
از آغاز سرودن اشعار فارسي و گرويدن شديد مردم به شعر و شاعران، بايـد گفـت كـه ايـن     

طوري كه در پايان قرن ششم و آغاز  تحولات موجب دگرگوني عميق در ادبيات كشور گرديد، به
  .درصد از آثار علمي بزرگان كشور به فارسي تهيه و منتشر شد 90يش از قرن هفتم ب

گونه كه در مقدمه بـه آن اشـاره    از طرف ديگر سلطة سنگين و طولاني خلفاي عباسي همان
تـر گرديـد و در خيلـي از     و از قرن چهارم هر روز ضـعيف  رفتشد، بعد از مأمون تدريجاً از بين 

  . ة پادشاهان ايراني شدندنشاند مواقع، خلفاي بغداد دست
گرايش حتي به زبـان  . ظلم و ستم خلفاي بغداد، انزجار از فرهنگ خلفا را نيز به همراه آورد

طوري كه مثلاً شيخ سعدي كه چهل سال در بغـداد اقامـت    عربي به كمترين حد خود رسيد، به
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بيـت شـعر دارد، از    هـزار  50كرده، با اينكه وي در حدود  ها در نظاميه تدريس مي داشته و سال
  . اين همه فقط حدود هزار بيت به عربي سروده است و اين در خور اهميت بسيار است

العباس و در بغـداد و شـام زنـدگي     عني شاعري كه بيش از همة شعرا در قلمرو خلفاي بنيي
كرده است، به دليل نفرت عامة مردم از فرهنگ خلفا و زبان خلفا، تلاش بسياري داشـته اسـت   

به زبان شيرين فارسي كه ضامن هويت ملي و مذهبي مردم ايران بوده و هست، شعر بسرايد  كه
  . و اين در خور توجه بسيار است

هـاي   از طرفي سياق و سبك خراساني تدريجاً كارآيي خود را براي رساندن افكـار و انديشـه  
ج سلاطين و امرا پرداختـه  كه به مداي يامير معزّطوري كه مثلاً اشعار  شاعر از دست داده بود، به

  . است، كمتر مورد توجه معاصرين وي و مورد اقتباس شعراي پس از وي قرار گرفته است
بنابراين، پايان قرن ششم فقط پايان يك قرن نبود، بلكه پايـان يـك تفكّـر و يـك سـبك و      

  .شد سبك عراقيسياق در شعر، به نام 
  

  يعراق سبك
اشعار استوار و مستحكم و زيبايي كه رودكي پايه گذاشـت و فردوسـي از آن كـاخ عظيمـي     

و ناصرخسرو بر عظمت آن افـزود و ديگـران    -كه الحق باد و باران به آن گزندي نرساند -ساخت
راه ديگري پيدا كـرد كـه موجـب    ... توسط سنايي و مسعودسعد و سرانجامبه پاي آنها نرسيدند، 

  .اي نو گرديد، كه بعدها به سبك عراقي شهرت يافت يد و شيوهپيدايش روشي جد
  

  يعراق سبك مختصات
به دليل ارتباط و رفت و آمد با اعراب و تسلط شعرا و ادبا بر زبان و اشعار عربـي و از طرفـي   
به دليل گسترش و نفوذ زبان فارسي و شعر دري در عراق و آذربايجان، به تدريج شعرا در سبك 

د اين تحول ابتدا در اشعار انوري و ظهير فاريابي پدي. وجود آوردند و سياق شعري خود تحولي به
  . شهرت يافت سبك عراقيآمد، كه به 

سـبك  وجـود آوردنـد كـه بـه      اي نو بـه  گنجوي شيوه در آذربايجان، خاقاني شرواني و نظامي
  . معروف شد آذربايجاني
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الدين اصفهاني و پس از دورة مغول سـعدي و حـافظ ايـن     در عراق نيز شاعراني چون جمال
  . سبك را به اوج رساندند

  .عراقي، سعدي، مولوي، حافظ، عراقي و خواجوي كرماني هستند ترين شعراي سبك معروف
  :هاي اين سبك عبارت است از ويژگي

  هاي عربي ها و تركيب استعمال فراوان واژه. 1

  هاي مهجور فارسي از بين رفتن واژه .2

  فراواني تركيبات جديد .3

  گرايش زبان فارسي به سوي دشواري و دوري از سادگي و رواني .4

  هاي تركي ورود و رسوخ واژه .5

  
  يفكر مختصات

  .هاي عاشقانه و تغزلات معنوي و الهي گسترش غزليات و مثنوي .1

  .گسترش تصوف و عرفان .2

  .معشوق دست نايافتني .3

  .فراواني زهد و پارسايي و پند و نصيحت .4

  .رواج هزل و هجو و ذم .5

  .رواج حس ديني و بيزاري از حكمت يوناني .6

  .ماعي شدن اشعار و ورود و انتقاد در شعراجت .7

  
  يادب مختصات

  .هاي شعري مخصوصاً غزل كه اين دوره غزل است و قصيده رواج يافتن قالب .1

  .رواج موضوعاتي مانند عرفان و داستان سرايي در شعر در اين دوره .2

  .تر شدن اشعار با اوزان دلپذير آهنگ خوش .3

  .جستن از صراحت كار بردن كنايه و ايهام و استعاره و دوري به .4
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  .نمايي هم بوده است هاي دشوار كه بعضاً براي زورآزمايي و قدرت ها و قافيه كار بردن رديف به .5

  .هاي شعر سبك عراقي است فراوان از آيات و روايات از مشخصه ةاستفاد .6

اهميـت شـعر و    طـور اجمـال بـه    ر اينجا بـه كنيم و د يبه همين اندازه اكتفا م دربارة سبك عراقي
  .پردازيم مي تأثيرگذاري شعر

  
  شعر دربارة

  .انسان متعالي است روحترين تراوش  شعر، عالي
  .شعر، زيباترين تبلور مكنونات شاعر متعهد است

را  هسـتي شعر، شكوهمندترين تصوير هستي از ديدگاه تماشاگر زيبابين است كـه حيـات و   
  1.بيند دار مي دار وجهت هدف

  .و عالم و عامي است وغنيشعر زبان فقير . شعر، زبان عام و خاص است
توان گفت كه اقشار مختلف، هرچند وجوه افتراق زيادي دارنـد، از ايـن جهـت     به جرأت مي

  .داراي زباني واحدند و اين از اثرات انكارناپذير شعر بر روح و جان آدمي است
  :اي دارد چنين داعيه» الغيب لسان«مگر نه . و ملايك است انساني از وجوه اشتراك شعر، حتي يك

  كنند مي بر از حافظ شعر كه گويي قدسيان            گفت عقل خروشي، آمد مي ازعرش صبحدم      

ترنم جويبار كه زمزمة حركت مستدام و مداوم زندگي در گوش باغ و بوستان است، شعر تـر  
آواي دلپذير آبشار، سرود رهايي و شعر دلكش پويـايي و بالنـدگي و گذشـت و    . و طربناك است

  . جايي صرف حركت تكاملي است، نه جابه
آور خـود تحـت    قكه خدايش رحمت كند، در مثنوي بسـيار زيبـا و شـو    ،»پروين اعتصامي«

  :از زبان خداوندگار سبحان چه خوش سروده است» لطف حق«عنوان 
ــا ــود از روده ــه خ ــان ن ــي طغي ــد م  كنن
ــش ــتي نق ــيهس ــوانازنقش ــتاي  ماس

ــه  ــي آنچ ــوييم م ــا، گ ــي آن م ــد م  كنن
 ماســت ســرگردان خــاكوبــادوآب

                                                            

1 .ُتمبسا أَفَحَّأَنم ُثًا خلَقَنَْاكمب115 آية مؤمنون، سورة. ع 
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ــا ــه م ــا ب ــان حكــم دري ــي طوف ــيم م  ده
 رودمــيجــويبـاريكــز اي قطــــره

ــا ــه م ــوج ب ــان آب، و م ــي فرم ــيم م  ده
 رود مـــي كــــاري انجــــامپـــياز

آور گذشـتن از   خروش شورانگيز رود، توأم با سرود، همراه با آهنگ چنگ و رود، شكوه شوق
  .و مثنوي بزمي و رزمي، در بزم و رزم هستي است وحدتكثرت و حركت به سوي 

شاعر نيز مقلّـد طبيعـت   . است طبيعتاكتشاف است، تقليد : پس شعر اختراع بشر نيست كه
و قرآن  1»هل تري من فُتور «: انگيز هستي است كه نظم شعر نشأت گرفته از نظام شگفت. است

  .بالاترين و ارزشمندترين كتاب الهي به زبان شعر است
ها و خالق شـاهكارهاي   ياشت، خداي زيبايبه يقين اگر عالمي زيباتر و رساتر از شعر وجود د

  .فرستاد پايدار، بهترين اثر ماندگار خود را به زبان ديگر و در قالبي دگر فرو مي
انـد، از نظـر    محتوا كه به غلط نام شعر گرفتـه  هاي كم جان و بي ناگفته پيداست كه منظومه

  . قرآن موزون و مقفي و مسجع و بديع، مردود است
  :فرمايد آمده است، آنجا كه مي» ياسين«اين آثار در سورة مباركة  بيزاري قرآن از

  2و ما علّمناه الشعّرَ و ما ينبغي لهَ ان هو الاّ ذكرُ و قُرآنٌ مبينٌ لينذْر منْ كانَ حيا
  و ما به او شعر نياموختيم و سزاوار هم نيست،(

  ).استاست كه زنده  بلكه ذكر است، و قرآن مبين براي انذار كسي 
پس شعر، پيامي است به زندگان و مخاطب شـاعر، افـراد داراي حياتنـد؛ آن هـم حيـات از      

  :فرمايد ديدگاه خالق قرآن، كه مي
   3لقاءااللههدف زندگي را                         
   4ِاالله منَو مبدأ حركت را                        

   5الي ربك منتهَيها راو پايان آن                
                                                            

 .3 آية ملك، سورة. 1
 .68 آية س،ي سورة. 2
 .10 آية كهف، سورة. 3
 .3 آية معارج، سورة. 4
 .43 آية نازعات، سورة 5.
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  يشاعر و شعر دربارة اسلام نظر
گفتند و با توجه به شرايط فرهنگـي   شاعر مي) ص(االله ابتدا بايد دانست كه به حضرت رسول

پرست كه اغراق، تشبيه و  هنگام نزول آيات اولية قرآن كريم كه محيط مكه را اشعار شعراي بت
استعاره فرا گرفته بود و ديگر هنرهاي شعر را به اوج رسـانده بودنـد، ولـي از محتـوا و تعهـد و      

شـد و   ترين تـوهين محسـوب مـي    بزرگ) ص(نيت تهي بودند، اتهام شاعري به پيامبر اسلامانسا
يعني آنچـه مـدعي اسـت، واقعيـت     . پردازي آورندة قرآن بود مرادشان از شعر بودن قرآن، خيال

همانطور كه شعرا به نيروي خيـال،  . پروراند ندارد، بلكه ذهن و ذوق و خيال او اين سخنان را مي
  . كنند و كوه را كاه مي كاه را كوه

  1بل قالُوا اَضغات اَحلامٍ بلِ افتره هو شاعر فَلياتنا بĤيهًِْ كمَا اُرسلَ الاَولون
  :در مجمع فرموده

گويد سـحر   گاهي مي. اين سخن شخصي متحير است كه آنچه شنيده بيهوشش كرده است 
  2.است و گاهي شعر و گاهي خواب و اين تناقض آشكار است

  : فرمايد قرآن كريم در جايي ديگر مي
  والشُّعرَاء يتَّبعِهم الغَْاوونَ، ألََم ترََ أنََّهم في كُلِّ واد يهِيمونَ،

  3و أَنَّهم يقُولُونَ ما ِلايفعْلُونَ، الاَالَّذينَ آَمنُوا و عملُوا الصالحات و ذكَرَُوااللَّه كَثيرًا
ولي مستثني شدن گروهي از همين شعرا از . ات، شعر و شاعران را محكوم كرده استاين آي

. باشـند  شود كه شعر متعهد، مطلوب قرآن، و شـعرا مـورد احتـرام اسـلام مـي      مي مشخصبقيه، 
االله دربـاره شـعر چـه     ا رسولي: گفت المثل در مجمع از كعب بن مالك نقل شده است كه مي في
  فرمايند؟  مي

كه جـانم در دسـت اوسـت،     يبه خداي. كند من با شمشير و زبان خويش جهاد ميمؤ: فرمود
  .كنيد گويا با شعر گفتن آنها را تيرباران مي

  1.القدس با توست آنها را هجو كن، روح: فرمود ثابتو به حسان بن 
                                                            

 .5 آية انبيا، سورة. 1
 .45 ص ،4ج قرآن، قاموس. 2
 .227 تا 224 آيات شعرا. 3
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  : فرمايد و يا در جاي ديگر مي
  الشعرِ لَحكمه انّ منَ

انـديش اسـت كـه ظرايـف هسـتي و       بين ژرف بدانيم، اين شاعر نكته) مو(اگر شعر را از شَعر 
بيند و در قالبي دلچسب و دلپذير آن را بـراي ديگـر عاشـقان و     ن و ظريف را مييارتباطات موي

دهـد، تـا خـدا را     كند و آنها را در شناخت هستي و فلسفة آفرينش ياري مي تماشاگران بيان مي
  : بهتر بشناسند و شاهكارهاي

  2 القُ الْبارئُِ المْصورالْخَ
   :كهرا بهتر ببينند ولذت ببرند 

  3 أَ فَحسبتمُ أَنَّما خلَقَنْاكمُ عبثاً و أنََّكمُ إلَِينا لا ترُجْعون
  .نداشته باشد، شعر نيست رسالتيو اگر شعري، چنين 

م قـوانين  يبهتر بگـوي گفتيم كه اصولا نظام هماهنگ هستي بر قوانين شعر استوار است و يا 
  . بر هستي و آفرينش است حاكمشعر، مأخوذ از نظام 

هاي مكـي، همگـي بـدون اسـتثنا مسـجع و مقفّـي        هاي قرآن كريم به خصوص سوره سوره
ها، مردمي بودند كه در شعر و شاعري دستي قـوي داشـتند و    هستند، زيرا مخاطبين اين سوره

جاهليت است و مقارن نزول اولين آيات الهـي بـر در و   معلقّات سبعه، شاهكار ادبيات رايج عهد 
امـا قـرآن كـريم بـا     . ديوار كعبه آويزان بود و نقُل مجلس و نقَل محافل و ذكر عام و خاص بـود 

 قالبي بديع و بسيار زيبا و با محتوايي عميق و آكنده از حكمت و معنويت و انسانيت، مردم را به
هـا   ي عصر جاهليت، قرآن را كلامي فراتر از گفتـار انسـان  خود فراخواند و ديري نپاييد كه شعرا

  .ديدند و بدان گرويدند و اشعار خود را از ديوار كعبه برچيدند
البته در اينجا بحث ما تنها . انگيز است هاي قرآني بسيار شگفت نظم و دقت و توجه در سوره

ات و بديهيات اسـت  بحث شكلي و صوري است و سخن به معجزه بودن قرآن مجيد كه از مسلّم
محتـوايي اسـت و داراي ارتبـاط شـكل و      انسـجام قـرآن كـه سراسـر نظـم شـكلي و      . باشد نمي

                                                                                                                                                       

 .46 ص ،4 ج كريم، قرآن قاموس. 1
 .23 آية حشر، سورة. 2
 .115 آية مؤمنون، سورة. 3
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كننده، بعضاً محتـوا   انگيز خود و حفظ اين نظم بديع و خيره محتواست، براي رعايت نظم شگفت
. دكن ـ حتي براي رعايت رديف و قوافي گاهي سلسله مراتب را رعايت نمي. كند را فداي شكل مي

العـزم   به عنوان مثال، مسلم است كه حضرت موسي علي نبينا و آله و عليه السلام پيـامبر اولـي  
  الهي است و به خواهش وي بود كه برادرش هارون، پيامبر شد؛ 

  1، هارونَ أخَي وزيراً منْ أهَلي  و اجعلْ لي
حضـرت  . شود برده مي در جاي جاي قرآن كريم، همواره از موسي به عنوان پيامبر بزرگ نام

ولـي  . بـار نـام مقدسـش در قـرآن كـريم ذكـر شـده اسـت         136موسي تنها پيامبري است كه 
شود، نام حضرت  انگيز اينجاست كه هر جاي قرآن كريم از موسي و هارون نامي برده مي شگفت

  : موسي مقدم بر نام هارون است
ُثنْا ثمعنْ بم مهدعوسى بم  ون ووسى 2،  هارم بالعْالمَينَ، ر نَّا برَِبون  قالُوا آمهار 3،  و  

  5و هارون  موسى  سلام على 4،و هارونَ   موسى  و لَقدَ مننََّا على
اما شگفتي در آيـة  . در جلو نام هارون است) ع(در تمامي اين آيات شريفه نام مقدس موسي

كه آيات اين سوره بـه الـف    ياز آنجاي. كند تغيير ميطه است كه وضع به كلي  ةمباركسورة  70
  . شوند، وضع به شكل ديگري است مقصوره ختم مي

قرآن كريم صرفاً جهت رعايت سجع و نظم سوره، نام هارون را بر نام حضرت موسـي مقـدم   
  :آورده است

  6 فَأُلْقي السحرَةُ سجداً قالُوا آمنَّا بِرَب هارونَ و موسى
توان يافت كه سجع و نظم و توازن و ارتباط  قرآن كريم سراپا نظم است و يك مورد هم نمي

  .در آنها لحاظ نشده باشد

                                                            

 .30و 29 آيات طه سورة. 1
 .75 آية ونسي سورة. 2
 .122 و121 آيات اعراف سورة. 3
 .114 آية صافات سورة. 4
 .120 آية صافات سورة. 5
 ».آورديم ايمان هارون و موسى پروردگار به«: گفتند. درافتادند سجده به ساحران پس -70 آية طه سورة. 6
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. السـلام مشـحون از سـجع و نظـم اسـت      از قرآن كريم كه بگذريم، گفتار ائمه اطهار عليهم 
عصـومين  هـا و حتـي مكتوبـات ائمـة م     هـا، خطابـه   هـا، كلمـات قصـار، خطبـه     نامه دعاها، زيارت

  . اند عليهم اجمعين چنين االله صلوات
را يك ديوان كامل اشعار حكمي، توحيدي و عرفـاني بنـاميم، سـخن گزافـي      البلاغه نهج اگر
  .ايم نگفته

يك منظومة كامل و يك تابلو و اثر بديع است كه انـواع قـوانين عـروض بـر آن      دعاي كميل
  : از. كند تطبيق مي

  ...رحَمتك التّي وسعت كُلِّ شَيءلَلّهم انّي اَسئلَكُ بِا
  ،ا غايه آمالِ العارفِينَ، يا غَياثَ المستغَيثينَ يا حبيب قُلوُبِ الصادقينَ، يااله العالمينَي... 

  :همگي حتي از نظر تقطيع، هماهنگ است و اين وضع تا
  قُو علي خدمتك جوارحي،

  . شود دقيقاً تعقيب مي 
  :پايان دعا ازدر قسمت 

  اسريع الرِضا، اغفر لمن لايملك الاّ الدعا، فاَنكّ فعَالٌ لما تَشاء،ي
  1ا منِ اسمه دواء و ذكرُه شفا وطاعتُه غنَا، ارحم من رأس ماله الرجّاء وسلاحه البكاءي

  .توان مشاهده كرد ميهاي شعري را در اين دعاي نوراني و عرفاني  انواع قالب
در مسجد دمشق كه ) ع(العابدين خصوص خطبة بليغ وغراء حضرت زين و به  صحيفة سجاديه
  .هاست، يك شعر كامل است ترين خطابه از زيباترين و عالي

  اَناَ ابنُ من ضَربَ خرَاَطيم الخلَق،. اناّ ابنُ زمزمَ و صفا. ِانََا ابَنُ مكَه و منا
  االله بسِِيفَينِِ و طعَنَ برمحينِ انََا بنُ من ضَربَ بينَ يدي رسول. ا لاالَه الاااَاللهحتّي قالُو

 بايع روالهِجرتَين وهاج ين وبااللهِ طَرفَهًَْ ع ِشركلاينين وحدرٍ وقاتَلَ بِب تينِ و2البِيع  
                                                            

 .كميل شريف دعاي. 1
 ).ع(سجاد امام دمشقيه، خطبة. 2
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 ـ كبيره ةزيارت جامع راي پرهيـز از درازي سـخن از آوردن   خود يك ديوان منظوم است و ما ب
  .دهيم آن معذوريم و علاقمندان را به اصل زيارت ارجاع مي

كردنـد و بعضـاً    اي ملاحظات از خواندن شعر پرهيز مي كه بنا به پاره) ص(االله به غير از رسول
السـلام بـه شـعر رغبـت نشـان       فرمودند، بقية ائمة اطهار علـيهم  اشعار را پس و پيش قرائت مي

  .دادند سرودند و شعرا را مورد تفقد قرار مي آن بزرگواران خود شعر مي ازدادند و بسياري  مي
  .سه شاعر معروفند كه مورد تفقد ائمه قرار گرفتند كمُيتو  فَرَزدق، دعبِل خزاعي

طور نبوده است كه از شـعر و   اين: الشأن اسلام هم بايد گفت البته در مورد خود پيامبر عظيم
پرسـتان مكـه آيـات     نظر به اينكه اوايل بعثت بت. گرفتند و قاعده نبوده است فاصله ميشاعري 

براي خنثي كـردن ترفنـد مشـركان از    ) ص(پنداشتند، پيامبر اكرم بينات قرآن كريم را شعر مي
خواندن اشعار اجتناب داشتند، ولي به تدريج كه اسلام قوت يافت و صيت قرآن فراگير شـد، آن  

  . رنگ و محو گرديد ين در مورد خواندن اشعار، كمحساسيت نخست
توان در اين مورد در جنـگ احُـد مشـاهده     را مي) ص(نخستين واكنش پيامبر گرامي اسلام

كرد و آن زماني بود كه مشركان قريش بت هبل را در مقابل مسلمانان قرار دادنـد و بـا صـدايي    
  : گفتند آهنگين و موزون مي

  ولاعزّي لَكمُنَحنُ لنَاَالعْزّي 
  .عني ما بت عزيّ داريم و شما نداريدي

  . پرستان را به وجد آورد و در جنگ با مسلمين تشويق كرد اين حركت همراه با شعار، بت
براي خنثي نمودن اين حركت قـريش، رجـزي را بـر همـان وزن و قافيـه انشـا       ) ص(پيامبر

  : بخوانند فرمودند و به مسلمانان دستور دادند كه در جواب قريش
  ْاللّه مولينا ولا مولي لَكمُ

چنـد لحظـه بعـد    . وسيله مشركان ساكت شدند بدين. خدا مولاي ماست و شما مولي نداريد
. اُعل هبل: و گفت درآوردروي مسلمين به اهتزاز  ابوسفيان بت هبل را پيشاپيش مشركين و روبه

  . يعني بت هبل بزرگ است. و جان گرفتندو مشركان شروع به شعار دادن كردند ،  اُعلِ هبل
  : شما هم بگوييد: به مسلمانان فرمودند) ص(پيامبر
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  1اللَه اَعلي واَجلّ اللهّ اعَلي و اجَلّ
  .خداوند سبحان بزرگ و قدرتمند و صاحب اقتدار حقيقي است

هم موزون  چون. اينها را چه رجز بناميم و چه غيررجز، اما در شعر بودن آنها ترديدي نيست
در جنـگ حنـين بـه هنگـام نبـرد      ) ص(از اين گذشته پيامبر گرامـي اسـلام  . است و هم مقفيّ

  : فرمودند
  َناَ النَبي لا كذَب انََاابنُ عبدالمطلّبا

  . در اينكه اين قول رسول خداست، ظاهراً در آن ترديدي نيست
بيت از آن حضرت منقول اسـت و  اين : اند علامه طباطبايي در تفسير شريف الميزان فرموده

ترسـت از   ، ولي طرح روايـت آسـان  )كه شعر است و يا شعر نيست(اند  دربارة آن زياد بحث كرده
  2.آنكه بگوييم شعر است و يا از روي قصد نبوده است

السلام به شعر  ، همة ائمة اطهار عليهم)ص(قبلاً اشاره شد كه گذشته از پيامبر بزرگوار اسلام
  .سرودند دادند و بسياري از آن بزرگان خود شعر مي يرغبت نشان م

حتـي جمعـي   . كتب روايي و تاريخي مشحون از اشعاري است كه منسـوب بـه ائمـه اسـت    
بعضي از اشـعار حكمـي و   . اند خود يك ديوان مستقلي داشته) ع(معتقدند كه اميرالمؤمنين علي

  .عرفاني ايشان در بسياري از كتب ادعيه نيز در دست است
كشيد، اما ذكر چند نكتـة كوتـاه در    درازان در مورد اهتمام بزرگان به شعر و شاعري به سخ

  :پايان كلام در مورد كاربرد شعر خالي از لطف نيست
  

  وصف و مدح -الف
هاي شعرا آكنده از اين دو نوع شعر است، بـه خصـوص مديحـه و مـدايح؛ كـه بخـش        ديوان

  .دهند زيادي از اشعار فارسي را تشكيل مي
  :آوريم اينك چند نمونه از اين نوع اشعار را در اينجا مي

                                                            

 .294ص سبحاني، جعفر استاد اسلام پيامبر تاريخ از فرازهايي. 1
 .المطلَّب عبد ابنُ اَناَ كَذب لا النبَي اَنَا. 2
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 تو را بـه بـام فلك برد و نردبان بـداشت عشقةبه دامنت نرسد دست كس كه جلو

  : گويد ديگري مي
 ترسم نماز صبح جهـاني قضــا شــود  رخ قبل از آفتاب مكن عـاري از نقـاب

  :گويد چنينديگري  ةشاعر شوريد
 كُشـي امـام و بپـاشي صف نماز از هم  ترسمجمـاعت مرو كـه ميتو در نمـاز

  
  طنز و هجو و ذم -ب

هـاي بعضـي از    ديـوان . شـود  هر كدام از اين نوع شعر براي غرض و هدف خاصي سروده مي
  . گونه اشعار است شعرا مشحون از اين

معروف به نسيم شمال، شاعر معاصر،  الدين حسيني سيداشرفشاعر قرن ششم و  عبيد زاكاني
 سعديانـد و   از اين دسته طنز ابوالقاسم حالتبسياري از اشعار . اند از نظر هجو و طنز بسيار شهره

  .دارد يفن حريف، در طنز نيز يد طولاي شاعر بزرگ و همه 
  
  حافظه تيتقو -ج

افتد كه افـراد،   بسا اتفاق مي. براي ثبت مفاهيم علمي و حفظ آنها، شعر بهترين وسيله است
المثل خود نگارنده اين بيت  في. شوند گيرند، سپس با معاني آن آشنا مي نخست شعري را فرا مي

هاي بعـد   را در سال» چو فرّ هما« خصوص بهرا از چهارسالگي در حفظ داشتيم، ولي معني آن را 
  .وجه شدممت

 همـا فـرّ چــو بــود مبـاركپس  خـــدابـزرگنـامبهكـارهـا ولا          

  
  آثاري داريپا -د

ترند، بزرگـان،   از آنجايي كه آثار منظوم نسبت به منابع غيرمنظوم پايدارتر و غيرقابل تحريف
  .آوردند آثار خاص و مهم خود را غالباً به نظم درمي

  :گويد فردوسي مي
 گـزنــد نيــابد بـاران و بــادازكـه  بلنـــدكـاخينظمازافكنـدم پــي   
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گـذرد، ولـي    هزار سال از خاموشي فردوسي ايـن شـاعر حكـيم، برجسـته و انديشـمند مـي      
انگار كه شاعر سـترگ طـوس همـين    . نيست خاموشيهاي سركش آثار دلپذير فردوسي را  شعله

  :امروز اين بيت را سروده است
 دهيم دشمـن بـه كشـور كهبـهازايـن  دهيمكشتنبهتنسـر،بـه ســر اگر     

  
  مسائل ميتفه - ه

  . براي تفهيم مسائل غامض علمي، فلسفي، عرفاني و غيره، شعر تأثيري بيشتري دارد
شـيخ   گلشـن راز در نحـو و  ( الفيه ابـن مالـك   )و حكمت دركلام( منظومة ملاهادي سبزواري

و غيـره بـدين   ) هاي عربـي  در فراگيري واژه(اثر ابونصر فراهي  الصبيان و نصابمحمود شبستري 
گونه كه گفتـيم   گويند، ولي اثر آنها همان اند كه اصطلاحاً ادبيات تعليمي مي منظور منظوم شده

زان شناسان و اساتيد تعليم و تربيت معتقدند به هـر مي ـ  از طرفي روان. تقويت حافظه هم هست
  . گردد كه از حافظه استفاده شود، حافظه تقويت مي
  : اند حديث صحيح و معروفي است كه فرموده

  . شود اگر قرآن را حفظ كنيد، حافظه تقويت مي -
شود كه دقيق و بـا رعايـت وزن و رديـف و     و چون در حفظ كردن قرآن، دقت و مراقبت مي

  . شود اعراب حفظ گردد، موجب تقويت حافظه مي
طي يك رباعي زيبا به بهتـرين  ) ص(در مورد تعداد و اسامي زنان پيامبر اسلام نصر فراهيابو

  :شكل مطلب را رسانده است
 همـه  بودنـد  پـاك  كـه  نبـي  جفـت  نُه      
 زينبوبـودحفصــهحبيبــه ام بــا     

ــد       ــه بـ ــه و عايشـ ــه خديجـ  محترمـ
 الســلمــه ام ســوده، صفيه،مــاريه،   

  
  مشترك زبان -و

  . شعر زبان مشترك عالم و عامي، كوچك و بزرگ، جوان و پير، زن و مرد است
نظر، تفكر، ديد و فهم و برداشت مختلفـي كـه    راستي از چه روست كه مردم با همة اختلاف

اند؟ و اين خصوصيت شـعر مخصـوص خـود     در مسائل دارند، در مورد شعر داراي وجوه مشترك
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رغم اين كه آسمان كشور ما آكنده از ستارگان فروزان، بـزرگ و ارزشـمند    بهراستي . شعر است
كه هر يك در فقه، فلسفه، تفسير، عرفان، رياضـيات، طـب، نجـوم، تـاريخ و غيـره سـهم        -است

ولـي شـعرا از شـهرت بيشـتري      -انـد  فرهنگـي ايـن مرزوبـوم داشـته     –  بسياري در غناي علمي
  .اند وجهبرخوردارند و بيشتر مورد تفقد و ت

هاي مردم، با هر نوع سليقه  گفتيم كه شعر زبان عام و خاص و مورد علاقة همة اقشار و گروه
  . بنابراين آثار منظوم، طرفدار بيشتري دارد. است

گذرد، مطالب  سال كه از تدوين گلستان مي 700آور نيست كه مردم ما پس از حدود  شگفت
  .كنند ثل استفاده ميالم آن را در خاطر دارند و به عنوان ضرب

  سال پيش خواست مردم امروز را ديده و به زبان امروز سخن رانده است؟  700آيا سعدي در 
سال اسـت كـه بـه زبـان      700جواب روشن است، اين مردمند كه به دلايلي كه برشمرديم، 

   1.گويند سعدي سخن مي
  دارد؟كرانه  راستي چه زباني به اندازة شعر قلمرو اينچنين وسيع و بي

  : فرمايند مي) ص(االله شايد به همين دليل است كه رسول
  انّ منَ الشعّرِ لَحكمه

  )برخي از اشعار حكمتند(
. كوتاه سخن اينكه آسمان كشور ما در تمامي ادوار، آكنده از سـتارگان فـروزان بـوده اسـت    

و غيره كه همگـي بـه    چون فردوسي، مولوي، نظامي، رودكي، ناصرخسرو، خيامستارگان درخشاني 
  :كهاما بايد بگوييم . درخشند مي يزيباي

حتي در تاريخ ادبيـات ملـل ماننـد    . گوي ندارند يك از بزرگان پارسي هاي سعدي را هيچ ويژگي -
  .شود شيخ اجل سعدي يافت نمي

، بلكه به دليل وسعت زورآزمـايي او نه براي . او در نظم همان قدر چيره دست است كه در نثر
  . هاي گوناگون، شعر سروده است بينش و چيرگي فراوانش بر مباحث مختلف علمي در قالب

  :سارها و به شيريني قندشيرين پارسي است غزليات سعدي به رواني چشمه
ــاه      ــاطر دربارگ ــعدي خ ــرام س ــر خ  اگ
 منــمايـنكهآيدسرمدرخيال گه گه     

  شاعـري داد سخـن هپادشـا ز خـواهي     
 سخنــوري تيـغ هب  گرفتـهادبملك 

                                                            

 .15ص فروغي، محمدعلي اثر سعدي، گلستان مقدمة 1.
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  . بديل است گلستان سعدي يك شاهكار بي
بهترين دليل اين مدعا ناتواني و ناكامي شعرايي است كه بعد از سعدي به تقليد از گلسـتان  

  .اند گويي افتاده پراخته و به پريشان
  : گويد مي بيستمدر قرن  ييكايمتفكر معروف آمر امرسون نويسنده و

 ،شكسـپير  ،هومر :هاي او مانند گفته .گويد اقوام عالم سخن مي ملل و ةسعدي به زبان هم -
  ...هميشه تازگي دارد و مونتيني سسروانت

دانـد و معتقـد اسـت كـه      جهان مي ةكتب مقدس امرسون كتاب گلستان را يكي از اناجيل و
اي از آن را  طـوري كـه وقتـي جملـه     هب. است المللي بين دستورهاي اخلاقي آن قوانين عمومي و

  : آن گفت ةدربار ،روحاني و واعظ مشهور انگليسي قرائت كرد )جرومي تيلار(هاي  موعظه ءجز
ذات نهـايي سـعدي   . ت بايـد باشـد  ااشعار تـور  ةهاي مفقود يكي از جمله اين جمله قاعدتاً -

آســماني  تــأويلاتات و گمــان از آيــ را بــي چنــان در مــردم غــرب اثــر گذاشــت كــه مــردم آن
  1.پنداشتند مي

. آورتر اين كه سعدي اين اثر شورانگيز را در مـدتي حـدود چهـار مـاه نگاشـته اسـت       شگفت
هاي اين كتاب كه در هشت بـاب و در موضـوعات    آورتر اين كه تمامي داستان تر و حيرت عجيب

ز متون قبل از سـعدي  اند، همگي از ابتكارات خود اوست، چه در هيچ يك ا متفاوت نگاشته شده
  : به عنوان مثال. خورد هاي گلستان به چشم نمي هيچ جاي پايي از داستان

ــت اول              ــاه ارديبهشـ ــي مـ  جلالـ
 لالـياوفتـادهنـمازسرخگل بـر             

  قضبـان منـابر بـر گوينـده بلبـل 
 2غضبـان شاهد عذار بر عرقهمچو

از دوستان اتفاق مبيت افتاد، موضعي خـوش و خـرم و درختـان    شب را به بوستان با يكي «
بامدادان كـه خـاطر   ... درهم، گفتي كه خرده مينا بر خاكش ريخته و عقد ثريا از تاركش آويخته

بازآمدن بر رأي نشستن غالب آمد، ديدمش دامني گل و ريحان و سنبل و ضميران فراهم آورده 
نباشـد و   يو عهد گلسـتان را وفـاي   يچنانكه داني بقايگل بستان را : و آهنگ رجوع كرده، گفتم

                                                            

  228ص سعدي، قلمرو از نقل به آسيايي ادبيات گنجينة كتاب از نقل. 1
 ماننـد . انـد  نرسـيده  سـعدي  بـه  كدامشان هيچ كه اند پرداخته گلستان تقليد به پارسي نويسندگان و فصحا از نفر 50 از بيش
 .جامي بهارستان و شيرازي قاآني پريشان كتاب

 .سعدي گلستان مقدمة. 1
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براي نزهت ناظران : طريق چيست؟ گفتيم: گفتا. هرچه نپايد، دلبستگي را نشايد: اند حكما گفته
را بـر ورق او دسـت تطـاول     خزانو فسحت حاضران كتاب گلستاني توانم تصنيف كردن كه باد 

  .مبدل نكندنباشد و گردش زمان عيش ربيعش را به طيش خريف 
 طبقـي گـل ز آيـدت كار چـه به               
 بـاشـدشش وروزپنجهمين گل                 

  ورقـي بـبـر مـن گـلستـان از 
 باشد خوش هميشه گلستانوين

الكريم اذا وعـد  «: حالي كه من اين حكايت بكردم، دامن گل بريخت و در دامنم آويخت كه
محـاورت در لباسـي كـه     آداب ودر حسن معاشـرت  . فصلي در همان روز اتفاق بياض افتاد »وفا

الجمله هنوز از گل بستان بقيتي موجـود   في. متكلمان را به كار آيد و مترسلان را بلاغت بيفزايد
كنان بيرون رفتيم درفصل  به حكم ضرورت سخن گفتيم و تفرج. بود كه كتاب گلستان تمام شد

  .اوان دولت ورد رسيده لت برد آرميده بود وربيع كه صو
  

  :در يك جمله
بند، ملمع و نثر مسجع به اوج رسيده و اين  سعدي در غزل، قصيده، مثنوي، قطعه، ترجيع -

  . ها را هم به اوج رسانده است اسلوب و قالب
گـذرد، هنـوز هـيچ شـاعر و اديبـي بـه        سال كه از خاموشي سـعدي مـي   700امروز پس از 

  . سعدي نرسيده استجامعيت 
هاي شعر پارسي برترين نشان افتخار  بلي، سعدي و فقط سعدي است كه در بيشترين رشته

او از آيـات و   فراوانالحق كه اين افتخار بسيار بزرگي است كه به دليل استفادة . را بر سينه دارد
  .روايات نصيب او شده است

آثار سـعدي مشـحون از موضـوعاتي    . اصولاً سعدي انسان معتقد و شاعري متعهد بوده است
طور يكسان و يكنواخت  نظم و نثر سعدي به. كند است كه خواننده را به خالق هستي نزديك مي

  . كنند مبلّغ خداباوري و تسليم در برابر خداوند سبحان را فرياد مي
االله  حضـرت آيـت  ادب پارسي  مسلمقدر معاصر و استاد  سخنور و سخندان و شعرشناس عالي

  :فرمايند در مورد سعدي مي اي مقام معظم رهبري منهخا



 اشعار كليات/ شعر شهد......  50

  

آوراني كه گوهر آسماني سخن را در پاي اهريمنـان زمانـه نريختـه و     اند زبان بسي اندك« -
  .تيغ ستم بدان صيقل نداده باشند

سعدي يكي از اين نادرگان است كه اگر گاه زبان به ستايش گشوده، در سـاغر زريـن مـدح    
ديـدة   شعر و نثر فـاخر ايـن جهـان   . پند و اندرز نريخته است و گاه تلخ خود جز داروي شفابخش

شناس صادق، همواره پيامي را با خود حمل كرده است؛ يا از منبع وحي و گنجينة قرآن و  انسان
  .غش خود او حديث و يا از پرتو دل و احساس صاف و بي

  . گ مردمي و محبت استتكلف و شفاف او نيز امتياز ديگر اين آموزگار بزر شيوة سخن بي
هيچ غبار تصنع بر  كند و بي كلام او چون جوي آب زلالي ذره ذرة جان مستمع را سيراب مي

اند، امـا فقـط    بسيارند آنها كه در هر دو قلمرو نظم و نثر، سمند فصاحت تاخته. نشيند دل او مي
آور  ميزة شگفتسعدي است كه شعري روان چون نثر و نثري آهنگين چون شعر پديد آورده و آ

  .از مضمون و تركيب و معني و لفظ در هر دو عرصه، فراهم ساخته است
جاسـت   پرداز فراهم آمده و بـه  ساز معني اي براي ابراز شيفتگي به اين سخن باري اينك بهانه
ها خاطر حزين و شاد را به خود مشغول كرده و از عشق و جواني تا ضـعف و   كه كلام او كه قرن

گرفته و آداب صحبت را به پير و برنا آموخته و رازهاي تربيت را براي عالم و عارف پيري را دربر
گزاري بدون معرفـت درسـت    گشوده، امروزه حد آن نگه داشته و حق آن گزارده شود و اين حق

  1».او ممكن نخواهد شد
  

  بوستان و گلستان ازيي ها نمونه
  اينجا بياوريم؛اجل را در  تر است كه قطعاتي از آثار شيخ چه خوش

  : ابتدا از بوستان
ًْاالله  گذار جمهوري اسلامي ايران امام خميني رحمـه  داماد محترم بنيان دكتر محمود بروجردي

  : فرمودندعليه نقل كرد كه روزي حضرت امام 
  .»هركس بوستان را نخوانده است، انگار كه هيچ چيز نخوانده است«  -

  :سي خود را به اوج رسانده استشنا سعدي الحق كه جامعه قطعهدر اين 
                                                            

 .12ص سعيد، جميل ذكر اول جلد. 1



  51......  مقدمه

  

ــر ــان در اگ ــان از جه ــته جه ــت اي رس  س
ــس ــت از ك ــور دس ــان ج ــا زب ــت ه  نرس
 بســت پــيش را دجلــه تــوان كوشــش بــه

ــر ــر اگ ــري ب ــون پ ــك چ ــمان ز مل  آس
ــراهم ــينند فــ ــر نشــ ــان تــ  دامنــ

ــو ــتيدن از روي تـ ــق پرسـ ــيچ حـ  مپـ
ــو ــي چ ــد راض ــده از ش ــ بن ــاك زداني  پ
ــس دو ــر ك ــديثي ب ــد ح ــوش گمارن  گ

ــدار ــر مپنـ ــير اگـ ــر و شـ ــي گـ  روبهـ
ــر ــنج اگـ ــوت كـ ــد خلـ ــي گزينـ  كسـ

ــذمت ــدش م ــه كنن ــت ك ــو و زرقس  ري
 آميزگـــار و رويســـت خنـــده وگـــر
 پوســت بكاونــد غيبــت بــه را غنــي

ــر و ــوايي گـ ــد بينـ ــه بگريـ ــوز بـ  سـ
ــر و ــامراني گــ ــد كــ ــاي ز درآيــ  پــ

  كشـي  گـردن  و جـاه  ايـن  از چنـد  تـا  كه
ــر و ــتي، گـ ــگ تنگدسـ ــه تنـ  اي مايـ

 زهــر بــه دنــدان كينــه از بخاينــدش
ــو ــد چ ــاري بينن ــه ك ــتت ب ــت دس  درس

ــر و ــت گ ــت دس ــداري هم ــه ن ــار ب  ك
ــر ــاطقي اگـ ــل نـ ــر طبـ ــاوه پـ  اي يـ

 مــــرد نخواننــــد را كنــــان تحمــــل
 اســت مردانگــي و حــول ســرش در گــر و

ــر كننــدش تعنــت ــدك گ  اســت خــور ان
 خـــورشباشـــدپـــاكيزهو نغـــز گــر  و

ــر خلــق از در   ســت اي بســته خويشــتن ب
ــر ــت اگ ــر و خودنمايس ــق گ ــت ح  پرس

 بســــت بدانــــديش زبــــان نشــــايد
 بــــدگمان درآويــــزدت دامــــن بــــه
ــان دام آن و خشكســت زهــد ايــن كــه  ن

 هــيچ بــه خلقــت نگيرنــد تــا بهــل
ــر ــا گ ــد اينه ــي، نگردن ــه راض ــاك چ  ب

ــن از ــا اي ــه ت ــرمن آن ب ــا زاه ــروش ت  س
 رهـــي حيلـــت و بمـــردي اينـــان كـــز
 بســـي نـــدارد صـــحبت پـــرواي كـــه

ــردم ــان زم ــي چن ــزد م ــه گري ــو ك  دي
ــد عفـــــيفش ــار و نداننـــ  پرهيزگـــ

 اوســت عــالم در هســت اگــر فرعــون كــه
ــت ــدش نگونبخــ ــره و خواننــ  روز تيــ

ــت ــمارند غنيمـ ــل و شـ ــداي فضـ  خـ
ــي ــود را خوشـ ــا بـ ــي درقفـ  ناخوشـ
 اي پايــــه كنــــد بلنــــدش ســــعادت

ــه ــت دون ك ــن پرورس ــه اي ــر فروماي  ده
ــت ــمارند حريصــ ــت و شــ  دنياپرســ
 خـــوار پختـــه و خواننـــدت گداپيشـــه

ــر و ــي گـ ــش خامشـ ــاوه نقـ  اي گرمـ
 نكــرد بــر ســر بــيم از بيچــاره كــه

ــد ــاين او از گريزن ــوانگي چــه ك  اســت دي
 اســت ديگــر روزي مگــر مــالش كــه

 پــرورش تــن و خواننــد بنــدهشــكم
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ــر و ــي گـ ــدار زيـــد تكلـــف بـ  مالـ
 تيـــغ چـــو بايـــذاء نهنـــدش در زبـــان

ــر و ــاخ گـ ــوان و كـ ــنقش ايـ ــد مـ  كنـ
ــه ــان ب ــد ج ــت از آي ــه دس ــان طعن  زن

 نكــــرد ســــياحت پارســــايي اگــــر
 زن زآغـــوش بيـــرون نارفتـــه كـــه

ــده ــم را جهانديـ ــد هـ ــت بدرنـ  پوسـ
ــرش ــط گ ــال از خ ــودي اقب ــه ب ــر ب  ده
 بــين خــرده كنــد نكــوهش را عــزب

ــر و ــد زن گـ ــد كنـ ــت از گويـ  دل دسـ
 روي زشـــت رهـــد مـــردم ازجـــور نـــه

ــرت ــر گ ــد ب ــم كن  جــاي ز روزي خش
 كســــي از كنــــي بردبــــاري گــــر و

ــخي ــه را سـ ــدرز بـ ــد انـ ــس گوينـ  بـ
ــر و ــانع گـ ــتن و قـ ــت دار خويشـ  گشـ

 مـرد  سـفله  ايـن  خواهـد  پـدر  همچون كه
ــي ــه غلام ــر ب ــدرم مص ــده ان ــود بن  ب

 هـوش  و عقـل  پسـر  ايـن  هيچ گفت كسي
ــبي ــر ش ــگ زدم ب ــر بان ــت وي ب  درش
ــه ــ ك ــه اردي ــنج ب ــلامت ك ــت؟ س  نشس

 جفــتوانبــازوماننــدكـه را خـــدا

ــه ــت ك ــر زين ــل ب ــت اه ــار تميزس  ع
ــود از دارد زر بـــدبخت كـــه  دريـــغ خـ
ــن ــويش ت ــوتي را خ ــوش كس ــد خ  كن
ــه ــود ك ــت را خ ــون بياراس ــان همچ  زن

 مــــرد نخواننــــد كردگــــانش ســــفر
ــدامش ــر كـ ــد هنـ ــن و رأي و باشـ  فـ

ــه ــته ك ــت سرگش ــته بخ ــت برگش  اوس
 شــهر بــه شــهرش ز نرانــدي زمانــه

ــرزد مــي كــه  زمــين خيــزش و خفــت از ل
ــردن ــاد بگ ــون درافت ــر چ ــه خ ــل ب گ 

 گــوي زشــت مــردم زنــا شــاهد نــه
ــيمه ــدت سراســ ــره و خواننــ  رأي تيــ
ــد ــرت بگوينــ ــدارد غيــ ــي نــ  بســ

ــردا كــه ــود دســتت دو ف  پــس و پــيش ب
 گشـــت گرفتـــار خلقـــي تشـــنيع بـــه
ــه ــت ك ــا نعم ــرد ره ــرت و ك ــرد حس  بب
ــه ــم ك ــا از چش ــر در حي ــده ب ــود افكن  ب

ــدارد ــه ن ــالش ب ــه م ــيم ب ــوش تعل  گ
 كشـت  بـه  بجـورش  مسـكين  گفـت  او هم

 نرســت مــردم خبــث از پيغمبــر كــه
 گفت؟ چـه تـــرسا كـه شنيــدينـدارد

  سـك تــدس از سـك ابـدــني اييــره
  1ســــب و است صبر ارهـچ را ارــگرفت

  
                                                            

 .تربيت عالم در هفتم باب بوستان،. 1



  53......  مقدمه

  

  :گلستان از
تو داني كـه از  . يا غفور، يا رحيم: گفت درويشي را ديدم سر بر آستان كعبه همي ماليد و مي

  .ظلوم جهول چه آيد
ـــذرتقصير              ــدمت عــ  آوردم خــ
 كننــدتــوبــهگناهازعـاصيان             

  استـظهـار طاعت بـه نـدارم كـه      
 استغفـار عبـادت از عــارفــان  

ام، نه به طاعت و  عابدان جزاي طاعت خواهند و بازرگانان بهاي بضاعت، من بنده اميد آورده
  .ام، نه به تجارت به دريوزه آمده

  .اضع بي ما انت اهله
  برآنم يفرماي هرچه نباشد رمانـف را بنده        آستانم بر سر و روي بخشي جرم ور كُشي گر      

  
  : طيبات از غزل كي و
  سعدي غزل ترين عاطفي -

 شـكرم  شـاهد  آغـوش  در كـه  امشـبي  يك
 ـ ببند  صـبح  دريچـة  آسـمان  اي نفـس  كي
 نيســت بــاكي هــلاك برآمــد التمــاس چــو

 روز؟ سـتاره  است،يــا  قـدر  شب اين ندانـم
  بسـتان  در خـواب  و گلسـتان  هـواي  خوشا
 بيـنم  همـي  را تـو  امشـب  كه ديده دو بدين
 فـــرات وجـــود از برآســـايد تشـــنه روان
	بـودم  خبـر  بـي  شـوق  از نديـدمت   مـي  چو

  نيسـت  كـس  ما پيش بيگانه كه بگوي سخن

 بــودنخواهدپيرهنايـنجـز به مـا ميـان

  نخـورم  غـم  نهنـد  بـرآتش  عـود  چو گَرمَ 
 قمـرم  بـا  خــوشست  امشب كه آفتاب، بر

 سـپرم  مـن  كـه  بيـا  گـو  تيـربلا؟  كجاست
ــويي ــر ت ــن، براب ــ م ــال اي ــرم؟ در خي  نظ
ــر ــودي، اگ ــويش نب ــل تش ــحرم بلب  س

ــغ ــد دري ــردا باش ــه ف ــري ك ــرم ديگ  نگ
  تـرم  تشـنه  و برگذشـت  سـر  ز فـرات  مرا

 خبـرم  بـي  ذوق ز نشسـتم  تـو  با كه كنون
 ببـرم  زبـان  سـاعتش  همين و شمع غير به
 بـــدرم دامنش به تـا شود حجـابگـرو

  برد نخواهد جان درد اين از سعدي ويـمگ

  ببــرم؟ غمت از كه جان آن برم كجـا بگو
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بنـد و قصـايد و    هنوز در بوستان و گلستان سعدي هستيم و شيخ، مجال رفـتن بـه ترجيـع   
و سرِ خارج شـدن را هـم نـداريم و     استملمعات و بدايع و خواتيم و رباعيات و مفردات را نداده 

ولـي  . همه عرفان و معنويات و شور و عشق را رها كنيم و از گلستان بـدرآييم  دريغ است كه اين
  . ما نيز بوي گلستانمان چنان مستمان كرده كه عنان اختيار از كفمان ربوده است

بـر ديـوان    اي بپرسند كه اين مقدمه بر كليات شيخ اجل سعدي است و يـا  ممكن است عده
  خود؟ 

  :نگاريم پاسخ آنها را هم از قول شيخ اجل مي
 سعـدي اي گرفتـه بلاغت تيـغ به زميـن     

رفتتوشعرصيتآفاقدركهصفت بدين     
  نيست آسمانـي فيـض جـز كه دار سپاس 

 نيست رواني بديـن آبش كـه دجلـهنرفت

  
و ذوق سرشار به همراه اعتقادات عميق  قريحه. خداوند به سعدي عنايات بسياري كرده است

هاي مختلف علمي و اجتمـاعي موجـب    ديني، و مردمي بودن و تبحر و تسلط فراوان او در رشته
ازجملـة ايـن عنايـات، عمـر     . چونان گلستان و بوستان شـده اسـت   يا پديد آوردن آثار جاودانه

محققين و علاقمندان بـه  شيخ بين  درگذشت وسعدي است؛ هرچند در تاريخ تولد  طولاني شيخ
سعدي اختلاف بسيار است، ولي همه در اين قول متفقند كـه سـعدي عمـري طـولاني داشـته      

و يـا   110اند و حتي گروهي وفات شيخ اجـل را در   يعني از نود سال به بالا گفته و نوشته. است
سـال   90ا گفتـار ر  كه عمر اين شـاعر شـيرين   اگر ما به قول كساني. دانند سالگي مي 120حتي 

هجري از قول خود سعدي استخراج كنيم  656دانند، اعتماد كنيم و تأليف گلستان به سال  مي
  :و به قول خودش

 هجرت ششصــد وپنجـاه و شش بــودز   در آن روزي كـه مـا را وقـت خوش بود     

سال پس  40هجري بپذيريم، بنابراين سعدي حداقل  700حول و حوش  راو پايان عمر وي 
از تأليف گلستان و تنظيم ديگر آثار ماندگار خود حيـات داشـته و ايـن مـدت بسـيار ارزنـده و       

قيمتي در اختيار اين متفكر بـزرگ و گوينـده و نويسـنده و شـاعر پرمايـه قـرار داده تـا بـه          ذي
خود بپردازد؛ توفيقي كـه ديگـر بزرگـان علـم و ادب ايـن       تصحيح، تنقيح، تكميل و تنظيم آثار

  .سرزمين نداشته و سعدي در اين جهت هم تقريباً منحصر به فرد است
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اي كه قلـب حقـايق دينـي سياسـت      نظير سعدي در بيان حقايق ديني در دوره شجاعت كم
الأسـف   مـع  چيزي كه. هاي اين شاعر خدامحور است بود، از ويژگي خودكامهاعلام شده حاكمان 

  . اند كه به اين بعد مهم از ابعاد سعدي بپردازند محققين به آن كم پرداخته و يا نخواسته
  :چه خوب سروده است) ع(وي در مورد اميرالمؤمنين

  كنـد  علـي  وصف كه زهره و زور چه را كس
 او بنـــد كـــه خيبـــر قلعـــة زورآزمـــاي

 بـود  بسـته  پـيش  زره مصـاف  در كه مردي
 ـ صـفدر  و خـداي  شير  جـود  بحـر  و دانمي

ــة ــروت ديباچـ ــلطان و مـ ــت سـ  معرفـ
  دسـت  زننـد  شـفيعي  بـه  هركسي كه فردا

 جهــاندراستمنيــرآفتــاب پيغمبـر 

ــار  ــب در جب ــت او مناق ــلْ: گف ــي ه  اتَ
ــه شكســت كــدگري در ــازوي ب ــي ب  لافت
 غـزا  بـر  پشـت  نكنـد  دشـمنان  پـيش  تا
 وغا در وزـس انـجه و ازـنم در بخش انـج

ــكركش ــوت لشـ ــردار و فتـ ــا سـ  اتقيـ
 مرتضـي  معصـوم  دامن و دست و اييمـم  

 مقتـدا و بــزرگنـد ستـارگانوينــان

  فاطمــه اولاد طـاهر نسـل بـه يـارب
  كربلا شهيدان پـاك خــون به يـارب

  
كلام سعدي، شيرين و دلپذير اسـت و زمـين و زمـان را بـا همـين تيـغ بلاغـت و شمشـير         

  .فصاحت فتح كرده است
يعني ايجـاز از اختصاصـات   . كند ها بيان مي ترين عبارت ترين مطالب را در كوتاه سعدي مهم 

  :آثار سعدي است
ــار    ــرِ و كنــ ــادر بــ ــذير مــ  دلپــ
ــه    ــاي رگ ن ــتان ه ــت دل درون پس  اس
 نيشچـودندانبـردهفــرو خـونش به   

 ـ جوي آن در پستان و است بهشت      رـشي
 اســت دل خــون شــير، بنگــري، ار پــس 

 خـويش خـوار خـون مهــر اودرسرشته

  
. نظير او در برابـر زمامـداران جـور اسـت     از ديگر خصوصيات سعدي شجاعت و گستاخي بي

آزار آن زمان، تحت عنوان مواعظ و اندرز،  خوار و مردم اخطار و هشدار و تذكر به زمامداران خون
سال پيش برگرديم، دوراني كه اغلب پادشاهان، خلفا و حكام  700به . سعدي است هاي ويژگياز 

و ايادي آنها جز ستم بر خلق خدا و تعدي به مال و جان و حتي نـواميس مـردم، هنـر ديگـري     
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شان جز ارضاي حس نخوت و خودپـرستي و طـولاني شـدن    هاي بيهوده نداشته و از لشكركشي
گيري از يك شـاعر،   چنين موضع. اصلي براي مردم نداشته استها و ويراني بيشتر ح صف كشته

  : الحق كه كاري سترگ و در خور تحسين است و جزو افتخارات ماندگار سعدي است
بخوانـدش و  . حجاج بن يوسف را خبر كردنـد . الدعوه در بغداد پديد آمد درويشي مستجاب«
اج پرسيد از بهر خداي ايـن چـه   حج. خدايا جانش بستان: گفت. دعاي خيري بر من بكن: گفت

  .»اين دعاي خير است تو را و جمله مسلمانان را: دعاست؟ گفت
 آزار زيردســــت زبردســــت اي           
 جهـانــداريآيـدتكـارچه بــه           

  بازار ايـن بـمـانـد كـي تـا گـرم 
 1آزاري مــردم كـــه بــهمردنت

  
ن اجتماع حمايت كـرده و در  يت كه همواره از طبقات پايهاي سعدي اين اس از ديگر ويژگي

كرده و بر حفـظ حـدود آنهـا تأكيـد داشـته       توصيهآثارش، ديگران را به پاسداري از حقوق آنها 
سعدي هرچند با زمامداران زمان خود بنا به دلايلي ارتباط داشته، ولي هرگز تحت تـأثير  . است

برعكس راه حق و عدل را طي كرده و بر حمايت . تآنها قرار نگرفته و همرنگ جماعت نشده اس
  : مستضعفان كمر بسته است

  سـراي  سـپنج  انـدرين  ملوك نوبتند به    
 دين اوري و ملك انـنگهب اند لتـخص دو    
 بزنقهربـهزورآورانگردنكـه كــيي    

 گراي عدل  به ملك اي توست نوبت كه كنون  
 خداي گفت دو اين پندارم تو جـان بكـوش  

 درآي لطـف بـه بيچـارگـاندرازكـهدوم

  : گويد و يا آنجا كه مي
يكي از آن ميان به فراست دريافـت  . پادشاهي به ديدة حقارت در طايفة درويشان نظر كرد«

تر و به مرگ برابر و بـه   اي ملك ما در اين دنيا به جيش از تو كمتريم و به عيش خوش: و گفت
  .»قيامت بهتر
  : گويد ي ديگر ميدر جا

غلامي به روسـتا  . اند كه نوشيروان را در شكارگاهي صيدي كباب كردند و نمك نبود آورده«
. نمك به قيمت بستان تا رسـمي نشـود و ده خـراب نگـردد    : نوشيروان گفت. رفت تا نمك آورد

                                                            
 .پادشاهان سيرت در اول، باب گلستان،. 1
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مد برو هر كه آ. بنياد ظلم در جهان اول اندكي بوده است: گفتند از اين قدر چه خلل آيد؟ گفت
  .»مزيدي كرده، تا بدين غايت رسيد

  سـيبي  خـورد  ملـك  رعيـت  زبـاغ  اگر    
 داردرواستمسلطانكـهبيضه پنـج به    

ــد      ــان برآورن ــت او غلام ــيخ از درخ  ب
 سيــخ به مـرغ هزار لشكـريانشزننـد   

  
  :بريم ميدن چند گل از گلزار سراسر پرگل بوستان به پايان ياين مقدمه را با بوي

ــداترس     ــر را خـ ــت بـ ــار رعيـ  گمـ
  خلـق  خوار خـون و آن تست بدانديـش    
ــه رياســت      خطاســت كســاني دســت ب
ــارپرور،     ــد نكوكـــ ــدي نبينـــ  بـــ
ــن     ــبر مك ــر ص ــل ب ــم عام  دوســت ظل
 بـــريـداولهـمبـايـدگــرگ سـر    

ــه      ــار ك ــك معم ــت مل ــار اس  پرهيزك
ــه     ــع ك ــو نف ــد ت ــق آزار در جوي  خل
  خداسـت  بـر  هـا  دسـت  دستشان از كه    
ــد چــو     ــروري ب  خــودي جــان خصــم پ
ــه     ــي از ك ــدش فربه ــد باي ــت كن  پوس
 دريـد مـردم گوسفـنـدان چـوننــه   

ــس     ــي نف ــارم م ــكر از زد ني  دوســت ش
ــايي     ــر اســت، عط ــوي ه ــر او م ــنم ب  ت
ــتايش     ــد ســ ــنده خداونــ  را بخشــ
 اوسـت؟ احســان وصـف قــوت كــرا    

 اوسـت  خـورد  در كـه  نـدانم  شكري كه     
ــه     ــه چگون ــر ب ــوي ه ــنم؟ شــكري م  ك
ــه     ــود ك ــرد موج ــدم، از ك ــده ع  را بن
  اوست شــأن مستغــرق اوصــاف كـه    
 

 عزيــز  عمــر  بگذشــت  كــه  دريغــا    
 ببــار اشــكي اســت چشــم كــه كنونــت    

 بــــدن در روان بـاشد پيـوسته نــه     

  نيـز  چنـد  دمـي  ايـن  گذشـت  بخواهد     
ــان     ــت در زبـ ــذري دهانسـ ــار عـ  بيـ
  ذهــن در زبــان گــردد همـواره نـه    
 

ــو     ــاري نكـ ــردم از كـ ــك مـ  رأي نيـ
 هنركيراكـههـرپسـراي نيـز تــو     

 خــداي نويســد مــي بــده را كــيي     
 گـــذر انـــدر عيبـــش زدهببينـي  

 خــدا جــز خــدا از كننــدتمنـــا     كــاوليـابــــودطــــريقت خـلاف     
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قبل از خاتمه دادن به اين بخش از مقدمه، سري به ديگر بساتين بزرگان بزنيم و مشام جان 
كـه مقدمـه خيلـي طـولاني      م و براي آنيرا آكنده از عطر عرفان و ادب شعراي ايران عزيز بنماي

  . گذريم چينيم و مي نشود، به هر چمن كه رسيديم گلي مي
  .ابتدا چند جمله دربارة سبك هندي

  
  يهند سبك

برخـي  . سبك هندي يا سبك اصفهاني به ترتيب پس از سبك خراساني و عراقي رايـج شـد  
معتقدند كه چون پادشاهان صفويه به شعر و شاعري توجه نداشتند، شـاعران بـه ناچـار جـلاي     

و سبك هنـدي را   پرداختندوطن كردند و به دربار شاهان هند رفتند و در آنجا به سرودن شعر 
  .بنيان نهادند

از جملـه  . گوييم كه اين نظر درست نيست، سبك هندي زاييدة مجموعـة عوامـل بـود   بايد ب
اينكه شاعران سبك عراقي مانند سعدي و حافظ چيزي را فروگزار نكردند كه ديگران بخواهنـد  

همان شـرايطي كـه شـعراي سـبك     . ناپذير بود بنابراين بروز سبك جديد اجتناب. تكميل كنند
از طـرف ديگـر   . جز راه شاعران سبك خراساني را درپـيش گيرنـد   هعراقي را واداشت كه راهي ب

 سرا بيزار بودند، ولي به شـاعران متعهـد بهـا    گو وگزافه بيهوده و مداحانسران صفويه از مداحي 
و  محتشم كاشـاني از جمله شاعران دورة صفويه كه مورد توجه بسيار پادشاهان بودند، . دادند مي

دشاهان صفويه به گردن شـعر فارسـي حـق گرانـي دارنـد، چـون       بعضي از پا. بودند طالب آملي
بپردازند و شعر و شاعري و شـاعران را بـه    يگوي و اغراق و گزافه يگوي نگذاشتند شعرا به مديحه

  .انحراف بكشانند
ايـن سـبك هرگـز از رونـق نيفتـاده و      . است شامخيسبك هندي و يا اصفهاني سبك بسيار 

كـه كماكـان    يياز متـأخرين آنهـا  . نديشمندان ادب فارسي استهنوز هم مورد توجه بزرگان و ا
  . است مرحوم اميري فيروزكوهيهمان راه را رفتند، 

اي دارد  هر چند در غزل پيرو سبك عراقي است، اما به سبك هندي اهتمام ويژه رهي معيري
اد دارند ايرادگيران و مخالفان سبك هندي اعتق. و در اين سبك استادي خود را نشان داده است
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جاي پرداختن بـه مسـائل    كه پيروان اين سبك شعر فارسي را از ظرافت شاعرانه انداختند و به 
پا افتاده  مخصوص شعر كه تخيل شاعرانه و تشبيهات بديع، زيبا و ظريف است، به مسائل پيش 

  .مسائل اهتمام ورزيدند گونه اينو روزمره توجه كردند و به 
شاعران اين . كه سبك هندي سبكي در خور توجه و دلپذير استبه دور از تعصب بايد گفت 

سبك با مردم بيشتر حشر و نشر داشتند و قهراً به مسائل مردم توجه ويژه كردند و اشعار خـود  
هـا در   هاي آشكار سبك هندي اسـتقلال مصـرع   از مشخصه. را به مسائل جامعه اختصاص دادند

  .اغلب ابيات است
  

  :هندياينك چند بيت زيبا در سبك 
 را استاد خط ديدن بود خواندنازبهتر   ببندرالبكنبازالهيصنـع در چشم       

  صائب
 شود مي مـور صـد كشتـيآبدربـرگي  مشويمايگيسبكعذربهكرم از دست    

  هروي ناظم
 نيست گشاده دستت چو باشگشادهابرو   مباشگـرهخـودگـرهيكني وانمي گر      

  صائب
 ما مهمانشـود مي هركس ماستميزبان    غيبخوانازميهمانپايبهآيـد ما رزق   

  صائب
 دهند نمي سائل گشودن لببهفـرصت     واقفنـــدكـهكسانيسؤال تلخـي از     

  صائب
 است نـدامـت اشـك آبيـاريموقـوف    ايكردهخاكدرتوكهايتوبه تخم اين     

  صائب
 را پير دنيـا بـه بـاشـد دلبستـگيبيشتـر  استترافزونجوانازسالكهن نخل ريشة

  صائب
 دارد جـو طعـم درويش گنــدمنانكـه   ظهورعيبلباسدركنـدفقـر بـه هنـر   

  صائب
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 هـويي از خواب، ز بـرآيدخفتـههـزار  بيــدارعـالميبيداردلـكي ز شـود    

  صائب
 مانندست چهره آيينه در چهرهعكسكه  خداشناسانيازشديخـودشنـاس چـو  

  قزويني سالك
 را خـداي بشنــاسي تـا شنـاسراخــود  رانمــايحقيقتچشـمپـرده، بگشـاي  

  اي اكره فيض
 كنـد مـي فـرامـوش ديـد چـههـرآييـنه  كسـيكيـنةمـادلدرنبـست هـرگـز   

  خجندي كمال
 شود مي بدخو طفل، بـرآيد چوننـازپـرور  مــدهدلآرزويدستبهخود اختيـار   

  قزويني سالك
 نيست عزيز ماند چو دير خانهبهمهمـان  مــاستدراززعمــرزمـانه كـوتاهي     

  طهراني سليم
 نـرود بيـرون و آيـد اگـرسازدميخفـه  ولياستروحمايهنفسچومهمان گرچه   

  قزويني وحيد
 جدا هم از كاروان منزل، نـزديكشودمي  منهوشوعقلرفتديدمدور از را تو تا   

  صائب
 آورد خوان سـر بــر نمكداناولميزبان  پديدآمدآسمانازپيششورانگيز عشق    

  صائب
 را آلوده خواب اسب خواهد كههرجابـردمي  شودتنپذرفرمانحقزشد غافل چو دل 

  صائب
 سازد عسس با دزدش كه شهريازبرخيزدامان  طراّرشخالباشدهمدست،خط به شد بلائي

  صائب
نيست تاج هيچ در كـه است گوهريانصاف   نشينهاديدهبـروزكينهكـن پـاك دل    

  قزويني سالك
 را لال زبــانســـت، تــرجمـانانگشــت  دريچونبستهشودگشـاده، شـود در ده

  صائب
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 مصـاحبـت آنگــه طلــب منـاسبـتاول  نسبتينيستراتوكههـربه مجـو صحبت

  صائب
 را زيـركاه آبِ باشــد پــردهدرمكـرهــا  مدهكفازاحتياطملايمشد دشمن چونكه

  صائب
 دارد جــو طعــم درويش گنــدمنـانكـه  ظهورعيبلباسدركنـدفقــر بــه هنر

  صائب
 را كمنـد رهـايي نيســت تـابوپيــچاز  شـودميگـرفتارخــويشظلـم به ظالـم

  صائب
 را نيستاني نسيمـي انــدك آوردفـريادبه  مغريبيحرفكيازآيندشور به سبكباران

  صائب
 بيشتـر شــام طــرف شــودگـداحـرص  كنــدجـوانازفـزونرزقتـلاش پيـران

  صائب
 است كييگــدا و شــاه سـايهدرآفتـاب  امتيـازرسـمنبــودبيـنپـاك چشـم در

  صائب
 خاك به را ستمـگر روي فلـكمـالدميزود  رفتآلودخاكرخساربـاويـرانه از سيـل

  صائب
 كنـد مي نـالـه تيـركمــان خـروجازقبـل  رســـدميظلـماثـرظـالمـان بــه اول

  صائب
 نيست بيـش ديـوار سـر تـاخــارمعـراج  رودهوابـراگـرسفلـهجـاي است خـاك

  صائب
 شود پياده رسد مقصـد بـه چـونكهســوار  كمـــالرسيـدگـاندليـل است تواضـع

  صائب
 است آتـــش طغيــان باعـثكبـاباشك  استابلهيپيشهستمنـزدعجــز اظهـار

  صائب
 بردار دستش دو به بيني چو دستـهبيكـوزه  منگرحقـارتبـهرانــواوبـرگ بي مـرد

  صائب
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  شاعران شعر در نماز
انـد و تصـويرهاي    انـد و نكـات زيبـايي متـذكر شـده      در اين وادي هم شعرا داد سـخن داده 

  . اند دلچسبي ارايه كرده
  :گويد مي سعدي
 است چنينقبله كه كنـي اشـارتتـوگــر  نبــاشدنمــازجـانبــــم آن از ديگــر

اوج رسانده و از او توقع در خور تـوجهي دارد كـه بـه     بهادب به معشوق را  حسن بيگ انسي
  : وصيت بيشتر شبيه است

 كني نمـاز مــن بــه مبــادامـرگروزبه  ادبشرطنيستخفتهمـن و ايستـاده تو

  :خواند خواهد و يا او مي پردازد، اما نمازي كه او مي به نماز مي سعديباز هم 
 كني مي نمـاز سهـو منــم دلاهــلقبلـة  گويدموروانسـروبگــذرد نمــاز پيش

  :دهد خود هشدار مي معشوقپردازد و به  در غزلي آبدار به نماز مي شاطرعباس صبوحي
 هم از نمـاز صف بپــاشي و امــامكُشــي  تـرسمميكـهمــروجمـاعت نمـاز در تو

  :و دو بيت زيباي ديگر از همين غزل شاطر عباس
 هـم  از نـاز  كشند مي خوش تو مست چشم دو

 ـافتينتــوانفـرقتوخـال و ابـرو ميـان

ــي  ــد نم ــت دو كنن ــراز بدمس ــم از احت  ه
 هـــم از امتيــاز نـدارنـد فتنــهوبـلا

كردگـان وادي عشـق را    خبران از عشق و گم ، بيحافظ، فارسيهمتاي غزل  استاد مسلم و بي
  :پندارد مرده مي

 كنيد نمـاز مـن فتــواي بـه نمــــردهاوبــر  عشـقبهزندهنيستحلقهايندر كه كسي هرآن

  .داشته است ويژه اهتمامشاعران به امر نماز بيشتر از همة  سعدي
 باشد نماز مرا كه گـذاري نمــيصنــمتــو  باشيخيالدرتوكهراآنباشد نمـاز چـه

نـواز و   روح. دلپـذير و دلنشـين  ، زيبا، شيوا ،گويد ميسنجي و بيداردلي چنين  زيبابيني، نكته
  :انگيز، بخوانيد روح
 شود قضــاجهــاني صبــحنمـازترســم  نقابازعاريمكــنآفتـاب از قبــل رخ

  :حافظو باز هم از 
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 جـواز مـرا نمــــاز تـــو ابـــرويطــاقبي  نيستچووضـو،حاجتچهديده خون به دم هر

  :در نماز به دليل خيال ابروي يار، جمعيت خاطر ندارد حافظ
 من نمـاز ازحضـور تــو ابــرويمحــراب  بــردميكهايمـانخــرابي از تـرسم مي

  :هم بيت زيبايي دارد مولوي
 نشمــارم نمــاز حســاب نمـاز،ايـنمـن  دارمبــرابــرتانــدردل روي نـه اگـر

  :است انگيز ن هيجابسيار بيت دوم اين غزل 
 بيزارم قبلـه ز و نمــاز ز مننهگــــرو  آوردمقبلهبـهرومـنتـوروي زعشـق   

گـزارد؛ هـر    نمـاز مـي   مستياست و چگونه با حالت داند نماز را چگونه بسته  هم نمي سعدي
  !!چند بايد معشوق ببيند و حالت عاشق را بداند

  پـارس  در پارسـا  نگذاشـت  تو عشق بلاي
ــاز ــردم نم ــي از و ك ــودي ب ــتم خ  ندانس
 داردنمــــيرواشــريعـت مسـت نمـاز

 بســتم چــون نمــاز نــدانم كــه مــنم يكــي 
 بسـتم  چـون  نمـاز  عهـد  تـو  خيـال  با كه

 مستم شب و روز كـه پـذيرد كـهمننمـاز

  :را در اينجا بياوريم سعديهمين غزل عاطفي  براي احترام به خوانندگان تمامي نيستبد 
  نشكسـتم  عهـد  كـه  عزيـزت  پـاي  خاك به

ــا ــه روم كج ــرم ك ــر بمي ــتان ب ــد آس  امي
 وداع روز بامــــداد از ام مانــــده شــــگفت

 پـارس  در پارسـا  نگذاشـت  تـو  عشـق  بلاي
 ندانســتم خــودي بــي از و كــردم نمــاز
ــاز ــت، نمـ ــريعت مسـ ــي روا شـ  دارد نمـ
 دل دامـن  گرفـت  خيالـت  دسـت  كـه  چنين
 عمرهمهدلمدربــودستتــو خـلاف اگـر

ــن  ــدي زم ــا و بري ــيچ ب ــس ه ــتم ك  نپيوس
 دســتم رســد نمــي وصــلت دامــن بــه اگــر
 بنشسـتم تـو بـي چو قيـامت برنخاست كـه

ــدانم كــه مــنم يكــي  بســتم چــون نمــاز ن
 بســتم چــون نمــاز عقــد تــو خيــال در كــه
 مستـم شـب و روز كـه پذيرد كـه مـن نماز
 دســتم دامنــت بــه برســيدي ار بــودي چــه
 نـدانستــمو كـردم خطــا رفـتنيـكنه

  نيست كس آن ديعس كه تواني كه چنان بكش

  هستم من كه كند دعوي وـت وجـود بـا كـه
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  نماز فروعات
  !پردازيم حال به فروعات نماز مي. به اركان و اصول نماز در شعر فارسي پرداختيم

  :گويد مي شاطرعباس
 پشت كنــد قبلـه بـه ايـن وكليسابـهآن  بيننــدتـوخـوبرويچـو مؤمن و كافر

  :شاعر و همين غزل همينو يك بيت زيباي ديگر از 
 انگشت سـر به دهـد نشــانرالبتكـهآن  نـــاخـنبــنازتــراودحيــاتش آب

  :هم بيت زيبايي دارد جامي
 فــرامــــوش» قـدقـامـت«كـردمـؤذن  هــوشغــــارتآنقــامـت و قــد ز

  :و جالب دارد شنيدنيدو بيت  عشرت فراهانيو 
  قيامــــت قامــــت و قامــــت قيامــــت
 راقـــامتـتببينـــدگـــر مــــؤذن

ــت  ــامتي قيامـــ ــروقامت اي  قـــ  ســـ
 قيـامــت تا بمــاند» قـامــتقــد«بــه

  
  :سبك اصفهانيو چند بيت دلپذير در 

 را نـدوختـه جــامة نكنــد بـربـهكسـي  بربندمطـرفچـهوصــالش خيـال از من
  :كه نياز به ترحم دارد ست اي دلشدههم  سالك قزويني

 دهد مي طوفان به را خود نـاخـدابيكشتـي  ديدمعشوقجلوةچونشود ساكن كجا دل

برعكس، هم خرسـند اسـت و    ميرزاطاهراست، اما  خوابي خود در رنج هركس از بيداري و بي
  :هم سپاسگزار چشم بيدار خود

 خويش بيــدار ديــدة از منتّـمبـارزيــر  راتوديدمميخوابدراگركشت مي غيرتم

  
  :دهد به چه دليل؟ دليل آن را خودش توضيح مي. تمناي خواب را دارد نجات اصفهاني

 ببينم خواب به را خواب مگر خوابكجـاست  ببينمخواببهراتوشايدكهخـواب به روم

   ؟!!هاست از اين حرفبيش  نظيري نيشابورياما مشكل 
 نيست رسيـدن قـدرت رختبــهرانگــاه  ضعيفانتظـاردردازامگشتــه كـه بس ز
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  :خواهد خود را در دل معشوق جا كند دهد و مي سعدي هم شعار خوبي مي
 منـــم زنــد محبــت لاف كـهكسـياول  زنـمهمـيمحبـانكـهبـركشي تيـغ گر

  :كند باز هم از سعدي؛ الحق كه خوب توجيه مي
ــه چنــين صــورتي گــر ــد قيامــت ب  برآورن
 زمينبـرسـروآننهـدميكـه قدم هر در

 را گنـــاه بگويـــد عـــذر هـــزار فاســـق 
 را راه بروبند ديـده بـه اگـر اسـتحيـف

  :هم تماشا دارد كليم كاشانيازخودبيگانگي 
 تو بي زمان هر خويش از روم ميكـهچنيــن  همسفـرمتـوبانيـزمـنكـه برند گمـان

  :ست و بيتي ديگر از همين غزل هم خواندني
 تــــو بــي آسمــان ز ببـاردنشـاطاگـر  افتدنمــيايقطـرهمـاسـاغر و جـام به

معشـوق اسـت، چگونـه ديگـران بـه تماشـاي او       شوريده حالي كه شديداً تحت تأثير جمال 
  :پردازند مي
 منند تماشاي به خلقــي تـو تمـاشـايكـز  بـودمغـافلوكردمميتـوتمـاشـاي من

در حضـور معشـوق هـم زيبـا،      عشـقي  ميـرزاده پناهي و ادعاهاي  بيچارگي، درماندگي و بي
  .گداز، دلچسب و تا حدي قابل اثبات است جان
 نيست پاره پاره سند ايـن جـزمـندستدر  چاكچاكقلباينمنگـواه عاشقـم من

  :به تصوير كشيده است زيبابيني با زيبايي تمامچين خرمن حسن را،  خوشه
 افتاده چين خـوشه ـكي دامـنازآفتــاب  جمعكردندميكهروزيراتو حسن خرمن

  .كند است و اشك را سرزنش ميهم قيمت صبر را بالا برده  كليم همداني
 خريد رايگــان تــوان طفــلدستزكالا  مــاشكيـبمتـاعاشك،فـروخت ارزان

  :هرچه بخواهيد زيباست. است خواستار بركناري ويكند و  ديگري اشك را مخاطب مي
 اي گــرفتهتمـاشــا راه چــهازاشـكاي  رودميكــــهاكنـونببينمش تـا بگـذار

  :هم حرف دلپذيري در همين حال و هوا دارد تأثير تبريزي
 مژگانش بـرگشته كنـد مي مـريزيداركجكه  فتّانشچشمنريزدخونمگركهاين است رحم نه
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كـه بحـث عشـق و عاشـقي اسـت،       يياو در هر جا. سعديباز هم از سعدي و امان از دست 
  .حضوري فعال دارد

 نهـي  لـبش  بـر  لـب  تـو  كه كند آرزو نفس
 چشــمگـرفتنتـوانمبرتـو از بـاري من

 شـود  سـبو  خـاكش  كـه  سـال  هزار از بعد 
 شود جستجو در هـرآينه دل كــردهگــم

اي دارد؛ زيبـا،   كه دستش از ديدار معشوق دور است، با ياد و نام يار چه معاشـقه  جلال عضد
  !نظير وتماشايي بي
 زبانــم بـه درآيــد تــو نــامكـههـرگاه  خويشدهنبرزنمبوسهدوصـد شـوق از

  :نازك خياليِ اين شاعر هم در وادي هجر معشوق شنيدني است
 گشت مي بر نارسيده لب به ضعفزجـانكه  نيستجـانيسخـتزنمـردم هجـر ز اگر

  .استچقدر عملي دانم  هم شنيدني است، ولي نمي سعديخواستة 
 بپـوشـاند نظـر بينـد تـو رويكـههركـه  نيستممكننهگروبپوشـي روي تـو مگر

  :سرايد در همين وادي مي نجات اصفهانيو زيباتر از او 
 ببينم خواب به را خواب مگر خواب،كجاست  ببينمخواببهراتوشـايدكه خواب به روم

  :است شنيدنيهم توقع به جايي دارد؛ توقعش الحق  اي اوحدي مراغه
ــيش از امشــب ــن پ ــرو دور دل شــيفته م  م
ــر نظــرم از ديگــري ــرود گ ــاكي ب  نيســت ب

 حورتورخسـاربـهاستبهشت چـو ما خانة

  مـرو  نـور  مـرا  چشـم  اي منـي  چشـم  نور 
  مـرو  منظـور  و محبـوبي  و معشـوقي  كه تو

 مرو حـور اي مـرو بتــواني اربهشتزيـن

  :گويد چه خوش مي نادر نادرپورو 
 گمشـدنش بيـم ز را لبـان فشـردههـمبـه  عطشـيپرزكـامگــرمي بوسـه ربـوده

  :چه دلپذير سروده است عماد فقيه
 ديوار و در از آيــد مـي تــو بــويهنــوز  بگـذشتهاسـالوگــذشتي ديـار اين از

هرچه بخواهيد آبدار و دلپذير اسـت و شـيدائي شـاعر را    . گويد چه خوب مي حلمي اصفهاني
  :پاياني نيست

 برپايش افتاده اي، افتـاده زپـاپنـدارمكـه  بالايشنخلاززمينبرافتدسايه نخواهـم
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  .زيباست الحق. سرايد ري در همين مايه ميبه شكل ديگ الدين بافقي شرف
 بويش كند غيري و گل گيـرداوبـويمبـادا  كويشسرازبادچمنسويبگذرند نخواهم

  :گويد مي سعديزيباتر از اين دو 
 حرام تو بي آب و است حلال تـوبـاشـراب  نشنـاسمحـرامازحـلالكـه نيـم آن من

  زند ؟؟ مي!وصال دوست تهي است، دست به چه كار خطرناكيعاشق پاكباز وقتي دستش از 
 كنــم مـي آزاد قفـس ايـن ازرامـرغايـن  امسينــهبـهدلبــودقـرار بـي چنـد تا

  :دو بيت از يك غزل او هم شنيدني است. گويد ميبيند و زيبا  هم زيبا مي سعدي
  بسـيار  جهـان  در حسـنند  صـاحب  اگرچه

 كشيدبـازدستمشـاطهتـو خـوب روي ز

 ننمايـــد ســـتاره برآيـــد آفتـــاب چـــو 
 بيارايد را خـورشيد كـه داشتشـرمكــه

  .شكني كرده است كه سنتابوالحسن ورزي اند الا  همة شعرا بر گرد شمع معشوق گرديده
  .الحق كه زيباست

 گردم مي پروانه سر برگرد كهشمعـمآنمن  گـردمميبيگانهخودزبينمكسي از گر وفا

  :كشد ترين جمله معشوق را به تصوير مي به بهترين شكل و با كوتاه شاطرعباس صبوحي
 است شب كه خيالي بـه را خودروزةبخـورد  فقيــهكـهميفشـانزلفرمضان مـاه روز

نـواز   ، زيبا، لطيف و روح)ع(گويد و چه زيبا دربارة مولي اميرالمؤمنين و ديگري عكس آن مي
  :سرايد مي
 شــود قضـا جهــاني صبــحنمـازترسـم  نقـابازعـاريمكـنآفتـاب از قبـل رخ

  :و يك بيت ديگر از همين قصيده
 شود زيـرپـا خـدا دست جـايكـهترسـم  كنــمنمـيپيمبــركتـفحـديث ديگـر

 طالب آملـي زل بيت دوم غ. ام هاي اكثر شعراي معروف و غيرمعروف گشته من خود در ديوان
  .ام نهايت زيبا يافته را بي

 ماند صحـر نـي و شـام نـي كـهكنيـددعـا  ماندترچندديـدهايـنشب و روز گـريه ز

  :لازم دارد ويژهبيت دوم توجه 
 ماند تر تازه شاخه از تـو دستبـهگـل،كـه  هـاستمنتّبهــاربـرچمنـت غـارت به
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  :غزلهمين و چند بيت ديگر از 
  مانند نمـي چنـان آن هـم بـه يـار زلف دو
 دلمهايپارهگـوشههـربـه فتــاده بس ز

 مانــد كــدگري بــه مــا شــب و مــا روز كــه 
 مـاند گـر شيشـه دكـان بـه شهـرفضـاي

ياد گرفت و به معشوق از چشـمان او   فرخي يزدينازك طبعي، زيبابيني و وفاداري را بايد از 
  .بيت اول بسيار زيبا ودلنشين است. نگريست

 كـردم  نـابش  مي از مست و دربستم چو شب
 مـرا  بـود  جـان  دشـمن  ختا، ترُك آن ديدي
 فرهـادزحسرتمردنميوبود خـون غـرق

  كـردم  جـوابش  كوفـت  در بـه  حلقه اگر ماه 
  كـردم  خطابش دوست خطا، به عمري چه گر

 كـردم خوابش  به و شيـرين افسـانةخواندم

  .توجه است جالبهم  حزين لاهيجيدلخوشي 
 را تــو آرزوي آغـــوش در ايــمكشيــده  نرسدمـادستتـووصـلدامـن بـه اگـر

  :اي شنيدني و درخور توجه دارد هم نكته ظهير فارابي
 گـرفت آفتـاب كـه بـرآمـد خلـقزفغـان  سياهزلفچهرهبهفكنديشـرم ز تـا تـو

را به خورشـيد   خود محبوبكه كنند به جز سعدي  همگان معشوق خود را به ماه تشبيه مي
  .تشبيه كرده است

 بيـارايد را خـورشيـد كـه داشتشـرمكـه  كشيــدبـازدستمشاطهتو خوب روي ز

  !ديدني است شنيدني و يا همسعدي با معشوق شب 
 اسـت محشــر روز كنـم بـامـدادتـوبيور  خيالدراستقدرشبتوامبـا كه شب هر

  :هم منحصر به خودش است و بس شيرازي عرفيغيرتمندي و رازداري 
 است نشنيده دعــا هنگـام تـونـاملبـماز  هنوزحـاجـاتبـرآرنــدةكه بين غيـرتم

  :شنيدن دارد اوجي از جوابيخود شدن از خود در برابر معشوق و حاضر  بي
 كنيم خبــر را خــود كـه ـمينيـافتفرصت  نيستدورتوكويبهآمـديم خود بـي گـر

  :آموخت رهي معيريبايد كه حيا را هم از 
 نروم حيا از نيـز خـود خـانـةبـهمـنكـه  خلقخانةبهنهمپـادگـران چـون چگونه

  :و ماندگار دارد زيبا تشبيهاتهم الحق كه  شاطرعباس
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 انگشــت مــزن مــن اريــ مژگــان ســر بــر
  ببينـد  تـو  خـوب  روي چـو  مـؤمن  و كافر
 نــاخــنبــنازتــراودحيــاتش آب

 مشــت نزنــد نيشــتر بــه عاقــل آدم 
 پشت ندـك هـقبل به نـاي و يساـكل هـب آن
 سرانگشت به دهد نشــان رالبـتكـهآن

  :سوختن نگاه، تشبيه زيبا و جديدي است. تعبير شيريني دارد ميرناصر علي نصيرو 
 نگـــاهســـت دود و ســوزدمـينگــه  سيـاهســتگيسـوينـهرخسـارش بـه

راهزنـي  . است؟ الحق زيبا و منحصر به خودش است شده راهزنبه چه منظور  نوري اصفهاني
  !و دزدي ذوق تماشا

 نگـــاهش ز دزدم تـو تماشـايذوقتـا  راهشسرگيرمتـورويكسي چـو بيند   

  :باز هم از سعدي، شاعر عاشق و عاشق شاعر بشنويد
 انــدازد كـدام كـه نــدانـد دستـاروسـر  حبيبپايدركهسرمستعاشق آن خوش اي

  :هم خواندني است رهي معيريموج سواري را ديده بوديم، اما حباب سواري 
 دارم مـن كــه منــزلي بـودآبرويبــه  حبابهمچوكهكنچـارهمـرا اشك و بيـا

  :كند؛ تواضع او ديدني است مي معشوق برابردر هم تواضع فراواني  شاهي سبزواري
 دهنـد مـي آب گلــي بــرايراخـارصـد  تسترويزرامـامـژةهـر ميـان سيلـي

  . الحق كه خوب سروده است. هم زيباست كرماني خواجويحيا و پاكدامني 
 رود مي مسجد به سگ نبنديمسجددرگـر  دوستغيرنيايددلدرتابند در را چشـم

  :گويد ميشوريده شاعري 
  اي نشسـته  جـا  ايـن  تـو  كه برو روي هرجا

ــده از ــاه ام دي ــو نگ ــرون ت ــي بي  رود نم
 كشــدميشعلـهدلــمنگـاه گــرمي از

 اي نشسـته  مـا   بـي  تـو  گرچـه  تـوايم  با ما 
ــياد ــنگدل ص ــه س ــا ب ــته تماش  اي نشس
 اي نشستــه گـرما مـركز بـهشتـافصـل

و محنت دوري، زياد خوانده و شنيده بوديم، اما ببينيد عاشق به هنگـام   انتظاردر مورد رنج 
  :رو شدن با معشوق چه حالي دارد روبه

 لرزد مي گدا دست شـود جملـهعطـاچـون  وصـلدامنكفمبهچوندهي دست لرزدم

  :گويد معشوق مي بههم از دلسوزي  مرشد قلي بيك
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 آيد نمي ابـرو از آيـد مي نگـه كـزكـاريكـه  كنخودپيشةنرمياست،درديبي سخت درشتي

  :هم قابل ملاحظه است انيخواجوي كرمپايداري 
 گدايي تركنكنـد بكشنـدشگـرگـداكـه  نگــردمبازدرتزرقيبانغـوغـاي ز من

با معشوق خود در گلگشت بسيار زيبا، جالب و آكنده از شـور و شـوق    مخلص نراقيهمراهي 
  :است
 شد خواهد رنگ چندين به گل هر رخـتشـرمازكه  كـردنگلستانسيـرتـوبـامه اي دارد تماشا

  :و دو بيت زيبا از يك زيبابين ديگر
ــاع ــة از هســتيم مت ــادم گري  ســوخت دم

 لطفايمــدعيبـودجفــا كـه نيافتــم

  سـوخت  شـبنم  هـاي  گريه از چمن اين اميد 
 سوخت هم بـا هـردو دشنـاموتبسـممـرا

الحـق كـه زيبـا    ! رسد، چه رسد به دامن معشوق او نمي شاپور طهرانيكسي دستش به دامن 
گـذارد هـركس مـرا     بر مـن منـت مـي   . ام زيباتر از اين يك بيت را در جايي نديده. سروده است

  .راهنمايي كند
 برداشت نردبان و بـرد فلـك بـامبـهراتـو  عشقجلوةكهكسدستنرسد دامنت به

تلفـن  ! هرچند امروز بـا دورنگـار  . هاي زيبايي دارند حرفنگاري هم شاعران  در مكاتبه و نامه
گـاه منتفـي    اما آثار شاعران در اين وادي هيچ! همراه و غيره مسألة مكاتبه موضوعاً منتفي است

  :گويد شود شاعر عاشق مي نمي
 است نـامحرم قلـم مشتـاقـانرازميـاندر  مكنمـاعيب!ننـوشتيممكتـوب اگـر مـا

و همة موجودي خود را كه چشم است، آن هـم   را به نهايت رسانده معشوقه ديگري عشق ب
  :كند مردمك چشم را، چگونه به آستان معشوق تقديم مي

 فرست نامه با و كـن حـرفي نقطـةمـراكـه  دمهرافتـدقلـمپـايبـهديــده مـردم

  :خواندني استالحق شنيدني و . كند چاك ديگري چسان با معشوق صحبت مي عاشق سينه
 نداشت خواندن گر داشت كردنپارهمانامـة  نيستخوبكردننوميدقلمكي را قاصدان

  :گويد هم مي حافظ
 باش روان نـامه عقـب از سـرشكسيـلاي  ننشينـدغبـــاريغصــه از دلش بـر تا
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  :زيباستاين بيت هم 
 قلـم در نيـايد آرزومنــدي شـرحكـهزآن  بشويمنسرشكدرودبيركن طي را نامه

  :شوريده بشنويد حافظباز هم از 
 كنم تحرير كـه است محـال نـامهكـييدر  هيهاتكشيدمتـوهجرمـدت در چـه آن

  :كند دگر بار هم حافظ شما را به يك بيت دعوت مي
 نخواني لطـف از دمش كي چـرانـامهچـون  سرپايزكـردقلـمچـوحـافظ تـو راه در

  :گويد مي ديگري
 است جوابي ننويسند جـوابيكـههـمايـن  ننوشتـيجـوابـيونـوشتيـم صدنـامـه

گونـه صـحبت كـرد و     راستي بايد با خدا هم اين! دفاع عاشق بي! پناه عاشق بي! بيچاره عاشق
  :دلپذير و دلنشين. و شيوا نمود؛ زيبا حالعرض 

 امروز بهترم چـرا كـه غـم ايـنازميـرممي  شـداوپـرسشسبـبچـون من بيمـاري

  
  :هم در اين مورد بيتي بسيار شنيدني و زيبا دارد سعدي

 سرآيد به عيادت به مراي كه درد آن خنـك
 بدارددستچمنعـروسـان زلف ســر از

  را دوا نخـواهند درد چنيـن بـه دردمنـدان 
 را صبا باد رسـد دست گـر تـوزلـفسربـه

  . بلند شده و الحق كه زيبا و دلكش گفته است سعديديگري روي دست 
 گرفت درآغـوش را تـو شبــيكـهتبآن  گيـرمبردرعمــرتمــامكــه خـواهـم

  
  :سرايد ميزيبا  حافظ

 ميرمت شهلا چشم پيش كه كننگاهيگو     اوسودايازبيماريمتاكهشد عمري كه  آن

  :حافظ نياز به معرفي ندارد، او عاشقي سينه چاك استاز حافظ بشنويد؛ 
 داد نشـانـي تـوام لطـف مــوميــاييبـه  طبيبكهآمدمدرگـاهتبـه وار شكستـه

  :حافظباز هم از 
 كمــاني سخـن بـدين ديـدستكـهبيمـار  گذراندجـانسپـرازخـدنگ تـو چشـم
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  :حافظديگر بار هم از 
 كشي مي بيمار سـر بـر كـه كمـانزيـنوه  كنمدلتدبيرچـهتـوابـروي و چشـم بـا

  :گويد ، كه چه خوب ميحافظباز هم از 
 سـؤال تـو روي ز نيست مـرا بيمـار جـان

 بـاد همچـون گـذرد مي خـود كُشتة سرِ از
 زلـفپـردةپسزنمـايشخـورشيد مـاه

 دارد جوابي دوست از كه خسته آن خوش اي 
  دارد شـتابي  و عمرسـت  كـه  كـرد  توان چه

 دارد سحــــابي پيش در كـهاستآفتـابي

  :و زيباترين بيت در اين حال و هوا از حافظ؛ زيبا و شيوا، شورانگيز و با احساس
 بمـاند بيمــار و حـاصـل نشـدشاوشيـوة نـرگسگـرددتـوچشمچـونكـه بيمـار گشـت

 كـرد تــواني نظــر تــا بنشـاندلغبـار  وليپــرده،ونقــابنـدارد ـاري جمــال

  
  :سخن شورانگيزي در اين وادي دارد اي اوحدي مراغه

 مشام به برآيد مشـك نفـس نسيمـشكـز  مهــر؟بهفروبستهنـامهاينرسد مي كجا از

  
  :گويد ميهم  حافظ

 را آشنـــــا بنــوازد آشنـايـيپيـامبـه  صبحگاهينسيمكهاميدماين در شب همه
  !يابد؟ ندارد، چگونه نامه و پيام به آنجا راه مي راهوقتي در بارگاه معشوق حافظ باد 

 افتــد مـا پيــام مجـــال اتفــاقكــي  بــارنبـاشدرابــادچـونتـو بارگـاه بـه

دهـم كـه دربـارة حضـرت      قرار مي معروف غافل مازندرانيحسن ختام را با دو بيت از قصيده 
شود كه غافل مازندراني نه تنها غافل نيست، بلكه بسـيار   از اين اشعار معلوم مي. است) س(زهرا

  :هم هشيار است
 غيـربتــــول ديـده نـور نبـودرارسـول  رسولچشمبهجـزديـدنتـوان را خـداي

ام كه دربـارة حضـرت زهـرا     زيباترين بيتي ديده منالقصيدة اين قصيده را  بيت و يا بيت شاه
هيچ كس در نظم كه جاي خود دارد، در نثر هم مانند مصرع اول بيـت ذيـل   . سروده شده است

  :نگفته است
 عجول بود هميشه رو زين تو قتلبـهجهـان  علـيدادطلاقراجهــانو گـرفت را تـو
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  بهيمطا سه،يمقا مناظره،
اند،  گذاري كرده اين هنر را پيشينيان پايه. در آثار خود مناظره است كي از هنرهاي شاعراني

اند و امروز هم هرچند تا حد زيادي منسوخ شده است، اما كماكان مورد توجه  ديگران ادامه داده
  .ها خارج نشود كه از مسير واقعيت است و مناظره سخت دلكش و دلچسب است، مشروط به اين

ايـن شـاعرة نجيـب و بـا اصـالت، بـا هنـر        . اسـت  پـروين اعتصـامي  بديل مناظره،  استاد بي
او توانسته مناظرة انسـان و  . هاي زيادي را در آثار خود خلق كرده است انگيز خود مناظره شگفت

جان ترتيب دهد و الحق كه  انسان، انسان و حيوان، حيوان و حيوان، حيوان با گياه، جاندار با بي
  .آمده استاز عهدة همه آنها به خوبي بر
آوريم؛ البتة جنبة طنز شـعر هـم مـدنظر     مي ابوالقاسم حالتبديل از  در اينجا يك مقايسة بي

به راستي كه زيباست؛ با احترام به . هنر اين شاعر در توضيح فصل مشترك زن و درياست. است
  :همة زنان گرامي

ــيش در ــم پـ ــادم هـ ــنجيدم و نهـ  سـ
 ديدمخـردچشــمبـهرادو هـر چــون

ــ  ــت و زن عطبـــ ــا طبيعـــ  را دريـــ
 را آنهـــا تفـــاوت ــافتـــميكــــم

  مــه زن و رهــاطـرمخــپ تــاســدري
  مـه نـم و اي ردهــك درك وــت را نــاي

 تيـــز آمـــد بـــر تنـــدباد چـــو دريـــا
 نيــــزحــوادثتنـــدبـــاد پيش در 

 بگسســـت عنـــان و مـــوج رميـــد او از 
 دســت از شكيـب عنــان دهــدميزن

  وبـــامطلـن ادفـــتص رــه هــب آري
  وبـــآش زن و مــتلاط دـــكن اـــدري

 اســت آرام كــه دقيقــه همــان دريــا
 استرامراتـوكـهزمــانهمــان در زن

ــه چينــــد  ــاني پــــي از زمينــ  طوفــ
 طغيـــانــــي پــي از بهــانهجــويد

  جــاست بي آن بـر اعتمـاد كــه چيــزي
  دريـاســت مـــلايمـــت و زن مهـــر
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 دريـــا ســـر بـــه زمـــان هـــر امـــواج
 هــازنفسـونبـههــممحيــط هر در

 تازنــد هــم شكســتن پــي هــم بــر 
 انـدازنـد در شكســت هـــمكـــاردر

  دــزايـاف ربــــط زن تــشكس را زن
  دــآي رقص هـب وجــم شكست از وجــم

 زيبــــا اي منظــــره چــــو زن و دريــــا
 پـــاگــذاريپيــشچـوتـر نــزديـك

ــر دور از  ــد هــــ ـــي دوانــــ  تماشايــــ
 زيبــايــــــي همــــه آن كجــاســتگويي

  كــلي زيبـا چــو زشت ديــده به آيــد
  ـزديكـنـ از نـــه ،ديــد دور ز بــــايد

  غزل دربارة
  :است» حسن ديرپاي«نام اين غزل . آوريم قبل از ادامة بحث، غزلي از ديوان خود مي
  يرپايد حسن

 را آب تشـنه  لـب  كـه  چنـان  را تـو  خواهم
 خـراب  شـدم  خرابـت  و مسـت  ديدگان از
ــا  اوفتــاد مــن قلــب بــه شــرار تــو اديــ ب

  اشـتباه  اسـت  مـاه  و زهـره  بـه  تو تشبيه
 ديرپـاي  حسـن  اي تـو  نشـان  گـر  پرسند
  شـهد  و شعور و شور و شكّر و شرار و شمع

  
 مهـر  و كـلام  و لطف و خنده و نگـاه و روي
 بـاغ  بـه  اي قطـره  رخـت  بـاغ  ز اگـر  ريزد
 روزشبانهدلاينگيسـويت مـوج ز لـرزد

  را شـراب  نخـواهم  هـيچ  كـه  چنان مستم 
ــاري ــراغ ب ــر س ــو گي ــال ت ــراب ح   را خ

ــ ــود ادتي ــب و روز رب ــده از ش   را آب دي
ــار ــو رخس ــوده ت ــل نم ــاب خج  را آفت

 را نقــاب نــازت چهــرة ز افكنــي گــر
 را شــراب  و شُـرب و شكوه و شكُوه و شعر

  
 را خـواب  و مسـتي  و دوزخ و قـرار و عشق
 را گـلاب  و مشـك  و گلشـن  رقـص  به آرد

 را تـاب و پيــچ مـن دل از گـرفتدريــا
  غزل صد عشق اي ات خنده وصف به گويم
  را ناب شعر صد تو وصل ويـب هـب ازمـس
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شاعران و بزرگان آسمان ادب كشورمان معتقدند كه ظهور شعر  ،انديشمندان ،شناسان سخن
به عبارت . اما كليت ندارد ،اين قول اگر چه درست است. شيوا و زيبا و دلپذيرِ فارسي، غزل است

قصـيده، ربـاعي،    :شعر فارسي مانند ديگريعني انواع . ولي مانع نيست ،ديگر اين نظر جامع است
دلنشـين و  ، هـر كـدام در نـوع خـود زيبـا     ... و تركيب بند، قطعـه  دو بيتي، مثنوي، ترجيع بند،

  . اما غزل چيز ديگري است ،داشتني هستند دوست
سرا بايد در محدوديت غزل و در  غزل. غزل نه محدوديت رباعي را دارد و نه تطويل قصيده را
  .ترين محتوا بيان دارد ابياتي محدود، حرف خود را به زيباترين شكل و دلچسب

بيت محدود است، اين محدوديت، موجـب شـده كـه     14تا  7آنجايي كه ابيات غزل بين  از
همـين محـدوديت مجـال،    . همة سخن سرايان جرأت نكنند در قالب غـزل خودنمـايي نماينـد   

  .موجب محدوديت عرضة غزل فارسي شده است
يليون بيـت  شعراي فارسي را از آغاز تا امروز را چيزي در حدود يك مناب اگر مجموع اشعار 

  .هاي ناب فارسي به طورِ قطع كمتر از هزار غزل است مجموع غزل ،بدانيم
 سـنايي يم كه تـا قبـل از   يبايد بگو ،تر بخواهيم به اين موضوع مهم بپردازيم اگر قدري دقيق

بيشتر آثار شعراي قـرن سـوم و   ) هجري 627متوفاي سال ( عطّارو ) هجري 545متوفاي سال (
حكـيم ابوالقاسـم   البتـه  . شـد  چهارم و پنجم هجري به مدح پادشاهان و حاكمـان خلاصـه مـي   

ولي اغلب شاعران هم زمان فردوسـي  . شاعر آزاده و پرآوازه از اين قاعده مستثني است فردوسي
بـه قـول   . انـد  دم را غنيمـت دانسـته  ) يهجـر  432متوفاي ( منوچهري دامغانيو  عنصريامثال 
شادي و ه وي در صدد بود كه دو روزة عمر را ب. يافتن دم جهان گذر است منوچهري در  :معروف

 سلطان محمود غزنـوي خـون   گر دستي، ستايش ، شاعري با آن چيرهعنصريو يا 1نشاط بگذارند
  : گويد هد ميدر انتقاد از وضعيت آن شاعران غيرمتع 2ناصرخسرو. شود خوار مي

 را آن مــدحت كنــي گــوهر بــه و علــم بــه
 ــط دروغــي آري درـانـ مـظـن به  را عـم

 بــوذروارـمـعزهـدباتـاس سنـدهـپ 

 ـ بد و لـجه رـم است مايه هـك   را ريـگوه
  را افــريـك مــر ســرمايـه سـت دروغ
 را عنصـــري  مــر  محمــود، مــدحكند

                                                            
 .  32مقدمة ديوان منوچهري از محمد دبير سياقي، ص . 1
 .  143ديوان ناصر خسرو، چاپ دانشگاه، ص . 2
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 را دري لفـــظ در قيمتــي ايـنمــــرنـريـزمخوكــانپــايدركه آنــم مـن

اما ايـن   2بينيم، غزل مي 872و در ديوان عطّار  1غزل 408درست است كه در ديوان سنايي 
  . ها كمتر در حيات شاعر و يا بعد از آن موج انداختند و اثر گذار شدند غزل

ر عـارف و فرهيختـه و آزاده   البته ايـن تحليـل از وزانـت و شخصـيت تابنـاك ايـن دو شـاع       
  .العاده غزل ناب است نگاه اين نوشتار به تأثير فوق. كاهد نمي

تـوانيم قـرن    اصولاً قرن هفتم را مي. گيري غزل آبدار و ناب فارسي است قرنِ هفتم، قرنِ اوج
امـا بـا دو    ،انـد  انديشـه  صاحب فكر و ،انديشمند ،هر دو، بزرگ. مولوي بدانيمتا حدي سعدي و 

  . سبك و با دو زبان متفاوت
بنابراين آثار وي از نظر شكلي . مولوي دنبالِ محتواست و چندان در قيد شكل و لفظ نيست

چندان زيبا و دلپذير نيست؛ هر چند نويسنده معتقد است كه دربارة مولـوي زيـاد اغـراق شـده     
ا سـعدي دنبـال شـكل و    ام ـ. هـاي مولـوي اسـت    ضمناً در پرده سـخن گفـتن از ويژگـي   . است

  .  است سعدياز خصوصيات آشكار  ،عريان و صريح سخن گفتن. محتواست
 بپوشاند نظر بينـد تـو رويكههـركه  نيستممكننهگــروبپوشي روي مگرتو

  : گويد و يا در جاي ديگر مي
 ارايـدـبي را خورشيد كه داشتشرمكه  كشيـدبازدستمشاطهتو خوب روي ز

  : و در غزلي ديگر چنين آورده است
 بدرم دامنش بـه تا شـود حجابوگـر  بـــودنخواهدپيرهناين جز به ما ميان

  . اين همه صراحت لفظ و زيبايي شكل و محتواي دلپذير، مخصوص سعدي است
علتش آن است كه سعدي اصـولاً   .سعدي با حفظ متانت قلم و گفتار، از ايهام فاصله گرفته است

از  3.شـود  غزل مشاهده مي 600در كليات سعدي چيزي بيشتر از . اي نبوده است عنصر پيچيده
 33غزل در خـواتيم و در حـدود    62غزل در بدايع،  150غزل در بخش طيبات، 386اين تعداد 

  . خوريم غزل به عنوان غزليات قديم بر مي
                                                            

 .  1046ديوان سنايي غزنوي به كوشش مدرس اصغري، ص . 1
 .  698ديوان عطّار به اهتمام تقي تفضلّي، ص . 2
 .  569كليات سعدي از محمدعلي فروغي، ص  .1
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  1.غزل در خور توجه بسيار است 100از اينها، كمتر از 
غـزل آمـده    2000در كليات ديوان وي چيزي در حدود . است داراي غزليات فراواني مولوي

گلچيني از  ةجنگ نويسان و آنهايي كه دنبال تهي .استاما غزليات آبدار وي بسيار محدود . است
اغلـب  . ه دهنـد غزل اراي 1000حداكثر اند فهرستي از  به سختي توانسته ،اند غزليات فارسي بوده

  . ستا  دهشاند ناتمام و ناقص تنظيم  غزلياتي كه آنها جمع كرده
 ةصـدد تهي ـ  كه وي بـا تعصـب در   ياد سيدابوالقاسم انجوي شيرازياز زنده  2"سفينة غزل"در 

سال اخير  1000غزل را از شاعران  800توانسته با زحمت بسيار فقط  ،ستاگلچيني از آثار شعر
  .وي به ندرت غزل كاملي را درج كرده است. آن هم چند بيت از هر غزل گردآوري نمايد؛

  :همان كتاب ةدر مقدم رهي معيريبه قول زنده ياد 
اما آقـاي انجـوي بـاز هـم ابيـات      ... شعر خوب و عالي از هر كسي حتي از دشمنان  ةتهي -

يعنـي غـزل آبـدار و    . ده اسـت كرري ها خوددا تماشايي اغلب غزل را آورده و از درج تمامي غزل
  . دلپذير بسيار محدود است

  
هايي خوب و قابل  ها و مجموعه جنگ ةخوش ذوق، به رغم تهي مشهور وشاعر  مهدي سهيلي

   3.غزل را توانسته است بياورد 300استفاده از شاعران گذشته و حال كشورمان، كمتر از 
  .انتشار آثار مشابه و تكراري استاغلب موجب   هم  سهيلي  مشابه مرحوم  كارهاي

هاي شاعران معروف، زيبا و دلپذير نيست، به  براي روشن شدن اين نكته كه همة ابيات غزل
  :كنيم اراية چند نمونه از آثار بزرگان آسمان ادب فارسي اشاره مي

  :هاتف اصفهانيغزل اول از 
 چه شود به چهـرة زرد مـن نظـري ز بـراي خـدا كنـي      

  را تـو  جهـان  جان و مهي تو را تو جان كشور و شهي تو

 تو كمان كشيـده و در كمين كه زني به تيرم و من غمين

 كه اگر كني همه درد من بـه يكـي نظـاره دوا كنـي     

 كنـي  گـدا  حـال  بـه  نظر كه را تو زيان چه كرم ره ز 

 خطـا  نكـرده  خـدا  كـه هميـن از بــودغممهمـة
                                                            

 .  127سخني دربارة سعدي، ص . 2

 .  459سفينة غزل، ص . 3

 .  جلدي 5كارواني از شعر، مهدي سهيلي، دورة . 4
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 كني

  .نظير است بيت سوم آن بي بيت اول و دوم اين غزل بسيار زيبا و
 ز تو گر تفقد و گر ستم بـود ايـن عنايـت و آن كـرم    

 دونمـدعياناياغزگـونلالهمـي كشي جـا همـه

 كني وفا چه كني جفا چه صنم، اي بود خوش تو از همه 

 كني ما شكستـة دل بـه خـون كهمـاپيـالةشكنـي

  .بيت چهارم خوب و بيت پنجم متوسط است
 كني قفا سـوي چه از نظر وي، كـويزنرفتهقدمي  كرانبيملامتازرويزماناينبرش از هاتف كه تو

را خواننـدگان باسـليقه    »الا هـو  وحده لا اله «نظير  بند بي در ترجيع  غزل فوقنمرة بيت آخر 
  .بدهند

  :ايرج دهقانغزل دوم از 
 شكست عهد من و گفت هر چـه بـود گذشـت   

 بـودي و عشق بــود و اميــدبهـار بـود و تـو

 به گريه گفـتمش آري ولـي چـه زود  گذشـت     

 بهــار رفت و تــو رفتـي و هر چه بود گذشت

  .خصوص بيت دوم بسيار زيباست دو بيت فوق، به
 شبي به عمر گرَمَ خوش گذشـت آن شـب بـود   

 چـه خـاطرات خـوشي در دلم به جاي گذاشت

ــا نغمــه و ســرود گذشــت    كــه در كنــار تــو ب

شبـي كـه بـا تـو مـرا در كنــار رود گـذشت

  .بيت سوم و چهارم اين غزل متوسط است
 گشــود بــس گــره آن شــب ز كــار بســتة مــا

 غميـن مبـاش و مينـديش از اين سفر كه تو را 

 صبا چو از بـرِ آن زلـف مشـك سـود گذشـت      

 مي فــزود گـذشتـاگـر چه بـر دل نـازك غ

  .سپاريم ايرج دهقان را به خوانندگان شعرشناس مينمرة بيت پنجم و ششم غزل 
  :فرخي يزديغزل سوم از 

 مــاه اگــر حلقـه بـه در كوفت جوابش كردم  شب چـو در بستـم و مست از مي نابش كـردم 

  .نظير و نمرة آن بيست است بدون ترديد بيت اول اين غزل بي
 عمـري بـه خطـا دوست خطابش كردمگـر چه  ديــدي آن تــرك ختــا دشمن جان بود مرا 

  .نمرة بيت دوم هم بالاست
 خواندم افسـانة شـيرين و بـه خـوابش كـردم       ميـرد ز حسـرت فرهـادغرق خون بود و نمـي
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 قــدر گـريه نمــودم كــه خــرابش كردمآن منــزل مـردم بيگــانه چــو شد خانة چشم 

  .اول و دومنمرة اين بيت هم بالاست، ولي نه به اندازة بيت 
 آتشـي در دلش افكنـــده و آبـــش كــردم  شــرح داغ دل پــروانه چـو گفتـم بـا شمع  

  :با بيت پنجم فرخي يزديآفرين به 
 هـر چـه جــان كنـد تنـم عمر حسابش كردم  زنـدگي كــردن مـن مــردن تـدريجي بـود  

رد، ارتباط معنوي هم ندارد؛ پس زيبا كه ارتباط شكلي با بيت اول ندا بيت ششم علاوه بر آن
كه اگر مـاه   -كه مردن تدريجي با شبي كه محبوب خود را در كنار خود داشت ضمن آن. نيست

سازد؛ هرچند يك شب در همة عمر چنان اتفاقي  نمي -كرد كوفت جوابش مي هم حلقة در را مي
  .افتاده باشد

  :طالب آمليغزل چهارم از 
 ديـده چنـد تـر مانـد    ز گريه روز و شب ايـن  

 هـاستبــه غــارت چمنت بـر بهــــار منت

 دعــا كنيــد كــه نــي شــام و نــي ســحر مانــد 

 تر ماند كـه گــل بـه دست تــو از شـاخ تازه

  .خصوص بيت دوم اين غزل عالي است بيت اول و به
 يكدگـر ماندكــه روز مــا و شــب مــا بـه   ماننـدچنـان نميدو زلـف يـار بــه هــم آن

  .قشنگ و دلپذير است بيت سوم
 گر مـاند فضــاي شهــر بــه دكـان شيشــه  هاي دلـمز بس فتــاده بــه هـر گـوشه پـاره

  .جنبة احساسي بيت چهارم بالاست
 هـر آن گيــاه كــه بــرگش بـه نيشتر مانـد  كنيــد داخــل اجـــزاي مــوميــايي مــا

  .شاعر محترم را از بيت پنجم نفهميديمالبته ما مقصود 
 جــا و نــه اَستــر مـانـد از او نــه ابــره به  اگـر بــه جـامـة آهـن دمـي فشـانم اشـك

  !است، مثل اسيد سولفوريك اسيدهاي سوزانقطرات اشك شاعر از جنس لابد 
 شــكر مـانـددو هفتــه در دهنـم طعــم ني  ب كنم شيرينـچـو ل»طالب«ز شعــر دلكش

  .نمرة بيت آخر را خوانندگان شعرشناس بدهند
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. غـزل دارد  1500شاعري بـزرگ و قابـل احتـرام اسـت، وي      طالب آمليناگفته نگذاريم كه 
به . رسد؛ اما تمامي غزليات وي در خور توجه نيست بيت مي 22000هاي وي به   مجموع سروده

همين دليل طالب در ادبيات شهرت ندارد، چون مردم كمتر به حفظ و خواندن اشعار وي رغبت 
شاعر كه شاهكار او از ديـد ماسـت، در همـين     در عين حال غزل زيبايي از همين. اند نشان داده

  :آوريم و با مطلع زير مي» طاق دل«بخش با عنوان 
كه ديـده شعلــه كـزو قطـره قطـره آب چكد  اب چكدـحجآنبـه جـز عــذار تـو كـز وي

غرض از اين مقدمه تأكيد بر كارآيي غزل است و اينكه سرودن غزلِ ناب نيز نشان توانمندي 
  .باشد و ذوق شاعر مي و نشاط

  . رسيم بعد از مولوي و سعدي و در قرنِ هشتم به حافظ مي
غزليـات حـافظ شـيرين، شـورانگيز، زيبـا،      . نياز از معرفي اسـت  بي الغيب حافظ شيرازي لسان

حافظ در اوج بالندگي و در قلّـة رفيـع شـعر فارسـي     . دلپذير و داراي زيبايي شكل و محتواست
هاي سركش و بلند را در تهذيبِ نفس و در پاكي درون  عملي قلهّ ر عرفانِِحافظ كه خود د. است

ل جامعـه، داروي  سـاسِ مسـئوليت فـراوان نسـبت بـه مسـائ      با اح ،و پالايشِ روح گذرانده است
كـارِ  لـذا  . ه كـرده اسـت  حاكمان و مردمِ زمانِ خود اراي ـشفابخشِ پاكدامني را در قالبِ غزل به 

  . شوار بوده استحافظ از اين جهت بسيار د
   .تفاوت حافظ با سعدي در يك نكته است

كـاري   اندرز آنها پرداخته و آنها را از بزه به پند و ،سعدي با نزديك شدن به دربارِ حاكمان -
ولي حافظ با پرهيـز از تمـاس و مجالسـت بـا آنهـا، راه سـعدي را، در نصـيحت         ،ترسانده است

لذا حافظ نه . اند تا امتيازي بدهند معلوم است حاكمان امتيازي نگرفته. حاكمان طي كرده است
همـين  . بلكه با نوعي عسرت و محدوديت مواجه شده اسـت  ،تنها رفاه و آسايش سعدي را ندارد

 ةيعني حـافظ رنـدي را پيش ـ  . ار حافظ، پرايهام، پر نكته و پر اشاره باشدامور موجب شده كه آث
  . خود ساخته است تا بتواند حرفش را با ايما و اشاره بيان كند
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چـه بخـواهيم    ناگفتـه نگـذاريم چنـان    .آثارِ حافظ از اين جهت نيز در خورِ توجه بسيار است
تجزيه و تحليل دقيـق قـرار دهـيم،     هاي ديگر شاعران بزرگ آسمان ادب كشورمان را مورد غزل

  .توان اشعار سست را در ديوان آنها يافت يعني مي. تحقيقاً همة آنها مشابه آثار حافظ است
از ايـن تعـداد    ،غزل بدانيم 360هاي حافظ را  اگر مجموعِ غزل. از اصلِ مطلب فاصله نگيريم

   1.ستيك ا ةدرج و عاليبسيار  آن غزلِ 21تنها  ، كهغزل عالي است 67
آنها نيز بـه   .است غزل 103متوسط حافظ  هـاي  غزلمجموعِ  نصراالله مردانياز منظرِ زنده ياد 

 ،وسـيع  ،البته اين بحـث بسـيار پـر دامنـه     .شوند متوسط يك و متوسط دو تقسيم مي ةدو دست
  .آوريم ما براي رفع هرگونه ابهام، از خود حافظ چند شاهد مي. گسترده و بحث انگيز است

  : 2ابتدا دو بيت از يك غزل متوسط 
 هـا برخاسـت   يك سو شد و عيد آمد و دل روزه

جــان بـگذشتنـوبت زهــد فـروشـان گران

 بايد خواسـت  آمـد و مي جوش  به  مي ز خُمخانه 
وقت شـادي و طـرب كردنِ رنـدان بـرخـاست

  .هاي يك بار مصرف است راستي كه اين غزل در زمرة غزل
  : 1و دو بيت از يك غزل متوسط 

 مهـرِ رخت روزِ مــرا نــور نمانـده اسـت     بـي

 هنگـامِ وداعِ تــو ز بـس گـريـه كــه كـردم

 و زعمـر، مـرا جـز شبِ ديجــور نمانـده است 

دور از رخِ تـو چشــمِ مــرا نـور نمانـده است

  .ي هستول ،كند كه از حافظ باشد اين دو غزل را انسان باور نمي
  : 2اما دو بيت از يك غزل خوب 

 به ملازمـانِ سـلطان كـه رسـاند ايـن دعـا را      

ز رقيبِ ديـو سيـرت بـه خـداي خود پناهــم

 كــه ز شكـــرِ پادشــاهي ز نظــر مــران گــدا را 

مگــر آن شهـابِ ثـاقب مـددي كنـد سـها را

  . اين غزل نسبت به دو غزل قبل بهتر است
  : 1و دو بيت از يك غزل خوب 

 دسـت بـه كـاري زنـم كـه غصـه ســرآيد        بـر سـرِ آنـم كـه گـر ز دسـت بـرآيــد
                                                            

 .  597حافظ از نگاه نصراالله مرداني، ص . 1
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ديـو چـو بيـرون رود فـرشتـه در آيـــد خلـوت دل نيست جـاي صحبـت اغيــار
  .شورانگيز و دلپذير است ،اين غزل، زيبا

  : آوريم مي 2در اينجا دو بيت از يك غزل عالي 
 رود يث سـرو و گُـل و لالـه مـي    ساقي حد

 طي مكان ببين و زمـان در سلــوك شعـر

ــو   ــي ـــاله م ــة غس ــا ثلاث  رود ين بحــث ب
 رود يكاين طفـل يك شبه ره صـد سـاله م

  
  حافظ ازي عال غزل كي

  : آوريم در پايان اين مبحث يك غزل عالي يك را مي
 دلــم رميــدة لولـــي وشـــي اســت شــورانگيز

 ماهـرويـــان بــــادفـــداي پيـــرهن چـــاك 

 مخـوان  چيسـت قصـه    فرشته عشق نداند كـه  

 غـلامِ آن كلماتـم كـــه آتــــش انگيـــزد   

 فقيــر و خستـــه بــه درگاهــت آمـــدم رحمــي

 بيا كـه هـاتف ميخانــه دوش بــا مـن گفـت      

 پيالــه بــر كفــنم بنــد تــا سحــــرگه حشــــر

 خـواهم بـرد   خـاك  خالِ تـو بـا خـود بـه     خيالِ

 ـوق هيـچ حـايل نيستو معشـ عاشــق  ميانِ

 دروغ وعــده و قتّـال وضــع و رنــگ آميـــز     

 هــزار جـامــة تقــوا و خـرقــة پـــرهيــز 

 بخـواه جـام و گلابــي بــه خـاك آدم ريــــز     

 نه آبِ سـرد زنــد در سـخن بــر آتـشِ تيـــز      

 كه جــز ولاي تــوام نيسـت هـيچ دستاويـــز     

 مگريـــزكــه در مقــــامِ رضابـــاش و از قضــــا 

 بــه مــي ز دل ببــــرم هـــولِ روزِ رستاخيـــــز

 كه تا زخالِ تـــو خاكــم شـــود عبيـــرآميز     

 حـافظ از ميان برخيز خـودي  تـو خـود حجــابِ

    .خصوص ابيات چهارم، هفتم و آخر آن زيباست اين غزل به
قـدما و بزرگـان   نظران ديگري به بررسي آثار  تر از مرحوم مرداني، صاحب البته از خيلي قبل
بسياري از سرِ تحقيق  ،اگر بگذريم علي دشتيمانند  يياز افراد تندرو. اند ادب كشورمان پرداخته

تـر   تر و گسترده ولي كار آقاي نصراالله مرداني دقيق ،اند و تتبع به ارزيابي كار آن بزرگان پرداخته
 -اديـب و انقلابـي بـود    كـه عنصـري   -شـناختيم  جايي كه مرداني را از نزديـك مـي   از آن. است
  . هر چند بالاخره كار ايشان هم بدون نقص نيست. ها زياد تشكيك كرد توان در اين ارزيابي نمي
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حـافظ،  . آورد اي به شخصيت حافظ وارد نمي ها اندك خدشه بايد اضافه كنيم كه اين ارزيابي
سـند مـردم قـرار    كه مـورد پ  غزل حافظ به دليل آن. حافظ در دلِ مردم جاي دارد. حافظ است
ارزيابي فوق را چه بپذيريم . گونه است كارِ مردمي ايناصولاً . در اوج جاودانگي است ،گرفته است
  . توان يافت چون يك دستي در آثار هيچ هنرمندي نمي. كند تفاوتي نمي ،چه نپذيريم

 سـازانِ برجسـته، نقاشـانِ مشـهور، معمـارانِ بـزرگ،       همة آثار نويسندگان معروف، مجسـمه 
نـويس معـروف،    بـين صـدها رمـان   . شاهكار نيست... و هاي جهاني، سخنوران شهير دان موسيقي

مجسمــه  "سـازان مشـهور عالـــم     از آثار مجسـمه . ترند تر و ارزنده رمان برجسته 10فقط شايد 
 "نبِتهوِ"هاي مشهور آثار  از بين آهنگ. است سازِ ايتاليايي، جاودانه مجسمه "ميكل آنژ"اثـر  "داوود

اثـر نقـاش معـروف     "مونـاليزا "يـا   "لبخنـد ژوكونـد  ". پنجم آن چيز ديگري است ةمعروف و قطع
يـك  نيز در نوع خـود  االله  لطف  مسجد شيخ. راستي كه زيبا و دلپذير است "دو داوينچي لئونارد"

  . نظير است كار بي
  

نا قاعـده مسـتث  شعرا و آثـار آنهـا هـم از ايـن     . خلاصه اينكه همة آثار بزرگان شاهكار نيست
ل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، رواني و اجتماعي را بر روح و چه كسي است كه مسائ. باشند نمي

بـروز آن در آثـار، كـه نتيجـة افكـار و       ،اثر بداند؟ پيداست اگر اين امور را اثرگذار بدانيم فكر بي
نيز  واجوي كرمانيخ. نيز صادق است عراقياين تعريف در مورد . كند انديشه است، ظهور پيدا مي

شـاعر   عبـدالرحمن جـامي  مـثلاً  . اين شرايط دو قرن ديگر هم ادامه يافـت  .شرايط مشابهي دارد
ايـن  . رسـد  بيـت مـي   15000مجموع اشعار جامي بـه  . غزل است 1596بزرگ قرن نهم داراي 

 به دليل وقت محدود شاعر، اغلب نيـاز  ،هاي مثبت فراوان كه دارد سرودهاي فراوان ضمن جنبه
  . كاري دارد خواني و چكش به دوباره

اصولاً هر شاعري بعد از سرودن هر گونه شعر، اگر با دقت و وسواس به اصـلاح اشـعار خـود    
هـر چنـد وي   . گونه اسـت  هم اين مسعود سعد. ماند آثار ماندگار كمتر از وي برجاي مي ،نپردازد
نيـازي بـه پـرداختن بـه آن      مقـال  كه در اين ؛هاي بسياري در زندگي خود ديده است دشواري

  . بينيم نمي
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تحـولِ سياسـي كـه بـا     . رو هستيم هدر قرنِ دهم با يك تحول شگرف در عالم ادب ايران روب
صفويه موجب انسجام سياسي و رونق اقتصادي و تحكيم  ةسلطنت شاه اسماعيل، مؤسس سلسل

اشـعار  . دنگـذار نصـيب   بياز اين تحولات را نيز ادبيات كشور  ،مباني اعتقادي و وحدت ملي شد
  . سير ديگري پيمود و مداحي حكّام خاتمه يافت

، تر مورد ارزيابي قـرار دهـيم   براي اينكه اثرگذاري تحولات سياسي در ادبيات كشور را دقيق
گر پيمود و صـاحب  ييم كه اشعار اين دوره مسيري ديگر رفت و سيري دبايد در يك جمله بگوي

  .شهرت يافت سبك اصفهانييم يو يا بهتر بگو نديسبك هكه به  ،سبكي نو گشت
لِ حـس و لمـس بيشـتر    هاي اجتماعي توجه دارد و به مسائ اشعارِ اين دوره، بيشتر به جنبه

معنـوي و عرفـاني توجـه ويـژه      ،روحـي  ،لِ عاطفيكه به مسائ سبك عراقيبر خلاف . پردازد مي
  .داشت

 مشخصات از. نياز از تعريف است ائب بيص. است صائب تبريزياين دوره   مشهورترين شعراي
  .ها و مفصلي آثار است قافيه، اين دوره يكنواختي اشعار و تكرار اوزان اشعارِ ديگر 

غزل صائب رديـف   650جالب است اشاره كنيم كه حدود . غزل دارد 5984المثل صائب  في
  ؟!!دارد "را"

بيـت شـعر سـروده     22000وي كه بـيش از  . بزرگي ديگر از همين سلسله است طالبِ آملي
هـاي صـائب، صـائب را در اوج بلنـداي ادب      هر چند تك بيتـي . غزل دارد 1500بيش از  ،است

  . كشورمان قرار داده است، بعضي از غزليات طالب هم او را در رديف بزرگان در آورده است
  : وريمآ در اينجا يك غزلِ طالبِ آملي مي

 جـز عـذار تـو كـز وي خـوي حجـاب چــكد   به
 چنـان ز بـاده بـر افروختـي كه شبنمِ حسن
 گيـاه خشـك لبــي تـا چـه طرف بـر بندد
 به خاك پاي تو آلوده چشمِ خود چـه عجـب  
 خيالِ چشـمِ تـو ظرفم چنان لبالـب سـاخت  

 كامـل سراييــم بيـم اسـتز رشـك نالــة

 كه ديــده شعلـه كزو قطره قطره آب چكـد   
 ـة گلُــت از گـوشــة نقـاب چكـد بـه گونـ

 بـه يـك دو قطـره كـه از ديدة سحاب چكد 
 كـه آبِ حيــوان از چشمــة ركاب چكـــد 
 كــه دامـنِ مــژه، گـر بفشـرم شراب چكد 
 كـه نغمـه خــون شـود از ديدة رباب چكـد  
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 فـسِ آتشيـنِ مـن هـر صـبح  منـم كـه از ن
 رسيده مشق سخن، بخت كـو كـه بـر ورقـم    

 كـه مـرهمِ لطف تو زخـمِ دلهـا بسـت    كنون
 به خاك گلُشنِ كـوي تـو جـاي قطـره مـدام     
 ز طاقِ دل چكدم قطره قطره خـون بـه كنـار   
 بـه عهـد گريـــة طـالـب اگـر بيفشارنــد

 صفــا عـــرق شـود از روي آفتــاب چكـــد   
 تخــاب چكـد هاي ان ز كلـك دوسـت رقــم

 عجــب كه قطــرة خونابــي از كباب چكـد 
 خــوي فــرشته ز پيشانــي سحـــاب چكـد   
 چــو آبِ بـاران كــز خانــة خـــراب چكــد  
 هــزار بحــر ز دامــان هـر سـراب چكـد

در همين مجموعه آمـده   "آفتابِ مژگان"غزلِ . ايم هم رفته طالبِ آمليبه استقبالِ اين غزلِ 
  : است با اين مطلع

 كـه ديـده كز خُمِ مي قطره قطره آب چكد  بـه غيـر ديـدة مستت كز آن شراب چكد

  : الغزل اين غزل چنين است بيت
 تـو آن مهـي كه ز مـژُگانت آفتـاب چكـد  درآ كه پرتوِ رويت خجـل كـنـد خـورشيد

  :و يك بيت ديگر آن غزل چنين است
 ز چشـــم و چهــرة من تا ابد گلاب چكد  روي گُلشنـت ار اوفتــاد ديــدة مـنبـه 

  
  شعر و نظم تفاوت

 ،ل عاطفيشاعر كسي است كه مسائ. عر يعني موشَ 1.اند گرفته "شَعر"ايم كه شعر از  قبلاً گفته
درك  ،اسـت  "ينموي"حساس و  ،نازك ،شورانگيز و لطيف را كه همگي ظريف ،احساسي ،عاطفي

حاصل كار چنين فرهيختـة باريـك بـين و    . دقت و موزون تنظيم و تدوين كند ،كند و با سليقه
  . ظريف و دقيق است ،آفرين پس شعر، شورانگيز، پراحساس، تفكر. انديشي، شعر است نازك

  : گويند كه مي. زيادي دارد ةپيداست كه اين تعريف با تعريف معروف شعر فاصل
  . ن كه داراي قافيه باشدشعر كلامي است موزو -

. رود از نظم، تعهـدي جـز وزن و قافيـه نمـي    . بلكه تعريف نظم است ،اين تعريف شعر نيست
  .حال آنكه همة انتظارات و توقعات پس از وزن و قافيه از شعر است
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  :گويد يمتفاوت نظم و شعر  ةالشعراي بهار دربار ملك
 شعر داني چيست مرواريدي از دريـاي عقـل  

 اشد كه خيـزد از دل و جوشـد زلـب   شعرآن ب
 صنعت و سجع و قوافي هست نظم و نيسـت شـعر  

 او در عمر خود نظمي نساختاي بسا شاعر كه

 كاين طرفه مرواريد سـفت  افسونگري شاعرآن 
 ها نشينـد هر كجا گوشي شُـنفت  بـاز در دل

 اي بسا ناظم كه نظمش نيست الّا حـرف مفـت  
 1شعري نگفتاو در عمر خود  بسا ناظم كه وي

  . كنيم در مورد تفاوت شعر و نظم به همين مختصر بسنده مي
  

  خوب شعر يك خصوصيات
بايـد داراي   ،وزن و قافيه كه جزء ذاتي شعر اسـت  ،يك شعر خوب علاوه بر داشتن استحكام

  :از جملة اين خصوصيات. چند خصوصيت ديگر هم باشد
و مأنوس و الفاظ شيرين و شيوا و رعايت  هاي زيبا و اصطلاحات دلپذير ستفاده از تركيبا -

  . هاي شورانگيز ارتباط شكل و محتوا هم از حيث شكل و هم از نظر محتوا و به كار گرفتن واژه
آفـرين   علاوه بر آنها شعر بايد شـعور . كند تر مي رعايت اين امور شعر را شورانگيزتر و شاعرانه

  . باشد و پيامي را منتقل كند
هاي حافظ به يك تعبير فرو افتاده و سست و تركيـب نامناسـب برخـورد     غزلدر بسياري از 

اما سخن حافظ  ،شايد اين خصوصيات، در بسياري از آثار گويندگان بزرگ ديده شود. كنيم نمي
 ناصر خسروگيري از زبان معمولي مانند  حافظ در كناره. به نحوي خاص از زبان عادي برتر است

پوشاند و بـه   حافظ مفاهيم عادي را لباس فاخر مي. گيرد ادي فاصله نمياز فهم مردم ع خاقانيو 
اين خصوصيت نخسـت از اسـتخدام كلمـه و پـس از آن از كيفيـت      . بخشد آن وقار و تازگي مي

شـورانگيز و   ،در نتيجـه آثـار حـافظ چنـان زيبـا     . شـود  نشاندن آنها در جاي مناسب حاصل مي
  . دهد هنر كشورمان قرار مي ي ادب وشود كه حافظ را در بلندا آور مي شگفت

نهيـبِ حادثـه، خنـدة     :تركيباتي مانند. رساند اين موضوع اهتمام خاص حافظ را در شعر مي
سـراي دل،   مي، ورطة بلا، سنگ فتنه، وادي خاموشان، اسبِ باد، محلة بخت، پرتـوِ مـي، ويـران   
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صاعقه، شـاهد بخـت، منطـقِ طيـر،     پردة محبت، چراغِ در، سرِّ سويدا، دلقِ رنگين، سرارباط دو 
منجنيقِ فلك، گذرگاه عافيت، دلقِ مرقع، حـرمِ سـتر و عفـاف، خورشـيد بلنـد اختـر، فلاطـونِ        

الحرمِ خُم، آبِ چشمة خورشيد، نازك عذارِ نافة مراد، غبارِ راه طلب  نشين، شكوه آصفي، بيت خم
 .آفرينـد  سب صدها بيت زيبا ميآهنگ و متنا و خلاصه صدها تلفيق كه از نشاندن كلمات خوش

توان نظر بعضي از محققان را صد در صـد و در بسـت پـذيرفت كـه      با اين تجزيه و تحليل، نمي
  :معتقدند

پس شعري كـه از  . شعر حاصل جوشش روحي شاعر است، شعر بايد از روح شاعر بجوشد -
   1.شعر نيست ،راه كوشش و فكر حاصل شود

اما ملاحظـات ديگـرِ شـاعر، دسـت      ،حي شاعر استدرست است كه شعر حاصل جوشش رو
فقـط   ،يميگـو  آثارِ شعري حافظ مي ةرود كه آنچه دربار تصور نمي. كمي از طبعِ شعرِ شاعر ندارد
  .تر، دلپذيرتر و زيباتر استرتر، اثرگذا حافظ، مهم ةطبع شاعران. حاصل طبعِ شاعري وي است

  :شعر داراي دو بخش استتوضيحاً اينكه 
 جوشـش كـه همـان    ؛شـود  گفته مي“ طبعِ شعر”به آن  وكه در اختيار شاعر است  بخشي -

  . شاعر است
 ،مطالعـه  ،زحمـت  ،دقت ،يعني تحت تأثيرِ تلاش ،بخش ديگري كه شاعر در اختيار اوست -

شود  شاعر حاصل مي ةهاي سخاوتمندان تحقيق و استفاده از نظرات شعرا و خلاصه حك و اصلاح
  .گوييم مي كوششكه به آن 

  
 ـ ،تبـديل  ،تغييـر ، تنظـيم  ،اگر شعرا پس از سرودن شعر، درصدد اصلاح جـايي و حتـي    هجاب

به طور قطع آثار آنها ماندگارتر و زيباتر و  ،هاي شاعران و ادبا باشند استفاده از نظرها و راهنمايي
  ....بگذريم ...دلپذير خواهد شد

                                                            

 .  226سخني با شاعران و شعرخوانان، ص . 1
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  حافظ وانيد از تيب كي شرح

  :گويد ظ را كه ميعارفي اين بيت حاف
 آورد جا به او و كردي تـو وعـدهكـهچـرا  شيخايمرنجمـنزمغـانـم پيـر غــلام

سـپس  . معنا كرده و غرض از شيخ را آدم ابوالبشر دانسته است )ع(پير مغان را اميرالمؤمنين
كس نگفت كه مـن   جا و به هيچ زيرا ايشان در هيچ. گفته است كه من غلام اميرالمؤمنين هستم

  : اما حضرت آدم كه طبق نص قرآن كريم كه به آدم و همسرش فرمود. گندم نخواهم خورد
  1ولاَ تقَرَْبا هذه الشجَّرَةَ فَتكَُوناَ منَ الْظاَّلمينَ

  .)كه از ظالمين خواهيد شد ،گندم بوده است نزديك نشويد) كه ظاهراً(به اين شجرة ممنونه (
بـه  . رغم اين منع صريح، آدم فريب خورد و از آن گندم تناول كرد و از بهشت رانـده شـد   به 

گويـد كـه از ايـن     داند و به آدم ابوالبشر مي مي )ع(همين دليل حافظ خود را غلام اميرالمؤمنين
  .حيث از من رنجيده خاطر مشو

  
بـه  ه بيـت مـورد اشـاره    بيند و اعتقاد خود را نسبت ب شارح بيت شبي حافظ را در خواب مي

  :گويد اما حافظ در جواب مي. كند حافظ منتقل مي
مقصود من از شيخ، حضرت ابـراهيم اسـت و پيرمغـان    . اين شرح مورد نظر من نيست. نه -

  . است )ع(هم از نظر من حضرت اباعبداالله الحسين
آنكـه بـه    او بـدون . هسـتم  )ع(عني من غلام حلقه به گوش سيدالشهدا ابا عبداالله الحسـين ي

اكبـر را   در كربلا حاضر شد فرزند دلبندش علي ،اي پيدا كند كسي قول بدهد و يا مأموريت ويژه
  .در راه خداوند قرباني كند ،بود )ص(كه از هر حيث شبيه پيامبر

  : به هنگام رفتن او به ميدان هم به خدا عرض كرد 
» م قَدَالْقو لى هؤلاءع دْالَلهم أشهكه برَِسولْقااًشبنْطم خُلقْاً و خَلْقاً و لَيهِم غلاُمعزَر2»ب  

                                                            
 .35 آية بقره، سورة .1
 .معتبر مقاتل همة. 1



  89......  مقدمه

  

رود كه از نظر صورت و سيما و  پروردگارا تو شاهد باش بر اين مردم، جواني به سوي آنها مي
  ... ترين فرد به پيامبر توست كردن شبيه اخلاق و نوع صحبت

ه طبق نص قرآن كريم حضرت ابـراهيم  حال آنك. اكبر به شهادت رسيد سرانجام حضرت علي
  . وظيفه يافت كه فرزندش اسماعيل را در راه خداوند قرباني كند

  قاَلَ يا بنَيّ إنِّي أَرى في المْنَامِ أنَّي أَذبْحك فَانظرُْ ماذاَ ترََى 
  1 برِِينَقَالَ يا أبَت افْعلْ ما تُؤمْرُ ستَجدِني إنِ شاَء اللَّه منَ الصاّ

اسماعيل در جواب پدر . كنم در خواب ديدم كه دارم تو را ذبح مي :ابراهيم به فرزندش گفت
  . به خواست خداوند مرا از صابران خواهي يافت .اي عمل كن اي پدر به آنچه مأمور شده: گفت

  :به قول شاعر. اما به رغم اين همه صراحت دستور و آمادگي اسماعيل، ذبح انجام نگرفت
 نيست عشق شرط قربانگاه ز برگشتنزنده  بگوقـربانياسماعيـلبـهمـن از صبـا اي

بـه   ،اكبر را كه از هر حيث بر اسماعيل ترجيح داشت خود علي ةجگر گوش )ع(اما سيدالشهدا
بـا ايـن شـرح و تفسـير حـافظ      . انَ هم به شـكل اربـاً اربـا   . شدنش در راه خدا رضايت داد كشته
  : گويد مي

هستم كه براي جلب رضايت خداوند حتي منتظر صدور  )ع(حسين من غلام هميشگي امام -
  .نماند! و مأموريت ويژه! دستور ابلاغ رسمي

  
  خوب اشعار از هايي نمونه

شـعر خـوب بـدون توجـه بـه شخصـيت شـاعر، بـر دل         . شعر خوب، نيازي به تعريف نـدارد 
شخصـيت   و پس شعر بايد مقدم بر شاعر باشـد . گردد گاه شنونده دنبال شاعر مي آن ،نشيند مي

  .شاعر نبايد بر روي شعر سايه اندازد
  . گويد مي حافظ. آوريم در اين مجال چند بيت را مثال مي

 محـراب ابــروي تـو، حضــور نمــاز من  بـردتـرسم از خـرابي ايمـان كــه مي مي

                                                            
 .102 آية صافات، سورة .2
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  . هاي ايمان، محراب، خرابي، حضور نماز و ارتباط دو مصرع بيشتر توجه شود به تناسب
  : گويد شاعر ديگري مي

كه از لحـد بـه در افتـاده گــوشة كفنـش  كـدامين شهيـد مدفون است پـاي لالـه به
  . راستي كه اين يك شعر قشنگ و دلپذير است

  : گويد مي رهي معيري
 پرور چو بوي گـل سـراپايي   جانانگيز و  خيال

هاي تـو با آيينـه دانستـممـن از دلبستگـي
 زيبـايي  داني كه عيبي كه مي نداري غيراز اين 

 تر از مايي سوز خود عاشق كه در ديدار طاقت

شـورانگيز و در   ،جـذاب  ،حقاً كه زيبا ،ايم اين دوبيت كه از يك غزل بسيار زيبا انتخاب كرده
  . زيباستيك شعر  ،يك جمله

  : گويد مي طالب آملي
 مـاند تر تازه شـاخ از تـو دستبـهگُلكه  هاستمنتّبهــاربــرچمنت غـارت بـه

  : گويد مي سعدي
 كنــد ايــام در كنــارِ منــش     رهـا نمـي 

 و ليـك دست نيازم زدن بــدان سـر زلف

 كه داد خود بستانم بـه بوسـه از دهنــش    
 زير هر شكنشكـه مبلغـي دل خلق است 

  : گويد در غزلي آبدار مي فرخي يزدي
 كردم نابش مي از مست و بستم در چو شب

 مـرابـودجـاندشمنختاترك آن ديدي

  كـردم  جـوابش  كوفت در به حلقه اگر مـاه 
 كردم خطابش دوست خطا  به  عمـريگرچه

  . راستي كه شعر است. كس نيست كه اين ابيات را بخواند و يا بشنود ولي لذت نبرد هيچ
  !هم بيت زيبايي دارد از يك غزل معمولي ميرزادة عشقي

 پاره نيست در دست من جـز اين سنـد پاره  من عاشقـم گـواه من اين قلبِ چاك چاك

تـر باشـد    تر و ديرپاتر و قديم سند، كهنهارتباط قلب چاك چاك و سند پاره پاره، كه هرقدر 
  .جالب است... تر است پاره پاره
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  :گويد در غزل معروف خود مي حافظ
 دوستـي از دشمنـان ندارم بـاكگَرمَ تو  كنند قصـد هـلاكهــزار دشمنـم ار مي

  . پنج غزل آخر اين مجموعه به اقتفاي همين غزل حافظ است
  علـت . توان شعرگفت اين نمي از بهتر. شاگرد را خوانندگان بگويندهاي بسيار استاد و  تفاوت

  . مذكور هم همين است  جاودانگي غزل
بـه    ولـي   اند، كرده  را تضمين  اند و يا آن رفته  اقتفاي وي  به  و غيرمعروف  صدها شاعر معروف

  . اند قد و قامت بلند آن غزل ماندگار نرسيده
  شاعر محضر در شعر اصلاح و حك

لازم  -كه بايد دارا باشد -هر شاعر است ةشاعر خوب علاوه بر صفات برجستة فراوان كه لازم
 ؛است شعر خود را در محضر اساتيد فن بخواند تا صاحبان فـن و تجربـه، آنهـا را اصـلاح كننـد     

  . چيزي كه از ديرباز مرسوم و معمول بوده است
  : نويسد نامه ميسفر نامدار قرن پنجم در ةناصر خسرو شاعر و نويسند

خود را بر من خواند تا من آنها  اشعار) قطران تبريزي(تبريز شاعري قطران نام   در سفر به -
  1.را اصلاح كنم

الأسف امروز  چيزي كه مع ؛هشتم تا قرون بعد، اين رسم متداول بوده است در قرون هفتم و
صـلاحي توسـط شـاعران نـه     غرض اينكه اصلاح اشعار و پذيرفتن پيشنهاد ا. چندان رايج نيست
  .صدر اوست ة كه علامت عاقل بودن شاعر و سع ،تنها عيب نيست

	
  قدما سبك از استفاده

قافيه و رديـف شـعراي قبـل اسـت كـه       ،هاي يك شعر خوب استفاده از وزن از ديگر ويژگي
  .امروز هم اين وضعيت ادامه دارد وچيزي كه همواره مطرح بوده  ؛گويند مي "اقتفا"اصطلاحاً 

  : دو بيت از آن قصيده چنين است. اي دارد شاعر قرن ششم قصيده علاءالدين مسعود بن محمد
                                                            

 . 86سفر نامة ناصر خسرو، ص . 1
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  را خـاك  فـرش  ايـن  كه خداي بدان صدرا
 رارنــگفيـــروزهملــون طارم ايــن

 كـــرد  استـــوار او قـــدرت آب روي بـر 
 كرد نگار پـر چيــن نگارخانــةهمچــون

  : قافيه و رديف سرود ،قصيدة غراّ و معروف خود را با همين وزن سعدييك قرن بعد، 
  كرد شمار تـوانـد كـه را خــداي شكــر
 شـــودنميميســرگنـجرنـج نابــرده

  كـرد  هـزار  از يكـي  شكر كه آن كيست يـا 
 كرد كار كـه بـرادر جـان گـرفتآنمـزد

  : بيت و با اين مطلع دارد 51اي با  قصيده بغداديمحمدبن مويد 
رنـايــي گذشت در غـم دوري و رنــج تنهـايـــي دريـغ روز جـوانــي و عهــد بـ

جالب است اشـاره كنـيم   . بيت با همان وزن و قافيه دارد 31اي با  ها بعد قصيده سال سعدي
  : را عيناً آورده است مويد بغداديكه سعدي مصرع اول قصيدة 

 نشاط كودكـي و عيـشِ خويشتن رايـــي دريــغ روز جـوانــي و عهــد برنـايــي

  :غزل با مطلع زير دارد 10 الدين محمد سفر شرف
 سرو اسـت قـد و قامـت او يا صنوبـرست  ماهست يارب آن رخ زيبــا و يا خـورست

   .قافيه و رديف ،دو غزل آبدار دارد با همان وزن الدين شرفبه اقتفاي  سعدي
نفــس روح پــرورسـت آشنــــاپيغـــام  رود سخن دوست خوشتـرست از هر چه مي

  : مطلع غزل دوم چنين است
 ن آب زندگانـي از آن حـوض كوثـرستيو اين بـوي روح پـرور از آن كـوي دلبـرست

جايي بيتي و يا مصرعي را عيناً از سعدي . از سعدي اقتباس كرده است مورد 200در  حافظ
  :استآورده 

 بنشــــينيم و صبــــر پـــيش گيـرم  كــه همچــــو ســعديدارم ســـرِ آن

  . دانيم كه مصرع دوم بيت فوق از آنِ سعدي است همه مي
  : آورد در جايي يك بيت كامل را از كمال خُجندي در غزل معروف خود مي حافظ

 روشنـــي طلعــت تـــو مــاه نـــدارد    
 گوشـــة ابـــروي تُســـت منـــزلِ جـــانم

 هــا نگاهدار كـه سلطـــان جانـــبِ دل

ـــدارد    ــاه ن ـــقِ گي ــل رون ـــو گُ ــيشِ ت  پ
ــدارد خــوش  تــر از ايــن گوشــه پادشــاه ن

 نــداردملك نگيــــرد اگــــر سپــاه 
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  . شاعر معاصر حافظ است كمال خُجنديبيت سوم، از 
  

  حافظ از يادي
البتـه ايـن ارادت   . ام  الغيب حافظ خداجو و خدا محور، اراداتي خاص داشته از ديرباز به لسان

  . صادقانه، هرگز مرا از اظهار ارادت به ساحت شيخ بزرگوار سعدي عزيز مانع نشده و نخواهد شد
اما غزل به حـافظ خـتم    .شناسي ندارد جامعيت سعدي را هيچ سخندان و سخنم كه يا گفته

بلندي لفظ و شيوايي بيان با . اند سرايان بزرگ فارسي مرهون حافظ غزل ةهم ،پس از حافظ. شد
. هاي حافظ است هاي غزل از ويژگي... ترين مضامين و بالاترين مفهوم همراه با ايهام و كنايه عالي
  .اند دلپذير و دلنشين ،داشتني  دوست ،يباهاي حافظ ز غزل

  :دو سه بيت از دو سه غزل حافظ خواندني و بسيار زيباست
 چو غنچه گرچه فرو بستگي است كار جهان
گـرت هـواست كـه معشـوق نشكند پيوند

 بـاش  گشـا مـي   تو همچو بـاد بهـاري گـره    
 نگــاهــدار ســر رشتــه تـا نگـه دارد

  : يكي از غزليات معروف حافظ با اين مطلع است
 گَــرمَ تــو دوستـي از دشمنـان ندارم باك  كننـد قصـد هــلاكهزار دشمنــم ار مي

سـبك و وزن مشـابه    ،ام كـه در قالـب   اينجانب چهار غزل به اقتفاي اين غزل حافظ سـروده 
  . حافظ دارند ةفراوان و بسيار زيادي با سرود ةاما از نظر شكل و محتوا فاصل ،اند حافظ

  : است، چنين است 1376مطلع اولين غزل كه مربوط به سال 
 بـه دامِ زلـف تـو افتـم اگـر، ندارم باك  رسد تا خاكشبي كه گيسوي مهتاب مي

  : يك غزل با اين مطلع است. است سال جاريهاي  غزلِ ديگر از سروده 3
دگــر ز خشــمِ مي و هولِ خمُ ندارم باك  تو نه مست از تاكچو مستم از نگه مست 

  : مطلع سومين غزل اين گونه است
 مــن از هـلاك به جـرمِ نـگه، ندارم باك  هــزار بــاره شـوم گر به يك نگـاه هلاك

  : و بالاخره مطلع چهارمين غزل چنين است
 الََست شـدم از شـرارِ عشق هلاكمـن از  كند گريبان چاكاگـر ز شـوقِ تو گُل مي
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گيسـوي   :هـاي  ايـم و بـا نـام    ايم و از حافظ الهام گرفتـه  غزل كه به اقتفاي حافظ رفته 5اين 
مهتاب، احساس حضور، خشم مي، آينة دل و خواهش آخر، در همين مجموعه به چاپ رسـيده  

  . توان ملاحظه كرد ها را به خوبي مي تفاوت. است
 كننـد قصـد هـلاك    ميهـــزار دشمنم ار 
 داردتـو زنــده مــيمـرا اميــد وصـالِ

 گَـرمَ تو دوسـتي از دشـمنان نـدارم بـاك     
 و گـر نه هـر دمم از هجـرِ تست بيم هلاك

  :آوريم در اينجا يك غزل بسيار زيبا را مي
  رويـي  تـو  از ببيـنم  كه آرزويم هست همه
  بيـنم  و اي ننمـوده  را خـود  جمال كسي به

 صـحرا  و رونـد  چمـن  بـه  تفرج موسم همه
 رحمـت  سحاب اي دمي ترحم از اينكه شود

 چشــمي  ســياه ســتم روزم تيــره بنمــوده
  بـويم  كـام  بـه  گلي كه دهندم ره باغ به نه

 چنگي تار به بزند مطرب آنكه شدم خو همه
 كـامي  تشنه آب سوي جويد راه كه شود چه

 مسـتت  چشم فداي به من دل اگر بشكست
 مـويم  كه بس تو غم ز نالم، كه بس تو ره به
 نخوانـد  مسـجدم  سوي پاكدامن شيخ چه ز

 مسكيندردمند»رضواني«سوي به نظـري

 آرزويـي  بـه  برسـم  هم من كه را تو زيان چه 
 گفتگـويي  تـو  از بـود  زبـاني  هـر  به جا همه
 جـويي  كنـار  بنشـين  نه من چشم به قدم تو
  گلـويي  كـنم  تر تو ز آخر هم لب خشك من

ــوده ــو بنم ــي ســپيد صــنم ســپيدم م  روي
 بـويي  كـام  بـه  شـنوم  گـل  از اينكه دماغ نه
 مـويي  تار به بزنم چنگي كه خوشم اين از من
  جـويي  كـام  تـو  لب ز جويد كام كه شود چه
 سـبويي  اگـر  شـكند  سـلامت،  مـي  خمُ سر

 مويي مـويه ز ام شـده نالـي، نـاله ز ام شـده
  كـويي  خاك و ما سرِ گاهي سجده و شيخ رخ
 سويـي هيچ به نبود اميدش درتجزبهكـه

. اين غزل زيبا، شيوا و دلپذير است. است رضوانيمعروف به  الزمان شيرازي فصيحغزل فوق از 
الاعظم امام عصر ارواحنافداه با يك سبك و  االله شاعر از آغاز در دوري محبوب و مطلوب خود ولي
  .سياق شروع كرده و ادامه داده و پايان برده است

 30م و خـود از  ي ـا شاعر زبردستي تا امروز يك تضمين دلنشين از اين غزل نخوانـده از هيچ 
  .ميا سال پيش درصدد تضمين غزل فوق بوده
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هاي شكستة دردمند با وصـال آن عزيـز سـفر     شاءاالله فراق يار به پايان خواهد رسيد و دل ان
ي و اميد خواهـد شـد و   شادمان زسرشار از اندوه گران مشحون ا يها شود و قلب كرده ترميم مي

  . گردند هاي خشكيده و به جان رسيده، از جام عيش سيراب مي لب
  

هـا سـتمگري    جهانيان پس از قـرن . آري در وصال آن عزيز ديگر مجالي براي درددل نيست
عقل و فرومايه شاهد حكومت آن عزيزي خواهند شد كه همة انبيـا، اوليـا،    حاكمان ستمگر و بي
حتي خداوند هـم در انتظـار چنـان    : بهتر بگويم. اند يلي قبل منتظرش بودهشهدا و بزرگان از خ

  :گويد حكومتي است كه خود مي
  .فاَنتْظَروا انّي معكمُ منَ المْنتظَرين

  .منتظر باشيد كه من هم با شما منتظرم
 بيايي تو چون برود دل از غم كهبگويمچــه  بگويمتوبادلغمبياييچـو بـودم گفتـه

  
  رهبري معظم مقام از ناب غزل يك

  تو بي
ــم ــرار دل ــي ق ــرد نم ــان از گي ــي فغ ــو  ب  ت

 فـــارغ دلـــم نشـــد دوران كـــامي تلـــخ ز
 دلتنگـــي ز ام آلـــوده مـــه آســـمان چـــو

 عشـــق ترانـــة آورد نمـــي صـــبح نســـيم
ــار هــاي شــب حكايــت از لــب  بنــدم مــي ت
  زبـان  بـه  اي شـراره  نـدارم  كشـته  شمع چو
 تصــويرم نقــش چــو خموشــي و دلــي  بــي ز
  عشـق  پرتـو  ز شـدم  فروزان كه زمان آن از 

 نهــمتشنـهزبـانزيــربـه صبـر عقيـق

ــپندوار  ــف ز س ــان ام داده ك ــي عن ــو  ب  ت
  تـو   بـي  جـان  نكـرد  تر لبي يشـع جام ز
 تـو  بـي  گـران  انـدوه  از ام سـينه  اسـت  پر

 تـــو بـــي بلـــبلان ندارنـــد بهـــار ســـر
 تـو   بـي  فشـان  خـون  چشم دهدم امان اگر
 تـو   بـي  جـان  بـه  آتشـي  سـخنم  زند نمي
 تـو   بـي  زبـان  خـودي  بـي  از گشـايدم  نمي
 تــو  بــي جــاودان تكــاپوي بــه ام ذره چــو
 تــو بي دهـان شكّرين آن از آيدادميچو
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  »نـامي« چو منك مگـر را دل غـم ةگـزار 

  تو  بي جمكران محراب به خلـق ز جــدا
  

  رهبري معظم مقام غزل از استقبال
العالي  اي مدظله االله خامنه كه غزل زيبا و شورانگيز مقام معظّم رهبري حضرت آيت پس از آن

  : با مطلع
 تـو ام عنــان بي  سپنــدوار ز كــف داده  تــوگيـرد از فغــان بيدلـم قــرار نمي

االله الاعظـم امـام عصـر ارواحنافـداه     هًْبقي ـدر فراق عزيز دور از نظر و نزديك به دل، حضرت 
. ملاحظه كردم لذت فراوان بردم و پـس از چنـد بـار خوانـدن، حفـظ كـردم       ،سروده شده است

ولي با قافيـة مشـابه و    ،با همان وزن و رديف. سپس به استقبالِ آن غزلِ دلنشين، غزلي سرودم
  : با اين مطلع

 تو كجـاست سـاحلِ امنـي بـراي مـن بي   ز سـر گذشت سـرشك غم و محـن بي تو

الغـزل آن   بيت ه وبه چاپ رسيد“ در وادي عشق” 88ام و در ص سروده 79در سال  اين غزل
  : چنين است

 تــو اثـر نماند ز لبخنــد شعــرِ مـن بي  تبسـم از لـبِ عــابـد فــريبِ بـاغ پريد

  :با مطلع زير ،ام سروده 8/3/82له در تاريخ  دومين سروده با وزن و قافيه و رديف معظم
 تو فشان بي  بيـا كه ديـده شد از هجر خون  ـه بهــارم بشـد خـزان بي تـونيـامدي ك

  :گونه است الغزل آن اين بيت
 تــو لـبِ تبسـمِ گُل بستــه بـاغبـان بي   تو دل هـرگزشـوقِ گُـل نـرود بـاغ بي به 

با  9/3/82تاريخ اي مشابه ولي با همان مضمون در  غزل سوم با همان وزن و رديف و با قافيه
  : ام مطلع زير سروده

 تــو بهـارِ عشـق، بـزد جامِ آخــرين بي   ام از بـزمِ دلنشيـن بـي تـو خُمـار گشتـه

  : الغزل آن هم چنين است بيت
 تـو جـان نزند بـزمِ آتشيـن بي شــرر به  دگـر نــرود هــولِ روزِ رستـاخيز مـي به 
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به سرودن آن  12/3/82 تاريخ وزن و رديف و با قافية متفاوتي درچهارمين غزل نيز با همان 
  :موفق شدم

تو بيــا كـه مهــر نتابــد بـه انجمـن بي   توشب است و شمـع فـرو مرده ماه من بي
  : الغزل اين غزل هم چنين است بيت

 تـو  بــريخت خونِ دلِ تاك بـر زميـن بي  تهيخمُ از شرابسبو شكست و بشد چون

موفـق بـه    17/9/83بالاخره پنجمين غزل با همان سبك و سياق چندي پيش يعني در روز 
  : با اين مطلع ،سرودن آن شدم

 تـو خودي شدم از خويشتن برون بي ز بـي  توخبـرم، جانِ من، كنون بي ز خـويش بي

  : الغزل اين غزل چنين است بيت
 تو ام بـرون بي  بيـا كـه دل بشـد از سينـه  قـرارِ دل بـرود گـر كـه دل ز دست برفت

اين هم يكي ديگر از الطاف الهـي بـه   . زد خاص و عام است ن جامعيت مقام معظم رهبري زبا
لـه بـه شـعر و شـاعري و      توجـه ويـژة معظـم   . ايشان و تبعاً به مردم متعهد و بزرگ ايران اسـت 

  . دهد شاعران، اعتقاد ايشان را در اثرات انكارناپذير شعر بر روح و فكر و جايگاه شعر نشان مي
كدام از اين پنج غزل بـه زيبـايي و شـيوايي غـزل      به دور از تعصب بايد اعتراف كنم كه هيچ

تر بگويم به اقتفاي ايشان اما دلخوشم كه به استقبال و يا به. اند مشهور مقام معظم رهبري نشده
  . ام وار رفته مأموم

  1ِانَّ لكُلِّ مأمومٍ اماماً يقْتَدي بهِ َلا و ا

  
 تــو  بــي خــزان بشــد بهــارم كــه نيامــدي

 روز و شب نفس رود مي برون خسته سينه ز
 عمـر  همـه  در غبـار  چـون  تو پي ام دويده

 ســو هــر از نالــه راه نفــس و نــاي گرفتــه
 وفــابــويچــوكيميــابشــد مهــر حــديث

   
 تـو  بـي  فشـان  خـون  هجر از شد ديده كه بيا
 تـو   بـي  نـاتوان  گشـته  جان و رميده دل چو
ــا ز ــاده پ ــو راه از ام فت ــان ك ــي نش ــو  ب  ت

ــر و رود ــه گ ــانم ن ــه فغ ــي آســمان ب ــو  ب  ت
 تـو   بـي  شوكران چو كامم به شهداستشده

                                                            
 .45البلاغه، خطبة  نهج. 1



 اشعار كليات/ شعر شهد......  98

  

  هرگـز  دل تـو،   بـي  باغ و نرود گل شوق به
 اسـت  خـالي  صفا از محراب و مسجد كه بيا

 شودمستجابتـوبـادلانخستـه دعـاي

ــب ــم ل ــل تبس ــته گ ــان بس ــي باغب ــو  ب  ت
 تــو  بــي جنــان و دوزخ نكنــد تفــاوتي

 تـو  بـي جــان ز دعــا اينـكتـراودمنمي

  را تو غير دوست ز نخواهم تو جز كه بيا
  تو بي آرمان هيچ رـدگ اندهـنم دل هـب

 
  . آوريم مي دلپذير يغزلدر پايان اين مطالب و به عنوان حسن ختام 

خوانندگان عزيز محبت كنند و شاعر اين اشعار را به . شناسم متأسفانه شاعر اين غزل را نمي
  :نگارنده معرفي كنند

ــا ــت از دل را مـ ــار ملامـ ــكند اغيـ  بشـ
  رواسـت  كـي  است حبيب خيال خلوت دل

 رسـد  اي صـدمه  گـل  به كه شوم نمي راضي
 نهـان  ام كـرده  دل بـه  كـه  بس خلق اسرار
  بـاد  شكسـته  نگيرد خلق دست كه دستي
 عـاقبتكـهفقيــرانآهزحــذر بنمــا

ــبر اي  ــي ص ــن همت ــذار و ك ــكند مگ  بش
ــن ــه اي ــرارت از خان ــرار ش ــكند اش  بش
  بشـكند  خـار  مـن  ديـدة  بـه  اگـر  بار صد

 بشـــكند اســـرار فزونـــي از دل ترســـم
ــر ــود بهت ــه ب ــي شــاخه ك ــار ب  بشــكند ب

 بشـكنـــد ستمكـار پشـتفقيــــرآه

 

 

"عشق وادي در" كتاب دربارة اما  

كه به همت و كوشش حوزه هنري سـازمان  » در وادي عشق«پس از انتشار چاپ اول كتاب 
 يتبليغات اسلامي چاپ و توزيع گرديد، بسياري از بزرگان، انديشمندان و دوستان اعم از آنهـاي 

بالاي رسمي داشتند و يا در مشاغل غيردولتي بودنـد، مـرا مـورد لطـف و احسـان       كه مسئوليت
مطالب گونـاگون  » در وادي عشق« محتوايام كردند و دربارة  بسيار خويش قرار دادند و شرمنده

  ؟.!شد باورشان نمي: و بقول بعضي گفتند



  99......  مقدمه

  

در اين مورد بيان داشـتند كـه   ها نيز نامه نوشتند و به صورت مكتوب نظر خودشان را  خيلي
  . كنم ميصميمانه از همة اين عزيزان تشكر 

اندر ميان آن همه تماس تلفني شفاهي و مكتوب، دوست هنرمنـد و گرامـي آقـاي محمـود     
. فرستادندآقاجاني غزل مهتاب در وادي عشق را تضمين كرده و با خط بسيار زيبا  وخوش برايم 

ست متعهد و هنرمند و همة دوستان عزيز تضمين ايشان را در من نيز به پاس احترام به اين دو
  .آورم انتهاي اين مقدمه مي

  رعنـــايي و خوبي در خوبان پادشه اي
  فرمايي چه حكم تا فرمان، خط به سر ما
  ييمينا گنبـد تــا تــابان رخت نور اي

  بگشايي چو رخساره آيد، رقص به خورشيد
  بنمايــــي چو ديدار خواند، غزل مهتاب

  گلچيـن ييتـو امـروز كرمّنـا، گلشـن در
  چين گل دين گلشن وز ده، در صلا برخيز،
  تحسيـن كند بار صد بيند اگــرت يوسف

  شيــرين بـرد ـادي از بيند گرت فـرهاد
  بگشايي چو ديده آن آيد طرب به نرگس

  
  آوردم تو سـوي رو خشنود، توام هب دل اي
  پروردم تو رـبه جان زنده، توام به جان اي

  دم هــر توام رـفك در عشقت از ام ديوانه
  گـردم رخت گرد تا شمع اي شدم پروانه

  تنهايي و منظـر در پــاكي از تر پـاك اي
  
  رازمـرافـس سرو اي ها، گلستان به ذرـبگ
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  سـراندازم شـوق از بـرافشـانم، دست تا
  سازم مي و سوزم مي هجرانت به عمريست

  سازم قدمت فرش را چشمم دو كه بازآ
  آيي نمي باز تا رفت خطايي چـه گـو بر

  
  لـالباط قـزه گـبان قـاءالحـج ةآواز
  ازلـن جهان كل بر شد شعبان ـةنيم در

  مشكل بود تو هجر شيرين، بود تو وصل
  دل رارـق است برده مستت سيه چشمان
  رسوايي و مستي اين كردن نتوان پنهان

  
  دارد هدفي قـعاش عشق، وگداز سوز از
  دارد دفيـص زيبا بحر اين خود دامن در
  دارد رفيــش و فخر و،ـت عشق ره خار

  دارد شعفي و شور گل الـوص به لـبلب
  زيبايي آينه در زيباست جا همه يـيعن

  
  باغش انـجن اشك شد بين، ايران ـةخط بر

  شـزاغ و نـزغ و بوم شد، ريزانـگ باغ زين
  راغش و نـدم گلگون شد شهيدان خون از

  داغش كز تو، هجر از دارم دلي پاره صد
  صحرايي ةلال صد ها هامون به است رسته

  
  اشـاوب طرهـسي در دـباش انــجه كه دردا
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  اشـخف چون معـركه در غمـازي هب آمريك
  كاش اي ستم كاخ اين ويران شود كـاش اي

  باش مـا بـا تــو لداستي رعنا، قد سرو اي

  وزاييـج طلعت زان افتد محاق به شب تـا

  
گـوي، اولـين دفتـر شـعر خـود را       در پايان ضمن اداي احترام به همة شعراي متعهد پارسي

تا چه قبول افتد و چـه  . نمايم پر ارج ميهن خود مي شعراي ودوست  تقديم به مردم اديب و ادب
  .در نظر آيد

 چاپ اول اين دفتر چهار سال پيش و در اواخـر مسـئوليتم در وزارت امـور خارجـه منتشـر     
گرديد و در مدت بسيار كوتاهي با محبت فراوان حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي ناياب شد 

، به دليل اشتغالات سنگين، توفيق تجديدچاپهاي دوستان دور و نزديك براي  گيري رغم پي و به
. كـنم  امروز خداوند متعال را به دليل توفيق طبع دوم اين مجموعه شكر مي. اين كار ميسر نشد

رسد، آمده است و تعـدادي   ر چاپ جديد تعدادي از اشعار جديد كه براي اولين بار به چاپ ميد
  .از اشعار قبل از انقلاب نيز در اين مجموعه گنجانده شده است

خورد، حاصل حال و هـوا و   مي چشمناگفته نگذارم كه اگر تفاوتي بين اشعار اين دفترچه به 
البتـه  . اند شرايط قبل و بعد از انقلاب اسلامي است؛ كه البته براي اهل فن به خوبي قال تفكيك

  والسلام. تاريخ سرودن آنها نيز اغلب درج شده است
  

   تهران

  بشارتي محمد علي 

12/12/76  
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  شگفتاريپ

بـود كـه در   » لبخند شعر«دفتر دوم كتاب . گذرد سال مي 10از چاپ آخرين آثار شعري خود 
در اين مدت طولاني، بارهـا تصـميم   . به همت حوزه هنري چاپ و منتشر شد 1383دي ماه سال 

زيـرا كارهـاي   . از تأمـل منصـرف شـديم    پـس هاي خود براي چاپ كرديم، امـا   به تنظيم نوسروده
و اخلاقي  يگذشته از كارهاي روزمرة سياسي، تعهد شرعي و انقلاب. تري بود كه اولويت داشت مهم

هـايي تهيـه، تـدوين،     كرد همة وقت و استعداد خود را به كار گيريم تا مجموعـه كتـاب   ايجاب مي
  . از سلطة بيگانگان اختصاص يابدهاي حاصله  تنظيم، چاپ و منتشر كنيم كه به شرح پريشاني

هنوز هم آثـار  . خوانندگان ارجمند قبول دارند كه ضرورت چنين اقدامي غيرقابل انكار است
لازم است تـا صـاحبان   . شاهي از جامعة ما زدوده نشده است هاي دوران ستم كاري ها و تبه تلخي

زيرا بيداري ملـي مـانع سـلطة     .انقلاب به تشريح ناملايمات دوران سياه دودمان پهلوي بپردازند
از طرف ديگر اين خوف هميشه بوده و هسـت كـه تـاريخ    . شود دوبارة وابستگان به بيگانگان مي

اين يك حقيقـت غيرقابـل انكـار    . انقلاب اسلامي را كساني بنويسند كه نه محرمند و نه انقلابي
ايشـان بـود كـه     و يـاران صـادق و صـديق   ) ره(هاي پيامبرگونـة امـام خمينـي    است كه رهبري

انـدركاران   اما دسـت . ترين رويداد تاريخي و اثرگذار را با پيروزي انقلاب اسلامي شكل داد بزرگ
هاي انقلاب نپردازنـد، از جملـه از سـلطة سـنگين اجانـب بـر        انقلاب اگر به بررسي دقيق انگيزه
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به گام سياست  دن گام ستيزانه و از به اجرا درآور هاي شوم اسلام كشور نگويند و از اجراي برنامه
هويتي ملي و از خودبيگانگي عمومي شاه و وابسـتگان بـه شـاه ننويسـند و مـردم،        خطرناك بي

خصوص نسل جديد را آگاه نكنند و به احساس مسئوليت ذاتـي علمـا و روحانيـت شـيعه در      به
سخن به ميـان   بار مبارزه گران توجه نكنند و توجه ندهند و از دوران عسرت مبارزة دايم با سلطه

نياورده و از صف طولاني زندانيان سياسي و اعدام و تبعيد آنها ننويسـند، خـوف آن هسـت كـه     
اند، راجع به انقلاب اسلامي  خصوص آنهايي كه هيچ محلي از اعراب در انقلاب نداشته ديگران به

ب مشـروطه  بنويسند و سرانجام انقلاب را به نفع خود مصادره كنند؛ همان بلايـي كـه بـر انقـلا    
االله نـوري را در   شـيخ فضـل  . واردها آمدند و صاحبان انقلاب را از دور خارج كردند زيرا تازه. رفت

االله سـيدمحمد طباطبـايي    االله سيدعبداالله بهبهاني تـرور شـد و آيـت    آيت. پايتخت بر دار كردند
كردند، به دست  سرانجام انقلاب مشروطه را كه علماي شيعه آن را آغاز و رهبري... تبعيد گرديد

  ... نا اهلان افتاد و رضاخان از آن بيرون آمد
امروز هركس بخواهد دربارة مشروطه چيزي بخوانـد و يـا بنويسـد، بايـد بـه كتـاب انقـلاب        

به همين دليـل و بـا   !! مشروطه احمد كسروي ضداسلام و ضدتشيع و ضدمشروطه مراجعه كند
دهاي ضداسـلامي و ضـدمردمي دودمـان    جلدي در مورد عملكر 10ملاحظات ديگري يك دوره 

ايـن مجموعـه بـا    . به تدريج تأليف، تدوين و منتشر شـد » سال اسارت 57«پهلوي تحت عنوان 
بـه  » از انقلاب مشروطه تا كودتـاي رضـاخان  «درآمد آنها بود، به نام  جلد كتاب ديگر كه پيش2

ص انقلابيـون و  خصـو  جلدي درآمد كه با استقبال گستردة عمـومي بـه   12صورت يك مجموعة 
  . رو شد مبارزان قبل از انقلاب و آحاد مردم روبه

ها توسـط نويسـنده مطـرح شـده و حاصـل       الحمدالله در ده سال اخير محتواي همين كتاب
هاي مختلف صدا و سيما با استقبال گستردة مردم واقع گرديده، كه  ها نيز در بخش همين بحث

  .به اين گونه بحث هاستنشان دهندة ضرورت تدوين و پرداختن بيشتر 
روز و هفته به هفته  چه اين مجموعه را ممتاز كرده است، اين است كه رخدادهاي روز به  آن

شاهي را علاوه بر استناد بـه اسـناد و مطبوعـات، از     و ماه به ماه و سال به سال دوران سياه ستم
ه نگذاريم كه مقامات رژيم و ناگفت. ايم ها و درباريان و افراد مستقل گرفته خاطرات مكتوب دولتي
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اند كه از نظر  المللي آنها خاطرات دوران همكاري خود با دربار پهلوي را تدوين كرده حاميان بين
  . ها بسيار جالب و حايز اهميت فراوان است ن كتابياطلاعاتي و تاريخي بعضي از ا

ين اثـر ارتشـبد سـابق حس ـ   » ظهـور و سـقوط سـلطنت پهلـوي    «جلد كتاب تحت عنوان 2
اثـر  » دخترم فـرح «كتاب . نظير است فردوست براي صاحبان انديشه و محققان تاريخ معاصر كم

دار از انحرافـات دربـار    زيرا ايـن زن معمـولي و خانـه   . نظير است فريده ديبا مادر فرح پهلوي كم
هاي فريده دبيا كوشش فرح و درباريـان   پس از افشاگري. پهلوي هرچه ديده، تدوين كرده است

بار چاپ شـده   20برعكس كتاب مزبور بيش از . كردن آثار آن كتاب به جايي نرسيد ي خنثيبرا
  . مندان قرار گرفته است و در دسترس علاقه

دختـر  «جلـد كتـاب    2خاطرات دكتر علي اميني، ارتشبد حسن طوفانيان وزير جنـگ،  
يليـام سـوليوان،   اثـر و » مأموريت در ايـران «، »خاطرات اسداالله علم«اثر فرح پهلوي، » يتيم

اثر آنتوني پارسونز، آخـرين سـفير   » غرور و سقوط«، كتاب »آخرين سفير آمريكا در تهران«
ها كتاب ديگر مستند نويسنده در تـدوين   اينها و ده. انگليس در ايران الحق خواندني هستند

حسن ديگر اين مجموعه در اين است كه محمدرضا يك پادشاه . تاريخ انقلاب اسلامي است
خصـوص   هـا بـه   يـبرابـر خارج ـ   قـدري در   او بـه . رست بودـپ د و پولـكار، فاس سياه مستبد،

 ــرح را هــداي فــي صـه حتـم بود، كـل و تسليـها زبون و ذلي يـكايـآمري . ودـم درآورده ب
هـا مسـابقة زشـتي بـراي      رد زشت شاه موجب شده بود كه بـين درباريـان و دولتـي   ـلكـعم

  ...كشور به آمريكا، اسرائيل و انگليس برقرار شودتر كردن  وابسته
  

  ينسب فراغت
جلـد كتـاب فكـري و     4الاشاره و تنظيم و چـاپ و انتشـار    بعد از پايان تدوين مجموعة فوق

گر  جايي كه بشريت تا ابد خواستار ولايت مولي و انسانيت نظاره از آن. تاريخي، فراغتي پيش آمد
الموحـدين   ان و هستي در انتظار نگاه مهربانانه و پدرانـة مـولي  خواهانة امير مؤمن حكومت عدالت

 9سـال و   4در مـورد حاكميـت   » اسلام مجسم«است، كتابي تحت عنوان ) ع(اميرالمؤمين علي
  . ايم روز مولا نوشته 8ماه و 
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و مشـكلات حكومـت   ) ع(طالـب  ابي بن هايي از فضايل امام بر حق علي در اين كتاب به بخش
  . خلاصه اشاره شده استطور  مولي به 

  . به چاپ رسيد» ها ها و ريشه انديشه -)ع(حسن صلح امام«همچنين كتابي تحت عنوان 
تنظـيم و  ) ص(تـرين همسـر پيـامبر    ، شايسته)س(كتاب مستقلي نيز به نام حضرت خديجه

ي البته بايد اذعان كرد كه متأسفانه تا كنون كتاب مستقلي دربارة اين بانوي آسـمان . منتشر شد
اي همسر ختم رسل حورا، «نظير اشعاري تحت عنوان  دربارة اين شخصيت كم. منتشر نشده بود

  . ايم سروده» خديجه
  . نيز غزلي سروده شده است) ع(راجع به امام مجتبي

  . ايم الموحدين نيز قصيدة سحاب رحمت تدوين كرده درباره مولي
شرح زندگي سياسي حضرت زهرا » از عرش تا عرش«كه چاپ چهارم كتاب  آخرين كلام اين

اگر بگوييم اين كتاب زيباترين اثر قلمي ماست، . االله عليها از چاپ خارج شد و انتشار يافت سلام
  . توجه عزيزان به اين كتاب و اصرار بر چاپ چهارم هم دليل آن است. اغراق نيست

آنهاسـت،   يكـي از آنهـا كـه زيبـاترين    . ايـم  چند قصيده هم دربـارة زهـراي مرضـيه سـروده    
  .سروده شده است» مرد جاي شمع مي«عنوان  تحت

 رد جـاي شمع گر آن روز دشمنشممي  ماند تيـرگيبـر جــان روزگــار نمـي

هاي ديگر با زبان شعر با شـما خواننـدگان    هاي خود را در مسائل فوق و در عرصه بقية حرف
  ...ايم عزيز مطرح كرده

  
  است منقبت شعر

آورم علاقه به شعر را از دوران طفوليت و حتي قبل از دبستان در خـود   كه به ياد مي تا آنجا
هرچند اين موقعيت تقريباً در تمامي اعضاي خـانواده وجـود داشـت، امـا بـه      . كردم احساس مي

اي در كـار باشـد، بسـياري از      تدريح و پس از خواندن شعر و تكرار آن، بدون آنكـه عمـد و اراده  
  . ها و بعد از آن حفظ شدم همان سال اشعار را در
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در منزل ما قرآن و مفاتيح مورد توجه ويژه بود، علاوه بر آنها ديوان نسـيم شـمال و پـروين    
خصـوص   پس از آنها آثار شيخ اجل سعدي و به. اعتصامي و حافظ از نظر ما جايگاه ويژه داشتند

  .نگارنده موضوع عجيبي نبودبنابراين توجه به شعر براي . گلستان مورد توجه بسيار بود
خصوص بعد از آشنايي با شاعران ديگر اشعار فايز دشتستاني، باباطاهر  پس از اين مرحله و به

  . عريان، شاطرعباس صبوحي، محتشم كاشاني، ايرج ميرزا مورد توجه ما بود
كـردن و   پوشي كرد، اين اسـت كـه خوانـدن شـعر و حفـظ      توان از آن چشم اي كه نمي نكته

خصـوص در جهـرم موضـوعي     مندي به شعر و به شاعران در استان فارس به صه اظهار علاقهخلا
  . طبيعي و شايع و تقريباً فراگير است

كه در معيت مقام معظم رهبري به اسـتان فـارس رفتـه بـوديم،      1388در ارديبهشت سال 
آنها بسيار . بود اي پيش آمد كه براي بسياري از مقامات همراه جالب و براي برخي عجيب مسأله

الـرحيم بـا    الرحمن االله كردند كه تمامي سخنرانان در آغاز سخنراني خود و پس از بسم تعجب مي
شيرازي هم كلام خود را با شعر شروع  االله آقاي حائري فقيه آيت نماينده ولي. كردند شعر آغاز مي

اندار فـارس نيـز سـخن    آقاي مهندس رضازاده است. بار شعر خواندند 5كرد و هم در ادامة بحث 
خود را در استقبال از رهبر معظم انقلاب با شعري از حافظ شروع و با اشعاري از سـعدي پايـان   

... فرمانده سپاه، رئيس دانشگاه شيراز، مسئول بسيج، اغلب اعضـاي هيـأت علمـي دانشـگاه    . داد
ا شعر بـه پايـان   خلاصه همه و همه با شعر شروع كردند و يا در بين صحبت شعر خواندند و يا ب

در ديگر شهرهاي فـارس هـم ايـن قاعـده حـاكم      . همة اين بزرگواران شيرازي هستند. رساندند
زندگي و رشد در چنان فضايي انسان ... اصولاً در استان فارس شعر يك ارزش بالنده است. است

كـه در  در كلاس دهم . نويسنده هم از اين قاعده مستثني نبود. كشاند را به اين سمت و سو مي
  :كردم، غزلي سرودم با اين مطلع نصير جهرم تحصيل مي دبيرستان خواجه 

 نـازم قضا كه خوب گلم را سرشته است  بـا انتظـار ديـدة مـن خـو گرفته است

هرچنـد شـعر گفـتن را از    . از غزل فوق غير از همين بيت چيـزي در خـاطرم نمانـده اسـت    
سـالگي كـه در كـلاس چهـارم دبسـتان شـرف مشـغول          11يا  10در سن . دبستان آغاز نمودم

  : تحصيل بودم، اين بيت را سرودم
  دـرسيــادي نـــت شـوبــن    انــــن زمـراي ايــــاز ب
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هـاي   مندي به شعر و شنيدن و خواندن و در حفظ داشتن اشـعار هـم از همـان سـال       علاقه
گفتني است اگر چه عمد و . امروز هم اين خوي و خصلت ادامه دارد. كودكي و نوجواني آغاز شد

طـور قهـري انجـام     كردن شـعر بـه    شدن و حفظ كردن اشعار نبود، ولي حفظ اي براي حفظ اراده
مندشـدن از   موضوع يك نتيجة قهري به همراه داشت و آن تقويت حافظه و بهره شد، اما اين مي

ها از آن خِـدا و از   بدون كمترين ترديد همة نعمت. نظير بود يك حافظة نيرومند و مطمئن و كم
اما روي قاعدة علل و اسباب، مطالعة زياد و استفادة فـراوان از  . ناحية خداوند و از عنايات اوست

  . شود تقويت حافظه ميحافظه موجب 
ام، همه به لطف خداوند سـبحان و   نظير شهره اگر امروز اينجانب به داشتن حافظة قوي و كم

االله الاعظم امام عصر ارواحنافداه است؛ ولي تلاش شخصي هم عنايات الهـي   ًْ عنايات حضرت بقيه
  . را نيرومند كرده است

ن و كوشش در اين زمينه موجب تقويت كرد پژوهشگران و دانشمندان عقيده دارند كه حفظ
يعني وقتي به هر شكل از حافظه استفاده شود و موضوعات قابـل حفـظ ماننـد    . شود حافظه مي

شود كه حافظـه بـه    قرآن، دعاها، زيارات، اشعار و غيره مورد مطالعة مدام قرار گيرند، موجب مي
رار بگيرد و بتوانـد در جهـات   عنوان يك ابزار نيرومند و قابل ملاحظه در دست صاحب حافظه ق

  .مختلف مورد استفاده قرار گيرد
هاي كوچك قرآن و به تدريج با حفظ كردن جزء آخر قرآن  نگارنده كه نخست با حفظ سوره

هـاي ديگـر شـدم،     كم وارد عرصة خواندن و ترجمه و تفسير و حفظ سـوره  كم» عم جزء«يعني 
هـاي ياسـين،    كنند اگر بدانند كه اينجانب سـوره اي از خوانندگان گرامي الان تعجب  شايد عده

  .االله را در حفظ دارم كلام موضوعيالرحمن، واقعه، حشر، حديد، جمعه، منافقون و صدها آية 
هـا و صـدها    علاوه بر اينها دعاهاي كميل، ندبه و زيارت وارث، عاشـورا، جامعـة كبيـره و ده   

  1.اند ام نقش بسته روايت و حديث كوچك و بزرگ به لحاظ شكلي در حافظه
                                                            

  : است آمده ساواك اسناد در. 1
 مكاتـب  سـاير  و اسـلامي  ايـدئولوژي  مسـائل  در حـدي  بـه  او زيرا. است شده معروف المعارف دايرهًْ به اوين زندان در بشارتي
 او بـه  موضـوعي  از اطلاع اي و اشكال رفع براي افراد هميشه و رسيد نمي او پاي به كس هيچ زندان طول در كه دارد اطلاعات
  . روحانيون و علما حتي كردند، مي مراجعه

 )شب شط از عبور كتاب 306 ص(
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  خاطره كي
كـردن   در تقبـيح و محكـوم   1343آبـان مـاه    4خمينـي در   سخنراني افشاگرانة حضرت امام

. موجي عظـيم در كشـور ايجـاد كـرد و پـرده از بسـياري از اسـرار را برافكنـد        » كاپيتولاسيون«
  .كردندبه خارج از كشور تبعيد  13/8/43سرانجام حضرت امام را به همان دليل در تاريخ 

نواري از همان سخنراني . زا، نيرو دهنده و اميدبخش بود آن سخنراني براي مبارزان بسيار حركت
سـال از   50امروز كه . با چند بار گوش دادن به همان نوار، آن را حفظ كردم. به دست اينجانب افتاد

زنـدان سـاواك بـراي    به كـرات در  . گذرد، هنوز هم تمامي آن سخنراني را در حفظ دارم آن سال مي
  .شود جانبة حافظه مي يعني استفاده از حافظه موجب تقويت همه . ام ها بيان كرده خودي

  
  اشعار اتيكل دربارة كوتاه

به كوشش حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي منتشر  1371چاپ دفتر اول اشعار در سال 
دفتر سوم نيز با اضافات . سيدبه چاپ ر 12/12/76در » در وادي عشق«دومين دفتر به نام . شد

از آن بـه  . تحت عنوان لبخند شعر توسط حوزه هنري انتشار يافـت  12/11/79قابل ملاحظه در 
اينـك  . شدن اشعار جديد توفيق انتشار كليـات حاصـل نشـد    رغم تشويق دوستان و آماده بعد به

 2قصـيده،   16سـروده،   دل 10غـزل،   150حـاوي   »شـهد شـعر  «عنوان  كليات اشعار خود تحت
مثنوي، يك شعر سپيد، يك شعر نـو و يـك مثنـوي طنـز      3قطعه،  2بند،  تركيب 4بند،  ترجيع

  .شود بيت تقديم خوانندگان مي 2000جمعاً با بيش از 
بند عاشورايي را به دو دليـل بسـيار    نكتة جالب توجه اينكه، از مجموعة اشعار خود، تركيب 

  :دارم دوست مي
تخارات ما و همة مسلمانان و بشريت از عاشورا و كربلاست، بنابراين جايي كه همة اف از آن -

  .داشتني است هرچيز كه رنگ و بوي كربلا را داشته باشد، دوست
در معيت يكـي از علمـاي بـزرگ     ،ده روز مانده به ماه محرم 1382الحجه سال  در اواخر ذي

اتومبيل به  بهشدن  رد سواربه مج. شركت در مراسم ترحيم بزرگي بوديم برايعازم مسجد ارگ 
بخواهـد  ) ع(حسين دهم از خداوند بخواهيد تا از امام شما را به اجدادتان قسم مي :آن عالم گفتم

  . بندي عاشورايي شبيه اشعار محتشم بسرايم كه تا عاشوراي سال آينده مرا موفق كند تا تركيب
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در مسـير بازگشـت   بعـد از مراسـم تـرحيم و    . به مسـجد ارك رسـيديم  . سيد چيزي نگفت
ناچار پرسـيدم تقاضـا دعـاي    . ايشان خبري نشد ةديدم كه از ناحي. صبرانه منتظر پاسخ بودم بي

سؤال شما هسـتم   ةبه اجدادم قسم از آغاز سؤال شما تا حال در خلس :من چه شد؟ ايشان گفت
  . بشود) ع(حسين اي از مشكلات بايد دست به دامن امام كه خداوند هم براي حل پاره
در  )ع(الحسـين  شمار پروردگـار توانـا و توجهـات حضـرت اباعبـداالله      سرانجام و با عنايات بي

البته . بند پايان يافت سرودن تمامي تركيب بيستم محرم همان سال يعني كمتر از يك ماه بعد،
بزرگـان قـرار گرفتـه اسـت،      ةاشعار محتشم مورد تأييد هم. به سبك محتشم، نه مانند محتشم

 :گونه شعر بسرايد تواند شبيه اين ي ميديگر چه كس

 در بارگـاه قـدس كـه جـاي مـلال نيســت     
 كنـد از مغـرب آفتــابگــويا طلـوع مي

 سرهاي قدسيان همه بر زانـوي غـم اسـت    
 كـاشوب در تمــامي ذرات عــالــم است

 جالـب  .خلاصة تركيب بند عاشورايي ما نيز به چاپ رسيد و مورد عنايات بسيار قـرار گرفـت  

 :است آمده بند تركيب آن از بند كي در عارف عالم آن پاسخ و اينجانب سؤال كه شود اشاره است

 گويد خــداي نيـز شب و روز يــا حسين  دارم گمـان كـه بهـر نجات بشر ز جهــل

  :بيت و زيباترين فراز آن اين بيت است اما شاهكار و شاه
 هميشه كرب و بلا هست تا خداستباقي  باقي هميشـه هسـت خدا تا كه كـربلاست

هـا را تـذكر    نظران و دوستان تمنـا دارم كـه لغـزش    ، دانشمندان، ادبا، صاحببزرگان ةاز هم
  والسلام. ها را ببخشايند دهند و كاستي

  تهران

 30/1/1394  
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  ૮ࣹن دୌپای
 را آب تشـنه  لـب  كـه  چنـان  را تـو  خواهم

 خـراب  شـدم  خرابـت  و مسـت  ديدگان از
ــا  اوفتــاد مــن قلــب بــه شــرار تــو اديــ ب

  اشـتباه  اسـت  مـاه  و زهـره  بـه  تو تشبيه
 ديرپـاي  حسـن  اي تـو  نشـان  گـر  پرسند
  شـهد  و شعور و شور و شكّر و شرار و شمع

  
 مهـر  و كـلام  و لطف و خنده و نگـاه و روي
 بـاغ  بـه  اي قطـره  رخـت  بـاغ  ز اگـر  ريزد

 روزشبانهدلاينگيسـويتمـوج ز لـرزد 

  را شـراب  نخـواهم  هـيچ  كـه  چنـان  مستم 
ــاري ــراغ ب ــر س ــو گي ــال ت ــراب ح   را خ

ــ ــود ادتي ــب و روز رب ــده از ش   را آب دي
ــار ــو رخس ــوده ت ــل نم ــاب خج  را آفت

 را نقــاب نــازت چهــرة ز افكنــي گــر
 را شـراب  و شُـرب  و شكوه و شكُوه و شعـر

  
 را خـواب  و مسـتي  و دوزخ و قـرار و عشق
 را گـلاب  و مشـك  و گلشـن  رقـص  به آرد

 را تـاب و پيــچ مـن دل از گـرفتدريــا
  غزل صد عشق اي ات خنده وصف به گويم
  را ناب شعر صد تو وصل ويـب هـب ازمـس

  26/10/84 - تهران
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  ণ ଓ࣓ما
ــيه اي ــم س ــوي و چش ــه و م ــيما م  س

ــن ــدم م ــه ندي ــم ب ــود چش ــز خ  هرگ
ــو روي ــو نيكـــ ــوزايي روز چـــ  جـــ

ــتي ــر راسـ ــو و چهـ ــرت و دوش و مـ  بـ
ــود مـــي ــراغ شـ  روشـــن جـــان چلچـ
ــه ــتان بـ ــدم گلسـ ــر قـ ــي اگـ  بنهـ

 جـــان و دل كـــنم مـــي تـــو راه فـــرش
 زار گـــــريم فـــــراق از قـــــدر آن
ــا ــو ت ــدا ت ــدي پي ــه ش ــن ب ــان گلش  ج

ــه ــني همـ ــام حسـ ــه اي تمـ ــاز همـ  نـ
 شــــورانگيز و لطيــــف عشــــقت درس

 قشنـگودلنشيـنوصـلچـون خنـده  

ــا  بـــي جمـــال و حســـن بـــه اي    همتـ
 دانـــــا هـــــم و دلربـــــا دلبـــــري

ــوي ــاي مـ ــون زيبـ ــب چـ ــداي شـ  لـ
ــت ــون هس ــق چ ــش عش ــا و دلك  زيب
ــاه ــا اي تــــو خنديــــدنت گــ  مهســ
 صــــبا بــــاد ترانــــه ســــرايد مــــي
ــه ــو نـ ــاق چـ ــس عشّـ ــا و اطلـ  ديبـ
 دريــــا دل، سرشــــك از شــــود تــــا

 ناپيــــدا خــــويش چشــــم از شــــدم
ــو اي ــر ت ــو و قه ــلح ت ــو و ص ــا ت  ايم

 فرســا جــان و تلــخ تــو هجــر رنــج
 وفــا همچـــو دلپــــذيــرنگهـــت

  لبت وصـف بـه غـزل سـرودم رـگ
  وياـگ مـرا لبــت شهــد كــرده

  6/4/86 -  تهران
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  نૣه دঁدوز
ــه اي ــوبي بــ ــري و خــ ــاي دلبــ  كتــ

 دلـــدوز نگـــه چـــون تـــو عشـــق تيـــر
ــال در ــد خيــــ ــدارت اميــــ  ديــــ

  رخــــت لهيــــب آتــــش در ســــوخت
ــوير از ــياه كــــ ــت ســــ  هجرانــــ

ــاغ ــار بـ ــو رخسـ ــه تـ ــار هميشـ  بهـ
 هجــر از كشــم مــي چــه دانــي هــيچ
 افكنـــد جـــان بـــه تـــو عشـــق آتـــش
ــد ــران ز شـ ــراب هجـ ــة خـ ــبر خانـ  صـ
ــر ــه گ ــوبي ك ــود خ ــه ش ــايي ب ــع ج  جم
ــا ــاهي بـ ــف ز نگـ ــتم لطـ ــر دسـ  گيـ

ــت ــت از رف ــن دس ــه م ــوي ب ــال ب  وص
 عشــقهـدايـتبــاكـهبيــن معـرفت 

ــذارت اي  ــو عـ ــاه چـ ــل و مـ ــا گـ  زيبـ
ــده ــانبخش خنـ ــو جـ ــاد همچـ ــبا بـ  صـ

ــتم دوش ــه رفــ ــدن بــ ــردا ديــ  فــ
ــينه ــري سـ ــو كسـ ــينة چـ ــينا سـ  سـ
 پيـــدا  غـــم  ســـياه شـــام  هســـت
 هــــا گــــل تــــو مــــاه روي عاشــــق

 جفـــا ز كشـــم مـــي چـــه دانـــي نيـــك
 غوغـــا و غـــم و سرمســـتي و شـــور
ــد ــد شـ ــك از پديـ ــم سرشـ ــا غـ  دريـ
ــن ــويم مـ ــيني بگـ ــويي قـ ــا تـ  آنجـ
ــه ــران ز كــ ــاده هجــ ــا از ام فتــ  پــ

 كجــــاي ديــــن و قــــرار و صــــبر و دل
 تنهـــا دل خيـــــال بــا نيستـــــم 

  قيني به نهي قـدم هـرجـا بـه تـو
  رسـوا خـود اشقـانـع كنــي مي

  6/4/86 -  تهران
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 ਗی پرਠণی
 را پرسـتي  مـي  تـرك  كـنم  كـه  سرم آن بر
 رديدـگ توان كي مست خم، و ساغر و جام به
 ردـك توانـن ذارـگ زـرگـه تو باغ به زانـخ
 عمرهمهدرآمـدمروآنازپـرستي مـي به 

ــمت  ــه ببخش ــاهي ب ــام نگ ــتي تم  را هس
 را مستي امـش و صبح تـنگه نـم به دهد
  را يـدست دراز نتـحس به ردهــنك انـزم

 را خــودپرستي روح و دل ز بـردمـيكـه
  برهي دد و ديو بند از كه كـوش عشـق بـه
  را پستي مـجس و جان از برد مي عشق چو

 22/6/89 -  تهران
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 ণࣱل و భیا

 جـا  كي صبا باد از بگشود رخ كه غنچه چون
ــد ــه ص ــراه را دل قافل ــو هم ــي ت ــنم م  بي
 آبـاد  شـود  ابـر  كـز  خشـكيده  مـزرع  چون
 پنهـاني  بوسـة  صـد  لعلـت  لـب  است بسته

  عاشـق  دل و جـان  بـر  عشقت اگر بنشست
  مـردم  هم و هستي هم ماندند لب به انگشت

 تومهروتوحسندـگشتنقرين كه هـب هـب 

ــا   هــا دل رهــد غصــه از جــان اي آمــدنت ب
 جا آن نهي گام چون خاك آن كني خوشبخت

ــر اي ــر اب ــت از پ ــا دل رحم ــا ه ــا بنم  احي
 افشــا كنــد تــو چشــم را دل ســخن هــا ده

 مثنــي پــي حشــر تــا هرگــز نــرود عاشــق
ــن از ــال و حس ــو كم ــر و روي از ت ــا ب  زيب

 جانا قران ردندـگ ـرهـزه و مشتـريچـون

  سيل چـون روان اشك شد تو شوق به ديده از
  دريا آن به روز كي سيل اين رسـد كـاش اي

  24/11/92 -  تهران
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  ඼ෙ७ت ॡط࢖وب
 ـ جـان  سـراچة  در هست تا  مـرا  نفـس  كي

 ديرپـاي  عشـق  ايـن  از كه زان عمر به مستم
ــو بيــنم ــل را ت  شــوم كجــا هــر خــود مقاب
ــر ــود بهت ــد ز ب ــرين خل ــ ب ــام و ادي ــو ن  ت
 تـو  عشـق  ز باشـم  تو بهشت در است عمري
 تـويي  مـن  مطلـوب  و شـهرت  و مقام و مال

 پــازامنيفتــادهكــهتــا بگيـر دستـم

  مـرا  بـس  فخـر  ايـن  تـو  پاك عشق به نازم 
 ـ سـر  به و جان به دگر نبود  مـرا  هـوس  كي

ــتي ــبانه هس ــو روز  ش ــترس در ت ــرا دس  م
ــا ــدون دني ــ ب ــو ادي ــد ت ــس باش ــرا قف  م

 مـرا  خـس  همچـو  بـود  وجـود  تـو  عشق بي
ــي ــه ار نباشــد عيب ــد ك ــرا كــس نخوانن  م
 مرا دادرس سـرا دو در نيست تــوازغيــر

  دگــر آرزو مـرا است نمـانـده سـر در
  مرا بس عشق اين تو عشق ز شده پر دل

 9/11/86 -  تهران
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گاه ৽ راب໇  
 در سينه تا به شـوقِ تـو باشـد نفـس، مـرا      

 اي ز شُـربِ نگاهـت بـه سـاغر اسـت        تا باده
 هستم از اين شراب، شب و روز مست مسـت 

 عشق تـو بهشـت و جهـنّم برابـر اسـت       بي
 تـو دسـت مـن     ولاِي زرسـد   بر عـرش مـي  

 پاســت  ام بــه هنگامــه از نگــاه تــو در ديــده
 ولـي خوشـم    ٰ◌ آتش زدي بـه خـرمنِ جـانم   

 در بحـــرِ پـر ز ورطـــة امـواج روزگــار 

 جز يك تبسـم از تـو نباشـد هـوس، مـرا      
 يك جرعه زان شرابِ هوس سوز بـس، مـرا  
 باشــد تمــامِ لطــف تــو در دســترس، مــرا

 ـ  دون شـوقِ تـو باشـد قفـس، مـرا     عالم ب
 كـه نخواننـد كـس، مـرا     ديگر چه باك آن
 كـه كنـد يـاد كـس، مـرا      چشمي ندارم آن

 گشتم غبارِ كوي تـو ايـن فخـر بـس، مـرا     
 جــز تـو نبـود و نيست دگـر دادرس، مرا

 وـه تـام ب هـو دلبستــام ز لطف ت دهـشرمن
  ان يك نفس، مراـة جـراچـا هست در سـت

28/3/83  
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  ॹ࠹ل ਼ࠟ࣪ق
ــق را     ــلِ عقيـ ــرارة لعـ ــا شـ ــدم بتـ  ديـ
ــرده اســت   ــه ك ــو ديوان ــالِ روي ت ــا را خي  م
 يارب به بحـرِ عشـق فتـادم رسـان تـو يـار       
 جان و دل است و دلبـر و دلـدار و هـم نگـار     
 لب لطف و چشم مهر و زبان شـهد و دسـت عهـد    
 متروك شد ز خلُـقِ تـو انجيـل و هـم زبـور      

 يـك نفـس  ديدار دوست گر كه دهـد دسـت   
 شـد روحبخش بــاد بهــار از شميــمِ تـو  

 ام بنشـــانم حريـــق را  آتـــش گرفتـــه  
ــق را     ــي طري ــو ط ــالِ ت ــا خي ــت ب  زيباس
ــق را  ــر غريـ ــا دمِ آخـ ــرد از وفـ ــا گيـ  تـ
 هم دوست هـم حبيـب و عزيـز و صـديق را    
ــق را   ــدم رفي ــته بدي ــر فرش ــه س ــا ب ــا ت  پ
ــق را    ــد عتي ــو عه ــولِ ت ــرد ق ــوخ ك  منس

 رحيــق را گيــرم شــرابِ وصــل ز جــامِ   
 كـرده خجـــل نگــاه تــو قلـبِ رقيق را 

  ه خويش بسته گروهي به زلف يارـي بـجمع
  ريق راـن فـان ايــم ز جيا دهـرگزيـا بــم

9/10/80  
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  اංඍباه ما
ــا   ــدوه و آه م ــهر ز ان ــه ش ــش گرفت  آت
 ما را هواي روي تو مخمـور كـرده اسـت   
 عشقِ تو گر گناه بود پس ثـواب چيسـت  
 دست تهي و تشـنه بـه ميخانـه آمـديم     

تـر شـويم     بازاي تا به ذكـرِ تـو مشـغول   
 اي فرسـت  دلان مـژده  بر كاروانِ خسـته 

 ما را سري است با تو كه در پايت افكنـيم  
ايم كه صيدت نگشته استيك دل نديده 

 ويران شـود سـراي سـتم از نگـاه مـا      
 ســكر خيــالِ روي تــو باشــد گــواه مــا

 مــا بهتــر گنــاه  اي از هــزار نافلــه 
زيرا تـويي بـه ميكـده تنهـا پنـاه مـا        

 اد تو هست ذكر شـب و صـبحگاه مـا   ي
ــا    ــو آه م ــراق ت ــرارِ ف ــش زده ش  آت
ــا  ــاه م ــر ز ك ــة كمت ــول، هدي ــا قب  بنم
ما سيـلِ نگـاه سـوي تـو بـاشد گـواه  

  گم كرده راه كعبه به سوي تو آمديم
  ١"زار يقين اشتباه ماـر از هـاي بهت" 

  30/10/80 -  تهران
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  ඵළران و دॹࡶশජࢋ
ــتم ــاه آن از مس ــواهم و نگ ــراب نخ  را ش

 عبــور؟ كنــد چــون تــو بســتر كنــار از رود
 اسـير  شـدم  خالـت  دانـة  بـه  مـن  نـه  تنها

ــيد ــا خورش ــاده ب ــد اف ــه درآي ــتان ب  بوس
ــد ــة آب گوينـ ــش مايـ ــت دل آرامـ  اسـ

 شـوم  نمـي  بيـرون  تـو  خيـال  از لحظـه  يك
 تستاعتنـايغـرضعتـاب اي تـو لطـف  

  را آفتــاب نگــر خانــه تســت ز روشــن  
ــر ــو چه ــون ت ــد چ ــرد بدي ــتاب نگي  را ش

  را شـاب  و شـيخ  كنـي  خويش دام و بند در
 را نقــاب آن دورنمــاي خــويش چهــر از

 را آب تــو نكــوي روي كــرده سرگشــته
  را خـواب  نگذاشـت  تـو  خيال من چشم در 

 را عتـاب گيــرم تـو دست ز دلوجانبـا
  اشك كه چون اشك همدلي ز ام شرمنده

  را كتاب هجران شب در گذاشت مـه بر
19/12/79  
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  زار و ৔ฬوان
ــم ــراق غ ــو ف ــوزاند ت ــتخوان س ــا اس   را م
ــا ــه بي ــرديم راه ك ــي نب ــو ب ــر ت  مقصــود ب

 الغــوث فــراق يــم در مــا كشــتي شكســته
 محبـوب  تـويي  و منجـي  تويي و دليل تويي
ــر ــن ب ــه اي ــينان خراب ــرحم نش ــي آر ت  دم

ــت ــر گذش ــرديم و عم ــذتي نب ــان ز ل  جه
 سرشتفـرشتهايتووجوداست نعمتي چه 

ــوده  ــو دوري نمـ ــاتوان و زار تـ ــا نـ  را مـ
ــا ز ــادة پ ــريم فت ــو، هج ــان ك ــا نش  را م

ــت ــاحل كجاس ــايش س ــان و آس ــا ام  را م
 را مـا  حسـان  نعمـت  تـويي  و بهشـت  تويي

ــراق ــه تســت ف ــوزاند ك ــيان س ــا آش   را م
  را مـا  شـوكران  تـو،  بـدون  اسـت  زمزم كه 

  را ما جوان كنـد مي هـم تـو نـاموـاديكه
  فريب تو بي عشق و است خزان وـت  يـب بهار
  را اـم انـبوست و اغــب اي وــت درآي در ز

20/1/77  
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  اଡୃ ما
ــيم وزد ــو نس ــر روزي ت ــه اگ ــة ب ــا خان  م

 اسـت  افسـانه  گفـت  بيگانه كه عشق حديث
ــ خيــال هــا غــم تلاطــم ايــن در  دل اي اري
  افتـيم  پـاي  ز اگـر  سوگند تو موي و روي به
ــرگس دو آن از  انگيخــت اي فســانه جــادو ن
ــام ز ــده ج ــاقي دي ــود س ــز ب ــتم او ك  مس
 كشــيعشـقكمنـددرگَرمَ بــار هـزار  

ــا آشـــيانة از محبـــت شـــميم دمـــد   مـ
ــايتي ــت حك ــه اس ــايي ب ــة زيب ــا تران  م
ــكينه ــر ايســت س ــتي اگ ــة از رس ــا بهان  م

 مــا نشــانة صــفا و وفــا حــديث بــود
 مـا  داهيانـة  رأي جنـون  بـه  شـد  شهره كه 
ــام ز ــاده ج ــين ب ــور مب ــة ش ــا جاودان  م

 ما دانة خال، و است دام تـو زلفدوهمــان

  عشق جلوة كه رــنگ را اـم يـمست و اــبي
  اــم ةــانــزم در آورده بـجـلعواب ورـنش

27/4/69  
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  ਠുইی ࠙࡭ق
ــد ــاوك دري ــدوز، ن ــب دل ــتة قل ــا خس  م
ــم ــد دل ــه تپي ــوداي ب ــغ س ــت تي  ابروي
 بـلا  مـوج  شكسـته  را ما كشتي و است شب

ــه كويــت ســر از پريــد ــ ب  دلــم مــرغ أسي
 آبــازدل،اميــدايدلـــم ز روي نمــي 

ــه، شكســت  ــرغ دل فتن ــتة م ــا پرشكس  م
 مــا خســتة جـان  بــه خيالـت  تيــر نشسـت 
 مــا گسســتة لنگــر ايــن بــه نيســت اميــد

ــه ــوان رام چگون ــرد ت ــرغ ك ــته م ــا رس  م
 ما نشستة گل به عشـق كشتيتـوببيــن 

  مـــدل دــدري ناوكت رــاگ ارــب زارــه
  اـم ةـبست انـده نـاي از ويـنشن لايهـگ

  تهران



 اشعار كليات/ شعر شهد......  126   

 

  

  
  

  ໆراଦ دل
 بيـــا آرميـــد غـــم در مـــن دل ســـراچة

  نداشـت  قـرار  تـو  ديـدار  بـه  كـه  اي ستاره
ــو انتظــار ز ــ ت  چشــم لختــي دو درِ دم كي

 هجـر  غـم  در تيـره  شام كي گذشتن از پس
 نـرود  كـي ي در و كـوي  ايـن  از ماه و سال به

ــد ــه امشــب داشــتم امي ــرم در ك  باشــي ب
 مســتت ســيه نــرگس از اي بوســه بــوي بــه

 مـانـددلدروصـال،اميدوصبـح دميـد   

 بيـا  تپيـد،  خـون  بـه  هجـران،  ز رميـده  دل 
ــه ــوي ب ــق آن س ــر دور اف ــيد، پ ــا كش  بي
 بيـا  رسـيد،  خـون  بـه  و نرسـيد  كديگري به

ــم ــه دل ــد، محــن و مــلال كــنج ب ــا خزي  بي
 بيــا اميــد، آن كامــد نبــرد، گمــان دل كــه

ــپيده ــر س ــمم و زد س ــد، چش ــا نيارمي  بي
ــزار ــار ه ــت خ ــم در غم ــد دل ــا خلي  بي

 بيـا بـرنچيد وصـل از مـن عمــركـهبيـا 

  ديد خواهم خواب به مـگفت وـت روي الـخي
  اــبي دـشني اـكج رانـاسي وابـخ هـانـزم

  14/4/69 - تهران
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  ৅ࡠل േ॑یده
 بيـــا بيـــا نهـــاني ســـرّ ز خبـــر بـــا اي
 سـيل  چـو  روان اشـكم  و خميـده  قامتم شد

 گذشـت  غـم  بـه  هجـران  غـم  از بهار، فصل
 بــرآي ســبك مهــر چــو ســپهر ســاحل بــر
ــو ــل ت ــكفتة نوگ ــاغي، ش ــان ب ــو نه  مش
 مگيـركـرانانسـي،كــرامت مقصــد تـو

ــكار اي  ــه از آشـ ــاني چـ ــا ،نهـ ــا بيـ  بيـ
ــر اي ــروز مهـ ــواني، دلفـ ــا جـ ــا بيـ  بيـ
ــيد ره از ــل رس ــي، فص ـــا خزان ـــا بي  بي
ــار جســم در ـــا جــاني، چــو روزگ ـــا بي  بي

ــو ــة ت ــاني، و بهشــت غنچ ـــا جن ـــا بي  بي
 بيــا بيــا جــاني، و فرشتـه مفخـرتـــو

  واهـخـم ونــزب را نــزمي انهــزم دـائـق اي
  اــبي اــبي اني،ــزم امــام وــت هــك راــزي

7/9/50  
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  ا૰༜نฬوک ජ໑د 
 گرفتم از دو لب نوش او چو بوسه بـه خـواب  

 كش ديدم آن سيه چشمش چو مست و عربده
 گهي بـه غمـزه كنـد قصـد قتـل مشـتاقان      
 هزار فتنـه چـو نخجيـر خسـته بـر درگـاه      
 كه را رسد كه رهد زان جمال و جـان ندهـد  
 رميده آهـوي چشـمانش تـا كُشـد عشّـاق     

 غــش سرشــته از ازل آن شــوخ از مــي بــي
ــس  ــده در قف ــينه تپي ــزاران دل  س ــا ه  ه

 كجـاست ليلـي دلخستـه تـا شـود مجنون 

 قـرار و خـراب   هنوز مستم و مـدهوش و بـي   
 بگفتم اي عجب، اين مست چند خورده شراب
 گهي ز عشـوه دهـد شـيخ را طـراوت شـاب     
ــه زنجيــر بســته در گــرداب   هــزار تشــنه ب
 ز لُجـه، غرقـة دريـا چــه سـان كنـد پايــاب     

 خونــابخميــده نــاوك مژگــانش تــا خــورد 
 تـر از مهتـاب   نوشته تا ابد ايـن مـاه خـوش   

ــه  ــر رخ آيين ــوده ب ــاب  گش ــزاران ب ــا ه  ه
 تـاب كجاست عـابـد بگسستـه تـا شـود بي

  دـكن دهـزن ارهـدوب اـايم هـب ه،ـكشت زارـه
  رابـسي رآوردــب راــصح ز هــتشن ارـزه

  17/4/79 - تهران
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  ऒوف জناه
 ثـواب ام بـه   نه خائفم ز گناه و نـه غـرّه  

 مگر كه خوف گنه داشت آن امامِ مبـين  
 ز خوف اوست اگـر لـذتي بـود در جـان     

 رود بـر بـاد    به غفلتي همـه اعمـال مـي   
 از حفظ "سابقون"كه همي خواند بگو به آن

 مكن تو تكيه بر اعمالِ خويشـتن هرگـز   
 دون واهمـه گـر بگـذري ز پل مرديـب

 كه خوف عادت عبد است و غرهّ هست سراب 
 ه روز و شب بكشيد او ز نفسِ خـويش حسـاب  ك

 برد ز ديده حجاب خشوع و خشيت او مي
 به يك خطا بشود صد هزار نامـه خـراب  
 كــه خانــه ديــر نمانــد اگــر بــود بــر آب

 كه بماني دمِ رحيل به خـواب  كه ترسم آن
 بدونِ ترس دهي گر به هر سـؤال، جواب

 ات دوست دل بستنـخطاست جز به عناي

  اگر دلخوشي به شوقِ ثواب صواب نيست 
22/5/81  
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  ඼້ ୓اری  ਟی
 شـب  و روز خمـارم  مـن  نكويت روي ميِِ بي
 آن و ايـن  بـا  شـود  افـزون  من هاي قراري بي

 نشـاط  گيـرد  مـي  تـو  زلف نكهت از جان و جسم

  غبـار  چـون  هستم عمر تمام درگاهت به ني
 ـ چيـزي  بـه  باشد كسي هر افتخار  كسـي  اي
 دلـي  بـي  جفـاي  از دل اي تـو  از دورم گرچه

ــالمي ــراق دارد ع ــ ف ــا اري ــوق ب ــال ش  وص
 گمانبيباشمخويشجرمزخائف شب و روز

  شـب  و روز نگـارم  دل لـوح  به اناـج تو نام  
 شــب و روز قــرارم بيفزايــد تــو اديــ و نــام

 شب و روز عذارم گل اي گلشني هم گلي مـه
 شـب  و روز غبـارم  هـم  عاشـقانت  مسير در
  شـب  و روز افتخـارم  جانـا  هست تنها تو بر
  شـب  و روز كنـارم  انـدر  را تو بينم مي ليك 

  شـب  و روز اشكبارم هجران و وصل ميان در
 شب و روز اميــدوارم عطـا و عفـوبـربـاز

  زوال بي عشق ليك كردم پيشه را عاشقي
  شب و روز كردگارم ايـعط و لطف عاشق

 25/2/86 -  تهران
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  ീज़࣌ح ૼن
 چو چشم مست تو از خوابِ ناگهان برخاست 
 بزد به جانِ مـن آتـش چنـان شـرارِ نگـاه      
 كمان كشيده چه خواهي ز جانِ خستة مـن  

 اي امشـب   نهان در آن لبِ ميگون چه كـرده 
ــو     ــان از ت ــا ام ــرارم بت ــه ق ــت رفت  ز دس
 در آ چو مهر كه پنهان شود رقيب چو شـب  
ــزم   ــايي ز جــاي برخي ــو بي ــا كــه گــر ت  بي

 ات بنشستاز ازل به دلـم تيـرِ غمـزه وـچ 

 خروش و ولوله باري ز هـر كـران برخاسـت     
 كه دود آه از اين دل بـه آسـمان برخاسـت   
 ببين كه شعلة عجزِ مـن از كمـان برخاسـت   
 كه جانِ مرده ز غم آستين فشان برخاسـت 
 قــرارِ دل رود از كــف اگــر امــان برخاســت
 چو هر كجا كه در آيد يقين گمان برخاسـت 

 سيحِ من تو گر آيي ز جـا تـوان برخاسـت   م
 فغــان و نالة جان هم از آن زمان برخاست 

  رسيد ازـب ازهـت انِـج دگانـدلش مِـجس به
  برخاست ناگهان خوابِ از تو مست چشمِ چو

7/7/83  
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  ॥ت یار آॠد਩ی 
 سـت  دهـدم مـژده، يـار آمـدني     سروش مي

 رسـد پيغـام    به بوسـتانِ خـزان ديـده مـي    
 ايـم در راه اسـت    هم او كـه منتظـرش بـوده   

 به اشك، چهره مپوشان وصال نزديك اسـت  
 آيــد صــداي شــيهة اســبي بــه گــوش مــي

نيسـت    غمگسـاري  غمِ شكستگيم كُشـت و 
 گلِ رويـش بـه مـرده ماننـد اسـت       بهار، بي

 به اوست گـر كـه خدا پر كند جهان از عدل  

 ســت صــلا زدنــد بــه يــاران، نگــار آمــدني 
 سـت  باش كه اينـك، بهـار آمـدني    به هوش

 سـت  يچو ما كسي كه كشـد انتظـار، آمـدن   
 سـت  شوَي ز وصل و شعف، اشـكبار آمـدني  
 ســت بــرون شــويد رفيقــان ســوار آمــدني
 سـت  هم او كه هست به ما غمگسـار آمـدني  
 سـت  كسي كه جان بدهـد بـر بهـار آمـدني    

 ست هـم او كـه عـدل كنـد پايـدار آمدني 

 ي نشسته منتظرشـتالقِ گيـه خـم او كـه

  ست دنيـار آمـردگـرش كـه منتظـنشست
12/1/82 - تهران  
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  थسم ଘ ࠙࡭ق
 برپاسـت  حـالتي  و شـور  دلـم  بـه  تو عشق ز
 نيسـت  تـو  چـو  گلبني گلزار و گلشن هيچ به

 كمـان  همچـو  هجـر  بـار  از مـن  پشت خميد
 ببرنـد  دل تـو  خنـدة  و لـب  و زلف و چشم نه

  كـرد  پنهـان  تـو  از عشـق  غـم  كه توان نمي
 قـرار  و نـام  افـت ي سـرو  از كـه  بـاغ  سان به

  تـو  دوري ز زبـان  گشـودم  شـكوه  بـه  شبي
 گويندتوجفايازنـسخهـكرـگ استـخط 

 مراسـت  كـه  اي نشـئه  به ره نبرد مي نخورده 
 كجاسـت  شكفت گلرخي تويي كه گلي چنين

  راسـت  نگـردد  ديـدنت  جـز  قاعـده  هيچ به
 زيباسـت  گـل  چـو  تـو  سـراپاي  كه را خداي

 پيداسـت  مـا  زلال عشـق  تـو  مست چشم به
 بالاســت و قــد زان نيــز مــن راحــت و قــرار
 دعاست هست چه هر و بود دعا رفت چه هرآن

 خطاست اند گفته چه رـه تو ز حسنرـغيبه 

  من دل در نيست عشق جز كه عشق به قسم
  راست نگـويم اگر گردم تـو عشـق ز رهــا

21/1/85  
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  ଺ل ৳مام
 ماسـت  سـر  در كـه  چون تو نكوي روي هواي
 اسـت  راه در خريـف  چـون  گـذرد  مـي  بهار
ــه ــالمي ب ــدهم ع ــة ن ــال لحظ ــو وص  را ت

ــاه ــو مســت نگ ــدم مســتي ت ــر فزاي  دم ه
 نيسـت  زيـور  هـيچ  بـه  نيـازي  عمـر  به مرا

ــزال ــن غ ــو م ــر ت ــرم در اگ ــاز نشــيني ب  ب
 بـاغ  و نغمـه  و بهـار  و شمع و شاهد و شراب
 باشــد نمــي هــوس بهشــتم ســار ســايه بــه

 باقيـستتـوحسنليكبشد تمـام غـزل  

 ماســت بــر در كــه بــود عــالم لــذت تمــام 
ــل ــه گ ــار هميش ــو رخ به ــاور ت ــت ب  ماس
 ماسـت  مسـخّر  عـالمي  قـين ي تو با كه بمان

ــال ــش جم ــو دلك ــالع ت ــور ط ــت من  ماس
 ماســت زيــور هميشــه خوبــت بهشــتي رخ
 ماسـت  لاغـر  صـيد  حملـه،  همـه  شير هزار

ــان ــال هم ــر روي دلاراي جم ــت دلب  ماس
  ماسـت  سـر  بـر  همـاره  مهرت ساية كه چرا

 ماست دفتر به تر شعر صد كه سودچهغزل

  تو ةخند كه دل و جان از به تو اي بخند
  ماست داور رضاي و لطف و خنده نشان

  26/3/86 -  تهران
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 িشࡣت و ୀخا॥ت
 مراسـت  چـه  آن تمـام  ريـزم  تو پاي خاك به

ــو ــة در ت ــان ميان ــه خوب ــايي حســن ب  تنه
ــه ازل از زد ــم ب ــش دل ــرار آت ــت ش  رخ
 خشـم  سـر  از سـينه  به تطاول سنگ به بزن
 است بوده را تو عاشقي من چو چاك سينه نه

ــان ــبر عن ــم از رود ص ــو كف ــاز چ ــي ب  آي
 آمدعشقچوشدكهنهخردو ديـن جـدال 

 راسـت  جـز  ام نگفته من قسم دوست جان به 
ــين ــة در بب ــه دل آين  زيباســت عاشــقي ك
  برپاسـت  عطـش  آن سينه در و دل در هنوز
 مراسـت  كـه  ارادتـي  نكاهـد  هـيچ  كـه  بزن
 راست تو كه يـصورت ديده جان به روزگار نه

 استـبرخ امان تو عشق دلم به چون نشست
 غوغاست شب و روز تو عشق ز كهبينسينـهبه

  رداندــبگ لاـب و درد وــت انــزج داــخ
  خطاست تو سلامت جز داـخ ز خواستن كه

  27/7/90 - تهران
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  عথ ඼෻ذ८ت
 سـت  گذشت عمر و به دل همچنان هوس باقي

ــر   ــاره از ره مهـ ــم اي ماهپـ ــاب در دلـ  بتـ
 قراري مـن خسـته گشـت جـان و تـنم       ز بي

 بيا كـه چشـمة اشـكم ز هجـرِ تـو خشـكيد       
 خيالِ روي تو يك شـب گذشـت از سـرِ مـن    
ــم    ــرغِ دل ــرد م ــران بم ــه ز هج ــدي ك  نيام

 درد تـنِ مـن    مـي  چو ناوكي است كه خميـازه 
 حرِ عشـقِ تـو غـرقم و ليـك خرسـندم      به ب

 بهــار نيست و گر بــاغ پر شــود از گُــل  

 سـت  ز عشق دم زنم اي دوست تا نفس بـاقي  
 سـت  نگر كه در دلِ من جز تو هيچ كس بـاقي 
 سـت  ز هجرِ روي تو در سينه يك جرس باقي
 ست ز چشم، خونِ دل از هجر چون ارس باقي

 سـت  بـاقي به دورِ كوي تو زان شب بتا عسس 
 سـت  بيا ببين كه از اين صيد يك قفس بـاقي 

 سـت  زدة روزِ مـن عـبس بـاقي    به چهـر غـم  
 سـت  به اين غريق ز لطـف تـو دادرس بـاقي   
 ست بـدونِ روي تـو در باغ خار و خَـس باقي

 ه را دريابــدا را شكستــر بس است خــدگ

 ست ر يك نفس باقيـاز اين شكسته دل از هج

8/11/80  
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گاهଘ یک  ৽  

 مراست بـا تـو بتـا الفتـي ز روزِ اَلسَـت     
 به يك نگاه تو دل رفـت از كفـم، فريـاد   
 نگاه و خنده و رخسار و خال و موي سياه

 گـر اسـت   بلاي جانِ من زار چشـم فتنـه  
 شدم خموش ز بيمِ رقيب ور نـه ز عشـق   

 قــرار همــه  قــرارِ خــال تــو بنمــود بــي
 زدي بــه تيــرِ نگــاهم نمــاي كــار تمــام  

 شم و خروشم ز دوري است چو رود چو رود خ
 زن به قلبِ شرربار من شرر شب و روزـم 

 خطاست تا به قيامت اگر دهـم از دسـت   
 نگاه ديگر تو چشم هـم بـه دل پيوسـت   
 دهانِ جملـة عشّـاق را ز حيـرت بسـت    
 وگرنه جانِ من از صد هزار فتنـه برسـت  
 درونِ سينه بود دل خراب همچون مست

 ن خموش او بنشسـت پا چو كه فتنه گشت به
 ز پا فتاده چو صيدم چو تير از جا جسـت 
 شود خموش هماندم به بحر چون پيوست
 كه قلبِ خستة من چون سبوي مي بشكست

  بيا كه بسته به زلف تو گشت جان و دلم
  ه غمزة تو تار و پود من بگسستـمرو ك 

  12/3/81 - تهران
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  ඇඖثاق
ــت     ــق روز الس ــاد خل ــي ايج ــيم در پ  حك
 نخست عشقِ تو را بـا سرشـت مـن آميخـت     
ــانم      ــرد مهم ــم بك ــاه و تبس ــك نگ ــه ي  ب
 ببســت بــا مــنِ ســر مســت ســخت ميثــاقي 
 دگر شكسـت نيايـد بـه ايـن چنـين عهـدي       
 چو در پيالـه بـه جـز عكـسِ او نبَـد تصـوير       
 گــرت به كعبــه گـذارت فتـد تو خود بيني

 چو داشت پرچمِ غيـب و شـهود را در دسـت    
 تتو بر دلـم چـو جـان بنشسـت    سپس محب 

ــاده مســتم مســت   كــه تــا قيامــت از ايــن ب
 كه روح و جان و دل و ديده را به خود پيوسـت 

 كه چو ساغر به هـر بهانـه شكسـت    نشايد آن
 بــه چشــم آينــه زيــن نكتــه رمــز و رازي هســت

 پرست همچو حاج آفتاب "حطيم"و  "حجر"تـشده اس

  ر بر منــذري اگــر، بگــالِ دگــزار ســه
  ن از دستـروم يقي ري ميــامِ او ببــو نــچ

  9/8/83 - تهران
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 ฬوک ࠙࡭ق
 الســــت روز از تــــو مژگــــان تيــــر
 ديــد تــو مخمــور ديــدة تــا ديــده

  ميثـاق  اسـت  بسـته  تـو  روي بـا  چو جان
ــينه  شــد تــو مهــر از چــو لبريــز س
ــت ــر نيس ــردنم ب ــر از گ ــو غي ــد ت  عه

 پـــا از فتــــادم راه ايـــن در تــــا 

ــر  ــن ب ــان و ت ــن ج ــته م ــت خس  نشس
 مسـت  خُـم  چـون  مي، چو مست سيه شد
ــو دل ــا چ ــلة ب ــوي سلس ــو م ــت ت  بس

ــاوك ــق ن ــو عش ــون ت ــانم چ ــت ج  خس
 گسسـت  تـو  عشـق  ز اسـت  بـوده  چه هر

 هست كـه هست تــوام ذكر زبــان بــر  

  انــپيم انــج چون تو ويــم اـبـ بست
  شكست دــعه رـه هـك ودــب آن از دـبع

  21/4/89 -  تهران

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  140   

 

 

ඟھد و شࢁ७  
 مـنم آن غبـار جانــا كـه دوم پـي ســمندت     
 چو رهيـدم از كمانـت بشـدم اسـيرِ زلفـت      
 شب و روز در هراسم كه تو اي بهار و بسـتان  
 بنما به من نگـاهي كـه كـنم فـداي جـان را      
 به كجا چنين شـتابان مـرو، اي اميـد جـانم     
 نشده اسير اين دل نه به پنـد و هـيچ بنـدي   

 را اگـر از درم در آيـيبكنــم فـداي جان  

ــه قامــت بلنــدت    برســم مگــر از ايــن راه ب
 نتــوان حــذر نمــودن ز كمــان و از كمنــدت
 برسد شبي ز غفلـت ز وجـود گُـل گزنـدت    

 رو هراسناكي ز چه روسـت چـون و چنـدت    ز چه
 تو بمان كه عالمي شد بـه يقـين نيازمنـدت   

 ام اسـيرِ بنـدت   چو دل است رامِ پندت شده
 م كـه بتـا شود پسندتهمـه هست آرزويـ 

 ساقي و جام و تاك و مي مستت چشم مست شده

 قندت ز به كلامِ به شكرّ، و شهـد شـرمسار، شده

10/8/83  
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  ঳ھار پر ঢل
 بهــارِ پرگــلِ مــن آفتــاب را كــم داشــت 
 به كوي ميكده رفـتم همـه بدنـد جـز او     
 بــه آســمان چــو نگــاهم فتــاد فهميــدم 
 سياه چون شب هجران بود دو زلف سـياه  

 ها سياه و خراب  چو بخت من بود آن ديده
 به لب شراب پر از درد كرده بد كه رقيـب  
 بگفتمش چـه شـود پـا نهي به ديدة من

 عتاب بود به چشمش خطاب را كم داشت 
 سبو و ساغر و خُم بد، شراب را كم داشت
 كه زهره بود و زحل ماهتاب را كم داشـت 
 بلاي جان همه پيچ و تاب را كـم داشـت  

 مست دريغا كه خواب را كم داشـت  سياه
 نگويد آن لب گُلگون شراب را كم داشـت 
 به چشـم بـود موافق جواب را كم داشت

  خجـل شـدم ز رخ مـاه او به وقت وداع
  چو وقت رفتن او ديده آب را كم داشت

17/7/82  
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 دฮی ච໕ان ਟی
ــي خــزان ــيم ب ــار را دل ــد به  نيســت و باي
 اميـد  شـمع  هجـر،  فريـاد  ز خمـوش  بشد
  افتـد  نمـي  اي قطـره  دل سـالي  خشـك  به

ــاريم ــرد خم ــاغر نب ــه و س ــام و پيال  ج
 نگهـي  كـن  لطـف  از دل شكسـته  ايـن  بر
 محـزون  بشـد  شـب  مـرغ  مـن  قراري بي ز

 بـس  و خـواهم  عقيـق  چون لبي ز تبسمي
 افسـوس  كـاروان  بگذشـت  و بـودم  بخواب

 عمرنوبترسيدپايـانبـهدرد و دريــغ  

 نيسـت  و بايـد  بـار  و بـرگ  زندگيم درخت 
 نيسـت  و بايـد  داغـدار  دلـي،  لالـه  چو مرا

 نيســت و بايــد جويبــار مــن ســينة كــوير
 نيســت و بايـد  كنــار در خُـم  و قرابــه مـرا 
ــرا ــم م ــ شــيرين تبس ــد اري  نيســت و باي
  نيسـت  و بايـد  قـرار  دل بـي  من روم، كجا
 نيسـت  و بايـد  اختيـار  مـرا  بوسـه  وقت به
 نيسـت  و بايـد  غبـار  دريغـا  رفته كاروان ز
 نيست و بايد پـايـدار مــرا عمــرمتـاع 

  ليك ،كـردگارم حد بـي نعمت رهيـن
  نيست و بايد پروردگار تـنعم سپـاس

  8/1/86 -  تهران



  143......  عاشقانه و عرفاني غزليات

  

  

  ملاฮی ඓࣂࡣت
 نيسـت  حالي نيست تو از سخن كه محفلي به

 وصـال  غيـر  بـه  خواهشـي  مـرا  است نبوده
 شـود  سروده تو مدح در كه قصيده آن خوش

ــا مراســت ــو ب ــا ت ــي بت  نخســت روز ز الفت
 سـحر  بـه  تـا  دوش بـود  بـرم  بـه  تـو  خيال

 حساب گشت تو با است گذشته چه آن عمر ز
 تـو  ملاحـت  پـر  و بخـش  جـان  رخ آن بنازم

 پـروازكنـمميعرشتاتـوشـوق بـال بـه 

 نيسـت  خيـالي  جـز  دلارام، تـو  بي عشق كه 
 نيســت ملالــي مــرا رويــت دوري غيــر بــه
 نيسـت  قـالي  و قيل جز تو غير وصف به غزل

ــا آن در كــه ارادتــي ــد ت ــي اب  نيســت زوال
 نيسـت  مجالي مختصر اين در كه گويمت چه

 نيست سالي و ماه و روز دگرم اين از يرـغ به 
 نيسـت  جمـالي  چنين بگشتم هند و چين به

 نيست بالي و پـرّ هيـچ تـوام عشـقبـدون

  است وقـمعش الـكم لـدلي قـعش الـكم
  نيست اليــكم تو عشق جز به عمر به مرا 

  17/10/86 -  تهران
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  ॡط࢕ع ऒورতید
 قسم به روي دلاويزِ تو كه خـوب و نكوسـت  
 قسم به ديدة مستي كه مي بـود زان مسـت   
ــود از آن    ــل ب ــد گُ ــه لبخن ــاه ك ــه آن نگ  ب
ــو را   ــارِ كــوي ت ــه آن نســيم كــه دارد غب  ب

 رو بـه وقـت وداع    به شرم و خجلت آن لالـه 
 به لحظه لحظة عمري كه در خيالِ تـو رفـت   
 به قطره قطـرة اشـكي كـه از فـراق چكيـد      
 به آن لبي كـه حسـادت بـرد عقيـق بـر آن      

 كـه بـا تو به سر شد بود همان شبِ قدر شبي

 به آن دو چشمِ سياهي كه مست و عربده جوسـت  
 سياه مست از آن، تاك و جام و خُم و سبوست

 ونـق از اوسـت  همان بهار كـه بـاغ و بهـار ر   
 ن بوسـت اگمـان ز  كه عطر و رونق گلـزار بـي  

 كه ذكر و دعاهـا همـاره همـره اوسـت     همان
 كه گر به پاي تو سرافكنم به جـان نيكوسـت  
 به سيلِ ديده كه از شوق وصـل همچـون جوسـت   
 لبي كه مطلـع شـورآفرين خنـده از اوسـت    

 كـه روي دلارام تــو بـه از مينــوستچنان

 م تا حشرـوش قس به طاق ابروي محراب

 ستورـرار ز آن ابـق ان من بيـرار جـق

  21/8/82 - تهران
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 ঳ھار سال ਟی
ــت ــت ز بگويم ــار چســان فراق  گذشــت به

 شـرار  و شـعر  و شمع و بود شب و شاهد و شراب
  بـاغ  در نيسـتي  چـو  گلشن به نيست نشاط

 جـاري  شـد  سـيل  هجـر  از گريسـتم  بس ز
 عمـر  همـه  دوريـت  ز بگـويم  گذشت چسان
ــار ــن نگ ــه آ، در ز م ــي ورن  دســت از روم م

 هجــرانتتيــركـهبگــويم بار هـــزار  

 گذشــت شــمار بــي رنــج بــا همــه بيــدلي ز 
 گذشـت  زار و غمين نبودي تو چون حيف چه

 گذشـت  روزگـار  غصـه  ايـن  بـر  درد و دريغ
 گذشـت  گـدار  بـي  سيل اين از كه آن نشايد 
 گذشـت  بهـار  بـي  كـه  سياهي سال سان به 
 گذشـت  نگـار  بـي  كـه  نشـايد  هجـر  شام ز
 گذشت بـار هـزار مـن دلشــدةجـــانز

  سياه بخت ز ولي محمل پي از دويدم
  گذشت غبار بي آلود مـغ كوير اين از

  31/3/92 -  تهران
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 ೯دنگ ල෻ࠬه
 بنشسـت  مـن  قلب به گه آن ات غمزه خدنگ

  را معمــا ايــن حــل نكنــد كــس تــو جــز بــه
 برخاسـت  زمان آن غصه و غم خسته، جان ز
 لبريز جان چو شد عشق از دل كه دمي آن از
ــار ز ــت ب ــته نشــد دوران محن ــم شكس  دل

ــار ــده و خُم ــئه و دلش ــراب و نش ــيم خ  ن
 زاردلبـرعشـقتيـررســد ديـده راه ز  

 سرمسـت  شـدم  مـن  تـو  نگـاه  شراب از كه 
 الســت روز ز تــو مهــر مــن دل بــر نشســته

 بنشسـت  دلـم  بر مهر چون تو پاك عشق كه
 هسـت  عـالم  دو در چـه  هـر  از حاجتم نبود
 شكســت تــو رخ خــوي و غبــار بــار ز ولــي
 مسـت  مسـتم  هميشـه  خيالت شراب از من
 پيوست دل به چـون عشقت رهدرديـدهدو

  جان راحت و اميد اي بود بهشت از به
  دست در آيدم تو لوص دامن كه اگـر

  5/2/85 -  تهران
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گاه ৽ ଔپیا  
ــدم چنــان ــو نگــاه شــراب ز ب  سرمســت ت
 ـ گسست  دلـم  پـود  و تـار  و اجـزا  سـره  كي

 افتـاد  رخـت  بـر  عشـق  از مـن  ديدگان چو
 روز و شـب  بـود  منـت  بـر  نظر كه افتمي چو

ــة ــت پيال ــون نگه ــد چ ــي ز نش ــز م  لبري
 مـي  صـراحي  با تو خرامي كه گر است خوش

 مـاندهنگـهكيشهـدمنخستـة جـان به

 بنشسـت  دلـم  بـر  ناگـاه  تـو  عشـق  تير كه 
 پيوسـت  تـو  پـاك  عشـق  بـا  دله كي و تمام

ــر شــاهدان ز ــده دگ ــا دي  بســت قيامــت ت
 هسـت  عـالم  در موهبـت  ايـن  جز كه نيافتم
 شكسـت  پيالـه  و خـم  و جام و ساغر چو دلم
 پرسـت  بـاده  تمـام  شـهري  و بـاده  مست تو

 مسـت گشتـم خيال اين از مـنوبيـامـدي

  ست باقي نفس كي سينه در تو رـهج درد ز
  دست از روم مي هـورن بيـا تـو مـن مسيـح

  28/2/86 -  تهران
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 औون ।حاب
 رفـت  سـحاب  چـون  من بر از نديده سيرش
 هسـت  گـلاب  لـيكن  و رفـت  چو گل گويند
 بمـان  بـرم  در جـان  چو تو امشبي كي گفتم

  دميـد  جـان  پژمـرده  دل بـر  نسيم همچون
ــتم ــر گف ــف ز دگ ــدهم ك ــن ن ــال دام  وص

 بـودعجـولجـوانيمسيـردر عمــر يـا

ــويي   رفــت آفتــاب مــن دل كلبــة ز گ
ــا ــغ ام ــاغ دري ــار و ب ــلاب و به ــت گ  رف

 رفــت جــواب بــي مــن بــر از آه و افســوس
 رفـت  سـراب  چـون  من سينة دشت ز باري
 رفـت  پرشـتاب  مـن  جواني چون حيف صد

 رفت شبــاب بي ازل روز ز مـنعمـرــاي 

  دريغ او گلــرنگ ةچهـر دوبـاره ديـدم
  رفت خواب هـب هم من ةديد و بود رفته او

  30/3/92 -  تهران
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ଖوর ࢲم੎  
  مسـت  گشـتم  دوش كـه  چون نگهت بادة ز

 خروش و جوش به خُم چو دل اين تو عشق ز بشد
 برخاسـت  زمـان  آن آرامـش  عاريـت  جان ز
 حيـران  فـروش  گـل  چو گشتم تو موي بوي ز

ــي ــال م ــو خي ــتي ت ــدم مس ــر فزاي  دم ه
 بـروي  گـر  تـو  رود مـي  جان و دل و زر و سر

 پــا از ام فتــاده هجــران وادي بــه اگــر
 نگاهربـودهكفـمازعنانكـه گـر ببخـش  

  دسـت  از رفـت  عشق مجنون طاقت چو دلم 
  شكسـت  هجر رنج ز ساغر چو كه دلي همان
 بنشسـت  دلـم  بـر  ناگـاه  تـو  پاك عشق كه
 مسـت  مسـتم  حشـر  بـه  تـا  تو بوسة طعم ز

 بسـت  پـا  شـدم  تـو  عشـق  بر كه شكر هزار
 هسـت  خـوبي  تمـام  بمـاني  تـو  گر كه بمان
 دسـت  از بتـا  دهـم  كـي  را تـو  عشق وليك

 بگسست دلپـود و تار همه كهآنچارهچه 

  نپوشانم نظـر هـرگز تـو خـوب روي ز
  بست خوبان به را ديده در كه آن نشـايد

  1/4/86 -  تهران
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 زশࢋ ণ࣓م و زر 
 آغوشـت  هـم  شـود  تا جان و سر دود دل چو

 دوش بـودي  خفتـه  گلـزار  بـه  كـه  كنم گمان
 خروش و  جوش به بود خم چون تو خيال از دل
  نيسـت  زيـور  به حاجتت زري و سيم زيب تو

 عشـق  و ارادت از مـن  بخنـدي  كـه  گر بخند
 مدهوشايگشتهعمـركيآينه از خـود چو 

 دوشــت و بــر از ريــزد گــل و نــرگس هــزار 
 آغوشـت  بـوي  امـروز  دهـد  گـل  و بـاغ  كه

 خاموشــت نگــاه از شــدم كــه گــر خمــوش
ــزار ــؤ ه  گوشــت خــور در نيســت در و لؤل
 نوشــت لــب كــنم تماشــا بوســه جــاي بــه

 مدهـوشت شـراب و شمـع و شاهدشـدند

  ردمـگ مي وار پروانه تو شمع دور بـه
  فراموشت شود مبادا عهـد بـه وفـا

  30/3/88 - تهران
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  ॲقا৘ق
 كسي نمانده كه بر وصل دوست شايق نيست

 جــوي ز خيــل دلشــدگان داغ بــر دلــي مــي
 بحر هجر فتادم در اين شـب از غـم و درد  به 

 تـو لايقـي كـه مه و مهـر همـرهت گـردند 

 به غير دوست كس آگه از اين حقايق نيست 
 تـر از شـقايق نيسـت    ز رنج هجر كس آگه

 بيا كه جز تو در اين غرقه گاه قايق نيسـت 
 ولـي به همسريت مهـر و مـاه لايق نيست 

  شهر همه در هـك ومـش مستت نرگس دايـف
  نيست خلايق اين از تن كي تو مست نگشته

  25/6/69 - تهران
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  ঩یال وલل
  گرفـت  تـاب  و تـوان  تـن  از تو وصل خيال
 آي در بــه ســرا از افــروز دل فــروغ اي تــو

ــدام ــاده ك ــد ب ــو توان ــد را ت  سرمســت كن
 گلــزاري كــه را گلــزار شــكوفة بهــل
 بيــنم را تــو تــا كــه نمــودم خــواب خيــال

 اســت ليلــي گريــة بــاران غربــت اديــ بــه
 ستبارانيكـهببيـنسراسرديـده هـواي 

 گرفت خواب ديده دو هر از دل، كه بس تپيد 
 گرفــت آفتــاب تــو جمــال حجــاب از كــه

  گرفـت  شـراب  تـو  مخمـور  لـب  از خماري
ــيم ــوي رخ از نس ــو گلب ــلاب ت ــت گ  گرف
  گرفـت  خواب ديده ز امشب تو خواب خيال
ــر ــرة اگ ــون جزي ــده، مجن ــت آب دي  گرف

 تـگرف سحـاب غمـت دود ز سينهفضـاي 
  خويشم از خود بي عشق از رـگ ببخش راـم

  گرفت تاب و وانـت تن از وـت لـوص الـخي
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  رخ ௳
 جاريسـت  بوستان رگهاي به كه گل عطر چو
 دلـم  بـه  تو عشق افكند كه است آتشي چه
ــنگ رخ ــو قش ــود ت ــاغ بنم ــگ را ب  گلرن
 خروش و جوش به تو عشق از همه بود دل نه

 رابـخ و تـمس توست گونـمي لب از پياله
 عبــور نمــوده مگــر ســعدي تــو بوســتان ز

 را تـو  انـد  ديـده  مهـر  و مـه  خـواب  به مگر
 مـرا  مسـت  كـرده  اسـت  عمري تو نگاه مي

 دهربهكشيدراتوتـاقضــاشكست قلـم

 سـت  جـاري  عاشقان جان در تو موي شميم 
 تـس اريـج بيكران به تا دل ز شرار صد كه
 تـس اريـج باغبان رخسار به شوق رنگ كه

 ســت جــاري بلــبلان آواز در عشــق شــكوه
 سـت  جـاري  كشان مي سيماي به باده نشاط

 ست اريـج گلستان به هنوزش نسيم آن كز
 تـس جاري آسمان چشمان ز شوق اشك كه
 تـس اريـج انـزم دل در آن هـنشئ رد كه

 ست جاري شـاهـدان زرد رخ بـهآندليـل

 كــرد جــوانم تـو شيـرين لب تبسـّـم

  ست جاري بيان در و شعر و دل به آن نشان
  24/8/89 -  تهران
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  औو রوی ঢل
ــده  ــين دي ــت روي زم ــت بهش  ام در آغوش

 نجابت و ادب از چشمِ مسـت تـو پيداسـت    
 به راه عمرِ ابد رفت هـر كـه در پـي تُسـت     

 اي كـنم بـه تنـت    ز شوق و بوسه مگر جامه
 مرا چو بوي گل از عاشـقي هراسـي نيسـت    
 به دوش و دي به تو گفتم كنم فداي تو جـان  

 اي كه بيـايي به ديــدنم دمِ مرگ هـتو گفت 

ــت    ــا گوش ــار و از بن ــاه ز رخس ــده م  دمي
هــزار قصــه بگويــد زبــانِ خاموشــت      

ــم ــل بــدود تــا شــود ه  وشــتآغ هــزار گُ
 حريــر و گــل نبــود در خــورِ بــر و دوشــت

 گفـت دوش در گوشـت   چه مـي  بهار و باغ
 وفــا نمــاي بتــا وعــدة دي و دوشــت    

 بــه وقت مـرگ بـبينم مگــر لبِ نوشت 

  ست ة تو چون سبو ز مي خاليوعـدهزار 
  راموشتـود فـم شـدا هـكه خ اد آنـمب

  29/5/80 - تهران
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  کلام ७ھد

 گشـت  خيال روي تو با اشك شوق تـر مـي  
 شـد  شـب از اشـك و آه رد مـي    دعاي نيمه

 شـد  خدنگ نرگس مستت بـلاي جـان مـي   
 خط عذار تـو سرفصـل روز و شـب گرديـد    

 ريخـت  ات شـرر مـي   ز ابروان كمـين كـرده  
ــه از لــب ميگــون تــو عســل بگرفــت   پيال
ــد    ــن گردي ــة چم ــو آيين ــال ت ــل جم  گ

 بـرد  به بالِ نازك پروانـه، جـان حسـد مـي    
 مــه جمـال تــو مهتـاب را خجل بنمـود 

 گشـت  مـي به سيل اشك ره خواب پر خطر  
 گشــت بشــارتي ز اجابــت ز عــرش برمــي
 گشــت غبــار رهگــذرت ســرمة بصــر مــي

 گشـت  فروش شميم تو دردسـر مـي   به گل
 گشـت  براي سوختن جـان مـن شـرر مـي    
 گشـت  كلام شهد تو محسـود نيشـكر مـي   

 گشـت  تـر مـي   بهار و باغ به روي تـو تـازه  
 گشـت  چو ديد شمع كه آهسته گرد سر مي

 گشت ر ميوز روي مـاه تـو خورشيد شعله

  آيي باغ به ل،ـگ وـت رـگ مدوـشَ مي ارــبه
  گشت مي سحر ما هجران شب ار شد مي چه

  26/8/79 - تهران
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 ੎ف آه

 مبـاد  آهـي  از آشـفته  تـو  فـام  مشكين موي
 تــو راه از همــه هــا نــامرادي گــردد دور

ــو خنــدة چلچــراغ ــه روشــن كــرده ت  را خان
  است خوش استغنا كه كن همت و تقوا بر تكيه
 را  گلگشت كني مي شادان و سرمست گل همچو

شبوروزخمارتچشماندوازمست مي گشتـه  

  مبـاد  راهـي  تـو  جـان  در دلي بي  وفايي بي 
 مبــاد چــاهي تــو هــاي مهربــاني مســير در
  مبـاد  مـاهي  بـر  محتـاج  هـم  تو تابان مهر
  مبـاد  كـاهي  كـش  منـت  ابـد  تا غيرت كوه

 مبـاد  بـدخواهي  سـيماي  از پژمرده گلشنت
 مباد شاهي كف در هـرگز كهنه شـراباين

  تو چهر در را اري المج يابم مي چـو خـود
  مباد آهي طف از هرگز آيينه ايـن تيـره

  26/3/88 -  تهران
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  ॷࢣع ૛ുইه

 يا رب خـدنگ غمـزه بـه راه كسـي مبـاد     
ــت    ــن اس ــه از وزشِ آه ايم ــي ك ــرمّ دل  خُ

 ام  صورت به لطف سيلي خـود سـرخ كـرده   
ــده  ــاوانِ دي ــي  ت ــاره م ــد را دل بيچ  ده

ــد او نمــي  ــازِ ق ــه ســرو ن  رســد  دســتم ب
 اعتنـا بـه اشـك خريـدارِ خـود مبـاش        بي

 نتوان نياز خويش ز نـو كيسـه قـرض كـرد     
 منشين بــه بـوي لطف فرومايگان به عمر

 فــروش نگــاه كســي مبــاد بــر دســت مــي 
 در رهگـــذار بـــاد گيـــاه كســـي مبـــاد
ــاد   ــي مب ــاه كس ــوِ م ــرا ز پرت ــن س  روش

 ســيده از گنــاه گــواه كســي مبــاد    تر
ــاد  ــعلة آه كســـي مبـ  كوتـــه ز درد، شـ

 اي بـه سـپاه كسـي مبـاد     يك دل شكسته
ــاد  ــاه كســي مب ــي شكســته، پن ــوان پ  اي

 يك تن خمُـار، چشـم به راه كسـي مبـاد 

 شعلة اشكي نشد بلند از شمع كُشته

  ادـريده گواه كسي مبـان بـيا رب زب
19/7/82  
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  ঈوୌ و ૞ു়ه
 خدا چو دسـت بـه ايجـاد مـا سـوا بگشـاد       

 بيـنم   بدين ملاحت و خـوبي كـه در تـو مـي    
 خــط و عــذار تــرا داد و جــانِ مــن بگرفــت 
 دهان و خندة شور آفرين تو چـو دري اسـت   
 بشد ز چشمِ سيه مست تو در ايـن دلِ شـب   

 اي پنهـان   در آن عقيقِ لبِ خـود چـه كـرده   
 دار بــه جــان تشــنة وصــالِ تــوام  چــو روزه

 وفـا به عهـد كن اي پادشـاه كشـور حسـن

 تــرا از ازل بــه حســن نهــاد سرشــت پــاك 
 يقين كه نادره فرزنـد چـون تـو دهـر نـزاد     
 امان كه عشقِ تو داد و تـوان و صـبر نـداد   
 كه از بهشـت، خـداي تـو بـر دلـم بگشـاد      
ــاد   ــاس و از بني ــل از اس ــة عق ــراب خان  خ

 كنـد فريـاد   كه تاك و بـاده و ميخانـه مـي   
 و تشـنه و گـم كـرده راه و در مـرداد     كوير

 كـه تـا كننـد تـو را عـاشقان به نيكي ياد

 و هر كه ديد بگفتـرِ تـده و مهـاه و خنـنگ

 ادـايـرمـدار فـايـو را پــداي حسنِ تــخ

1/8/82  
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  )"ره(راحل امام ارتحال در"

  ૑ࣣੁથه ৗور
  افتـاد  1»محـاق « در مـاه  و شـد  تيره ستاره

 برفــت صــبر تــوان و تــاب حادثــه، هــول ز
ــد ــامي و امي ــعفان ح ــالم مستض ــت ع  رف

  2»جهـاد « و زهـد  افتخـار  اي خميني، اي تو
 بــودي مســلمين معــراج منــادي خــود تــو
 گشتي 5»معرفت« و 4»عشق« و 3»طلب« مفخرَ تو

 گشــــــــــــــــــــــــــــــــتي
ــده ــو داغ ز گشــت بري ــروهً« ت ــوثقي ع  6»ال

ــت ز ــة ماتم ــيان هم ــيه قدس ــند س  پوش
ــلام ــزه ك ــايت معج ــيم اي آس ــان كل  زم

 7نــور صحيفـه« اي تـو يـوح تلاوت از دل

 7نــور

ــن از  ــه عظمــي مصــيبت اي ــاق ك ــاد اتف  افت
ــق ز ــه عم ــر در واقع ــقاق ده  افتــاد انش
  ادـافت اقـش و خـتل رـام اين اطهرش روح به

ــه داغــت ز امــام اي تــو  افتــاد شــقاق دل ب
  افتاد 8»براق« بر رزهـل دـص تو رـهج ز كنون

 افتـاد طاق تو بر 11»توحيـد« و 10»حيرت« و 9»فنا«
 افتـــــــــــــــــــــــــــــــــاد

 ادـافت 12»اقـوث« رـب تو داغ ز لـفص و امـفص
 ادـافتـــــــــــــــــــــــــــــ

 افتــاد انشــراق ديــدارت بــه اگرچــه جنــان
 افتـاد  سـباق  حـق  سـوي  زمـين  خفتگان به
 افتـاد 13وفاق حق قول بـر كـه نمـود يقيـن  

 افتـاد

                                                            
 ماه گرفتن: محاق. 1
 البلاغه نهج ،»النهار اسد و اليل زهاد«. 2
 .فنا و حيرت توحيد، استغناء، عرفان، عشق، طلب،: عرفان مختلف منازل. 3
 .همان -5 و 4
 .همان. 5
 .الارباب رب با ارتباط وسيله. 6
 .است امام حضرت هاي نامه اي و فرمايشات حاصل كه آثاري مجموعه. 7
 .بردند معراج به را) ص(االله رسول كه اي وسيله – براق. 8
 فنا و حيرت توحيد، استغناء، عرفان، عشق، طلب،: عرفان مختلف منازل. 9

 .همان. 10
 .همان. 11
 ).كشي طناب( كند مي تر محكم را ارتباط كه اي وسيله: وثاق. 12
 ..مطابق موافق،: وفاق. 13
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  داد عزت و مقام اين را تو كه 1»مهيمني«
  افتاد باق و دوام تـراه هـك ردــك اراده

27/3/68  

    ) "ره(راحل امام سوگ در"
  ণتارۀ ල෻ࠬده  

  افتـاد  پنـاه  بـي  اسـلام  عـالم  كـه  شد چه
 پژمـــرد دل بوســـتان خطـــر تنـــدباد ز

  رفـت  صـبوري  كـف  از تـوان  و صبر عنان
 غلتيدنـد  خـاك  بـه  شـهيدان  خيل دوباره
 شـهيد  مـادران  رخسـار  بـه  اشك نشست

 رهبــر اي امــام، اي ســفرت، محنــت ز
 بــوديقيـنيقلّــةقـافلـة ميـر تــو   

ــتاره  ــزده س ــي و غم ــه تيرگ ــاه ب ــاد م  افت
  افتـاد  چـاه  بـه  غـم  خورشيد حادثه قاف ز
 افتـاد  راه بـه  خون سيلاب حوصله چشم ز  

 افتـاد  چـاه  بـه  گـان  دلخسته وسفي دوباره
 افتــاد گيــاه هــر بــه خــونين ژالــة دوبــاره

 افتاد آه و اشك به گردون و شد غمين زمين 
 افتـاد سپـاه اين بـر مصيبت تـومـاتـمز 

  ادـب مبارك يــنب ورـحض هــب رفّتـتش
  افتاد دادخواه لامـاس هـب هـثلم هـچ رـاگ

20/3/68  

  

                                                            
 .حافظ پاسدار، نگهبان،: مهيمن. 1
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඼ෙय़ هૡ೷ࣼ  

 بــارد مــي شـراره  ســياهت شــوخ چشـم  ز
ــتان ز ــاف بوس ــم دو عف ــومت چش  معص
 جنـون  و عشـق  شـاهكار  اي دلت مشرق ز
 رسـت  تهجـد  گـل  بـس  از تو گاه سجده به

  حضـور  و وصـل  بارگـاه  اي ات كعبـه  دليل
 دوروحدتپنـاهازايخـود محـو مبـاش 

بـــارد مـــي ســـتاره نگاهـــت آســـمان ز 
ــاي ــريم حي ــدوه و م ــاره ان ــي س ــارد م ب
ــزار ــمة ه ــر چش ــكاره مه ــي آش ــارد م ب
ــلاب ــت گ ــر از موهب ــاره ه ــي من ــارد م ب

ــه ــران ب ــارد مــي چــاره عطــر حــرم، زاي ب
بارد مي خاره سرسنگ بـه لحظهلحظهكـه  

  كش عاشق مست چشم آن نفس كي بپوش
  اردــب مي رارهـش امشب دل اهـسي زينـك
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  پඵر پارسا

 ببــرد ماســوا بــه تــا مــرا صــبح اذان
ــم ــير دل ــري دلاراي اس ــده دلب ــت ش  اس
ــير ــت آن اس ــيمين ب ــذار س ــرويم ع  خوش

  باشـد  مـن  كنـار  خـواهم  چو كه بتي همان 
 افــروز آفتــاب مــاه آن جلــوه اســت خــوش
ــور ــ حض ــري اري ــين و روي پ ــار آتش  گفت
 او خلوت درك بخت اي نفس كي است خوش

 تـوهمــتـافتيراهگــرت ــاري حـريم 

ــام  ــت پي ــه دوس ــا ز را دل ك ــرد دلرب  بب
ــه ــد از ك ــا كمن ــرده ره ــا و ك ــرد ره  بب

  ببـرد  مـا  ز را روح و تـن  و جـان  كه او هم 
ــان ــي هم ــه دل ــر دل ك ــا پي ــرد پارس  بب

 ببـرد  شـما  از ظلمـت  بدمـد  گـر  كـه  مهي
ــريم ــوت ح ــ خل ــه اريي ــرد را درد ك  بب

ــه ــوتي ب ــه خل ــه ك ــنا راه آن ب ــرد آش  بب
 ببرد ماسوا و عـرش تــا و گـرفتـهراتـو 

  ادــب انـانـج انـج ارـي هـنگ كي دايـف
  ردـبب اـخط دـكن رـگ اــعط لطف ز هـنگ

21/12/79  
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  یار ඼ෙय़بان

ــار دگــر صــبح اذان ــرد جــان هــوش ب  بب
 مـمست زانـك اذان داياـخ ست اي ادهـب چه

 است ريزـلب تـدوس عطر از من جان مشام
  ساقي رمـاغـس هـب دتـوح بادة كرده چو
  داد نشـاني  مـن  بـه  سـاقي  ولايـت  بر چو

ــر چــو  تشــويق كنــد مــرا مــؤذن نمــاز ب
  دلدار دنـدي وقـش زـج هـب نيست لاحـف

 تكبيــرازنكـوترصــلايي هيـچ نبــود

 ببــرد بيكــران رنــج دل ز عشــق دراي 
ــي ــه حلاوت ــرد گلرخــان عشــق دل ز ك  بب
 ببــرد بوســتان و بــاغ از دل دوســت هــواي

 ببــرد بيكــران شــوق مــن كــف از صــراحي
 ردـبب انـنش نـم ز دـباش و ودهـب چه هر ز

ــرا ــه م ــب ب ــ آن جان ــان اري ــرد مهرب  بب
 ردـبب انـنش زو هـك رـه ودـب رستگار هـك 

 ببــرد جـان ز را درد بـدمـد گـركهگلـي

  دوست اي دلخوشم تو ادـي به كه خوشم اين به
  ببرد زبان بر دوست اي وـت امـن هـك آن شوـخ

23/12/79  
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  ඟୀ໋د

  برگـرد  سـفر  از و بـين  مـن  ديدة سرشك
 هــا پيكــان نشســته جــانم بــه تــو دوري ز
  مـاه  اي شـبي،  مـن  تاريـك  كلبـة  بـه  بيا

ــا ــه بي ــة ك ــزون نال ــن مح ــر م  دارد اث
 شـود  سـرمه  تـو،  نهـي  پا گذر خاك به اگر

ــا ــا بيـ ــان بيـ ــرا درون آتـــش بنشـ  مـ
 عمـريطــراوتي،حيـاتي،آب مثـل تـو 

 برگـرد  تـر  چشـم  و گـاه  بـي  گريـة  سوز به 
 برگــرد جگــر خــون ارانيــ جراحــت ببــين

  برگـرد  قمـر  اي هـايم  شـب  ظلمت به نگر  
 برگــرد حــذر، كــن آزرده دل آه تيــر ز

ــدة ســواد  برگــرد شــمر ره خــاك مــن دي
 برگـرد  نظـر  كـن  دلـداده  عاشـق  اشك به 

 برگرد نظر كن كشته اين بـر لطفچشمبـه

  زدـخي ررـش دم به دم سيهت دل مـچش ز
  برگرد ررـش نـم ارـگرفت قلب هـب زنــم

27/11/48  
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  آभتاب ໑ژگان
 ز جام چشم تو چون روز و شب شـراب چكـد  
 تــويي خلــوصِ مجســم كــه در تمــامي عمــر 
 درآ كـه پرتـوِ رويـت خجـل كنـد خورشـيد       
 خُمار گشـته چنـان عـالمي ز شُـربِ خيـال      

 ام ز ســكرِ نگــاه  ســياه مســت چنــان گشــته
ــن      ــدة م ــاد دي ــنت ار اوفت ــه روي گلُش  ب

ــه    ــرد ز گري ــرار نگي ــم ق ــدام   دل ــاي م  ه
 حيا به مكتـبِ تـو شـرم و زاهـدي آموخـت      
 چنان سرشك من از ديدگان ز غم جاري است

ــم قطــره   قطــره آب چكــد ز شــرم از رخ خُ
 ات ثــواب چكــد و ز انديشــه ز قــول و فعــل

 تــو آن مهــي كــه ز مژگانــت آفتــاب چكــد
 كه از دو ديدة مسـتانِ مسـت خـواب چكـد    
 كه تا قيامت از ايـن ديـدگان، شـراب چكـد    
 ز چشم و چهـرة مـن تـا ابـد گُـلاب چكـد      
 چو آتشـي كـه بـر آن گريـة كبـاب چكـد      
 چو روز و شب ز رخ پـاك تـو حجـاب چكـد    

 ب چكدچـو قطـره قطـرة آبـي كـه از سحا

 نِ فلكــو از جبيــدنِ روي تــراي ديـــب

 اب چكدـوي شتـادم خـوق دمـق و شـز عش

2/10/83  
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  کൎید ାار प࢝ل
  گـردد  الـم  از تيـره  جـان  و دل اگر شب به

ــاد ــش مب ــر آت ــد تزوي ــر كوفت ــق ب  عش
  آب چـو  پـاك  هست كه عشقي پاكي فداي
 دوسـت  اي شـود  معتبـر  گدا كه گر باك چه

  بـذول  خسـيس  شـود  روزي كه مدار گمان
 ملــول گشــته خلــق انفــاق ز كــه آن لئــيم
 باشــد بــرت در دينــار و درهــم كــه كنــون
 حـق  مخلـص  عبـد  كه روزي غصة تو مخور

ــاره ــدمت هم ــردم خ ــا م ــت راه ز نم  درس
 جـوي  مـي  حـق  رضاي در جهان دو سعادت

  اجـل  شـيخ  چـو  شـاعري  طلبـي  دگر كجا
  اميـد  و امـان  دهـد  حرامـي  كه آن ز بترس
 ـ بـه  چوپان حاجت مباد  گـرگ  طبابـت  كي
 مكــن تكيــه خلــق آزار بــه و مخــواه بــدي
 خصــم برابــر در انصــاف تــو دســت ز مــده

 رفـت  هـا  زبـان  بـر  تـو  نام كه روزه چند به
 بـس  و كشـتن  و اسـت  زاييدن به دهر بناي

 روزكيبگـذردكهــادشيمـي بي مبـاد 

 گـردد  صـبحدم  نيـز  شـب  كه كوش صبر به 
ــاد ــم مب ــيد عل ــامي م ــتم ح ــردد س  گ
ــاد ــت مب ــاي قام ــق رعن ــم عش ــردد خ  گ
ــاد ــه آن مب ــه ك ــرم گداپيش ــردد محت  گ
ــر ــه اگ ــه چ ــده اش خان ــردد درم از آكن  گ
ــع ــدار طم ــه م ــهور ك ــرم از مش ــردد ك  گ

  گـردد  دژم جـان  ز شـيطان  كه ببخش بده، 
  گـردد  كـم  و بيش فكر در كه نيست صواب  

 گــردد علــم مرتبــت زيــن تــو نــام بكــوش
  گـردد  معتصـم  همواره كه عبد است خوش  
 گـردد  محتشـم  همچـو  كسـي  چه دگر اي و

 گــردد حــرم ســاكن صــنم كــه آن ز بتــرس
ــ كــه ديــو مبــاد  گــردد دم مســيح دم كي

ــواه ــمن مخ ــو دش ــتلاي ت ــم مب ــردد غ  گ
ــا ــاش رض ــه مب ــوده ك ــتهم بيه ــردد م  گ

ــاش ــرهّ مب ــه غ ــاع ك ــدم اوض ــردد دمب  گ
ــر راحلــه چــرخ كــه  گــردد عــدم محــور ب

 گردد كـم خلــق ز لطفـش و رحمتمبــاد

  است اين كليـد را فروبستـه قفـل هـزار
  گردد» نَعم» «لا« كه بپوشان خلق ايـخط

  20/10/92 - تهران
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  ઺ࣄح ঩نده
 به صـبحِ خنـدة شـور آفـرينِ تـو سـوگند       

 زنــد بــر دل  بــه آتشــي كــه نگــاه تــو مــي
 به چشمِ مست و خرابت كه كرده مست همـه  
 قسم به اشك تو كز شرم و شوق شـد جـاري   

 اي بـه خـود مشـغول     هزار ديده و دل كـرده 
 به نيم جرعـه نگـاهي شـدم خـرابِ خـراب      

 بخـش اسـت    تبسمت چو نسـيمِ بهـار جـان   
 دوباره خنده نمـا تـا دهـم بـه راه تـو جـان       

 بيـا كه سـوختم از هجـر اين شـرر تا كـي  

 به آن تبسـمِ شـيرين كـه بـرده آب از قنـد      
 نـد هـا ز سـينه بل   به يك شرار شـود شـعله  

 هـا خرسـند   كه شد خداي از آن شرمِ ديـده 
 خوش است اشك كه جاري شود پـس از لبخنـد  
 گنــاه دل نبــود گــر بــه ديــده شــد ماننــد 
 به نيم دانـه چـو مرغـي فتـد دلـم در بنـد      
 مســيحِ وار مــرا زنــده كــن بــه شــكّر خنــد
 ز دست داده دل و ديـن، كجـا پـذيرد پنـد    

 به شـامِ هجـر، دل و ديـده منتظر تا چنـد 

 به قلبِ خستة عاشق مزن شرر شب و روز

 اي بسته دلم، چون كُشي مرا در بندـكه پ

6/6/81  

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  168

  

 

  ඼່ش جان
 سـپند  چـون  نيز جان و آتش چو تو روي اي
 جــان هــزار ريــزم تــو پــاي بــه تــا آي بــاز

ــاموش ــد خ ــو دوري ز ش ــعلة ت ــد ش  امي
 همــي كشـم  نــازت و برنـدارم  تــو از دسـت 

  قيـد  و بنـد  گذارنـد  پـاي  و دسـت  دو بر يا
 مـوج  ز پـر  درياسـت  كـه  سـياه  شبي در يا
  جـور  و ظلـم  بـه  خصومت و خشم هزار با يا

 مــن حــديث از شــهر تمــامي شــود پــر يــا
ــاور  رهــا شــوم عشــقت ز كــه كــنم نمــي ب
  جـان  اميـد  اي جـا  همـه  كـنم  سپر را جان
  پاسـدار  چـو  وجـودت  به تو مست چشم اي

 اثرگذارحرزيوحـرزيچـوخـود چند هر  

  كمنـد  چـون  خلـق  دل صـيد  به تو موي اي 
 پرنـد  چـون  تـو  مسـير  به كنم جان فرش يا

 بلنــد شــد همــواره تــو هجــر ز مــن فريــاد
 خلنـد  اگـر  جـانم  به و چشم به غم خار صد 

ــا ــوير، در ي ــان و تشــنه ك ــا عري ــد ره  كنن
ــك ــاك و تاري ــه بيمن ــختي ب ــد س  بيفكنن

 ناپسـند  حـرف  صـد  و تهمـت  زننـد  من بر 
 ريشــخند بنماينــد مــن عشــق و عقــل بــر

 بنـد  و پنـد  اسـت  كرده معالجه را عشق كي 
 گزنــد دگــر نرســاند كــس هــيچ تــو بــر تــا
ــال اي ــو روي خ ــو ت ــان چ ــمند نگهب  هوش

 چند و چون هيچ آن در نكرده تاكنـونكس 

  سلامتت اليــتع دايــخ از نـم مــخـواه
  دـسربلن رــعم هـهم انـجه در وـت يـباش

  26/10/92 -  تهران
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  ده ජ໎ف ਗی
 مســتند جملگــي عشــاق تــو روي اديــ بــه

 افشـان  دست و وشند لولي  و سرخوش و خمار
ــ مــي جــام ندارنــد دســت بــه دگــر  اقعشّ
 زده شـراب  خـم  و مسـت  قدح و مست قرابه

ــان ــرو كم ــاي و اب ــر و چشــم مين ــاه تي  نگ
ــه ســبو ــذار صــراحي و بن ــاده و گ ــز ب  مري
 دست هم و دل پا و گوش و لب و چشم و زبان

 مستديدهدوآنورويوتـو خـال خيـال 

 دسـتند  بـر  پيالـه  آنهـا  تـو  چشم عشق به 
 بشكسـتند  عهـد  كه بيني كه است ساغر نه
  بسـتند  پـا  كمنـد  همچـون  گيسوي دام به
 مسـتند  تـو  روي ز عاشـق  و شـاهد  كه درا
 بنشسـتند  شكسـته  دل مـن  قتـل  قصد به
 هسـتند  تـو  چشم صهباي ز مست جمله كه
ــان ز ــده ج ــا و بري ــف ب ــ زل  پيوســتند اري

 خستند ناتـوان و زار مـن و شـدندهمبـه

  مـگوي ان،ـاشقـع دـافتن وـت ايـپ هـب رـاگ
  دــدانستنـن را وـت درـق هـك درد و غـدري

  25/12/79 - تهران
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 ࣼ࡫م ଘ راه
 بــود ســياه شــامم تــو روي هجــر ز ديشــب

 گذشـت  بـلا  و درد و غصـه  بـه  سـحر  تا شب
ــك ــت دم ي ــده نخف ــار در و دي ــد انتظ  مان
 خـاك  همچـو  مانده دل تو مسير در عمر يك
  اسـير  بـد  تو عشق به ديده چو دل عمر، يك
  مبـتلا  تـو  عشـق  به نيست كه گر نيست دل
  شـبيه  ديـدمش  گـل  و چشـمه  و ماه به را او
 تيرمژگانوابروانكمانچهرهماه و چشم  مي 

 بــود مــاه و مهــر بــي ســينة آســمان ايــن 
 بـود  آه و سـوز  و غـم  و سرشك من راز هم
 بـود  صـبحگاه  تـا  سره كي ديده دو اين باز
 بـود  بارگـاه  آن بـر  غبـار  چـون  عمـر  يك
 ـ منتظـر  ديده، چو دل اين  بـود  نگـاه  كي
 بـود  سـياه  دل ندهـد  دل عشـق  به كو آن

 بـود  اشـتباه  قـين ي بـه  ديدمش نيك چون
 بود گنـاه بيرو همــه از كـه دلبيچــاره

  مـجواني فصل تـو فـراق در بگـذشت
  ودـب راه به چشمم تو فراق از عمر يك

  7/10/92 -  تهران
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 آ૞শه ق࢑ࢋ و روح
 نبــود او از غيــر دل ســراچة در كــه روزي

 او بــوي بــه و رنــگ بــه بهــار در و بــاغ در
ــش ــرار زدم آت ــراقش ش ــي ف ــون ول  كن
 لـب  بـه  او نام كند خواست كه آن هر جاري
 هيچگـاه  كـه  نكـويش  خوي و خُلق به نازم

ــر ــراب از غي ــده ش ــر و دي ــاه و چه  او نگ
 خـويش  دراز عمـر  بـه  كه مرا بس عهد اين

 مـنروحوقلبآينــةوقـاب به عمـري 

 نبـــود آرزو مـــرا همـــاره وي روي جـــز 
 نبـود  بـو  و رنـگ  او چهـرة  چو گلي هرگز 

 نبـود  جـو  چـاره  دگـر  ليـك  بـزم  بـه  آمد
 نبـود  وضـو  بي شب به و پگاه در و صبح در 

  نبـود  تنـدخو  اي قاعـده  هـيچ  بـه  بت آن
ــدر ــم ان ــه و خ ــدر و پيال ــبو ان ــود س  نب
ــز ــده هرگ ــن دل و بدي ــر م ــود او از غي  نب
 نبود مــاهرو آن دلكـش جمــالازغيـر

  ولــي او ــردـس دم ز ـاطـرمـخـ آزرده
  نبود او زـج دل در و اشدـنب او زـج دل در

  7/3/92 -  تهران
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 اඵසر ࠙࡭ق

 نـرود  در بـه  دل و جـان  از تـو  عشـق  كه بيا
 گيــرم بــرت در پروانــه چــو كــه گــر مــرنج
  آن در نيسـت  تـو  جز كه جانم و دل در بگرد
  سـت  بـاقي  نفـس  تـا  تـو  سـراي  مقيم شدم
ــو ــب ت ــيم زي ــيم زري و س ــارايي زر و س  بي

ــايي عشــق اســير ــد طلــب كــس ز ره  نكن
ــزار ــود ه ــو عشــق ز س ــرده ت ــر در ام ب  عم

 بودواهمـخابـركدررويكهاـكج هـر بـه 

 نـرود  خبـر  پـي  در كسـي  عشـق  غيـر  به 
 نـرود  خطـر  پـي  انـدر  مـن  غيـر  به كسي
 نـرود  بـدر  سـرا  ايـن  از خبـر  اين كه بدان

ــداي ــوي گ ــو ك ــز ت ــر درِ هرگ ــرود دگ  ن
 نــرود زر و ســيم دنبــال تــو عشــق اســير

 نـرود  در پـرده  پـيش  كسـي  قضيه اين در 
 نـرود  ضـرر  پـي  هرگـز  تـو  عشـق  عقيل 

 نرود؟ مگـر خـود ـابـارب يـپـدرغـلام

  رــدگ نمانـده رـبيشت مـنفس كي هـك اــبي
  رودـن رـمحتض الينـبـ هــب طبيب ـرــمگ

  15/12/92 -  تهران
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  اणساಪ ଡࣤود
 نبــود پروانــه ســر در مــن دل عشــق شــور
 خويش ز بيگانه و تو در نشد محو من چو كس
ــه ــد ب ــي زلفــت ســر كمن ــال پ ــادم خ  افت
 افتـادم  خـراب  كـه  كـامم  بـه  ريخت اي باده

 نيسـت  تـو  رخسـار  ديوانة كه ديوانه، نيست
 استافسـانهجهـانبـهليلـي آوازة گيـرم 

  نبـود  كاشانه و محفل در تو چو جمعي شمع 
  نبـود  بيگانـه  تو چو عاشق، ز معشوق هيچ 

 نبــود دانــه ايــن از بهتــر را تــو دام حلقــة
  نبـود  مسـتانه  نرگس آن از خوشتر ساغري
 نبـود  ديوانـه  تو عشق از كه نيست آن عاقل
 نبود افسـانه تـو حسن و مـنعشققصـة

  دل صفحه بر تو اهـم رخ نقش جز نيست
  نبود خانه اين در تو جز كسي هيچ ازل از

  8/9/50 -قم
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  ور دیدۀ ॲع૤ه
ــه ــ ب ــو روي ادي ــيلابم ت ــر از س ــرود بص  ب
 كـردم  خـو  تـو  رخ عشـق  بـه  السـت  از من

 ـ عشـق  تسـخير  بـه  كه دلي خوشا  آمـد  اري
 مقيم گشت و كرد رخنه او دل و جان به چنان
 بـاد  خـون  پـر  نبـود  مويش به بسته كه دلي
 ـ كـه  ماسـت  مراد  بينـيم  او روي لحظـه  كي
 زر چـو  روي، و سـيم  هجـر،  از من موي ست شده

 سوزاندامخانهكهدلايـندرست اي شراره 

  بـرود  سـحر  تـا  شـام  از شـب  به تا صبح ز 
  بـرود  بـدر  جـان  عشـق،  ره بـه  كنـد  خدا

  بـرود  سـر  پاي به راهش، به كه سري خوشا
 بــرود نظــر از گرچــه او، رود نمــي دل ز

 بـرود  دگـر  نـزد،  پـايش  بـه  بوسه كه سري
ــه ــدار راه در اگرچ ــ دي ــر ار،ي ــرود س  ب

  بـرود  زر چهـره،  سـيم  آن سـر  به تا پاي ز
 برود ور شعلهخـانه ايـن از ديـدهكـهببين

  ارـبيم انـج و است خامش زبان و اسير مـدل
  رودــب رــمحتض ار،ــي رودــن ار ابتــطب

27/8/79  
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  رزऒون 
ــم ــه رسـ ــي زمانـ ــه كـ  رود آرزو دل بـ

  پرشـتاب  سـت  رودي چـو  عمر روز چند اين
  بادپـاي  عمـر  ايـن  در كه عاشقي خوشبخت

 جــور بــه ديگــران آبــروي كــه اگــر بــردي
 ديگــران عيــب همــي بپــوش اگــر، مــردي

ــا ــه را م ــفلگان ب ــود س ــيچ نب ــاجتي ه  ح
 نمـا  رو و چهـر  خـود  غيـرت  خون به گلگون
ــاري ــل ي ــقي و دارم جمي ــل عش ــر جمي  ت

 روزگــارجورشكنـدبســاطمـع دسـت  

 رود عــدو ســود بــه دوســت تــلاش گــاهي 
ــي ــورت ب ــد مش ــي و بياي ــو ب  رود گفتگ

ــي ــد، نيك ــريف كن ــد، ش ــو بمان  رود نك
ــاش غافــل ــو ز چــون مب ــرو هــم ت  رود آب
 رود رفــو و رفــع پــي در كــه بــود آن مــرد

ــاره ــروي بيچ ــه ره ــي ك ــت پ  رود رو زش
  رود سـبو  و جـام  پـي  در كه رز خون چون 

 رود رو خـــوب آن ره در عمـــر بگـــذار
 رود فرو چاهي بـه كــه بــودطلـبپـاي

 اوست امر و علم با همه رود مي چه هر چون

  رود او فـرمــان بـه همــاره تـا بگــذار
  22/3/92 -  تهران
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  ای آଌ඼່ن
 مجيـد  خـالق  تـو  دشـمن  ز خشمگين شد

 اشـك  حشـر  به تا بود عرش چشم ز جاري
ــاد آتـــش ــونين دل در فتـ  كائنـــات خـ
 »العفـا « تـو  گفتـي  چـو  روزگـار  بگريست

 بـود  كـام  تشـنه  علـي  فسرده، غنچة چون
 عشـق  شـرار  كـز  تـو  زينـب  به آفرين اي
 روز تيــره بخــت نگــون شــمرِ ز حيــرتم در
 حسـين  اي معـراج  زينـت  و عرش زيب اي

  حكـم  بـر  و مروان و شيبه و عاص به لعنت
 سـعد  ابـن  بـه  و زيـاد  آل بـه  حق لعن صد

 نمـودنبـيآلبـهكـهكسـي اوليـن بـر 

  تپيـد  خـون  بـه  بلايت و كرب ز زمان قلب 
 خليــد انبيــا تــن و جــان بــه ســتم خــار

  چكيـد  فلـق  چشـم  و دل از اشك سيلاب
ــان پشــت ــي داغ ز زم ــرت عل ــد اكب  خمي
  رسـيد  وي حلقـوم  بـه  آب جـاي  به تيري
  دـيزي ،رـبش گـنن رمنـخ هـب زدـب آتش

ــه، ــد رســل خــتم بوســة جــاي ديوان  بري
  شـهيد  اي تـو  شـهادت  و عشق افتخار اي

 دـولي و هـعتب بر و دهـهن و حرب به نفرين 
ــر ــمر ب ــه و دون ش ــولي و حرمل ــد خ  پلي

 سفيـد را ابليس چهــرة كـردكـهظلمـي

  كربلا شهيدان جسم و جان هـب تـرحم
  دـزيـي و معاويه جسم و انـج هـب آتش

  1433 محرم اول - تهران

6/1/90  
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 )١()ع(ଘ اඵෂرالࢤؤ಻ൾঃن  )ص(  ارূحال پیاධෂر়س࢓ࢹت 
 باريـد  غـم  سرشـك  گـردون  خستة چشم ز
ــدباد ز ــك تنـ ــتان فلـ ــرد دل بوسـ  پژمـ

  بيــنم مــي قــرار بــي نگــرم مــي كــه هــر بــه
  افسـوس  صـد  دو اي رفـت  مـا  بـر  از پيمبر
ــي ــارت پ ــم و زي ــليت ه ــده تس ــم بيام  اي
ــل ــه اَر گ ــت ك ــاغ ز رف ــالت ب ــاد رس   ايج
 مســكين هــم و اســير و تــيمي پنــاه تــويي

  محـض  امامـت  تـويي  عـالم  تجلـي  خود تو
 جهـاد  و حـج  و زكـات  و خمس و روزه و نماز

 ازل ز اي بــوده چــه گــر حــق نــاطق كتــاب
 ظهـــور تبـــار از و نـــوري قبيلـــة از تـــو

 نيستميسرخـداقـربتــو ولاي جــز به 

 پوشـيد  غـم  لبـاس  محنت همه زين وجود، 
ــرخ روي ز ــل و گُل ــئة گ ــاط نش ــد نش  پري

ــه ــز مدين ــن از ني ــه اي ــا غص ــد باره  لرزي
 نوشــيد غــم جــام درد، ايــن از نيــز وجــود

  مجيـد  خـداي  آيـت  تـويي  كـه  تو كوي به
ــوان ــميم ت ــت ش ــوي ز ولاي ــو ك ــد ت  بويي
ــراي ــالم ب ــلام ع ــم اس ــان ه ــد و ام  امي
ــويي ــل ت ــاد دلي ــوت و مع ــد و نب  توحي
ــام ــو در تم ــي ت ــود تجل ــلا ب ــد ب  تردي

 مجيـد  كردگـار  عـدلِ  شـدي  كتـاب  در تو
 فريـد  دهـر  بـه  تويي طوري وادي كه تويي  
 تمهيد بدين جز توحيـد بـه نيستراهكـه 

  دـايـرمـف دامـمستـ وـتـ ةسـاي دايـخـ
  دــنومي دـكن وـت نـدي بي نـدشم خـداي

  23/5/83 -  تهران

  
                                                            

 جانشـين  بـا  اميرالمـؤمنين  بـه  تسليت ضمن اسلام الشأن عظيم پيامبر ارتحال از بعد مدينه مردم كه بود اين شاعر انتظار. 1
 . بگويند سخن گونه اين پيامبر
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  ࣆبار راه
  برچيـد  جـان  و جسم ز دامن تو فراق شب
 افشـان  دسـت  و پـايكوب  دل چـو  راه غبار
  وصـال  صـبح  چـو  شـادمان  آمدنت ز بهار

 امــروز مشــكبيز تــو شــميم ز گــل مشــام
 عمـر  همـه  بـود  خجـل  لعلـت  لب از عقيق

 خواب به عذار آن بر زد دل كه بوسه شوق ز
  شـوق  بـه  چشم ز شود جاري كه نماند  نمي

 بيايبيايقسم،نرگسپــاكـي بـه را تـو 

  دميـد  مهـر  كـه  چون فروبست ديده ستاره 
  دويـد  شـوق  بـه  گـل  و گلزار تو پيشواز به

 پاشـيد  جهـان  بـر  و بگرفـت  تو عذار خوي
  خنديـد  تـو  روي بـاغ  از چمن جان، عمق ز
 پريــد شــراب نشــئة نگهــت ســاغر ز

ــزار ــار ه ــب ب ــدگان و ل ــود دي ــيد خ  بوس
 چكيـد  انتظـار  ز ديده از دل اشك كه بس ز

 ناليـد تـو فــراق از نـي چـو روزگــاركه

  خويشتنـم زيبـاپسنـد ةديـد رهيـن
  نديد تو جز ديده عمر همة لعبتي چو

  8/1/86 -  تهران
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ஃ ی   ࣼ࡫م ೯دا
ــاس ــه اي عب ــاكي ب ــي و پ ــد مردانگ  فري

 معرفـــت و مـــردي و فتـــوت مظهـــر اي
ــانون ــم ك ــوه و حل ــار ك ــد و وق ــان امي  ج

  حشـر  بـه  تا است حسين لواي تو دست در
ــود ــه دري نب ــود ك ــا وانش ــاه ب ــو نگ  ت
ــت ــد نام ــاد بلن ــه ب ــام ك ــد ن ــو بلن  ت
ــب ــنه ل ــرات از تش ــرون ف ــدي ب  آب و آم
  كنـد  پـا  بـه  محشـر  تـو  بـين  خداي چشم

ــب در ــو مكت ــتي ت ــرافت اف ــرادري ش  ب
 تـو  دسـت  بشكسـت  چو شكست نبي قلب

 روسياهحشـرتـاتـودشمنــان هستنــد

ــدا روح  ــه خ ــان ب ــو ج ــربلا در ت ــد ك  وزي
ــه عــالم ــو پاكبــازي ب ــد كــس هــيچ ت  ندي

  شـهيد  هـر  فخـر  وفـا  بحـر  و عشق ساقي 
 اميـد  تشـنگان  لـب  بـه  تو هم هنوز هستي

ــر ــويي عــالم بســتة هــاي قفــل ب  كليــد ت
ــربلا ــان دركـ ــمنان دل امـ ــد دشـ  بريـ

 پريـد  اش رخسـاره  ز رنـگ  و گشت شرمنده
 رسـيد  هـم  عـرش  تـا  تـو  گيـر  لـواي  دست
 نديـد  كـس  ز خلقـت  تو غير به ادب و عشق

  اميـد  نـا  تـو  گشـتي  چو حسين شد نوميد 
 روسپيـد خـداونـد بـارگـاه بــههستــي

  بـرادرت روح و تو بـر سـلام دهاـصـ
  زيدـي و اللهعبيدا و سعد ابن به نفرين

  5/11/86 -  تهران
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  భد ॻࢋ
 ـ وصال ز اشكي اشكي، چون تو ديده در  اري
 وسـف ي از بـه  تـو  هستي خوبان انجمن در
  اسـت  گرفتـار  صـيد  صـد  تو كمند بند در

 تــو نگــاه شُــرب از عشّــاق همــه مســتند
ــب درد از ــت ل ــواره لعل ــيه هم  مســتم س

 رقصند مي تو عشق از ناهيد و مه و خورشيد
 تـو  خيـال  شـوق  از غافـل  نشـوم  دم يك
 توعشقزآگاهنيستكسدل و ديده جـز

 دلـدار  آن ديـدن  در لبخنـدي  چـو  تو لب بر 
 گلـزار  و گـل  ز بهتـر  باشـي  چمـن  و باغ در
ــر از ــان و تي ــو كم ــد ت ــه دارن ــار هم  زنه
 هشـيار  بتـا  نيست كس خواران مي محفل در

 سرشـار  ام شـده  مـي  كـز  سرمستم من تنها
 بسـيار  غـزل  خواننـد  رويـان  مه تو وصف در
 بيـدار  رخـت  شمع چون هستم شب همه رو زين
 اسرار اين نامحرم است پـروينوگـلومـاه

  گويم لبت وصف تا مهلت ندهد لكنت
  ارـگفت اين دهم پايان جانا شدم ناچار

  2/1/85 – تهران
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  اਬࣞࡂفار
 خوشم كه ديده و دل بـاز شـد بـه روي نگـار     
 به مشك، طعنه زنـد گيسـوي سـيه فـامش     
ــه خــطّ و قــد و جمــال و شــكوه خنــدة او    ب
ــبيه     ــا تش ــار م ــالِ نگ ــد جم ــل كنن ــه گ  ب

ــاي داده  ــه دل ج ــده ب ــان  ز راه دي  ام آن ج
ــه  ــر و ديباچ ــيچ دفت ــه ه ــي ب ــد  اي نم  گنج

 ز شمع پرس كه من دوش بي تو چـون بـودم   
ــا  ــزار ش ــزل   ه ــتانِ غ ــه بوس ــق ب  عرِ عاش

 به غير ساقي و ساغر كه نشئه از مـي اوسـت   
 ست كـه مطـرب زند در اينِ دل شب  اي چه زخمـه

 ز سيلِ اشـك، چِسـان ناقـه را تـواني رانـد     
 به غيـرِ جـانِ گـرامي كـه عـاريت از اوست 

 رخسـار  سپيدرو و سـيه مـو و شـاد و گـل     
 به ياس، خنـده زنـد طلعـت سـپيد عـذار     

 ديده پيرِ جهان ديده هـم بـه هـيچ ديـار    ن
 نه گل كه يار بود گُلشـني بـه فصـلِ بهـار    
 چو قلب محـرمِ راز اسـت و مخـزنِ اسـرار    
 كمالِ او كه بـه جِـد وصـف او بـود دشـوار     
 ز ديده پـرس كـه از درد هجـر بـد بيـدار     

 تـر از گلـزار   چهر خوشچگونه وصف كنند 
 نمانده هيچ كس امشب ز چشـمِ او هشـيار  

 كـس بـر ايـن بيمـار؟     كنـد هـيچ  ترحمي ن
 بمان كه شحنه بود مسـت و راهـزن بيـدار   
 چـه چيـز مـانـده كـه بر پاي او كنيم نثار

 مـه درگهش رفتـذر و تمنّا بـك و عـبه اش
  ه زمن دوست دارد استغفارـم كـافتـو يـچ

  5/8/82 - تهران
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  باده ॑مار

 سحرگهان كـه نسـيمش بـود چـو بـاد بهـار       
 مشـكينِ او، سـياه و دراز  شبي چو گيسـوي  

 كجا به دامن و دسـتش رسـيده فهـمِ كسـي     
 سـره مسـت    همه ز ديدة مستش بدنـد يـك  

ــه خــود نمــي  ــس ب  آورد  دراي قافلــه هــم كَ
 تــوان و صــبر نمانَــد چــون دل رود از دســت 
 به گلستان چو كند قصد سيرِ گُـل، گُـلِ مـن    

 كــه از خــط و ابــروي شــاهدي گويــد  هــر آن
ــه حســنِ او بســر  ايند شــاعران گــر شــعر ب

 قسم به عشق كه جز عشقِ او در ايـن دل نيسـت   
ــن   ــا م ــدر و قيمتــي ت ــود ق ــاعِ جــان نب  مت

 هــزار دشنــه بـه قلبـم فــرو شـود بهتر 

 خوش است گر كه دهد دست، خلوتي بـا يـار   
 وليــك زود گــذر همچــو خنــدة گلــزار    
ــرار     ــر اس ــذار ب ــدارد گ ــز ن ــم ني ــه وه  ك

 بدنـــد بيمـــارهمـــه ز نـــرگسِ بيمـــارِ او 
 كه مست ساقي و مي بـود و بـاده نيـز خمُـار    
 كنون برفتـه ز دسـتم تـوان و صـبر و قـرار     
ــزار  ــه خــوان گل  شــكوفه شــعر ســرايد تران
ــرار   ــود اق ــنش ب ــارِ م ــروي ي ــط و اب ــه خ  ب

ــزار  نشــايد آن ــه ســرايند جــز يكــي ز ه  ك
ــزار  خــلاف  ــود او شــود ز مــن بي  گــر كــه ب

ــار    ــدا و نث ــوي او ف ــاك ره ك ــه خ ــنم ب  ك
 بــر عــذارِ دلاراي يــار رنــجِ غبــاركـه

 واني راندـاقه را تـان نـلِ اشك چســز سي

  ه بود خواب و راهزن بيدارـه شحنـان كــبم
25/7/83  

  
	



  183......  عاشقانه و عرفاني غزليات

  

	

  ॒مال دو॥ت
 بهـار  فصـل  و شـعر  ديـوان  و شمعي و شبي
 هجـران  نباشـدش  پي در كه وصال آن خوش
 المأواسـت  جنـهً  چونكـه  طلب دوست رضاي
 ـ ز فراتر است نعمتي چه  دوسـت  تبسـم  كي

 پـــاييز بـــي بوســـتان بـــود اريـــ عـــذار
  حيـات  آب اوسـت  جـانبخش  چهـره  شكوه

 لبريــز نمــا خــود جــان و دل دوســت اديــ ز
ــر ــي ز اگ ــري ب ــتي بص ــدا از گش ــل خ  غاف

 )1(»مـأيوس  مشـو  خدا از« مگر تو اي نخوانده
 آرد بــار بــه دل ســياهي گرچــه گنــاه

  پـذير  توبـه  نيـز  و خطـاپوش  خداسـت  ولي
ــداي ــز خ ــد ني ــاه ببخش ــه گن ــكن توب  ش
 ـ ز كه دلي آن خوش  سرشـار  بـود  خـدا  ادي
ــي ــلاف پـ ــردد خـ ــا ره نگـ ــرود خطـ  نـ
 جبريــل مهــبط و هســت خــدا نــور ظهــور
  همتاسـت  بي جميل چون طلب دوست جمال

 پاييززندهاصـدمـهگـلبـهكـه اي نـديده

 ـ همـره  بـه  شود طي اگر عمر است خوش   اري
 فكـار  و سـوز  و درد و رنـج  آن پـي  از نباشد

 نگــار روي ز ي ا جلــوه مگــر نيســت بهشــت
 جـوار  شـوق  ز تـر  بخـش  فرح است لذتي چه

ــميم ــس ش ــر او مجل ــت بهت ــزار از اس  گل
ــرا ــم م ــكرآورش تبس ــوده س ــار نم  خم
 اســرار از گــردد آكنــده تــو وجــود تــا كــه

 اســتغفار ز شــوي محــرم كــه بــاش بهــوش
 )2(»الابصــار اولــي« آيــة مگــر تــو اي نديــده

ــار ــد گناهك ــا كن ــداي ب ــود خ ــار خ  پيك
ــدت ــو ببخش ــا روي چ ــدامت ب ــار و ن  زنه

 بسـيار  مشـكل  و اسـت  جرم ريشه اسي چو
 بيـــدار بـــود خـــدا عشـــق ز روز شـــبانه

 بيــزار خودســري و عصــيان ز هميشــه بــود
 دلـدار  و دلبـر  جلـب  پـي  هسـت  كـه  دلـي 
ــه ــر ب ــگل چه ــدار خوش ــپار دل ناپاي  مس

 بهار فصل بـود فـريبنـده كـه گلـيهمـان

  باش يـاري جمـال نگـاه نيـم فــداي
  اقرار كنند او وصف بر همه دلبـران هـك

  27/11/92 -  تهران

                                                            
 ).نشويد مأيوس خداوند زحمت از( 87 آية يوسف، سورة. االله روحِ من تيَاسوا لا. 1
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  یار ୀدبار
  شـمار  بـي  حسـن  اي تو روي فداي ها جان
ــت از ــة بردباريـ ــق همـ ــان در خلـ  امـ

 مـن  نمـاز  نـي  مـن  بـه  نـه  نيستي محتاج
ــردي ــراقبم ك ــك دو م ــا مل ــبانه ت  روز ش
  شـوند  خبـر  آنهـا  كـه  نـداد  امـان  مهرت

 مشكـــلات حــلال تــو دلـپـــذير نــام اي
ــتند ــات هس ــه كاين ــت ب ــد لطف  نيازمن

 شودزبانثنايتبـهاگـرمـن مـوي هــر 

ــ هميشــه اي ات حوصــله ز ام شــرمنده   اري
 ـ اي خـود  كـار  ز خجـل  گشتم  بردبـار  اري
ــا ــنم ام ــو لطــف ز م ــا ت ــدار حشــر ت  وام

ــرم ــاه و ج ــن گن ــند م  قــرار از بنويس
 شرمسـار  كـرده  مـرا  كـه  مـن  هاي جرم از 

ــب اي ــرار موج ــان و دل ق ــي ج ــرار ب  ق
ــي اي ــاز بـ ــده  نيـ ــواز بنـ ــوار نـ  بزرگـ

 هـزار از كي الا كنـد بيـان كجـاشكـرت

  حشـر روز به تا اگر تو از مجال يابم
  خاكسار تو رفيع بـارگاه بـه گـردم

  10/11/92 -  تهران
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  یار دਰࣨواز
ــواز   ــارِ دلن ــو اي ي ــز ت ــت اي عزي  اي دوس
 خوش باشد آن دمـي كـه تـو باشـي برابـرم      
ــو    ــراي ت ــرود از س ــس ن ــيچ ك ــروم ه  مح

ــوده  بــي ــو ب ــاد ت ــه ي  ام  خســتگي همــاره ب
 كــه ز عشــقِ تــو دم زنــد  بوســم دهــانِ آن

 فرخنــده عاشــقي كــه زنــد حلقــه بــر درت
 اي عشق، شاهدي تو بر ايـن آه سـينه سـوز    
 خواهم هميشه عشقِ تو در قلب و روح و جان 

 ي كه به عشـقِ تـو شـد اسـير     آزاد شد كس
 برگيرم چـو جـان خيـالِ تو را روز و شب به

 نازت كشـم همـاره كـه هسـتي بـلا و نـاز       
 تر بود وصالِ تو تـا كـي دهـي جـواز     خوش

 اي تـو بـاز   درهاي مهـر بـر همگـان كـرده    
ــه دراز  ــر آن بارگ ــوده ب ــز ب ــتم ز عج  دس
 ريزم بـه چشـم، خـاك سـركوي اهـلِ راز     

 وي كنـي تـو بـاز    درهاي عشق و عاطفه بر
 اي شمع، ناظري تو بر اين اشـك جانگـداز  
ــود دراز   ــتم ب ــو دس ــدسِ ت ــاه ق ــر بارگ  ب
 مسكين گـداي كـوي تـو گرديـد سـرفراز     

 بـا شـور و شوق بشنـوم از دل حديث راز 

 كردي عطا به بنده اگر خواست ور نخواست

  ي نيازـه بـوبـو از تـم و تـاي وبهـاجِ تـمحت
10/6/81  

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  186

  

 

  ষیاز ਟیࣼ࡫م 
 اي سروِ من تو پـيشِ چمـن بـاش سـرفراز     
 اي گُل بخند تـا كـه نخنـدد بـه بـاغ گُـل       

 ست كـس چـو تـو     ام كه نديده بنگر به ديده
ــل    ــود دلي ــت ب ــبِ رئوف ــو ز قل ــد ت  لبخن

 اي   كـه گفتـه   كردم يقين به گفتـة تـو ايـن   
 وقــت دعــا و جامعــه و اشــك ســينه ســور 
ــا خضــوع   ــاش در ره معشــوق ب  پيوســته ب

 تا در پـي وصـال نـرفتـي به سعي و رنـج  

 اي نــازِ مــن نمــاي تــو از بهــرِ غنچــه نــاز 
 بر قلبِ من به خنـده درِ مهـر كـن تـو بـاز     

ــي  ــو از چشــمِ ب ــده ت ــازِ دي ــاز بنگــر ني  ني
 خواهم شود به قلبِ من اين در هميشـه بـاز  
 يــادت كــنم همــاره بــه شــب موقــع نمــاز
 آنجا كه هست دسـت تـو سـوي خـدا دراز    

 دوست باش در اين ره به سوز و ساز با عشقِ
 تا طـي نگـردد اين ره پـُر پيـچ و هم دراز 

 دـزلِ اميـر منـد به سـتوان رسي يـي مـك
  هاي راز راپردهـه سـي بـرسد كس يـي مـك

5/6/81  
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ඟبازم نࢂ 
ــا ــود را م ــه ب ــيم ب ــاه ن ــو نگ ــاز صــد ت  ني

ــق ــا و عش ــر وف ــروي اگ ــز ب ــي ني  رود م
  اسـت  مشـكل  تو فراق رنج كه مرو بنشين،
 ربـود  كفـم  از صـبر  و طاقـت  هجـر،  طوفان
 مـن  زبـان  در دعـا  وقـت  نيسـت  تو از غير
ــايه در ــار س ــل س ــدت نخ ــته بلن  ام نشس

 مهـر  و حيا و شرم تو چشم دو از است جاري
 هجــرزام آزردهدلسختكـه نگـر بـازم

 دراز مـن  رنـج  شـود  كـه  مـرو  من پيش از 
 فـراز  شـود  هجران و محنت و درد ز در صد

  گـداز  جـان  تـو  فـراق  تير هست كه الحق
 سـاز  و سـوز  و دوري غـم  در گذشت عمرم
ــلامت اول ــو س ــواهم ت ــس بخ ــاز از پ  نم

 دراز تــو دامـان  بــه مهـر  بــوي بـه  دسـتم 
 راز ز پـر  عمـر  همـه  است بوده كه چشمي 

 باز تو كـن بـاغ صـد درِ خـاطرمبـهبـازآ

 است تنيده من دل پود و تار به مهرت

  نياز صد تو نگـاه نيـم به بـود را اـمـ
4/11/86  
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  ࠟࡼو و ࠝطا
 شــبي كــه بــود هــوا از شــميم گُــل لبريــز
ــار     ــدة ي ــابِ خن ــني آفت ــه روش ــبي ب  ش
 رسيد دامنِ وصـلش بـه دسـت مـن لختـي      

 افشـاند  به دست و دامن خود لطف و مهر مي
ــارِ مــن مــي  ــاش  بگفــتمش نفســي در كن  ب

ــود آرام    ــود رام و دل ش ــده ش ــه دي ــا ك  بي
 كـنم پـرواز    به بال شوقِ تـو، تـا عـرش مـي    

 ز مهــر تُســت اگــر دل شــد از صــفا روشــن 
 در اين جهان چـو شـدم از عنايتـت دلشـاد     
ــن    ــة م ــونسِ هميش ــو اي م ــالِ روي ت  خي
ــق    ــد از خل ــاز ش ــي ني ــو ب ــه ت ــرِ درگ  فقي

بكـش، بســوز، و ليكـن مرانم از درگــاه   

 شبي شـگفت چـو شـوقِ وصـال شـورانگيز      
ــه ــبي ب ــز  ش ــاك از پرهي ــانِ پ ــاكي دام  پ

 كــه جــان و روح شــد از عطــرِ او عبيرآميــز
 لبش ز شـهد شـفابخش خنـده، بـد لبريـز     
 كه روزگار به خشم است و كرده قصد سـتيز 
 بيا و خاك سـركِوي خـود بـه چشـمم ريـز     

 شـود تجهيـز   براقِ وصـل، ز عشـقِ تـو مـي    
ــه پرهيــز   ز لطــف تُســت اگــر كــردم از گنُ

ــد ز    ــراس نباش ــرا ه ــتاخيز م ــولِ رس  ه
ــز  ــرِ صــالحِ شــب خي ــد پي ــردَ بخــواب اب ب 
 ذليلِ بارگهـت شـد بـه چشـمِ خلـق عزيـز      

 كـه غيـرِ عفـو و عطـايت نمـانده دستاويز 

 ارـه بهـو اي گلشنِ هميشـرِ روي تــبه غي

  زـييــود پارخُان شــه گُلـارِ روي همــبه
4/8/83  
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  رथࢹب ૛ൈࣺه
 شـورانگيز سحرگهان كه چو گل بد لطيف و 

ــرور    ــان پ ــيط ج ــواز و مح ــيم روح ن  نس
 رقيب خفتـه و دلدار مست و شمـع خموش 

 كه يك نفس آن روي دلپـذير بديـد    هر آن
 پس از مشاجرة عشق و عقـل شـد معلـوم    

 پرد بـه وقـت وصـال     مگر نه عقل ز سر مي
 به جز بهارِ ولاي تـو را كـه نيسـت خـزان     
 هماره ساية لطفت چـو بـوده بـر سـرِ مـن      

 به جـز دلـي كه بــود از محبتت سـرشار  

ــز    ــده عبيرآمي ــالش ش ــكرِ وص ــوا ز ش  ه
ــورانگيز   ــار ش ــزِ ي ــو روي دلاوي ــا چ  فض

 آميـز    عطش چو آتش و مي در پياله مشـك 
ــز  ــر، از پرهي ــه عم ــرد ب ــر ســراغ نگي  دگ
 كه عشق داشت ز اول به عقل جنگ و ستيز
 مگر نـه عشـق كنـد دل ز مهـرِ او لبريـز     

ــه ــاغِ هم ــار و ب ــاييز به ــان شــود پ  گُلرخُ
 دگـــر هـــراس نـــدارم ز روزِ رســـتاخيز

 نـداشتـم بـه همـه عمر هيـچ دستـاويز 

  گداي كوي تو را چون نشسته آخرِ صف 
  ر نزند بانگ هان ز جا برخيزـي دگـكس

13/7/82  
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୍ඟ໋ گ و၁প 
 شـورانگيز  شـراب  از بـدم  نَشـئه  كـه  سحر

  خـود  بـي  خود ز شدم نگاهش ز اي جرعه به
 او محبـت  مـي  از  جـان  و دل بشـد  پـر  چو
 خـوار  بديـدم  خـود  چـو  رفـيعش  بارگاه به

  خـاك  بـر  نهم سر شكرانه به كه تا سزاست
 افتــد گــذر او كــوي ســر بــه گــرت شــبي

 درازراهنمودطـيتـوانعشـق پـاي بـه  

 آميـز  شـوق  و بخـش  روح بتي و عشق شراب 
ــدم ــده ز ش ــكرآورش خن ــي ز س ــز م  لبري
ــان همــه از بكــردم  پرهيــز گلرخــان و خوب

 عزيـز  و باوقـار  خلـق  دل و چشـم  بـه  شدم
ــوم ــلام ش ــا درش غ ــه ت ــتاخيز روز ب  رس

  گريـز  و جنـگ  بـه  ابد تا شوي عقل به دگر 
 تميــز داد نـار و نـور تـوان عشـقرازبـه

  خزان دست رـعم به بهارش به رسد نمي
  پاييز اش چهـره گلستـان به رسد نمـي

 24/3/87 - تهران
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  ঈوی وصال
 شبي به كوي وصالش شدم به بـيم و هـراس   
 عمل چو صورت و صورت چو فكر پاك و زلال 

 بخـش   هواي كوي نگارم چو بـوي گُـل، جـان   
 طرازِ چشم، چو انديشـه پرصـواب و صـلاح    
 به پاي عشق برفتم كه تـا رسـم بـه وصـال     
 صداي پـچ پـچِ مسـتي مـرا بـه خـود آورد       

 قــراري دل، صــولت ســكوت شكســت  ز بــي
 س بگفـتم بـه دل كـه شـو خـاموش      به التما

ــتمش آرام    ــان بگف ــود هراس ــه ب ــس ك  نف
 ده بـود ز سكـرِ وصـال عـربده كشـدو دي  

 خوش است عمر اگر طي شود به شوقِ تماس 
 قلوب، طاهر و دم ارجمند و ديده اندر پـاس 
 مسيرِ شوقِ وصـالش چـو شـعرِ پراحسـاس    
ــاس   ــا و اس ــز از بن ــم دل انگي ــريمِ فه  ح

 آغــاز شــد پــر از آمــاسكــه پــاي عقــل ز 
 شدم ز وحشت مستي مست خود به هـراس 
ــر ســرِ وســواس  ــود ســاية اوهــام ب  كــه ب
 ز اضطرابِ تو ترسـم هـوس شـود حسـاس    
 كه پر مخـاطره راه اسـت و راهـزن خنّـاس    

 قرار و جملـه حواس زبان و گوش چو دل بي 

 انـاه او به جهـارِ مـو رخسـده چـديده ديـن

 1اســت فـي ولايـو ن رـالت كشميـه در ايـن

15/2/81  

                                                            
 . است مراكش مشهور شهرهاي از فاس .1
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  ॻی૤ةاॹقدر
 رسيد دوش به كويش خيالِ مـن بـه هـراس    
 هوا هواي بهـار اسـت و بخـت نيـز بـه كـام       
 دگــر ز گــردشِ افــلاك هــيچ بــاكي نيســت 
 غروبِ كوي نگارم چو صـبحِ وصـل شـگفت    
ــراب    ــيمِ خ ــود ب ــي نب ــاي معل ــن بن ــر اي  ب

 كنــد كس تـبدگـر ز آتشِ هجــران نمي

 رسيد بـه ديـدارِ دوسـت بـا احسـاس     توان  
 به يمن اين همه نعمت همـه بشـكر و سـپاس   
ــاس  ــة خنّ  هــراس نيســت ز عشــقش ز حيل
 شبش شكوه چـو روزش بـرين، بِـرب النـاس    
 كه جغد شـوم فـرو مـرده اسـت بـا افـلاس      
 گـذشت شـامِ غـم و درد و رفت دور هـراس

 در استـالق هًليلَزم ـن بـي شبِ ايـتمام

  رمّ اندر پارسـوروزِ خـو نـچ امِ روزـتم
20/1/82  
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  د ر ঍نار ૼن
 بــاش مــي مــن كنــار در نفســي مــن اميــد

 1»گـويي  نمـي  سخن من با كه رفت جرم چه«
 اسـت  زمسـتان  چـون  تـو  روي گـل  بي بهار

ــو رخســار گــل از نســيم  صــبح هــر وزد ت
 امـروز  شـدي  نهـان  مـن  از گل بوي چو چرا
 بهـار  هميشـه  گـل  نديـدم  تـو  چون عمر به

 خيـزدپابهگلستـانبـروياگــر بـاغ بـه 

  بـاش  مـي  انجمـن  شمع چون تو مهر ز شبي 
 بـاش  مـي  سـخن  زيور خود تو و بگوي سخن

 بـاش  مـي  چمـن  ايـن  بهـاران  و نماي رخ تو
 بـاش  مـي  محن و غم از دور به پاك عشق چو

 بـاش  مـي  مـن  كنـار  در نفسـي  گـل  چو بيا 
 بـاش  مـي  سـمن  و گـل  و سـرو  شـاهد  و بيا

 باش مي شكرشكن طوطي چـونباغبـهدرآ

  تو بي انجمن شهر ايـن در هيـچ مبـاد
  باش مي انجمن شمع چون تو مهر ز بيا

  30/9/86 -  تهران

	

                                                            
 .است سعدي از مصرع اين. 1
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  ৑ع࢟ت ऑق
 بـاش  پيمـان  درسـت  بگويد خواجه چه اگر

  شـود  مسـتجاب  تـو  دعـاي  هواست گرت
 دوسـت  محضـر  به من جان خطا و خلاف از پس

ــه ــو برادران ــي را ت ــم م ــدي دل ز ده  پن
 بگشـايي  طعنـه  بـه  را زبـان  كه آن جاي به

  1»اثـم  الظـن  بعـض  ان« مگر تو اي نخوانده
 اسـت  مسـلمان  از غـم  و رنـج  زدودن هنر

ــوش ــت خ ــواني دور اس ــداماني و ج  .پاك
 شـيطان  در بـه  اي كـرده  اگـر  خويش راه ز

 شـود  گشـوده  مشـكلت  صد كه گشاي گره
 بگردانــد بــلا و درد تــو جــان ز خــدا
 2حـق  نعمـت  توست به مردم حاجت نه مگر

 نكنـيوتـوانيگـركمــك مستمند بـه  

 بــاش انســان هميشــه بگــويم آشــكار مـن  
  بـاش  خندان روي، بنمود تو به مفلسي چو  
 بـاش  پشـيمان  آوري دليـل  كه آن جاي به  

 اشـب سانـان هـبلك واهـخودخ و غرهّ مباش
  بـاش  ايمـان  حكـم  اجـراي  پي در هميشه 
  بـاش  نقصـان  رفع فكر در تو و عيب بپوش 
 بـاش  مسـلمان  از غـم  دفع پي در و بكوش  

 بــاش پاكــدامان داريــن عــزتّ بــراي
  اشـب انـطـشي شرِّ عـدف ددـدرص ارهـهم

 بـاش  دبسـتان  ايـن  شـاگرد  تو ،صدق ز بيا 
 بـاش  گـردان  بـلاي  خـدايت  همچـو  نيز تو
 اشـب شادان دوست ارـبسي تـنعم ز هم تو
 باش هـراسـان جـد بـه طبيعتانتقــامز

  دــتردي مكن دهاــپن اين ديـسودمن هـب
  باش درمان فكـر قــخل مـغ لاجــع يـپ

  10/11/92 -  تهران

                                                            
  .است گناه ها زني گمانه و ها گمان از بسياري: 8 آية حجرات، سورة. 1
 )ع(حسين امام: عليكم االله نعمِ من اليكمُ الناس حوائج انَّ. 2
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  : به تقديم
  اي خامنه االله آيت حضرت اسلامي انقلاب قدر عالي رهبر

  আجاوۀ ৗور
 فكنده فتنه در ايـن شـهر زلـف پرشـكنش    
 كشــيده نــاوك دلــدوز چشــم دل ســيهش

 مهتــاب از فــروغ رخــشفتــاده ســايه بــه 
 ترش، هيچ تاب پوشـش نيسـت   ز گل لطيف

 چو حوريـان كـه نشـينند بـر كجـاوة نـور      
 چو مـاه در نگهـم لـرزد ار چـه شـاهد مـا      

 بـخـششتبسـم لب عـابـد فريب و جـان 

ــخنش    ــلاوت س ــات از ح ــه وام، نب  گرفت
 كمــين گرفتــه بــه تــاراج، خــال راهــزنش
ــنش  ــده از چم ــاري وزي ــبح به ــيم ص  نس

 اي كنم بـه تـنش   سه مگر جامهز شوق و بو
 غنــوده بــر گــل و مســت نگــاه، انجمــنش
 فتــاده چشــم هــزاران ســتاره بــر بــدنش
 نه گـوهـري است كه از لعل بشكند ثمنش

  اـرمـف ديـتفقّ را داـــخ م،ـنسي اي وـت
  منش به رسان نفس، كي راـم انـج رـبگي

  18/5/71 -  تهران
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  ૡ೷ࣼه ৗوش
ــوش   ــارت هـ ــاهروي غـ ــدم آن مـ  ديـ
ــراب    ــاه شـ ــم از نگـ ــت در چشـ  داشـ
ــيح  ــو مسـ ــبخش همچـ  نفســـش روحـ

 مــــوج در مــــوج گيســــوانِ ســــياه 
 ديــدمش مســت بــود و هــم هشــيار     
 بـــود بيـــدار همچـــو چشـــم از هجـــر 
 ابــروان چــون كمــان و مژگــان تيــر      
 ليك در دسـت داشـت سـاغري از عشـق     

اي كـه شــدم  زدم از عـشــق جــرعـه 

 ديـــدم آن دلربـــاي بـــاده فـــروش    
ــ ــوش داشــت ب ــده چشــمة ن ــب ز خن  ر ل

ــروش   ــو سـ ــواز همچـ ــخنش دلنـ  سـ
ــب ــو ش ــروش  همچ ــر ز خ ــر پ ــاي بح  ه

 مســـت از آينـــه چـــو عشـــق بهـــوش
ــدهوش    ــقان م ــت عاش ــون بخ ــود چ  ب
ــوش    ــبِ خمـ ــنِ غريـ ــلِ مـ ــي قتـ  پـ

 بيــا، بگيــر، بنــوش  : گفــت بــا مــن  
 1»راحت از رنـجِ عـقـل و زحمت هــوش«

 1»هــوش

  ارـو غبـش چــه درگهـودم بـاش بـك
  روشــاده فــلامِ بــودم غــاش بــك

10/10/83  

 
  

 

                                                            
  . است اصفهاني هاتف از مصرع اين. 1



  197......  عاشقانه و عرفاني غزليات

  

    

م  ज़ࡣت   ॠدا
 مـدهوش  شـوم  مـي  تـو  مسـت  ديدة ادي به

 بــرين بهشــت چــون گلــزار و بهــاري هــوا
  تـو  از مسـت  شـدند  سـاقي  و پيالـه  و خم
  عمـر  همـه  در كـرده  نشئه توأم مست نگاه
 مـن  خسـتة  جسـم  ز جـان  برود روي تا تو

 كــرد نــاتوانم و فرتــوت تــو هجــر شــرنگ
 نرســد كــوتهم دســت تــو دامــن بــه اگــر
 تـو  بـودي  تـو  كشـان  مـي  همـه  بزم نشاط

 ببخشخـويشرويزرادلشـدگان زكـات 

 خـروش  بـه  شود دل باده اين از جرعه نيم به 
 خمـوش  شـمع  و مسـت  دلدار و خفته رقيب
 دوش بــه انــد رفتــه ميخانــه در از دوش كــه

  مـدهوش  مـرا  كنـد  مـي  تـو  دلكـش  عقيق
 مفـروش  كـنم  رهـت  در دل و ديـده  كـه  بيا
ــم ز ــل خُ ــان وص ــه بنوش ــوش و اي پيال  بن
  آغـوش  در كشـيده  جـان  را تو وصل خيال 
  خـاموش  شـود  خوارگـان  مي محفل نه وگر 

 بپوش چهرهتو اگـر نــداري زكــاتســر

 درگاه اين در توام گوش بـه حلقـه غُـلام

  1»مفروش هم هيچ به خريدي هيچ به مرا«

  3/3/85 -  تهران

  

                                                            
 .است عقوبيي از مصراع اين. 1
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  ঩نده مൎ࣌ح
 دوش و بــر ســيم و مــو و چشــم ســيه اي

 انــدام ســرو همچــو روي مــه همچــو
 مســت ســاغر همچــو و شــاد ســبو چــون

 آرام بـــن  ز حـــق مـــرد دل چـــون
 افتــاد فــروش مــي بــه نگاهــت تــا

ــخ ــوري و تل ــرش و ش ــم و ت ــيرين ه  ش
 ملــيح خنــده چــو مــي همچــو وش تلــخ
ــر ــذارت گـ ــه گـ ــتان بـ ــد گلسـ  افتـ
 خــوابدرتــوجمــــال ديــدم دوش

 ســـروش نـــاي همچـــو تـــو نـــواي اي 
ــو ــي همچ ــده م ــو و خن ــل چ ــوش گ  آغ
 خــاموش خُــم چــو خجــل صــراحي چــون
ــون ــام دل چ ــم ش ــوش غ ــروش و بج  خ
 فــروش بــاده پيــر كــرد  مــي تــرك
 هـــوش از قلـــم تـــو وصـــف از رفتـــه
 نــوش  چشــمه  و رقيــب  بــا  رو تــرش 
ــل ــود گ ــت ش ــتان و مس ــدهوش گلس  م

 دوش چـون شـود مـرا شب هــركــاش

  رــعم ـيـامـتمـ در تــمس ام ـدهـشـ
  نـوش لب از ردمـك وشــن اي هــرعــج

  3/3/85 -  تهران
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  ඼මख़اب عاॲقان
 كشم غمِ عشقِ تو را بـه دوش  ست مي عمري

 زان چشمِ مست گشته سيه مست جام مـي  
ــقان     ــرابِ عاش ــو مح ــالِ ت ــة جم  اي قبل

 پرسـت   كافر چو ديـد روي تـو گرديـد مـي    
ــتان   ــداخت بوس ــوه بين ــو ز جل ــارِ ت  رخس
 تنها نه دل به عشقِ تـو عمـري بـود اسـير     
 صد قصه از فراقِ تو اين دل به ديـده گفـت   
 خــواهم ز تيــرِ طعنــه بــه دل گفتگــو كــنم 

 دوشينـه كـرد يـاد تـو اين خـانه مشكبيز 

 ست همچـو دوش  امشب ز شوق، ديده نخفته 
 در جوش بـاده آمـد و خُـم نيـز در خـروش     
 شاي صــوت دلپــذيرِ تــو بهتــر ز هــر ســرو

 سرخوش بشد ز خندة تـو پيـرِ بـاده نـوش    
 فـروش  شد از نگاه مست تو سرمسـت مـي   

 در پيچ و تاب زلف تو افتـاد، عقـل و هـوش   
 وقت وصال ديـده بشـد مـات و دل خمـوش    
 دردا كه ديده نيست در اين قصـه، راز پـوش  

 فـروش غمگيـن و زار يافتــم امـروز، گـل

 هاـه يك نگـم بـه آتشِ عشقـزن بـآبي ب
  ر زناي و نوشـو بهتـاه مست تـاشد نگـب

13/8/82  
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  دام زॹف
 كه نامت آيد پـيش  شوم ز خويش برون چون

 چه روزها كه بـه يـاد و خيـالِ تـو بگذشـت      
 چسان گذشت تـو دانـي شـبِ سـياه فـراق      
 ز شوق، غـرقِ نگـاه تـو گشـت ديـدة مـن       
 چــو بــا خيــالِ تــو باشــم شــوم ز غــم آزاد 

ــي ــا نم ــن   ره ــو دلِ م ــف ت ــود از دامِ زل  ش
 خورم ز دست تو حنظل كه باشدم چون نوش 
 زد آتشي بـه دلـم عشـقِ تـو ز روزِ الََسـت     

اگـر ز مــذهبِ خـود پـرسيم بگـويم فاش 

 ز هر كه بشنوم از تو بـرون شـوم از خـويش    
 كه زد فراقِ تو هر دم به جانِ من صـد نـيش  

ــه و ــه و افغــان و گري  تشــويش نهيــب و نال
 ولي ز شـرمِ نگاهـت بگشـت سـر در پـيش     

 شود اين دل چـو روزگـار پـريش    وگر نه مي
 ز دســت كــي بدهــد دامــن كــرم، درويــش
 عسل ز غير نگيرم كـه باشـدم چـون نـيش    
 كه سوخت جان و ندارم دگر خبـر از خـويش  
 مـرا محبت و عشــق و ســرِ تو باشد كيش

 ر بگذرد هزاران سالـه اگـرم كـر آن ســب

 كه نامت آيد پيش وم ز خويش برون چونـش

6/8/83  
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  ੫োم روان
 خــويش داســتان و تــو عشــق ز اگــر گــويم
ــز ــب هرگ ــي رقي ــرد پ ــان از نب ــن نه  م

  گرفـت  آشـيان  وفـا  كـوي  بـه  جـان  مرغ تا
 نگاشــتم نشــانت و نــام چــو جــان لــوح بــر
ــرده ره ــه ام ب ــوي ب ــات ك ــان آن از خراب  زم

ــام ــو قشــنگ ن ــو ت ــي ادا چ ــد م ــان كن  زب
  تـو  نگـاه  از شـدند  نشـئه  چـو  كشان دردي
ــيني دارم ــوي ز ق ــو ك ــر ت  شــبي بگــذرم گ

 سرخوشموسرمستتواديبهرـسح تا شب  

ــه  ــي آگ ــنم نم ــري ك ــان از دگ ــويش نه  خ
 خـويش  جـان  و روح كنـد  خسته كه تا بگذار

ــر ــي ديگ ــد نم ــوس كن ــيان ه ــويش آش  خ
 خـويش  نشـان  و نـام  آينـه  هـر  ام كـرده  گم
  خـويش  عنـان  و بخـت  تو دست به ام داده تا

 خـويش  دهـان  بـر  ادب ز زنـم  مـي  بوسه صد
 خــويش همرهــان بــا ميكــده تــرك كردنــد
 خـويش  جـان  تـو  گـذار  خـاك  فـداي  سازم
 ويشــخ فغـان و آه تو هجـر زنشنـودتـا

  انكـچن آن مستم سيه خنده و نگاه آن از
  خويش روان و نظم و باشم خويش ز غافل

  31/2/85 -  تهران
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  ୀف
ــت ــي هس ــدرت ز آيت ــار، ق ــرف پرودگ  ب
 بـرون  كنـد  مـي  دلـت  و جان ز غم و اندوه
 پـاك  و گـون  سـيم  كند باغ و كوير و دشت
 شـكوه  پـر  و خيـر  از پـر  و لطيف بود باران

ــاري ــرت ب ــد گ ــانتي تفقّ ــت كس  آرزوس
 شــكل هــزار امــا و دارد بــرف رنــگ يــك
 بـين  بـرف  ز صـداقت  و صـفا  و رنگـي  يك

  خـاك  چـو  افتـادگي  مظهر برف ست جايي
ــا ــود ب ــرد خ ــياهي ب ــج س ــار و رن  دل غب

 پديـد  آورد خـود  ز دجلـه  و نيـل  و كارون
 بـرون  كنـد  مـي  زمـين  وجـود  از آفت صد
 بـاغ  همچـو  اسـت  برف ز سبزه نشاط آري

 سوززبرنجانـدتكـهگـرمـرنج هـرگـز 

ــاكي نشــان باشــد  ــار، همچــون پ ــرف به  ب
 بــرف ار،يــ ديــدار موقــع چــو دهــد شــادي

  بـرف  عـذار،  سيمين چهرة همچو لحظه يك
ــا ــد ام ــگفتي كن ــق ش ــكار، ح ــرف آش  ب

 بـرف  هوشـيار،  را تـو  هميشـه  سـازدت  مي 
ــود الحــق ــرف نگــار، روي چــو شــگفت ب  ب
ــان دارد ــت نشـ ــار، مرحمـ ــرف كردگـ  بـ

ــايي ــاد ج ــم و صــولت نم ــدار، ه ــرف اقت  ب
ــدش دل در ــت ز نباش ــار، كراه ــرف غب  ب

  برف جويبار، صد دو و سار چشمه و رود صد 
ــواص دارد ــدة و خ ــي فاي ــمار، ب ــرف ش  ب

ــد ــاه باش ــل پن ــاغ و جنگ ــار، و ب ــرف به  ب
 برف دار، نيك هم تو و باش دشتوكوهچون

  ناتوان ماييم چـو چيست بـرف تقصير
  برف اختيـار، نفسي نباشدش خـود از

  23/10/86 -  تهران
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 ام ر૎৅ه
 ـ حرمان كرده مأوا سينه در آتشي  طـرف  كي

 كــي بـه  تــا نـدارد  پايـان  مــا هـاي  نـامرادي 
  محرمـي  نباشـد  گـر  نـدارد  مـرهم  دل زخم

 صـبح  بـه  تـا  شـب  هر اري هجر ز تنها نيستم
  دل ز را غـم  بـرد  مـي  بـاران  و باغ از ساغري

 قـرار  و صـبر  كفـم  از بـرد  دل هـاي  قراري بي
 بـلا  شـام  ايـن  در سـاحل  بـي  بحر در ام غرقه

 شبآغوشدردوشنوشينخواب در ديدمت

 طـرف  كي هجران و سويي خود به پيچد مي غصه 
 طـرف  كي گريان چشم كناري ها جاني خسته
 ـ درمـان  و دارو هـم  ادي از ام برده  طـرف  كي
 ـ حرمـان  و كسوي من پايان بي رنج  طـرف  كي

 طـرف  كي باران و باغ از دل افسرده ام گشته
 ـ پنهان اشك سو كي ز پيدا آتش  طـرف  كي

 طـرف  كي طوفان و جايي در بشكسته كشتي
 طرف كي شايان گنج سويي، ز غلتـانگـوهر

  ادي ز رفتم مي كاش دريغا گشتم لب هـب انـج
  طرف كي جان از و جانان از سوي كي ام رنجه

  24/3/90 - تهران
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ق   صدا
 ميثـاق  ازل از تـو  گرفتـي  كـه  چـون  خلق ز

ــبانه ــويي روز ش ــا ت ــن ب ــنم و م ــا م ــو ب  ت
ــان ــال عي ــو دلاراي جم ــنم ت ــاش ببي  ف
 مــن دل بــر همـــيشه رويــت پرتــو فتــاده

 وصـال  بـه  رسـم  نمـي  ارادت و عشق پاي به
 ـ ام داده تـو  دسـت  بـه  تمـام  دلم  عمـر  كي
  فريـب  و ريـو  و ريا از دور به ماست عهد چو

 نجيـبوپارساهمـوارهتـولطـف ز شـدم  

 مشـتاق  ديـدنت  بـه  جانـا  آينـه  چون شدم 
 فـراق  بـه  كشد دوستي اين كه نيست هراس
ــدم ــين ش ــيرت و ره ــه اس ــراق از دور ب  اغ
 اشــراق مركــز همــواره شــده دل كــه اگــر
ــر ــاره مگ ــراهم دوب ــود ف ــراق لطــف ز ش  ب

  صـداق  صـدق  ز دهـد  صادق عاشق نه مگر 
  ميثـاق  ايـن  بـر  اي صـدمه  ابـد  به رسد نمي

 نفاق اهـل و شـرّ و تبهكار و حسـودنيــم 

  باش مرحم لطف ز را جان جراحت بيا
  ارفاق من ريش قلب بر تو نمـاي بيـا

  23/2/86 -  تهران
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  ໆرّ ໆرادق 

ــد فكــر در  خلايــق خــار بــي گــل اي توان
 غافـل  تـو  هجـران  غـم  از نـيم  لحظه يك
 دورم تــو عرفــان ز چــه گــر تــوام بنــد در
ــا  چــاك فلــك گريبــان محــدود دانــش ب

ــود معشــوق ــاغ ب ــدة از گــل ب ــاق دي  عشّ
ــتم ــراقِ درد از بگريس ــو ف ــه ت ــر هم  عم

 شدطيتوعشقباكهعمرهمه رفت خوش

  سـلايق  گونـه  هـر  بـه  غـرب  از و شرق از 
 خلايـق  بگريسـت  تـو  هجـر  از من صبر بر

ــان ــو بنش ــار ت ــرِّ اي دل غب ــرادق س  س
  حقـايق  كشـف  بشـود  گـر  شـود  چـه  آيا

ــا ــو ام ــتاني ت ــزار و گلس ــدايق و گل  ح
ــام  ــالي و ايـ ــابيع و ليـ ــايق و اسـ  دقـ

 عـلايق گونه اين مـن، جـان بـودزنـدهاّر

  است مجاز و است فريب عشق سخن از غير
  حقايق كل نـقيي هـب حقيقت است قـعش

  15/12/92 -  تهران
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  عاॴق صادق
  سـرادق  لعـل  آن از است بياني طعم خوش

  زيبـا  ديـدة  آن از اسـت  نگـاهي  خوشمزه
 قدسـي  عـارض  و خـط  و بهشـتي  خُلـق  با

 توصـيف  ز فرومانـد  ديـد  را تـو  كه هركس
ــا  خــوبي و والايــي و زيبــايي همــه ايــن ب
 ـ بـا  كـه  دوش نَبدم تنها  شـد  طـي  تـو  ادي

 آغــاززعشـقايتوأمروي شايـق مـن 

 ـ آن از اسـت  كلامـي  بخـش  جان   موافـق  اري
  عاشـق  بـه  معشـوق  ز اسـت  پيامي فرخنده

 نــاطق و بيننـده  تـو  وصــف از شـد  درمانـده 
 خـالق  بـه  احسـنت  صد و مخلوق به احسنت

ــه در ــا معرك ــاه ب ــان م ــردي رخ ــايق گ  ف
 سـابق  زيبـايي  بـه  بگذشـت  كـه  حيـف  صد

 شايق تـو ديـدار بـه عمــر همـههستــم 

 گوي من به پـرخنـده لـب بـا شبـي بـازآي

  صادق عـاشق تو چو نيست، من چو معشوق
  5/11/91 -  تهران
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  ࡫م ਗیࣺ 
 چو مستم از نگه مست تو نه مسـت از تـاك  
 چه حاجت است به باغ اي گلِ هميشـه بهـار   
 ز تيــرِ طعنــة دشــمن مــرا هراســي نيســت 
 نگشته ديده به رخسـارِ جـز تـو هرگـز بـاز      

 كـنم پـرواز    به عشقِ روي تو تـا عـرش مـي   
 سـت   غبارِ كويِ تـو بـودن نشـانِ گسـتاخي    

 فداي چشمِ تو گشتن به يك نگاه خوش است

 دگر ز خشمِ مـي و هـولِ خُـم نـدارم بـاك      
 اگر چه غنچه ز عصيان كنـد گريبـان چـاك   
 حذر ز غمزة مستي كـه كـرده قصـد هـلاك    
ــاك     ــران امس ــودم ز دلب ــر نم ــامِ عم  تم

 تو هـر صـبح و شـام تـا افـلاك      پرمَ به بوي
 مقيمِ راه تـو گشـتم همـاره همچـون خـاك     
 خوشـا دلي كـه چنين لــذتي كنـد ادراك

  ام اي جان ر زندهـوقِ يك نفس از عمــبه ش
  "جعلتْ فداك"به يك نگاه دهم جان، همين، 

  12/8/83 -  تهران

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  208

  

 
  آ૞শه دل

 هــزار بــار شــوم گــر، بــه يــك نگــاه هــلاك
ــده  ــة دل بديــ ــرا در آينــ  ام زان روز  تــ

 چو سرمه، خاك درت را به چشمِ خـود كـردم   
 چو يافتم كه نگاهت به مـن بـود شـب و روز    

 "هــو معكُــم"نشســت چــون بــه دلــم گفتــة 
 اي كـه نمـودم مـن از خطـا پرهيـز       تو بـوده 

 "هيهات"كسـي به حسنِ تو ديدم به عمر خود

 بــاكمــن از هــلاك بــه جــرمِ نگــه نــدارم  
 كه خود ز مهـر نمـودي غبـار از آينـه پـاك     
 تمامِ عمر، كه بودم به درگهـت چـون خـاك   
 كنم چو غنچه از اين موهبت گريبـان چـاك  
 قسم به عشق كه از هيچ كَـس نـدارم بـاك   
 تو خواستي كه نمـودم مـن از گُنـه امسـاك    

 توان حاشاك بـه عشقِ غيرِ تو امُيد بست مي

  من از تُستو جسم و جان و توان و وجود ـچ
  "جعلْت فداك"وم ز تو، گر گويمت ـل شـخج

  21/9/83 - تهران
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ඟ໕ش آ঒واऒ  

 كنـد گريبـان چـاك    اگر ز شوقِ تو گُـل مـي  
ــايي شــود وجــودم چشــم   ــو رخ بنم ــر ت  اگ
 چه باك گر كه ز عشـقت بـه آتشـم سـوزند     

 تـو مشـغول    چنان شده است وجودم به ذكـرِ 
 چنان شده است دل و جان ز عشقِ تـو مشـحون   
 بهشــت باشــدم آن دم كــه بــا تــوام همــراه 
 اگر چه هسـتي عـالم طفيـلِ رحمـت تسـت     
رضـاي غيـر تـو هـرگز بـه نيـم جـو نخـرم

 من از اَلَسـت شـدم از شـرارِ عشـق هـلاك      
 بــه شــرط آنكــه غبــار از دلــم نمــايي پــاك
 چو بـامني تـو، نـدارم ز هـيچ دشـمن بـاك      

ــ ــه ك ــاك  ردهك ــان امس ــر از بت ــة عم  ام هم
 كه گشت ديده و دل از وجـود دشـمن پـاك   

 شود ايـن دل ز عشـق تـو حاشـاك     رها نمي
داك  "به اين خوشم كه بود ذكرِ من   "جعلْـت فـ

 چـو بـوده است همــاره رضـايت تـو ملاك

 رـاقي عمـه بـن آرزو كـز ايـانده است جـنم
  رخاكـم بـنهر ـر سـو از شكُـاه تـارگـه بـب

  24/9/83 - تهران
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  اࣹساس ઒अور

 شبي كه نشئه ز عشقش بدم نه مست از تاك
 شبي كه بـود وجـودم ز عشـق او مشـحون     

 ام احسـاس   به دل هميشه حضـورِ تـو كـرده   
ــاه خــود دارم   ــرس ز جــرم و گن  هميشــه ت
 تويي رحيم و تويي مـونس و تـويي محبـوب    
ــو   ــاكرم از ت ــه ش ــو دادم ك ــه ت ــامِ دل ب  زم

 شق تست كه اين دل نشـد اسـير كسـي   ز ع
 بهشت باشـدم آن گـه كـه بـا تـوام همـراز       
 به هر كجا كه بخواهم شوي بـه خلـوت مـن    

 ام بـود از تـواگـر چـه روح و تـن و هستي 

 غبارِ در گَهش از اشـك ديـده كـردم پـاك     
 بگفــتم ايــن ســخنِ دل بــه خــالقِ افــلاك
 به جان هماره كنم لُطـف و فضـل تـو ادراك   
 وگرنه نيست ز هولِ تـو در سـر و دل بـاك   
 چسان به خشم ز خود دور سـازيم حاشـاك  
 به نهي تُسـت اگـر كـردم از گُنـه امسـاك     
 به عاشقي كه ز عشق تو گشت دامـن پـاك  
 ز عشقِ تُست كه بر درگهت شدم چون خاك
 ز شوقِ اين همه نعمت كـنم گريبـان چـاك   
 وليـك وِرد زبــانــم بـود جعلْـت فـداك

 ورِ تو از منـو هست و ظهـن ز تـود مـوج"

تَظْه تلَــرُ لَــفلََس لايـولاك َاكَُنْ لو 1"م  

10/11/80  
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  ౷ࣂ࡬وی ੀय़تاب
 رسـد تـا خـاك    شبي كه گيسوي مهتاب مي

 مگر كه چشم خمـارت مـرا كنـد سرمسـت    
 عنان صـبر و قـرار، از كـف صـبوري رفـت     

 تو چـون بـودم   ز اشك پرس كه من دوش بي
 ديار كـه قصـد عـزيمتش كـردي    خوش آن 

ــت   ــردم ز درد هجران ِــان و بم ــداخت ج  گ
 هــزار يــوسف دلخستـه، بـر درت نـالان 

ــاك   ــدارم ب ــو افــتم اگــر ن ــه دام زلــف ت  ب
 وگرنه بـا مـي و سـاغر، كجـا روم حاشـاك     
 سحر كه غنچه ز عشقت كند گريبان چـاك 
 نگاه مـن بنگـر، پـس نمـاي قصـد هـلاك      

 چـون خـاك  كجا روي كه شوم بر مسير تو، 
 به يك نگاه شوم زنده چـون كنـي امسـاك   

 »جعلت فداك«تـو را چه سود، اگـر گويمت 

  ام دهــآم دـامي زارانـه هـب وـت ويـك هـب
  ادراك يــكن نمي ازمـــني درد، و غــدري

  27/9/76 - تهران

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  212

  

 

 ਙ඘අඖی الآمال
 شــمال نســيم خوشــا و بهــار هــواي خوشــا

 اسـت  خـوش  جـوي  كنار مطرب و مي با بهار
 اسـت  تنهـايي  و رنج و درد از پر عمر نه مگر
  گـردي  همسـفر  خضـر  بـا  كه هواست گرت

ــد ــردي نيازمن ــه نگ ــر ب ــز دون ده  هرگ
ــو ــه را ت ــگفتي راز ب ــنم ش ــون ك ــاه كن   آگ
  بــاز شــنيدم دمــي عيســي ســينة صــدق ز
ــلاف ره ــه خ ــر ب ــه ه ــه و حيل ــرو بهان  م
  بپـذير  جـو  عيـب  نـه  و ببـين  خلق عيب نه

ــر ــروي گ ــزي آب ــار و بري ــه روزگ ــر ب  قه
 را مــادر پــاي و بــوس پــدر دســت لطــف، ز

ــذر ــاي ح ــت، ز نم ــه ز غيب ــن دوري كين  ك
 بــردار غــم و بگيــر فقيــران دســت لطــف ز

ــيم ــس و يت ــكين و مفل ــوا و مس ــواز بين  بن
 گرديشـادمـانخصـمغـمو درد ز گـر تو

ــا  ــرنم خوشــ ــار و رود تــ  زلال آب كنــ
 مـلال  بـدون  شـود  طي اگر عمر است خوش

  محـال  خيـال  بـود  حسرت و غم بي عمر كه
 بـلال  چـو  و بـوذر  چـو  حـق  معرفت ز شوي
  سـؤال  رنـج  و خـوف  ز قيامـت  به شوي رها
 كمـال  سـوي  بـه  روي مـي  گروي بدان گر كه

 وصـال  بـه  بد رسيده جواني به خود كه كسي 
 نكــال و نفــاق از و بپرهيــز خدعــه و كبــر ز
  مجـال  خيـره  و لئـيم  بـر  مده و بپوش خطا 

ــزد ــروي بريـ ــو آبـ ــار ز تـ ــال روزگـ  منـ
  »الآمـال  منتهـي « خداونـد  نـزد  هسـت  كه

ــال از گــر اي نــه مــردم، حرمــت بپــاي هج 
 حــلال رزق ز ولــي بــرآور خلــق نيــاز
 منــال و مــال زيــاد، تفقّــد ز شــود مــي كــه

 متعــال ايــزد الطـاف بــه چشـممــدار

  بشوي مهر ز غم اشك گنهان بي چشم ز
  خوشحال كني دلي تا نما جهـد همـاره

  13/4/86 -  تهران
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  اول ඼මख़م
 هـلال  روي بـه  افـق  در نگرم مي و است شب
 پرافسـوس  و دردمنـد  زمـان  و غمـين  زمين

 امشــب نجــوم بغــل در غــم زانــوي گرفتــه
ــرم ــده مح ــا راه از آم ــد ب ــوس دوص  افس
ــان ــر ده ــان ده ــته چن ــة بس ــم تازيان   غ
ــه دراي ــاد قافلـ ــين" فريـ  دارد "واحسـ
ــو ــازترين تـ ــق پاكبـ ــدي عاشـ  خداونـ

 نشـان  و نـام  بيافـت  صـداقت  تـو  مكتب به
معنـا  اي كـرده  عشـق  خـود  شـهادت  بـا  تو

 عاشـق  اش باشي تو گر دلا عشق است خوش
ــو ــداي را ت ــا خ ــات توان ــان حي  بخشــد ج
 ظلـم  سـياهي  جـز  بـه  مانده چه تو دشمن ز
 آگـاهشـويبـلاوكــربحقيقـت از گـر  

  مـلال  همچـو  رنـگ  تيره فلق و سياه شفق 
 جبـال  و دشـت  همچـو  ناشاد و غمگن كوير

 احــوال غمــين مــن از دگــر هــيچ مپــرس
 زوال وقـت  شـمس  همچـو  همه رنگ پريده

 سـؤال  تـو  كنـي  گـر  هيچ ندهد پاسخي كه
 ـ اي تو بگفتم ني به  بنـال  نيـز  تـو  غـم  اري

 محـال  هسـت  كـه  چون افتي نتوان تو بديل
 كمـال  و ارج افـت ي تـو  دست به نيز خلوص

 خوشـحال  خـدا  اي كرده خود رضايت با تو  
 عقـال  هسـت  كـه  چـرا  بايد، فاصله عقل ز 

 زوال بــه رود مــي عمــر قافلــة وگرنــه
 زغــال ز تــر ســياه عــدويت رنــگ بگشــت

 متعـال ايـزد مثـل بي قـدرت بـهرســي 

  ترديد بي گرفت پاكت دامن كه آن هر
  وصال به كربلا ز بر  انـمي راه ز دـرس

   27/8/91 - تهران

  1434 الحرام محرم دوم
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  ାاران دل
ــا ــه روي كج ــري ك ــزاران همرهــت ب  دل ه
 قـرار  نـه  عافيـت  نـه  نخواهم، هيچ تو از من
  نيسـت  هـيچم  كه ام هستي همه به كن نگاه

ــرس ــاز و بت ــردان ب ــان بگ ــد و عن ــرو تن  م
 مپـيچ  عشـق  بـه  سـر  پيرانه به بگفت كسي

 ـ عمـر  از گـر  كه بگفتمش  باشـد  نفـس  كي
 مـال  و نعمـت  و جـاه  نـه  نمانده، هيچ كه مرا

 فــراق بــود ربــوده تــوانم و تــاب كــه شــبي
ــه ــ ب ــت روي ادي ــدم نكوي ــو ب ــه اي ت  رو م
 باشــد پرخطــر عشــق ره و رســم چــه اگــر

ــراوان پنــد دهنــد  كــلان و خــرد همــاره ف
ــه ــرم ب ــر عشــق ج ــت دگ  باشــد روا غيبت

 ديــو از خــرد چــون نخواهنــد تــو از دليــل
 منتظرنــد همــاره نفــرين و نالــه و طعــن بــه
  جـوان  و پيـر  شـوند  مـي  تو دشمن خيره به

 دوسـت  بدارنـد  را تـو  اينهـا  كـه  مدار طمع
 عشـقدرشودتلفگرامـيعمـر كه بهـل  

 منــزل مــن نگــار اي را تــو كجاســت بگــو 
 دل نـي  خويشـتن  نه و قرار و وعد و صبر نه
 باطـل  هـا  عشق كرده چون تو، عشق غير به

 محمـل  پـي  در بشكسـته  دل صـد  تو ببين
 عاقــل دگــر دلــدادگي پــي در نيســت كــه

 جاهـل  نيسـتم  چو طي كنمش مي عشق به 
 مشـكل  آن فكـر  و است محال عشق ز گذر 
 غافـل  زخـود  مـرا  فراقـت  كـرد  كـه  شبي 

  زايـل  شـد  سـياه  شـام  و زد سـر  مهـر  كه
ــود عشــق مســير  مستأصــل و ســنگلاخ ب
 فاضــل و عــامي تــو كــار بــه طعنــه زننــد

 بسـمل  چـون  تو شوي تهمت و طعنه تير به
  گـل  در لاجـرم  تـو  درافتي پاي و دست به 
  نـازل  شـود  تـو  جـان  و تـن  به بلا صد كه 

  حاصـل  بـي  و است كرده طي بيهده عمر كه
ــا ــوم كج ــد ظل ــر رس ــت ب ــادل مكان  ع

 بِهلِ هست چه هـر عشــق مباحثهجـزبه

  نيست چيزي عشق ز مشحون دل اين جز مرا
  خجـل حقيـر ةفــتح ايـن از همـاره شـدم

  5/11/92 -  تهران
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  دঔل
 ز گُـل  هنگامِ صبح، نـرگسِ مسـتت چـو زد   

 رفت شب به نـاز و بـه آهسـتگي ز بـاغ      مي
ــته راه را   ــو بسـ ــدنِ تـ ــراي ديـ  آب از بـ
 ديگــر گُــلاب را نخــرد مشــتري بــه هــيچ 
ــار     ــق از به ــرد رون ــو بب ــوخِ ت ــد ش  لبخن
 هر شب كه با توام شبِ قدر اسـت بهـرِ مـن    
 خندم من از مناقشة سسـت عقـل و جهـل    

 "انْ يكـاد"بر گـردنـت ز عشـق ببستنـد

ــل     هــد د ــت زن ــادماني روي ــان، ز ش  مژگ
 نرگس ترانه خوان شده، سوسن گرفتـه مـل  

 كـل  حكمت هميشه هست به دنبـالِ عقـلِ   
 فـروش بِهِـل كـرده عطـر و گُـل      عطّار و گُل

 زنـد ز سـكرِ نگاهـت همـاره غُـل      مي، مـي 
 دوري تو به دسـت و بـه پـايم نهـاده غُـل     
 بــالم مــن از حمايــت عشــق و عطــاي مــل

 دلپــذيـرِ تـو خواندند چار قُلبـــر روي

  ات نمود وان مشاهده در خندهــق را تــح

  ود خاتمِ رسلـو از محبت خــي تــگشت
16/5/80  

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  216

  

   

  ॠذ঑ب اিس
 شبي به خواب زدم بوسه بر لـبش بـه خيـال   
ــم     ــد دل ــد بن ــد، بن ــهر بلرزان ــار ش  حص
 به بوي روي تو بشكفت گُل بـه بـاغ و چمـن   

ــرهن صــبر، غنچــه،  ــد پي ــن دري ــل، دام  گ
ــاني   ــاه گشــت قرب ــو م ــاي موكــب ت ــه پ  ب
 بــه مجلســي كــه تــو نيســتي، نبــودش بــه
 تـو اهـل مـذهب انسي، ز مـن كنـاره مگير

 كشم به بـوي وصـال   چو دود شمعم و پر مي 
ــال  ــت مالام ــوق گش ــه، دل از ش  ز داغ لال
 به عشق روي تو پروانه سوختش پـر و بـال  
 پريــد رنــگ شــقايق، هــزار رفــت از حــال

 دود بـه سـؤال   بوس تو، خورشيد مـي  به پاي
 ست رو به كمال به هر طريق كـه رفتي، رهي

 تـو را كـه گفت كه تحقير عاشق است حلال

  دـدارن اــدع رــب دست داـخ رشتگانــف
  الــخص هـفرشت اي دادار، وــت دارــنگاه

  1/8/76 - تهران
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  آ়ش دل
ــه آتــش دل  دريــغ و درد كــه دامــن زدي ب

 خـود رانـدي اي بهشـتي روي   مرا چه زود ز 
 غريق عشـق تـو گشـتم بـه بحـر نوميـدي      

 ام بـه مسـير   بيا كه جان به كـف دل گرفتـه  
 حــديث جــور چــه كــس يــاد داده ليلــي را
ــردي  ــس ك ــدي و در قف ــال بري ــه ب ــرا ك  م
ــان مخــوف و منــزل دور  ــراق و بياب  شــب ف
 تفقّــدي كـن و بـر حيــرتم نمــا رحمـي

 صـل حا جـا و رنـج بـي    فغان ز كوشـش بـي   
 مصيبتي است كه تابش بـود بسـي مشـكل   
 مرا كه نيست نه پا يـاب، نـه راه بـر سـاحل    
 به يك نگه ز تو خرسندم، بنـد دل مگسـل  
 بس است ظلـم بـه مجنـون مفلـس بيـدل     
 سزا نبود كـه مجـروح سـازي ايـن بسـمل     
 نه پـاي رفـتن و نـي رهنمـا و نـي محمـل      
 ترحمـي كن و دستــم بگيــر تـا ساحـل

  مـمجروح و انـج خسته متغ ارـب رـزي به
  لتـقا وييـت رـاگ راهت ةـكشت هـب اـخوش

  8/9/80 - تهران
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  رام رام
 جام جام مستت  مست روي ز نوشيدم كه چون
  روي جـا  هـر  تـو  دنبال دوم مي غباري چون

 شـراب  از شد تهي صهبا چون و بشكست ساغرم
 شـهر  بـه  رسوايم كرد پيري به تو عشق ننگ
 پرهيزكـار  شـوم  پيـري  در كـه  استادم گفت

 مــن مــاه اي تــو مــاه روي مــاه در ام ديــده
 وجودلوحدرنابشعريهمچـو نگـارم مـي 

 رام رام عشـقت  بنـد  در شـدم  آهويي همچو 
  گـام  گـام  گريـزي  من از من واي اي ام مانده

  جام جام بنوشم مي مستت چشمان از خواهم 
ــق ــادق عاش ــد ص ــام دام ز نينديش ــام ن  ن
 دام دام باشــد كــه بنمــودم پرهيــز از دوري
  بـام   بـام  مقـيم  شـب  تمـام  رو زين ام گشته

 رام  رام عشقت دربند دل چو گرددجانكهتا

  مـقدي تمناي كي جانا تـو از خـواهـم بـاز
  وام وام ده پس باز لب زان و بستان جان نقد

  23/3/86 - تهران
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  ड़وی دلࢁش

 مسـتم  كنـد  مـي  تو ادي كه ست اي باده چه
 ولـي  شـوند،  مـي  مست مي و باده به كسان

  بـرود  زنـدگي  و عشـق  بـروي  ار مجلس ز
 بشكسـتي  عهـد  و رفتـي  چو شكست دلم
  پيوسـت  تـو  مـوي  به وجودم پود و تار چو
راتوكــويغبـارببـوسمكه سـرم آن بر

 دسـتم  رسـد  كـي  وصـل  بـر  و فتـادم  پا ز 
 مسـتم  سـيه  و مسـتم  نگهـت  از كـه  منم
 هسـتم  مـن  تو بي لحظه كي كه مدار گمان

 نشكسـتم  عهـد  سوگند تو ويـم و روي به
 نپيوسـتم  كـس  هـيچ  با كه عشق به قسم  

 دستــم رسـد نمي سـروت قـامتبهاگـر

  عمر كي ام گشتـه مست لبت عقيـق از نه
  مستم شب و روز تو چشم ساغر ز مـن كه

  24/7/79 - تهران
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  ঳ࢪࡤت ࣼ࡫م

 روشن به روي تسـت در ايـن خانـه امشـبم    
 ديـن را ز مـن ربـود    ناز دو چشـم تـو دل و  

 از گرمـــي نگـــاه تـــو در آتشـــم مـــدام
ــه خــرمنم  ــد، شــوق وصــالت ب  اخگــر فكن
 اشكم چنـان چكيـد كـه بنيـاد صـبر بـرد      
 بوسيدمت به خواب و از آن لحظه تـا كنـون  
 ما را جز آن بهشت دو چشمت عقيده نيسـت 
 درياي عشـق و كــوه وفــايي و ابـر شـوق

 ست از شـراب رخـت سـينه تـا لـبم      جاري 
 ام ز ديشب و صـد شـكر از امشـبم    ناله صد

ــبم   ــاب و در ت ــو در ت ــال ت ــعلة وص  از ش
ــبم   ــر ش ــت روز و ه ــال رخ ــش خي  در آت

 زدن گشـته مشـربم   در اشك صـبر غوطـه  
ــم  ــا رب ــا رب و ي  سرمســتم و در آتــش و ي
ــبم  ــده مكتـ ــو گرديـ ــدادگي روي تـ  دلـ
 در مستــي شــراب از آن سـاغــر لبــم

  رود سخن مـدين و ذهبـم ز رـاگ رـحش در
  مذهبم وـت رـمه و مـدين هست وـت قـعش

  26/8/79 -  تهران
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  روم از ऒوীش ਗی

 روم ام نگـر كـه مـن از خـويش مـي      بر زاري
 هر بامداد و شـام بـه هـر جـا و هـر مكـان      

 ام تو را بـه دل و ديـده، نيسـت غـم     جا داده
ــه  ــا كول ــا   ب ــدم، بي ــون آم ــوق كن ــار ش  ب

 محتاج غيرنيست هر آن ديده كـو تـو ديـد   
 عالم اگر چو نـيش، ولـي نـوش اگـر تـويي     
ــدگي   ــت زن ــن آموخ ــه م ــدنت ب ــد دي  امي

 انـدر مسيـر عشـق تو، من روز و شب مدام 

ــه تشــويش مــي   ــزار و ب ــا خــاطري ن  روم ب
 روم آرم تو را به يـاد، خـود از خـويش مـي    
 روم كاينك به وقت مرگ، بـدين كـيش مـي   
 روم ورنه ز كـوي عشـق تـو، دلـريش مـي     

ــد زآن ــه دي  روم ة درويــش مــيرو كنــون ب
 روم غم نيست اگر به جان پـر از نـيش مـي   
 روم در وادي اميـــد، كنـــون پـــيش مـــي

 روم انـديش مي اعتنــا بــه عقــل پـيبي

  باد هـهميش اريـج وـت نـحس ويبارـج اي
  روم مي خويش از نـم هـك رـنگ ام زاري رـب

  14/8/76 -  تهران
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  سا਎ی پر॥ت

ــتم    ــت مس ــب مس ــه امش ــاقي ك ــا س  بي
 خســـان از شيشـــة بـــي مـــي خرابنـــد
ــتان   ــي پرسـ ــم مـ ــه رغـ ــلمانم بـ  مسـ
ــايش     ــه پ ــم را ب ــو غ ــه م ــو ب ــمارم م  ش
ــروز    ــروز و دي ــه از ام ــتم ن ــود بس ــه خ  ب

 جــدا زان جـان شيــرين طاقتــم نيست 

ــتم    ــا شكسـ ــاغر و مينـ ــتي سـ  ز مسـ
ــتم     ــه مس ــي شيش ــي ب ــا از م ــن ام  م
ــتم  ــاقي پرسـ ــر سـ ــاش اگـ ــويم فـ  بگـ
 اگـــر افتـــد ســـر زلفـــش بـــه دســـتم

ــه در ــتم   كـ ــقش از السـ ــر عشـ  زنجيـ
 كـه بـا جـانـان به جـان از خـود گسستم

  نيست مـذتـل كي نـميه زـج يــهست ز
  مــهست تـهس اـت و ودمــب وي اـب هـك

3/6/66  
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  پیاଔ و جام
 چشـــمِ تـــو بـــود پيالـــه و جـــام     
 يــك خنــدة تســت عمــرِ بــي غــم      
ــت     ــقان اسـ ــو دامِ عاشـ ــوي تـ  گيسـ
ــدهوش   ــت مـ ــكوت تسـ ــي ز سـ  جمعـ
 از مــاه تــو ايــن ســر اســت روشــن      
ــت      ــامِ پاكـ ــاك و نـ ــينة چـ ــا سـ  بـ
 جــز يــاد تــو هــر چــه هســت شــد ننــگ 
ــم     ــرد رامــ ــلا نكــ ــد دام و بــ  صــ

ــي  ــام مـ ــو شـ ــامِ تـ ــا نـ ــود روز  بـ  شـ
شـــادم اگـــرت بـه خـــواب بـينــم

ــام    ــي فـ ــار و مـ ــت خُمـ ــد نگهـ  باشـ
ــام   ــقِ گلفـ ــو عقيـ ــب تـ ــيرين لـ  شـ
ــدر آن دام  ــير انـــ ــتند اســـ  گشـــ

  تســـــت آرامخلقـــــي ز نگـــــاه 
 حاجــــت نبــــود رونــــد بــــر بــــام
ــرام   ــل احـ ــوقِ وصـ ــه شـ ــتيم بـ  بسـ
ــام  ــد نـ ــو بشـ ــق تـ ــوايي از عشـ  رسـ
ــو رام   ــف تـ ــد زلـ ــه كمنـ ــتم بـ  گشـ

 شـــود شـــام بـــي يـــاد تـــو روز مـــي
 جـانـا تـو بـنـه بـه چــشــمِ مـن گـام

 وزمــق ســت ز عشــه صفـروانــپ

  امــرانجـمِ ســود غـــق نبـاشــع
12/5/82  
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  بارگاه

ــو ســاية اي ــر ت ــن ســر ب ــاد م  مســتدام ب
ــر ــاه ب ــ بارگ ــو ادي ــري ت ــدم عم ــيم ش  مق
 دلـم  در تـو  از غيـر  بـه  عشـق  نيافت راهي
ــر ــوح ب ــته دل ل ــس ام نگاش ــو روي عك  ت

ــادت ــر ي ــاد بخي ــه ب ــ ك ــر ادي ــو بخي  ت
ــار فصــل عشــق دوران ــدلي و اســت به  بي

 ابــد تــا كــه زلالــي عشــق فــداي جــان اي
 استسرمديمثلبيشاهدعشق عشـق اين

ــدة اي  ــو قشــنگ خن ــر ت ــر ز بهت ــلام ه  ك
ــر ــوي ب ــاني ك ــو مهرب ــرده ت ــام ام  ك  مق

  حـرام  مـن  بـه  باشـد  تو عشق زلال از غير 
  شـام  و ظهر و صبح من لب بر هست تو ذكر 

 مـدام  بـرد  مـي  غـم  و عاشق به دهد مي جان
 نـام  و ننـگ  تـرك  كنـي  كـه  آن شرط به اما

ــان ــد عرف ــعور ده ــد ش ــردَ فزاي ــلام ب  ض
 دوام بـا و است عميــق و پـرشكوهوزيبـا

  بهار پر همواره تو حسن انـگلست اي
  مستدام ادـب من سر بر تو ةسـاي اي

  7/10/92 -  تهران
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  روز و ८ب ീज़࣎م

 مسـتم  شـب  و روز كه نگاهت ست اي باده چه
 ـ ام بريـده  الفـت  همه از كه شد چه  عمـر  كي
 جـان  و دل بـا  بسـته  كه وفايت و عهد غير به

ــر گذشــت ــن ســينة ز شــبي نگاهــت تي  م
 بشـنو  كنـون  مـن،  جـان  منـي  جـان  نه مگر

ــون ــه كن ــران وادي ب ــاده هج ــا از ام فت  پ
 گشتتووصفطـلايهچـونغــزلم تخلص 

 بسـتم  فـرو  همـه  از چشم كه ديده ديده چه 
  پيوسـتم  تـو  بـا  عمـر  همـه  كـه  آن بود چه

 بشكســتم عشــق بــه را وفــا و عهــد تمــام
ــه ــوي ب ــر ب ــر تي ــو ره در دگ ــتم ت  بنشس
 هسـتم  مـن  كـه  بـود  دعـوي  تو وجود با كه

 دســتم رســد نمــي وصــلت دامــن بــه چــرا
 بستم را كتـاب چون سخـن نمـاندهدگــر 

  امروز فـزون كنـد خمـاري بـاده و شـراب
  مستم شب و روز كه نگاهت ست اي باده چه

  30/2/85 -  تهران
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  داما਩ی از ঳ھار
ــتم   ــدن نداش ــدرت دي ــو ق ــدنِ ت ــز دي  ج
 صــبح و بهــار باشــد اگــر در ميــان تــويي 
 صد گل شـود كـه چيـد ز گلـزارِ روي تـو      
ــو    ــيرِ ت ــوم از مس ــه دور ش ــا ك ــد ت  گفتن

ــي  ــاور نم ــوم دور از درت   ب ــه ش ــنم ك  ك
ــار     ــاني از به ــه، دام ــي ز عاطف ــودم دل  ب

 اي بـه نيـم نگـاهي دريغ نيست دل بـرده 

ــوانِ شــنيدن نداشــتم   ــو ت  جــز وصــف ت
 گلشــن نداشــتم اي بــاغ بــا تــو مــن ســرِ

ــتم   ــدن نداش ــي چي ــغ از پ ــتي دري  دس
 جز بـر مسـيرِ مهـرِ تـو مسـكن نداشـتم      
ــتم    ــتن نداش ــدرت رف ــو ق ــودنِ ت ــا ب  ب
ــن نداشــتم  ــه دام ــه ك ــردي دل آن زمان ب 
 عيبـم مكـن كـه مـن دل از آهـن نداشتم

 ولي بدان ،رِ نگاهتـد تيـم شهيــگشت

  ر من نداشتمـاه دگـاشقي گنـز عــج
  5/3/81 -  تهران
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  ৯دگا਩یز ॽوح 
ــي ــت ز و رفتــــ ــارم رفتنــــ  خمــــ

 دلارام اي تــــــو دمــــــي آي بــــــاز
 نامـــت مـــدام زبـــان و جـــان بـــر

ــاش اي ــو كـ ــه چـ ــبي مـ ــي شـ  برآيـ
ــو راه در ــاه تــ ــو گــ ــاكم همچــ  خــ

ــه ــفت پروانــ ــق ز صــ ــوزم عشــ  ســ
 پــــاييز گشــــته فــــراق ز غــــم بــــا

 همــــاني اگـــر،  كنـــي  جـــور  صـــد 
ــري ــت عم ــر س ــرم آن ب ــه س ــان اي ك  ج

ــاش اي  بـــود جـــان هـــزار مـــرا كـ
 فــرامــوششــوينمــــي حشــر تـا  

 روزگـــــارم تـــــار و تيـــــره شـــــد 
ــز ــج كــ ــراق رنــ ــد فــ ــرارم شــ  قــ

ــقت ــه عشـ ــا همـ ــد جـ ــعارم بشـ  شـ
ــي ــو بينــ ــراي و دل تــ ــارم ســ  تــ
 غبـــــارم ات بـــــاره پـــــي در يـــــا

ــون ــمع چــ ــبانه شــ ــكبارم شــ  اشــ
ــا ــدنت بـــ ــود آمـــ ــارم شـــ  بهـــ
ــر ــق بـ ــو عشـ ــخت تـ ــتوارم سـ  اسـ
ــه روزي ــو ره بــ ــان تــ ــپارم جــ  ســ

 شرمســــارم هميشــــه غصــــه زيــــن
 افتخـــارم همـــــاره تســـتبــــر 

  زنـدگاني لــوح بــه است ثبــت
  كـردگارم مهــر و تــو عشـــق

  8/4/86 -  تهران
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  ৔و ਠീ঒ی ୀاୀم 

ــرم   ــو هســتي براب ــرو كــه ت  هــر جــا روي ب
 صد دل فتد به پاي تـو اي بـت، چـو بگـذري     
ــاجتي     ــت ح ــرا نيس ــاي م ــاية هم ــر س  ب
 بنشســته چــون غبــار بــه راهــت در انتظــار 
 دل شد رقيب ديده و آتـش بـه جـان فكنـد     
 گر بشنوم به عشقِ تو كس شد چون من اسير 

ــه ــو     در برگرفت ــوي روي ت ــبي ب ــه ش  ام ب
ــه ــو   پروانـ ــمعِ روي تـ ــوختم از شـ  وار سـ

 ستفـقـرِ مــرا مبيـن كـه نشانِ توانگـري 

 بينم همـاره روي تـو، هـر گُـل، چـو بنگـرم       
ــن ــوانم آن م ــن راه بگــذرم كــي ت ــه از اي  ك

 چــون ســاية مبــارك تــو هســت بــر ســرم 
ــيم نگــه خــاك بســترم  ــوي ن ــه ب  عمــري ب
ــرم    ــدة ت ــر دي ــينه و ب ــوزِ س ــه س ــر ب  بنگ
 اي عشقِ پاك نيست مـن ايـن حـرف بـاورم    

 سـت گـرم و پـر از راز بسـترم     زان شب شده
 من دلخوشم چو شـعله كـه روي تـو بنگـرم    

 شك تـوانگرم يبا عشـقِ پـر بهـاي تــو بـ

  بگفت خوش و آمد دل ديده، به خون و اشك از
  رمـدلب ريدارـخ دهـدي ونـچ انـزج مـه من

7/1/82  
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ਪی   داغ ೰دا
ــي ــي روي نم ــوب اي دم ــرم از روي خ  نظ

 تـو  دلكـش  كـوي  بـه  افتـد  مـن  گذار اگر
 مشـغول  دل و جـان  سـت  كرده تو خيال چنان
 خيـال  شـرار  از مـن  وجـود  بسوخت چنان
 ـ بـه  تـواني  كـه  گـر  بسوز  مـرا  نگـاه  كي
 نثـار  بهـر  هـيچ  نيسـت  زرم و سيم كه اگر

 بازگرددبهـــارخـزانــمكـه تـا بخنـد

 دگـرم  شـاهد  سـت  نبـوده  تـو  جز عمر به  
 گــذرم آن از تــا تــو كــوي ســر از نشــايد

 خبـرم  خويشـتن  جان از شب و روز نيست كه 
 شــررم از تمــام جــدايي داغ ســوخت كــه
 اثــرم وفــا جــز بــه نبينــي ميانــه زان كــه
 زرم و سـيم  جـاي  به نثارت بهر است سري

 گذرم جان ز تا دوسـت اي بكـنتبسمــي

  اكنون خـورت در نيست دل و ديده كه اگر
  سرم راه خاك همچو كنم كه سـرم آن بـر

  9/12/84 -  تهران
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  ජ໑گ و ز৯دਛی

 ســت كــز شــرارِ نگاهــت در آتشــم عمــري
 زان نگـاه   مي ميـرم از فـراق و شـوم زنـده    

 با ياد چشمِ مست تو گشتم خُمـار و مسـت   
 اي گُل چو از نگاه تو مسـتم دگـر بـه عمـر     

 وار ســـوختم از شـــمع روي تـــو  پروانـــه
 ات كشم چـو نفـس نـازِ خنـده     يك عمر مي

رفتـم به بـاغ صبــحِ بهــاران دمـي اگـر 

 كشـم  سوزم چو شمعِ ساكت و دم در نمـي  
 با مـرگ و زنـدگي همـه دم در كشاكشـم    

 ره بــا شــرابِ خيــالِ تــو سرخوشــمهمــوا
 كشـم  هرگز ز دست لاله رخـان مـي نمـي   

 يك عمر گرد شـمعِ وجـودت بـه گردشـم    
 كشـم  عمري به بـوي خنـدة تـو نـاز مـي     

 همـراه صبـحِ روي تـو و چشـمِ مهــوشم

 روــو بگرفت آبـاك تــقِ پـي ز عشــپاك

  غشم قِ بيـار از اين عشـرمسـون و شـممن
  6/2/82 - تهران
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  ໇راره

 دلِ رميده بـه پايـت فتـد چـه چـاره كـنم      
ــدم   ــير و دربن ــو اس ــو آه ــه چ ــا روم ك  كج

 اي بـه نگـاه   به رغمِ اين همه عاشق كه كُشته
 انـد   مه و ستاره چو ديدم كه عاشـقت شـده  

 اگر كـه سـيم و زرم نيسـت دلخوشـم زيـرا      
 دعا و گريـة مـن كـارگر نگشـته چـه سـود       

 گـار  چو غنچه بـر سـرِ آنـم كـه در فـراقِ ن     
 ز آتشي كه بر افروخـت دل بـه سـينة مـن     

 فم ور نــه يخُمــار و خســته و خــاموش و خــا
 ام ز الََسـت  چو مست نرگسِ مست تو گشـته 

اگــر كــه عمـر ابَــد يـابم از تفقّـد تــو

 به كارِ خير چـه حاجـت كـه اسـتخاره كـنم      
ــنم   ــاره ك ــاده و نظ ــس افت ــة قف ــه گوش  ب

 ره كــنممــن آن نــيم كــه ز تيــرِ نگــه كنــا
 نگه ز خشم و حسـد بـر مـه و سـتاره كـنم     
ــردمِ نگهــم بهــر يــار، يــاره كــنم       ز م

ــه  ــر گري ــوزِ جگ ــر ز س ــنم اگ ــاره ك  اي دوب
ــنم  ــاره ك ــبر پ ــانِ ص ــر گريب ــت هج  ز دس
ــنم  ــر شــراره ك ــاق پ ــه محفــلِ عشّ  در آ ك
ــنم  ــواره ك ــه خــويش صــد س ــاده از نگ  پي

ــراب   ــر ش ــذمت پي ــرا م ــنم  چ ــواره ك  خ
 بـر رخت نظاره كنم بـه شكــر تـا بـه ابـد

  اهت شدم شهيد چه باكــرِ نگـه تيـر بـاگ
 زار باره كنمـدايت هـه فـان بـه جـم كـمن

22/5/80  
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  প หنان ୀوم

ــروم  ــان ب ــا جنِ ــاه تــو ت ــا رخِ م  بيــا كــه ب
 اي در جـام   سـت جرعـه   تو نمانـده  بيا كه بي

ــد    ــرهم باش ــو هم ــالِ ت ــه خي ــا روم ك  كج
 رضا شوم كـه بيـايي از ايـن سـفر دلِ مـن      
 دلم ز سـينه بـرون شـد ز اضـطرابِ مـدام      
 نشــاني از تــو نــدارم دلا كجــا رفتــي     
 مزن به قلبِ شرر بارِ مـن شـرر شـب و روز    

 گير و خامشم باز آيمبين كـه پيـر و زميـن

 مرو كه گر بـروي مـن هـم از ميـان بـروم      
 كه من از خويش هـر زمـان بـروم    مخواه آن

ــيچگو ــه ب ــروم  ن ــاتوان ب ــنِ زارِ ن ــو، م  ت
 تــو را ببيــنم و بــا خــويش از ميــان بــروم
ــروم   مــنِ شكســتة بيــدل بگــو چســان ب

 كه كجا از پـي نشـان بـروم    كنون ندانم آن
 كه همچو مـرغِ پريشـان از آشـيان بـروم    

 نشـان بروم ببين كـه دلخـور و ناشـاد و بي

 ست گذشت عمرِ درازم ولي هوس باقي

 مست و شادمان بروم ا كه وقت سفرـبي

  12/6/80 -  تهران
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ංඍ࣓م   ೯ ଘدا واথذا

ــتيم   ــا گذاش ــر دني ــر س ــاي ب ــه پ  روزي ك
 ايـم ز وسـواس نفـس خـويش     غافل نبـوده 

 ايــم هــا نگشــته هرگــز اســير خــواهش دل
 شـود پديـد   صد چشـمه از سـراچة دل مـي   

 صبر و عفـاف و عـزتّ نفـس اسـت كـار مـا      
 ايــم صــدها گــره ز چهــرة پــر غــم گشــوده

ــا  ــا  دني ــر م ــت به ــار اس ــت روي نگ  بهش
 اسنــاد مـا بـه منـزلت مــا بــود گــواه 

 هـا گذاشـتيم   تدبير عقـل و عشـق بـه دل    
 كي اين اسـير حيلـه بـه خـود واگذاشـتيم     
 پــا بــر ســرير عــالم بــالا گذاشــتيم     
ــه تماشــا گذاشــتيم   مــا ايــن حماســه را ب
 رسمي چنين سـتُرك بـدان مـا گذاشـتيم    

ــردا   ــه ف  گذاشــتيمكــي حــل مشــكلات ب
ــتيم   ــا گذاش ــدة دان ــه عه ــخن ب  درك س

 ها گذاشتيم چون قـدر جـان بـه قيمت دل

  ما دوام يــهست ــةصحيف رــب وشتهــبن
  واگذاشتيم خدا هـب را ويشـخ ارـك ونــچ

  24/2/80 - نهران
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  عالم بالا

ــتم    ــا گذاش ــالم دني ــه ع ــا ب ــه پ  روزي ك
ــم زدم   ــان رق ــة عرف ــه خام ــوح دل ب ــر ل  ب

 ام غمــزة گلشــن چشــيدهصــد تيــغ غــم ز 
 صدها شـرر ز چشـم تـو بـر جـانم اوفتـاد      
ــي    ــذر كن ــايد گ ــه ش ــار ك ــودم در انتظ  ب
 آزادگي است گر كه بـه دامـت شـدم اسـير    
از آن زمـان كـه دست بـه دامـن شدم تو را

ــتم    ــت والا گذاشـ ــاب دولـ ــا در ركـ  پـ
ــتم    ــا گذاش ــدا پ ــاك خ ــريم پ ــا در ح  ت

 هــا گذاشــتم تــا اختيــار خــويش بــه گــل
ــر ــن ش ــن اي ــتمم ــا گذاش ــه تماش  اره را ب

 داغ هـــزار لالـــه بـــه صـــحرا گذاشـــتم
ــتم   ــا گذاش ــر پ ــو ب ــدگي ت ــد بن ــن قي  م
 پـا بــر ســريــر عالــم بـالا گـذاشتـم

  زودـف اـصف دوران ردشــگ ز ام يـخوشبين
  واگذاشتم داـخ هـب را ويشـخ ارـك ونــچ

  29/2/80 - تهران
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  ज़س࢒خ ࠙࡭ق
  ايـم  انداختـه  سر تو عشق مسلخ در گرچه

ــات در ــه خراب ــوارش شــكند ســرها ك  دي
ــه ــت از آگ ــار عاقب ــانيم ك ــه چن ــا ك  م
  ولـي  عشـقيم،  آتش در سوخته دل و جان
 مـا  چـو  چنـانيم  شـهر  اين در شهره وفا به
 خصـم  بـر  كويـت  سر بر ما كه كوش وفا به
 عشـقمحنـتپــرواديدر تو ديدار پي  

 ايـم  باختـه  نگهـي  بـا  دل چـو  نيز دين نقد 
 ايـم  فاختـه  چـون  آخته پر و بسته بر چشم
 ـ به دستار و سر  ايـم  بينداختـه  جرعـه  كي

  ايـم  افراختـه  پـرچمش  ايـم  آموخته عشق
 ايـم  سـاخته  وفـا  و لطـف  بـا  و تو جفاي به

ــغ ــيم تي ــه كين ــه ك ــه و افراخت ــم آخت  اي
 ايم پرداخته تو به و شديم خويشازخـودبي

  ولي ،راه اين در گشتيم تو مجنون و مست
  ايم داخته و رهيختـهـف چـه كــار آخـر

  17/3/86 -  تهران
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  ساउل ࠙࡭ق

 ـا بـه كـوي صفـا پيشـگان سري بزنيـميبـ
 رسد به چشمة خورشيد مرغ جان، به يقـين 
 بــه شــوق ديــدن آن شــمع آفتــاب افــروز 
 گمان وصل نه چندان خيال هسـت و محـال  

 ـشكست كشـتي دل در    م محبـت دوسـت  ي
 رود از دل محبـتش يك دمبـــرون نمــي 

 به دست عشق و وفا حلقـه بـر دري بـزنيم    
ــزنيم  ــري بـ ــر پـ ــمان ارادت اگـ  در آسـ
ــزنيم   ــه آذري ب ــود را ب ــوده و خ ــر نم  خط
 بــه بارگــاه كــريمش اگــر دري بــزنيم    
 بيا بـه سـاحلش از عشـق، لنگـري بـزنيم     
 چنين خوش است به يادش كه ساغري بزنيم

  رندـــگي وي راه كه ردانـبگ ردهـپ و اــبي
  بزنيم ريـديگ ازــس رــاگ انهــزم اين در

  4/1/69 -  تهران
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  ذ মح ੻࣓ࠝم

 هــوا بهــاري و گــل در كنــار و شــاد نســيم 
 رقيب خفته و دلدار مسـت و شـمع خمـوش    
 جرس فتاده به سويي، خروس رفته به خـواب  
 رسيد مژده بـه بلبـل كـه بـا ترانـه و شـعر       
 بــه دور محفــل پروانــه نــك بگــردد شــمع 

 صهبا مست سبو و ساغر و خم مست و جام و
 چو از شرابِ دو چشمِ تو باده شـد سرمسـت   

 رِ غمـزة تـو كشتـه شـد هـزار عاشقـبه تي

 اميد زنـده و شـب دلپـذير و بخـت عظـيم      
 عطش چو آتش و مـي در پيالـه دور از بـيم   

 ست رنـج و سـقيم   هراس مرده و از دل شده
ــيم    ــذاب ال ــرد ع ــد و از دل ب ــوس فزاي  ه
 كننــد جملــة آزادگــان تــو را تعظــيم    

 اي تســنيم چــو بــر گرفتــه ز دســتت پيالــه
 خوارگـان شـدند مقـيم    به كوي تو همه مـي 

 هـا نـدارد بيـم هنـوز عـاشـق از آن غمـزه

 ازم كه جان نداده ذبيحـر تو نـا و مهـعط

 ايش تو با لطف خويش ذبحِ عظيم بخوانده

8/2/82  
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 ঳ھار ૮ࣹن
 حسـن  بهـار  انـدر  گلـت  پـر  بـاغ  چـو  ديدم
 خـويش  اختيـار  همـه  عشـق  دسـت  به دادم
ــايه در ــار س ــت س ــاغ اي گُلبن ــر ب ــار پ   به
  1"جهت شش ز خوبان و كرشمه پر است شهري"

ــت  1"جهـــــــــــــــــــــــــــــ
ــزد آتــش ــه نگاهــت شــرار ب  مــن هســت ب
ــز ــانِ ج ــت ج ــود عاري ــه نب ــرا اي تحف  م

ــرمنده ــاعت از ش ــم بض ــام خويش ــر تم   عم
 ديـرپـايحســناثـربـركـه گمـان دارم 

ــري  ــدلي ز عم ــدم بي ــي بش ــرار ب ــن ق  حس
 حسـن  خاكسـار  شـود  عقل كه آن است شرط
  حسـن  بهـار  بينـد  كه نشسته صف به خلقي

 ـ تـو  روي چـو  نيسـت  شهر به اما  حسـن  اري
 حســن داغــدار شــد و ســينه گرفــت آتــش
ــا ــير در ت ــق مس ــايم عش ــار نم ــن نث  حس
 حســن گــزار حــق شـوم  چگونــه ام زنــده تـا 

 حسن قرار بي هم تو خويش زلف چـو هستـي

  تو بهار مداي گلشـن بـه صـدآفـرين
  سنح كردگار بر و خالق به آفرين صد

  10/3/87 - تهران
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  ඇൺੜࢋ భد
 بيا بـه مجلـس و ريـو و فريـب را بشـكن      
 اگر كـه آينـه حسـن تـو را عيـان نكنـد       
 جمال و حسنِ تو گـر آفتـاب پنهـان كـرد     

 سـت   بيا كه مسجد و محراب رو به ويرانـي 
 اسـت انگيـز   درآ كه نغمة مـرغِ چمـن غـم   

 اگــر كــه ســيم و زر از بهــر زيــب آوردنــد 
 طبيبِ درد تـويي اي مسـيحِ راحـت جـان     
ــا را   ــو ســوزاند آشــيان م  لهيــبِ هجــر ت
 غــريب و زار بـه ديـدارت آمـدم رحمـي

ــي  ــب م ــ نهي ــب را بش ــد از ره نهي  نكرس
ــا رقيــب را بشــكن  ــو جان  شــده رقيــب ت
 در آي و صــولت و ســهم فريــب را بشــكن

ــه كعبــه و لات  ــرو ب  و صــليب را بشــكنب
 بيا به باغ و چمن، نـازِ عنـدليب را بشـكن   

 و زري زيـبِ زيـب را بشـكن    تو زيبِ سـيم 
ــكن     ــب را بش ــامِ طبي ــق و ن ــا و رون  بي
 ز در درآي تــو ســوزِ لهيــب را بشــكن   
 ر آي و غـربت و رنـجِ غـريب را بشكــن

 يـآي ريب ميـق ن عنـد به مـر رسيــخب
  نـرا بشكب ـريــق عن ،رام دلاــرون خـب

  29/10/80 - تهران
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  ঒ࡣت و রود ૼن

ــن     ــود م ــو وج ــت ت ــار مرحم  اي شرمس
ــاغري   ــو س ــق ت ــراحي عش ــيدم از ص  نوش
 هيچم نبود و نيست ولي سرخوشـم از آنـك  

 ست در سرم كه به جز نـام و يـاد تـو    عشقي
 مخمور و مست و سرخوش و شادم ز عشق تو
 آتــش بــزد شــرارة عشــقت بــه جــان و دل

 درانـدازمت ز شـوق  خواهم كه سر بـه پـاي   
 ديگــر كـه در سـرم هـوس و آرزو نمـانـد

 باشد رهين لطف تـو حمـد و سـجود مـن     
ــر وجــود مــن  ــو ب ــر رحمــت ت ــده اب  باري
 بهر تـو بـود و هسـت قيـام و قعـود مـن      
 نبود به هيچ جـا سـر گفـت و شـنود مـن     
 مشحون شد از ولاي تو غيب و شـهود مـن  
 آن سان كزو نمانـد بـه جـز آه و دود مـن    

 ام كه بوده همين هست و بـود مـن   شرمنده
 شـوق لقـــاي توست دعـا و سـرود مـن

  غير نوش است نيش تو، عشق نيش است نوش
  نـم ودــب آورد ره و مـرس و نـدي است نـاي

  10/8/79 - تهران
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ر ૼن   گ࢕عذا

ــاغ اي ــا ب ــراوت ب ــن ط ــار اي م ــن به  م
ــوي ــت ب ــي بهش ــنوم م ــار از ش ــو به  ت

ــايه در ــار س ــل س ــدت نخ ــته بلن  ام نشس
ــتم ــن مس ــم از م ــورآفرين تبس ــو ش  ت
 سـوخت  شـمع  ديـدار  آتـش  در گـر  پروانه
  جـان  همچو ديده و دل به اي نشسته عمري

ــاب ــه اي وار مهت ــور هم ــام و ن ــن تم  حس
 تـويي  مـن  دلـدار  كـه  مراست بس فخر اين

 مـدام  مـن  روز بـر  و مـن  بـر  رقيـب  خندد
 بگـذريچوخاكمبـهسـالهزار از بعــد  

ــزار  ــن گل ــكوفة م ــن ش ــذار م ــن گلع  م
 مـــن بهـــار دايـــم شـــكفتة گلشـــن اي
ــازِ ســروِ اي ــت ن ــو قام  مــن ســار ســايه ت
ــاغر اي ــب س ــو ل ــي ت ــگوار م ــن خوش  م

ــام ــه مــن پيغ ــوي ب ــو ك ــار آرد ت ــن غب  م
ــي لطــف روي ز بنشــين ــار در دم ــن كن  م

ــار انــدوه كلبــة بــه بيــا شــب يــك  مــن ب
  مـن  افتخـار  تـويي  كـه  ايـن  به مفتخر من 

ــر روزي ــه نگ ــن روز ب ــار و م ــن روزگ  م
 مـن مـزار از وفـا و عشـق شميــمآيــد

 تو نثار روزي آينه هـر كنـم را جـان

 من نثار روزي تو نماي مـه بوسه يك

 9/3/85 -  تهران
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  ୀگ و بار

ــد دارم ــه آن امي ــود ك ــ ش ــ اري ــن اري  م
 اسـت  نمانـده  اشـكي  نـم  دگـر  ام ديده در
 زنـــدگي شـــوق دل ز بـــرد فـــراق درد
 دلـي  بـي  و انـدوه  و نالـه  و آه و اشـك  جز
ــر ــنم ب ــر دام ــاني اگ ــار ننش ــل غب  وص

ــابم منمــا ــرار كفــم از برفــت كــه ار عت  ق
 اديزامبــردهبــرينبهشت تـو ـادي بـا 

ــت اي  ــي بخ ــه همت ــد ك ــار بياي ــن كن  م
 مـن  روزگـار  بـر  و مـن  بـر  گريست بس از 

 مــن بــار و بــرگ همــه ريخــت فــراق داغ
 مـن  غمگسـار  كسـي  اسـت  نمانـده  ديگر 
 مـن  دار زنـده  شـب  ديـدة  به شبي بنشين 

ــش ــزد آت ــرار ب ــت ش ــرار خيال ــن ق  م
 مـن بهـار دايـم شكـوفـة پــربــاغاي

  وـت رـبه هديه كفم به گر اندهـنم رــديگ
  من وارـاست ـةعاطف و قـعش هـب رـبنگـ

  14/2/89 – تهران
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  اංඍباه ૼن

 دامن كشان كجا روي اين مهـر و مـاه مـن   
 پـس ثـواب چيسـت؟    عشق تو گرگناه بود

ــو خــرمنم   ســوزاند چــون شــرار، نگــاه ت
ــه را   ــش گرفت ــينة آت ــب س ــان لهي  بنش
 مستم من از دو نرگس بيمـار و مسـت تـو   

 ام هر جا نشستم از تـو و عشـق تـو گفتـه    
 بر هر كـه بنگـرم شـده در بنـد مـوي تـو      

 بـازآي و يك تبسم شيـرين به مـن نماي  

 روي جز عشق تو نبـود گنـاه مـن    چون مي 
 بــود اشــتباه مــن ،ز ار تــو يــارگيــرم جــ

ــن   ــاه م ــت جايگ ــروغ رخ ــزد ف ــش ب  آت
 بنگــر بــه اشــتياق مــن و اشــك و آه مــن

 ست مسـت ز سكـر نگاه مـن شهـري شده
ــن   ــتباه م ــر اش ــامي عم ــود در تم ــن ب  اي
 ســيل نگــاه ســوي تــو باشــد گــواه مــن 
 آري تــويي اميــد و امـان و پنــاه مـن

  اهـگ چـهي دهـدي و دل ز روي يـنم رونـبي
  نـم اهــصبحگ و بـش ورد و روز رـذك يا

17/12/79  
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  ජ໑غ ८ب

  مـن  زيبـاي  بـت  اي بمـانم  تنهـا  كـي  به تا
ــده ــاي ام مان ــا تنه ــوير در تنه ــي ك ــي ب  دل
 اي چهـره  نديـدم  تـو  نكـوي  روي از تر خوش
 عمـر  پايـاب  بـرَد  مـي  سرشكم سيل عاقبت

 شـبي  دسـتم  در تـو  وصـل  دامـن  بيفتد گر
 شـمع  همچو امشب خفت اما ناليد، شب مرغ
 اشكچودلبلرزدگيسويتمـوج هـواي در

  مـن  تنهـاي  دل بـر  شـد  ور حمله غم لشكر 
  من افزاي  غم است گشته هم تو هجران جور 

ــر اي رخ بنمــاي اي لحظــه ــاي دلب ــن زيب  م
  مـن  پـالاي  خون چشم دمادم بارد غم اشك
 مـن  سـيماي  پري سازم رها خود دست ز كي
  من واي بيرون سينه از شد و ناليد ني چو دل

 من رسواي دل اين امشب ست موييبربسته

  قلم شد امشب شعله رقص همچو افشان دست
  من شكرّخاي طبـع از شـد پـروانه شـادمان

24/2/86  
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  ࢂسار ૼنـࠬم

  مـن  خـداي  اي مـن  محـرم  و غمگسار اي
 جـان  رهنمـاي  جـا  همـه  در گشت تو مهر

 تــويي مــن همــراز و اوريــ و اريــ و همــراه
 جـان  گـوش  بـه  آيـد  تـو  فزاي جان لبيك
 تـو  صـداي  مـن  دل و جـان  گـوش  به آيد
 نيسـت  عشق شرط تو محضر به چرا و چون

  تـو  عشـق  ز قلـبم  بـه  فتـاده  پرتـويي  تا

 اسـت  حكمت و عدل و مصلحت و صحيح و حق
 رحمتــي دريــاي كــه نويــد ايــن از شــادم
 آرزوهيـچمــرانـيستبهـشت و حــور

 مــن آشــناي مــن مصــاحب مــن محبــوب 
 مـن  رهنمـاي  جـا  همـه  در هسـت  تـو  ياد

ــاي تــويي و تــويي مــن دلســوز  مــن متكّ
 مــن ربنــاي دم همــه جــان نــاي ز خيــزد

  مـن  نـداي  جـان  و دل نـاي  ز بشـنوي  گر
 مـن  چراي و چون تو لطف به كس نشنيده  
 مـن  گشـاي  ره جـا  همه در هست تو عشق 

 ـ گناه بخشي  مـن  خطـاي  نبخشـي  كـه  اي
 مــن فــزاي رحمــت رحمــت ز پــر بحــر اي

 من عطاي رضوان تو لطـف ز نمــابــاري

  توام ةبند جان ز هـك راـم بس فخـر اين
  من خداي هستي تو كه مرا بس فخر وين

 12/3/85 -  تهران
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඼ඹঐ ن಻ൾੜ ੇࣨوয  
ــه واي از او    ــري رخ ك ــارِ پ ــت وداع ي  وق
 صد ني به سينه داشت دو صد قصه از فراق 
 مستم چنان ز ساغرِ وصلش كـز آن شـراب   
 بر هـر كـه بنگـرم همـه مخمـورتر ز مـن       
ــاد گشــته مســجد و محــراب ز او ولــي   آب
 با چشم مست او ندهد بـاده شـور و حـال    
 چشم سياه مست ورا هـر كـه ديـد گفـت     
 آبِ حيــات، خضــر، ز لعــلِ لبش گرفت

 چندان گريست ديده كه برخاست هـاي از او  
 ج و فغـــان دراي از اوبشـــنو طنـــينِ رنـــ

 ست پاي از او دل رفت و چشم ماند و نمانـده
 خواست عقل دوش بـه ميخانـه راي از او   مي

 در شــهر كــس نمانــده دگــر پارســاي از او
 گل يافت رنگ و عطر شميم، نـي نـواي از او  
ــداد و واي از او ــه و بيـ ــان، گلايـ  آوخ، امـ
 موسـي بكـرد سجـده و بگرفت عصاي از او

 ريم چهار قُلـي مـوش عيسـگوانَد به ـخ

  دارم يقين خداي جهان هست رضاي از او
  2/11/80 - تهران
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 روزگار ৔و

 تـو  كردگـار  چـون  تـو  رضاي از شد راضي
 نگاه كي به عالم در هست چه هر كه خواهم

  درگهـت  خـاك  شوم كه گر است گستاخي
ــش ــد آت ــام فكن ــو ن ــب در ت ــار قل  روزگ
 كــربلا بــزم در كــه شــراب ايــن از مســتم

 اكبـرت  بـه  رسـيدي  بـار  اشـك  كه دم زان
 نخسـت  كند مي طلب دوست وصال كس هر
  وجـود  گلشـن  اي تـو  سـبز  بـاغ  بـه  نازم
 خـداچـونتـوتعــاليخــداي وارث اي

 تــو كنــار باشــم كــه عمــر تمــام خــواهم 
ــراه ــه جــان هم ــابم شــوق ب ــار نم ــو نث  ت

 تـو  غبـار  گـردم  كـه  خـداي  از من خواهم 
 تــو مـدار  بـر  مـن  دل تپــد مـي  حشـر  تـا 

 تــو خمــار باشــد ميكــده و خــم و ســاقي
 تــو ســوگوار ابــد، بــه تــا بگشــت هســتي
 تـــو اعتبـــار و مرتبـــت دليـــل جويـــد

ــاد ــزان ب ــر خ ــد اث ــر نكن ــار ب ــو به  ت
 تـو روزگـار و تـو روز هميشــهباشـــد

  عاريت جان كي و ناله و شعر و اشك جز
  تـو نثار نمـايم كـه تـا نيست چيــزيم

  31/4/85 -  تهران
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   ീज़࣌ح وار

ــو    ــي ت ــتم ب ــرت گريس ــر ز حس ــامِ عم  تم
 بسوخت سينه ز هجران كه آه از آن برخاست 
 نفـس اگـر چــه برآيـد، ولــي نـيم خرســند     
 چسان گذشت ز هجرِ تـو دوش بـر مـنِ زار؟    

ــده شــوم  مســيح ــر ســرم كــه زن ــا ب  وار بي
 وجود من ز تو پـر شـد بيـا ببين كـز عشق 

 وعجــب ز عمــرِ درازم كــه زيســتم بــي تــ 
 گمان نداشتم از خـود كـه ايسـتم بـي تـو     

ــي  ــدين غــم گريســتم ب ــو تمــامِ عمــر ب  ت
 تـو  كـه زيسـتم بـي    خجل ز خويشتنم چون

 چو نيستي تو در اين حلقه نيسـتم بـي تـو   
 تــو؟ گهــي ز خويش بپرسم كه كيستم بي

 به چهرِ خستة من ردّ اشك معلوم است

 وـر ز حسرت گريستم بي تـامِ عمـتم

  14/8/82 - تهران
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  ඐࢻسّم ঢل

ــي    ــزان ب ــد خ ــارم بش ــه به ــدي ك ــو نيام ت
رود نفـس شـب و روز    ز سينه خسته برون مـي 

ام پــي تــو چــون غبــار در همــه عمــر  دويــده
ــو     ــر س ــه از ه ــس راه نال ــاي و نف ــه ن گرفت

ــا     ــوي وف ــو ب ــا چ ــر بشــد كيمي ــديث مه ح
بــه شــوق گــل نــرود بــاغ بــي تــو دل هرگــز 

سـت   بيا كه مسـجد و محـراب از صـفا خـالي    
 دعـاي خستـه دلان بـا تـو مستجـاب شـود  

فشان بـي تـو   بيا كه ديده شد از هجر خون 
چو دل رميده و جان گشته نـاتوان بـي تـو   

ــاده ــا فت ــي  ز پ ــان ب ــو نش ــو ام از راه ك ت
رود و گــر نــه فغــانم بــه آســمان بــي تــو

تـو  ست شهد به كامم چو شوكران بـي  شده
ــو  ــم گــل بســته باغبــان بــي ت لــب تبس

ــاوتي  ــو  تف ــي ت ــان ب ــد دوزخ و جن نكن
 تراودم اينـك دعـا ز جـان بي تـــونمـي

  را وت غير دوست ز نخواهم تو جز كه بيا
  تو بي آرمان چـهي دگر دهـانـنم دل به

  8/3/82 - تهران
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ජࡁॲ ند൏ࣄॻ  

 تـو   ز سر گذشت سرشك غـم و محـن بـي   
 گلــوي مــاه ز فريــاد نيمــه شــب بگرفــت 
 گذاشــت ســر بــه بيابــان هجــر لالــة بــاغ 

ــكر  ــرِ س ــاط از س ــت  نش ــواني رف  آورِ ج
ــي ــزد  نســيم ب ــران نپرهي ــو ز خــوابِ گ  ت

 خزان بيـا كـه بشـد رهـزنِ بهـار امسـال       
 ز رنج هجـر برفـت آب و رنـگ از رخ بـاغ    
بـه چشـمِ ابـر نمـاند اشك و آه در دلِ من

 تـو  كجاست سـاحل امنـي بـراي مـن بـي      
 ـ   تـو  ان و تـن بـي  شرار عشق بسـوزاند ج

ــي    ــن ب ــر چم ــدارد دگ ــار ن ــرِ به ــو س  ت
 تـو  سكوت كـرده هـزارِ شـكر شـكن بـي     

 بيا كـه چشـمه بيفتـاد از سـخن بـي تـو      
 تــو پــر اســت بــاغ ز غــم نالــة زغــن بــي
ــي   ــرهن ب ــرده پي ــة افس ــد غنچ ــو دري  ت

 تـو تپـد نفسـي مــرغِ دل بـه تن بينمي

ريدـپ اغــب ريبــف دـابـع لبِ از مـتبس  
  وـــت بي من رِــشع دـلبخن ز اندـنم اثـر

  24/8/79 - تهران
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  ໆرऒ ໚ون

 تـو   خبرم، جانِ من، كنـون بـي   ز خويش بي
 ام  نمانــد بــه چشــمم ز بــس گريســته نمَــي

 چســان گذشــت شــبِ مــن در انتظــار دراز 
 قرارِ دل بـرود گـر كـه دل ز دسـت برفـت      
ــه   ــا كــه جهــان را دگــر كنــي ور ن  درآي ت
 مرا ز طعنـة دشـمن دگـر هراسـي نيسـت      

 ز چشمِ حوصله سيلابِ خـون بشد جــاري 

 تـو  خودي شـدم از خويشـتن بـرون بـي     ز بي 
 تـو  چكد امشب سرشك خـون بـي   ز ديده مي

ــي  ــون ب ــده و زب ــو شــدم شكســته و درمان  ت
 تــو ام بــرون بــي بيــا كــه دل شــده از ســينه

 تـو  ز جهل و جـور شـود چـرخ واژگـون بـي     
ــيا كنــون كــه گشــته  تــو م آواره از جنــون ب

 تـو ست رنگ خـون بـي تمـامِ شهـر گـرفته 

 وان كردـوع نتـل از وقـه قبـعلاجِ واقع

 وـت كس مصون بي ز درد و فتنه نشد هيچ
  17/9/83 - تهران
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ජࡁॲ ه૤عॲ  
 شب است و شمع فرو مـرده مـاه مـن بـي تـو      

 سـت جـان و دل مشـغول     چنان خيالِ تو كـرده 
ــه  ــد   دگــر لالــه ز داغِ ژال  اي بــه بــاغ نمان

 ســت آيتــي ز نشــاط  بــه چهــرِ ســبزه نمانــده
ــارِ دراز      ــه ز انتظ ــر غنچ ــرگ و ب ــت ب  بريخ

ــته ــو    فرش ــد دي ــرون بران ــد ب ــه در آي ــر ك  گ
 بيا كه دفتر و ديوان چو خُم ز مي خـــالي است

ــه انجمــن بــي   ــد ب ــا كــه مهــر نتاب ــو بي  ت
 تـو  كه روز و شب نكنم يـاد خويشـتن بـي   

 تـو  ارِ شـكر شـكن بـي   خموش گشته هـز 
ــي   ــن ب ــارة چم ــگ ز رخس ــد رن ــو پري  ت
 تـو  كنون ز هجـر كنـد چـاك پيـرهن بـي     
 تـو  بيا كه خيمـه بـر افراشـت اهـرمن بـي     

 تــــو شرر بـه جـان نزنـد آتشِ سخن بي

 نـة مـان به خامـاد آتش عشقت چنـتـف 
 وـت يـكه شعله سر زند امشب ز شعرِ من ب

  12/3/82  - تهران
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  ऒون دل หک

ــته  ــار گش ــي  خُم ــين ب ــزمِ دلنش ــو  ام از ب  ت
 سبو شكست و بشد چون خُـم از شـراب تهـي    
ــدام     ــه م ــل قراب ــم در بغ ــوي غ ــه زان  گرفت
ــتاخيز     ــولِ روزِ رس ــرود ه ــر ن ــي دگ ــه م  ب
 غم و غروب و غراب و غريـب و غربـت و غيـر    
 نمــي بــه چشــمِ مــن و آســمان نمانــده دگــر 

 رود آن كس كه با تو همسفر اسـت   به عرش مي
 ي ز وصــاليه شـامِ هجـر نيفتــاد پـرتـوبـ 

ــي   ــزد جــامِ آخــرين ب ــارِ عشــق ب ــو به  ت
 تـو  بريخت خـونِ دلِ تـاك بـر زمـين بـي     

 تـو  ست حـالِ دلِ زارِ مـن چنـين بـي     شده
 تـو  شرر بـه جـان نزنـد بـزمِ آتشـين بـي      
 تـو  زنند طعنـه بـه سـوزِ مـنِ حـزين بـي      

 تـو  سـت تنـگ دلِ تفتـة زمـين بـي      شده
ــت نمــي ــه خــدا جنّ ــو روم ب ــرين بــي ت  ب

 تـو قـرين بي بـه اشك ديده بشد خونِ دل

  برگردد رارـق و ارـبه وـت با هـك اـبي
  تو بي آستين گيرد من ز گرنه و خزان

  9/3/82 - تهران
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  ऒو඗ষھای ৔و
  تـو  جـاي  اسـت  خلـد  كه خلوص مظهر اي
ــار اي ــه افتخ ــراب، و كعب ــين اي مح ! حس
  تـو  خـون  ز دين بشد زنده كه حق خون اي

 اسـت  كـرده  ديوانـه  تـو  كـوي  هـواي  را ما

ــازم ــه ن  شــهيد اي اخلاصــت و پارســايي ب

 اسـت  بسـته  نقـش  من ديدة و قلب به نامت

ــدار اي ــامي پاسـ ــد نـ ــدگي و توحيـ  بنـ

 ام نشسـته  راهـت  بـه  اميـد  صـد  به عمري

  جملگـي  ريـزيم  تـو  پاي به تا چيست جان

  حـادثي  و مخلـوق  تـو  خلق همچو چند هر

ــي ــه آب ــادي منشــأ هســت ك ــات و آب  حي

 روزگــار قلــب دلــت شكســت از بشكســت

  ريخـت  عـرش  اشك علي داغ ز تو اشك از

 دوسـت  فـداي  بگشـتي  كه مطمئن نفس اي

ــه تنهــا ــا دارالشــفاي شــده ات روضــه ن  م

  خـويش  جـان  و جسـم  ناخوشي شفاي بهر
 اشكزپرچشمانوشكستـه دل از غيــر 

 تــو رضــاي از جهــان خــداي بشــد راضـي  

  تــو صــداي گــردون  ســرادق در پيچيــده
  تــو خونبهــاي شــود كــه آن نيــرزد عــالم
ــوي ــت ب ــي بهش ــربلاي از وزد م ــو ك  ت

ــاز و راز ــك و ني ــاز و اش ــاي و نم ــو دع  ت

 تــو دلربــاي و پركشــش نــام قربــان

 تـو  وفـاي  و عشـق  و همـت  بـه  آفرين اي 

  تـو  گشـاي  مشـكل  تربـت  شـوق،  ز بوسم

ــان ــا ج ــداي ه ــرهن ف ــاي و پي ــو بوري  ت

ــان ــداي قربـ ــو ابتـ ــاي و تـ ــو انتهـ  تـ

ــا ــر ت ــت حش ــنة هس ــاي آب تش ــو بق  ت

  تـو  هـاي  هـاي  بر و غصه و اشك به گرَيم 

 تــو نــواي هــم بشــد عــزاي ايــن در عــالم

 تـو  فـداي  گيتـي  بـه  گشـت  كـه  آن قربان

 تـو  پـاي  خـاك  بـود  سـرمه  و كُهل ز بهتر 

 تــو دارالشــفاي درِ بــر ايــم بنشســته
 تو پاي به بـريزم كـه تــا نيستچيــزيم

  غمت در نمـرديم كه گـر ايم شـرمنـده
  تو عزاي جـان در و دل در پاست هب ليكن

  14/12/92 - تهران
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ෘ੢आراه پر 
 تـو  بـي  تـر  لالـه  پـاي  سـرا  گشـته  گريه ز

 كـي  تـا  بتـا  غـم  ز گريبان به سر غنچه چو
  باشـد  خطـر  پـر  عشـق  ره و رسـم  كه بيا 

 خــراب كــرده صــبر بنيــاد تــو فــراق غــم
 پـالا  خـون  تو بي بشد ديده، گريست بس ز 
  شـاد  گـردم  رهگـذار  هـر  دلكـش  صوت به

 تنهـاييوبيــدليازمـنواي رفتــه تـو 

 تـو  بـي  سـحر  تـا  نياسـود  ديده شمع چو  
 تـو  بـي  جگـر  خون اري اي ام گشته لاله چو

ــه ــر راه از بگــذرم چگون ــي خطــر پ ــو ب  ت
  تـو  بـي  تـر  و خشـك  بسوزاند عشق شرار

  تـو  بـي  سر ز كنون سرشكم سيل گذشت 
 تـو  بـي  رهگـذر  خـاك  زنـم  بوسه شوق ز 

 تـو بـي بصـر ســرمة كنـــمراهغبــار

  ناليد غم ز حق مرغ سحر به اـت دوش وـچ
  تو بي رـت تـازه سينه و دل مـزخـ بگشت

  28/2/88 -  تهران
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 وરوی ৔و
  تـو  كـوي  خـاك  عـدن  بهشـت  از بهتر اي

 راسـت  عشـق  بنيـاد  تو عشق براساس شد 
  دلبـري  و عشـق  از گـر  مسـت  سياه گشتم
ــاد ــر ســحر شــميم ز گــر بهــار ب  اســت پ

ــركس ــاي ه ــت لق ــد دوس ــر آرزو كن  اگ
 شـعار  ديـن  خـداجوي  و پـاك  جوان بودت 

 نبـي  چون بود او هم منطق و خلق و خُلق در
 عشـق  قهرمـان  اي غشـت  بي عشق به نازم
 جــان خليــل اي بــد تــو كــار عظــيم ذبــح

 صــلاهًمفخــرايتــوظهـر نمـاز نـازم 

ــان آرام  ــه جـ ــام فاطمـ ــوي نـ ــو نكـ  تـ
ــل ــان نق ــل و زم ــان نقُ ــوي مك ــو گفتگ  ت

ــيده ــه نوش ــبوي از ازل ز اي جرع ــو س  ت
 تـو  بـوي  دلجـوي  و دلكـش  شميم از هست
 تــو روي بــه حقيقــت بـه  بنگــرد كــه بايـد 
ــر ــه اكب ــود ك ــه ب ــه اي آين ــو روي روب  ت
ــوري ــه پ ــود ك ــه در ب ــوي راه دم هم ــو پ  ت
ــد كــه دوســت فــداي كــردي تــو آرزوي ب 

 تـو  كـوي  بـه  ذبـيحش  و خليل كشد مي دل
 تو وضوي و سجـود و ركـوع تــوتكبيــر

  احتضار به تباهي ز دين كه دمي آن بود
  تو ويـگل خـون ز گـرفت دگـر جـان

  11/7/84 -  تهران
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 ঢل ھൕࣂ૙ه ঳ھار

ــل ــه گ ــاري هميش ــار به ــيي به ــو عن  ت
  آب همچـون  زلال بـاران  تـو  و شـبنمي  تو
 عشـق  همچـون  قشنگ زيبا، تو و لعبتي تو
  مـاه  تـو  و ماهتـاب  تو مهرية تو و آفتاب تو

ــرار ــرود دل ق ــر ب ــو گ ــرمَ از ت ــروي ب  ب
ــاره ــرت هم ــوده منتظ ــه ام ب ــردي ك  برگ

 گــرددميزارلالــهبــروي كجـا هـر بـه

 تــو عنــيي هــزار هــزاري تــو گلشــني تــو 
 تـو  عنـي ي سـار  چشمه من، دل اي چشمه تو
 تــو عنــيي نگــار نگــاري، تــو شــاهدي، تــو
 تـو  عنـي ي شـرار  شـراري،  تـو  اي، شعله تو

ــرار ــان ق ــن، دل و ج ــرار م ــيي ق ــو عن  ت
 تــو عنــيي انتظــار تــوأم، انتظــار بــه
 تو عنـيي زار لالـــه منــي زارلالــهتــو

  آخر اـت ـارـافتخ مـن وـتـ عشـق به كنـم
  وـت يــعني ارـافتخ ،يـمن رــفخ هـهميش

  24/10/92 -  تهران
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  دیدۀ زশبا پീند

ــا ــاخبر تـ ــدم بـ ــده ز شـ   او روي فريبنـ
 خــويش زيباپســند ديــدة ز ام شــرمنده

  خـزان  بـي  بـاغ  آن بـه  اوفتـاد  چـو  چشمم
ــزد آتــش ــرارة ب ــامش ش ــه ن ــن جــان ب  م

  وصـال  چـون  لبخنـد  و چهره ماه و چشم خٌم
ــد ــاه ص ــته رو م ــه نشس ــار در روزن ب  انتظ
 يدـام دـص و ورـش دـص به دادـبام كه ديدم
 دل شوق و است جان تـراح و اطـنش يادش

 شبوروزبـهنگــرددتمــام مـحيــراني

  او جسـتجوي  در همـه  م دو مـي  سـت  عمري 
ــم او ــو ه ــود دل چ ــه ب ــا هم ــوي راه ج   او پ

  او بــوي و رنــگ از دل عنــان كفــم از رفــت
ــتم ــير گشـ ــم اسـ ــوي روي دايـ   او نكـ

  او خـوي  اسـت  بهشست همچو و نگاه آتش 
ــد ــه دل ص ــطراب ب ــد اض ــوي كن   او گفتگ
  او بـوي  بـه  گلسـتان  ز دود مـي  غنچـه  صد

ــوي ــال ب ــي وص ــر وزد م ــوي ز دم ه   او ك
 او سـوي بـه وجــودم همــارهبـردميدل

  رــدگ آرزو و وســه راـم رـس هـب ودــنب
  او آرزوي و وي وايـــــهـ ـرـــسـ هبِ الاّ

3/11/86  
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  ا໚ و آه

 درگــاه بـدين  شـدم  خــدايا شـرم  و عجـز  ز
  بگذشـت  خطـا  در عمـر  همـه  كـه  آن دريغ
 دشـمن  از شـد  پـر  تـو  حـريم  بـود  كه دلي

ــاه ــانم بســته گن ــويم ســخن چســان زب  گ
 دلـم  شكسـته  ولـي  شكسـتم،  عهد چه اگر

 فــاش بگــويم كيســتي؟ كنــي ســؤال اگــر
 گيـرد  مـن  دست لطف از كه كيست تو جز به

 را عـالم  گرفتـه  عفـوت  و رحمـت  كـه  تويي
ــاه ز ــو بارگ ــأيوس ت ــيچ م ــس ه ــرود ك  ن

 نوميــد نــيم ولــي گنــاهم، غــرق چــه اگــر
 بچكـد  جـان  كـوير  بـر  تـو  رحمـت  ابـر  چو

 عذابوانتقـامبهنيتويي،شهره عفــو به  

ــه  ــدگان ب ــر دي ــر ســينه و اشــك از پ  آه پ
 سـياه  نامـه  و سـپيد  مو بشد كه آن چاره چه
 گمـراه  كنـون  شـدم  رفـتم  تـو  غيـر  راه چو

 نگـاه  بـه  كنـد  طمـع  دريـده  چشـم  چگونه
ــدم ــه بيام ــه درِ ب ــه ات خان ــذر ب ــاه ع  گن
ــاه ــارم گن ــد و ك ــرم ش ــاه از عم ــاه گن  تب
  كوتـاه  شـد  وسيله هر از من دست كه كنون
ــدام ــاي شــرح م ــو عط ــواه در هســت ت  اف

 درگــاه بــدين مــرا عجيبــت لطــف كشــانده
  پنـاه  بـريم  كجـا  لطفـت  سـاية  بـه  جـز  به

ــر ــه اث ــاي ب ــد ج ــرم ز نمان ــاه ز و مج  گن
 آگاه رحمتت و عفو از شـد كه دلـيخوشــا

  رگزـه گنه هر ز نلغزد دوست خداي
  راه گم، كند نمي بلغزد جهـل ز اگـر

  26/2/85 - تهران
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  شام ඵෑره
ــاه     ــن درگ ــر اي ــدم ب ــين آم ــدوار و غم  امي
 تو را كه رتبه رفيع است و تخت و بخـت بلنـد   
ــود     ــانعم فرم ــو ق ــف ت ــت و لط ــي كرام  ول

 رسد ايـن سـر، گَـرمَ تـو بنـوازي       به عرش مي
ــي   ــا رحم ــم بي ــت از كف ــله رف ــرار و حوص  ق
ــا را   ــو ســوزاند اســتخوان م  شــرارِ عشــقِ ت
 به روي و موي تو سوگند سوخت جـان و تـنم   

 ست دل از ديـده تـا تـو را نگـرد بـرون شده 

 كه شوم يـك نفـس تـو را همـراه     به بوي آن 
 دريــغ از مــنِ مســكين و قامــت كوتــاه    

 سـت در افـواه   كه ذكرِ خيرِ تـو جـاري شـده   
 هگه كنـي بـه مـن تـو نگـا      بهشت باشدم آن

 شد ار برسيدم بـه وصـلِ تـو زيـن راه     چه مي
 بسوخت جانِ من از هجر و دود جـان ايـن آه  
 شرارِ روي چو خورشـيد و آن دو زلـف سـياه   

 ست بـر تو نگـاه اگـر چه جملـة عـالم شـده

 وريـد نـفت ران نميــرة هجــامِ تيـه شـب

  ره صد ماهـه همـد بـه شمس درآيــر چـاگ
25/1/82  
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  ࠛذر জناه

 اي ماهتـــاب روي تـــو بهتـــر ز روي مـــاه 
 خندان و شاد و سرخوش و مسـتانه تـا روي   
 باز آي تـا فـداي تـو ايـن جـان و دل كـنم       
 صد دل برون ز سـينه شـد از بهـر ديـدنت     
 خوشبخت طايري كه كنـد طـوف كـوي تـو     

ــه ــدنت  پروانـ ــوق ديـ ــوختم از شـ  وار سـ
ــري   ــده و آزرم و دلب ــوي و خن ــا روي و م  ب

 بــرد دل و با عشوه عقل و دين ميبا غمـزه 

ــاه     ــقان پن ــر عاش ــو ب ــد ت ــاية بلن  اي س
 گــاه كــردم مســيرِ راه تــو از شــوق ســجده

ــاه    ــوم گي ــت ش ــبنِ روي ــارِ گُل ــا در كن  ي
 ترسم كه اشك و ديـده ببندنـد بـر تـو راه    
 فرخنده عاشقي كه دهد جان به يـك نگـاه  

ــه قعــر چــاه  افتــاده ــه بــوي نگــاهي ب  ام ب
ــار  ــذر بي ــزار ع ــاهعاصــي ه ــر گن ــه ه  د ب

 كه گفت ملك نگيــرنـد بـي سپـاهكـو آن

 باد صبا به وصف تو صدها غزل سرود

  اهـر و مـدار روي تو گشتند مه ينهيآ
7/2/82  

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  262

  

 
ر   لاଔ داࠜدا

 چون لاله داغـدارم و چشـمم بـود بـه راه    
 يـك عمــر در فــراق تـو بــا نالــه ســوختم   
 حيــرانم از جمــالِ تــو اي حــوروش مــدام 
 پرسند گر ز من كـه عـلاجِ گنـاه چيسـت     
 عاشق اگر كـه بوسـه بـزد جـاي پـاي تـو       
 بخت ار مـدد نكـرد كـه آيـم بـه ديـدنت       

 ترسـم نگــاه مـن بـزند صـدمه بر رخت 

 چون ژاله خون چكـد ز دل از راه ديـده آه   
 پنـاه  گشتم من از فراقِ تـو يـك عمـر بـي    

 توان كـه بـه هـور افكنـي نگـاه      هرگز نمي
ــرا ــويم ف ــاه ق چــونگ ــود دوزخِ گن ــه ب  ك

 ام مسيرِ تو از شـوق سـجده گـاه    من كرده
 گـاه  خـواهم از خـداي وصـال تـو گـاه      مي

 آن سـان كــه نيست آينـه را هيچ تابِ آه

 اه شد چو جمالِ تو را بديدـرمنده مـش

  ه چاهـد بـا يك نگاه يوسف راهت فتـب
29/3/83  
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  آ૛ീ঒ه   آ૛ീ঒ه

 آهسـته  آهستهرود از هجر، جان  ز جسمم مي
 كـم  مسلط شد به من درد فراق از دوريت كـم 

 بگيرم دامنت، باشد كه با من مهربـان گـردي  
 به شوق رويت اي جان گريم از دل، تا به رحم آيي
 ز وحشت، چون كبوتر جستم از تير نگـاه تـو  

 جرعه تا شدم سرمست به دورت باده خوردم جرعه
 آرا يك زمان اي جاندرخشيدي چو مهر عالم 

 رود گل در خزان، آهسته آهسـته  گلشن مي ز 
 آهسـته  ز درد هجر گشـتم نـاتوان، آهسـته   

 دلم خواهد كه گردي مهربان، آهسته آهسـته 
 چو مسكيني كه گريد بهر نـان، آهسـته آهسـته   
 به سر، باز آمدم در آشـيان، آهسـته آهسـته   
 ز جورت پير خواهم شد، جـوان، آهسـته آهسـته   

 سته آهستهچرا خود را چو مه كردي نهان، آه

  خواهي اگر شمعيم ما شعله اي اي، جمله جان تو
  آهسته آهسته ان،ـج شعله از ما جسم ردـبگي

  28/2/50 -  تهران
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  خا৔ون عالم
ــر اي ــتم همس ــل خ ــورا، رس ــه ح  خديج

 عـرش  در ست خوانده القدس روح را تو عقد
ــرش در ــيش ع ــد ارض از ب ــارت باش  اعتب

ــو رفــت و آمــد از حــرا غــار  سرمســت ت
 جويبارنـد  و نهـر  چـو  جـاري  ديگـران  گر

ــودي ــراي ب ــردوس مصــطفي ب  حــور اي ف
 قيامــت تــا هــا زن جملــه افتخــار اي

 دوسـتدارت  زمـزم  و ركـن  و حطيم و حجر
  احمـد  جسـم  و جـان  حفظ در بدي پنهان
ــعبِ ــي ش ــب اب ــار ز طال ــو ايث ــوت ت  مبه
 دوران بــه شــد ابيهــا ام فاطمــه گــر
 رسـولان  خـتم  الضـحي  شمس سر به داري

 دشــت و در در دويــدي مــي احمــد دنبــال
 مـرهم  چـو  بـودي  مصـطفي  جسم زخم بر

ــار ــديون ايث ــو م ــد ت ــو باش ــاق همچ  انف
  بگرفـت  تـو  مرگ از پس پيغمبر زوج هفت
 نــورايمعصــومعشــراثنـي مـادر اي

 خديجــه اســما مظهــر عــالم خــاتون 
 خديجـــه عـــذرا، زوجـــة الأئمـــه ام

ــد ــانت باش ــهً نش ــأوا، جن ــه الم  خديج
ــا، زيبـــاي همســـر اي  خديجـــه زيباهـ

ــاران  ــري و آب و ب ــا، و اب  خديجــه دري
 خديجـه  طـوبي،  و سدري و نخل و زيتون  
ــريم از ــيه و مـ ــوا، و آسـ ــه حـ  خديجـ

 خديجـه  بطحـا،  و ثـرب ي و حجـاز  همچون
  خديجـه  پيـدا،  نشـد  قـدرت  كس هيچ بر 

 خديجــه هــا، شــب مؤمنــان غــذاي بــردي
 خديجـــه كبـــرا، صـــديقة مـــادر بـــد
ــر داري ــوثر چــون بب ــي، ك ــه معط  خديج
 خديجـه  صـحرا،  در و دشـت  و كوهسار در

ــراه ــ و هم ــونس و اري ــا، م ــه طاه  خديج
 خديجـه  بـا  محبـت  و عشـق  ميان از رفت

  خديجـه  همتـا  كـس  هـيچ  نگشـته  تـو  با
 خديجه تنها تـويي دامــادتوزوجچـون

 عمر همه درگاهت خاك بر ام افتــاده

 خديجه بگشا من بهر رحمت ز دستي

  11/5/91 -  تهران
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  دیده ऒون ૛भඟ໋ه
ــه   ــهر هلهل ــد ش ــه كن ــا ك ــاي روي ت  بنم
ــرد صــبا ســوي بوســتان   تــا نكهــت تــو ب

 فشان پل بسته بود ديده به دل ز اشك خون
 شوق خيال تسـت كـه دلخـوش كنـد مـرا     

 ات صد دل به اشك و بسته به فتراك در پـي 
 سـت  شب زده خورشيد روي تو ز چه رو نيمه

 جانم سـتان و نـيم نگـاهي بـه مـن فكـن      
ــ ــز ي ــم ج ــيچ در دل ــود ه ــو نب ــام ت  اد و ن

 بـر راه تـو چـو ژالـه بـه گـل بس گريستم

 بگشــا گــره ز زلــف و بينــداز زلزلــه     
 افتــــاد در ميانــــة عشّــــاق ولولــــه
 آوخ كه سـيل خـون ز پـي افكنـد فاصـله     
 كي داشتم به عمر جز ايـن شـوق مشـغله   
ــه  ــه و در راه قافل ــده خــون گرفت  صــد دي

 ـ    هصبح است و يا رسيده كنـون وقـت نافل
ــه    ــن معامل ــي زي ــان بكن ــم دلا زي  ترس

 كـنم گلـه   ورنه ز دست ديـده بـه دل مـي   
 رفت از كفـم قـرار چـو پـايـاب حــوصله

  افكنم تو ايـپ هـب هـك ام ايهـم ست يـانـج
  ه؟ــصل يـده اـآي وشمـدلخ اهـنگ كي اـب

  10/12/79 –تهران 

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  266

  

 

  پورآ૞ঃه
ــه  ــر آين ــوده ز كويــت ه  خورشــيد رخ نم

 برنـد كـه مـن عاشـق تـوام     بر من حسـد  
 دلخــوش شــوم بهــر خبــري كايــدم ز تــو
 ما را هواي كـوي تـو ديوانـه كـرده اسـت     

ــاري ــو، دردا نگفتــي ب ــار عشــق ت  ســت ب
 است صد دريغ گفت دل به دل ره و راهي مي

 دارم سـري بـدان كـه بـه پـايت سرافكنم

 آري خوش است روي تـو ديـدن در آينـه    
 عشــاق زيــن بهانــه گرفتنــد گردنــه    

 ه نبـود و نيسـت خبـر چـون معاينـه     گرچ
ــه ــه    ديوان ــدار آين ــت خري ــه نيس  اي ك

 اين بار، همچـو كـوه كشـيديم يـك تنـه     
ــه   ــار روزن ــاي ره اي ي ــود ج ــاش ب  اي ك
 گر دشمنـم به سـر رسد از دشت و دامنـه

  ارـانتظ در اميدم مـچش هـنشست ونـخ در
  هـآمن ورـــپ انـام فـكه اكـپ قـعش اي

14/12/79  
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  رنگ ऒونਗی 

 ـ آن مسـت  عالم هست تمام  پنـداري  اسـت  اري

  بـين  بويش و رنگ ها گل به جاري جنون گلزار به

  حسـرت  از ديـده  امشـب  بسته دل چنان درگاهش به

 بيـنم  رخـش  تا جرأت نيست ليكن خفته چه اگر

 انــدازد رنــگ خــون مــي اديــ مــرا لــب عقيــق

ــيه ــرب ز مســتم س ــده ش ــام و خن ــاه ج  او نگ

 زار بگـريم  كـي  تـا  او عشـق  دسـت  ز گويد نمي

 ستكـردهسحرساقيوميوجام با دوش گمانم

 پنــداري گرفتارســت خــود مــوي شــام دام بــه 

  پنـداري  اسـت  گلزار سرگشته گلشنش روي ز 

 پنـداري  اسـت  ديـدار  هنگـام  گويدم دم هر كه

 پنـداري  بيدارسـت  كـه  دل اضـطراب  ز بترسم 

 پنـداري  اسـت  گلنار و اسي عذارش بر چهرو به

  پنـداري  اسـت  خمَـار  و ساقي و ساغر و شراب 

 پنـداري  اسـت  اسـرار  صندوق هم به لب نهاده 

 پنداري است بيمـار كه نـازم اش ديــدهونگـاه

  رانشــهج درد و سياه شام رسد كي پايان به
  1»پنداري است تار ةنغم صبرم بسته مويي به«

9/4/86  
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 ز دل ච໕ان ධැری 

 ببـري  كـران  بـي  رنـج  جان و دل از كه بيـا
ــتگان ــمق ره شكس ــر عش ــا منتظ ــي ت  ك

 گيـرم  برنمـي  ديـده  و دل تـو  از نرگس چو
ــه ــازي ب ــه پاكب ــم ات پروان ــوگند ده  س
  بـردي  ازل كـز  پـاره  صد دل اين از غير به

ــرود مــن گمــان تــا نمــا عهــد بــه وفــا  ب
 زمـانزمـانه،ـوسفيايپيـرهن بـوي به 

 ببـري  خـزان  دل ز آيـي  گـر  تـو  من، بهار 
  ببـري  جـوان  از و پيـر  از خسـتگي  كه بيا
 ببـري  باغبـان  و بـاغ  از دل كـه  گلي آن تو

 ببـري  ميهمـان  عشـق  اي خود بزم به شود
 ببــري آن كــه تــا هــيچ مــرا نمانــده دگــر

 ببـري  گمـان  دل ز آيـي  اگر قيني چون تو
 ببـري جـان ز را انـدوه كـه انتظــاربــه

 بود خواهم غبار چون روي كه كجا هر به

 ببري كـاروان همـراه بـه كـه اگـر مـرا

  8/4/86 -  تهران
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 ॲࡁభ   ජی

 سـحري  نكهـت  چـو  اي كنـان  خنده آي در
ــو ــاي رخ ت ــه نم ــيد ك ــاند رخ خورش  بپوش

ــه ــد بگفت ــيم و ان ــون بگفت ــاري چ ــو به  ت
ــه روي كــه كجــا هــر بــه  گــردد مــي زار لال
 همـه  مسـت  و خراب خرابت و مست چشم ز

 ولـي  بـوي،  مشـك  و روي مـه  و خويي فرشته
 تشـبيه  ايـن  از شـدم  پشيمان خويش قول ز

 محتــاج اي نبــوده زينــت و زيــور هــيچ بــه
 سپنـدچومنجانرخسار،وزاتش بسوخت 

 دري گشــاي مــن غمبــار دل بــر صــبح چـو  
ــا ــه بي ــق ك ــيد رون ــاه و خورش ــري را م  بب
 تــري خــوب بهــار از نگــرم مــي نيــك چــو

  گـذري  اگـر  ره فرش كنم ديده دو جان چو  
  نگـري  را كـه  هـر  است خراب و مست سياه
 پـري  رشـك  حـور  همچـو  اي شده وش ماه تو
  قمـري  و زهـره  محبـوب  و هـوري  فخـر  تو

 زري و سـيم  زيـب  عمـر  همـه  پـاره  مـاه  تو 
 ببري عـاشقـان آزرم كــه چهــرهبپـوش

  عشق چون فزا جان و لبخند چو دلپـذير تـو
  دري شعر همچو خشـجانب و دلكش و لطيف

  29/9/86 -  تهران
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  ඇൺੜࢋ جان

زين دلِ بشكسته از غم جـز دمِ سـردي  نخيزد 
قــرارِ مــن  بيــا بنشــان غبــارِ غــم ز جــانِ بــي

به راهت خسته جان يك عمر بنشستم كه باز آيـي  

گويم شرارِ هجر زد آتـش بـه هسـت مـن      نمي
ز فرياد دل از جـان جـرس فريادهـا برخاسـت     

اي، تـاكي   خُمي، جامي، شرابي، ساغري، ميخانه
خيـزد   ه سردي بر نمـي از اين افسرده دل جز آ

 شـود آيا شبـي ديگـر چون جان آيي به بالينم

تو باز آي اي طبيبِ جان كه تو درمانِ هر دردي 
بيا بفشان ز خاك راه خود بر چشمِ مـن گَـردي  

ام خاك رهت باشد كـه برگـردي   به مژگان رفته
گويم كه تو يك عمر با اين دل چها كـردي  نمي

عــالم در آوردي فغــان و اشــك از جــان و دلِ
اي گلــزاري و وردي بهــاري، گُلشــني، گلبوتــه

پــذيرد آهــنِ دل از دمِ ســردي اثــر كــي مــي
 شـود آيـا چـو جـان بر اين تنِ رنجور برگردي

 م كردم درآ اي ماهـران راه گـي هجـاريكـبه ت

  ون زاول بر وجودم مهر گسترديـازا چـتـو بـ
  26/3/83 -  تهران
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 ୀ جانآ়ش زده ای 

  سـاماني  و سر بي ز و دل دست ز كه خواهم
 گنجـد  نمـي  وصـل  گـر  مـن  تنگ سينة در

 تــو بهــاري و بــاغي مهــري، از پــر دريــاي
 رخسـارت  آتـش  بـا  جـان  بـر  اي زده آتش

ــف چــون  پريشــانم هجــر از پريشــانت زل
 سـازم  مـي  و سـوزم  مـي  تـو  عشق آتش از

 پـالا  خـون  ديـدة  در هجر اشك ز درياست
 عشقتپروبالباكردمطـي مـدرسه صـد

 پنهــاني و دزدانــه تماشــايت بــه آيــم 
 ـ من ديدة بر  مهمـاني  بـه  آي بـاز  شـب  كي

 پيشــاني ز مهــر از بگشــاي گــره و بنشــين
ــواهم ــرم خ ــي بب ــيني آب ــاني و بنش  بنش

ــاز ــه آ ب ــا ك ــردم ره ــاه از گ ــاني چ  پريش
 داني مي و دانم مي عشق زين خبر نيست كس
ــاز ــدم و آي ب ــذار ق ــر بگ ــدة ب ــاراني دي  ب

 دبستاني طفل چون عشق زين امشدهاينـك

  انمـرنجـم رـهج از من دواي است لــوص
  نرنجاني خلق رـگ دـمان اـج هـب وـت نـحس

  16/2/89 -  تهران
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  راز ن࢈ਣංൔی

ــه روح و روان و دلِ   ــان، ك ــانِ ج ــي  اي ج  من
 تــا روي چــون بهــارِ تــو باشــد برابــرم      

ــينه    ــه س ــرت ب ــاده ز مه ــويي فت ــا پرت  ام  ت
 هستي گَرمَ تـو دوسـت كنـون فـاش گويمـت      
ــو     ــين ت ــتم ره ــو گش ــف ت ــودكي ز لط  از ك

 رخان پر اسـت   اين شهر گر ز شش جهت از گُل
ــوام    ــق ت ــان، عاش ــه ج ــده ب ــو را ندي  روي ت

 ام ز لُطف تـو اي دوست چـون مدام شـرمنده  

 خوبان همـه چـو دانـه و لـيكن تـو خرمنـي       
 حاجت به بـاغ نيسـت كـه بهتـر ز گُلشـني     

 ورشيد هم گرفتـه از ايـن سـينه روشـني    خ
ــمني    ــر دش ــد ار ده ــدم كنُ ــوفي نباش  خ
ــي   ــو رازي نگفتن ــن و ت ــين م ــت ب  رازي س
 جانانِ من، ز حسن، بـه خوبـان تـو احسـني    
ــازم كــه هســت روي قشــنگ تــو ديــدني   ن
 كـردي هميشـه دوستـي ديـدي چو دشمني

 سر شُكوهه ا بـا تـي و پـاي حسنـپه ا بـر تــس

 يـون منـريدارِ چـه خـك اره ز آنــمـم هـمست
  20/3/83 - قم 
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  بار ॲࡁऒ ජون

 دو ديده مانده بـه راه تـو تـا عبـور كنـي     
ــدازي  ــان بران ــتم از جه ــم س ــرار و رس  ق

 هـاي وفـا   به آيـه آيـة شـرم و بـه سـوره     
 قسم به عشق و به سجاده و به شـوق نگـاه  
 مرا به مجلس چشـمان خـود نمـا مهمـان    

 خـواهم كـرد  به بوي روي تو جـان را نثـار   
 بــه پــاي ســر بشــتابم بــه پيشــواز بهــار 

 گاه محبـت دوبـاره بــازآيــي بـه وعـده 

 كتــاب عشــق و جنــون مــرا مــرور كنــي  
 دلان درد و غصـه دور كنـي   ز جان خسـته 

 پنـــاه دلشـــدگاني اگـــر ظهـــور كنـــي
 درآ كه قلـب حـزين را پـر از سـرور كنـي     
 كــه آســتين تــو گيــرم اگــر عبــور كنــي

 ــ ــه نُ ــت ب ــاه عناي ــر نگ ــياگ ــور كن  زل م
 خزان غم زده چون روشن از حضـور كنـي  
 مسيـر سبـز صفـا را تـو پـر ز نـور كنـي

  اشك از من رـشع ارـب خون ةدـدي است رـپ
  يـكن رورـم من رنگ ونـخ ةامـن خوشست

  22/8/79 - تهران
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گاه ৽  ه૤عॲ  

ــري  ــه از مهــر بهت ــروز ك ــاه شــب ف  اي م
 شــير و شــكر ببــردشــهد لبــت حــلاوت 

ــدم  ــانون موبـ ــو كـ ــاه تـ  از آتـــش نگـ
ــاب  ــو رخســار آفت ــاه ت ــرد م  شــرمنده ك

 دل تـو دل از دسـت مـن ربـود     چشم سيه
 من در كمند عشق چنـانم كـه كـس مبـاد    
 بر اشك چشم عاشـق مسكيـن نظـاره كن

 پـروري  شب داغ مهر توسـت كـه تـو مـاه     
 گويا عسـل گرفتـه ز دسـت تـو سـاغري     

ــو كــم مبــاد كــه    رخشــنده آذريمهــر ت
 اي زهــرة زمانــه كــه از حــور برتــري    
 زلفت امـان نـداد كـه تـا بـر كـنم سـري       
 رشك آيدم به خويش كه خـوبي و دلبـري  
 بـر ره فتـاده است بـه ذوقـي كـه بگذري

  ديدنت بهر از دهم انـج كه رـگ نيست غم
  ذريــبگ و وانيـت ارهـنظ رـگ است مـظل

  23/1/49 -  قم
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  औوپان ॴوق

ــار  ــل به ــاه دي   فص ــت م ــد و بگذش  آم
 خـوان  بلبل به سـير روي گـل آمـد ترانـه    

 گلبن بـه رقـص آمـده در بوسـتان و بـاغ     
 شايد كه چون بنفشه سر از خـاك بركنيـد  
 بشكست صولت مه و بشكست سـوز بـرف  
ــد  ــه نمان ــاري كُل ــاد به ــوه، ب ــرق ك ــر ف  ب
 از چشم يار نـرگس شـهلا خجـل شـكفت    
 اي عطر هنـد و نافـة چـين و عبيـر سـند     

 ه راه تـوست كـه شايد گذر كنيچشمم بـ 

 ساقي به گردش آمـد و گردانـد جـام مـي     
 چوپــان شــوق شــادي دل آورد زِ نــي   
ــي   ــي ز م ــدار، ن ــه از رخ دل  سرمســت لال
 اي خفتگان باديه، اين خـواب تـا بـه كـي    
 برخاست حكم بهمـن و بگذشـت مـاه دي   

 كاووس و تـاج كـي   1آن سان كه رفت گرزن
ــان مــي  ــاب نه ــدي از شــرم آفت شــود ج 

ــيراز و ورد ري   ــرگس ش ــزد و ن ــار ي  گلن
 اي رفته كي شـود كـه نظـرافكنـي ز پـي

  جـز لطف يـار، عـاشق بيچـاره غم نداشت
  آيــا شــود كـه بـاز تفقّـد كنـي بـه وي

  12/9/49 -قم
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  ॻࣄ൏ند ඵහرଌن

 ام آهـي  نماند اشكي به چشم از هجر و اندر سـينه 
 به صبحِ دلكشِ اميدواران همچـو خورشـيدي   

 تـر از كـوهي    بشد بارِ فراقت بر دلـم سـنگين  
 ام راه صـبوري را   به شام هجـر تـو گـم كـرده    

 مرا دريـاب بـا لبخنـد شـيرين و نگـاه گـرم       
 گويم كنارم گيـر بـا شـعر و صـفاي خـود      نمي

 عشـقِ تـو گـر پيكرم سوزد به جانِ تو شـرارِ 

 ش بگُشـا بـر دلـم راهـي    ز قلبِ مهربانِ خـوي  
 بــه شــامِ شــوقِ شــورانگيز شــعرِ مــن مــاهي
 تو باز آيي اگر، گردد غـمِ عـالم كـم از كـاهي    
ــي      ــه راه ــن بن ــاي م ــيش پ ــل، پ ــا از وص  بي
 به كويت با دل و جان آمدم زيرا كه دلخـواهي 

 گـاهي  كنار از من مگير اي جانِ شيرين گر چه گـه 
 شـوق از دل كجـا آيـد فغان يا از نهان آهيز

 بارم آمدي ممنون سحرگاهي به چشمِ اشك

 كه آيي در سحرگاهي ايم بود عمري آنـدع

  25/3/83 -  تهران
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  اॷ ໚ࢣع

  جـايي  نباشـدش  كـس  مـن  دل در تو جز به
 ليـك  و زننـد  مثـل  مـوزون  قامـت  سـرو  به

ــتم ــه نداش ــر هم ــي عم ــس از خواهش  ك
 گــويي قـين ي مــن همچـو  روي بــاغ بـه  اگـر 
ــر ــه در اگ ــي آين ــال بين ــود جم ــويي خ  گ
 نيــاز نبــود دگــر آيــي در كــه مجلســي بــه

ــدة قــدم ــه مــن بدي ــازآي ســفر ايــن از ن  ب
 وگندـسخورمميپروانهبهوعـشم كـاش به

 بــازآيي چــو درم از شــوم، ديــده شــوق ز 
 بــالايي بلنــد نــدارد تــو چــون ســرو كــه
ــه ــر ب ــدن غي ــو دي ــتم ت ــايي نيس  تمن
  همتـايي  بـاغ  و گلسـتان  بـه  نيسـتت  كه

  تماشـايي  جـد  بـه  باشـد  تـو  وجـود  همه
ــه ــان ب ــه لعبت ــد ك ــس نماين ــي مجل  آراي
 شـكيبايي  و طاقـت  مـن  كـف  از رفتـه  كه
 زيبايي تـو چون آفاق هـمـه درنيستكه

  بخش جان اي بوسه افسـرده من بر ببخش
  ببخشايي گر دوست اي شوم يـم زنده كه

  10/2/85 -  تهران
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  ଺ل ੀय़تاب

 خورشيد به رقص آيد رخسار چو بگشـايي 
ــرد شــيرين فرهــاد  ــاد ب  گــرت بينــد از ي

 پروانه شدم اي شمع تا گـرد رخـت گـردم   
 بازآ كه دو چشـمم را فـرش قـدمت سـازم    
 بلبل بـه وصـال گـل شـور و شـعفي دارد     

 سـت قـرار دل    چشمان سيه مسـتت بـرده  
 اي سـرو قـد رعنـا، يلداست، تو با ما باش 

 مهتاب غـزل خوانـد، ديـدار چـو بنمـايي      
 چـو بگشـايي  نرگس به طرب آيد آن ديده 

 تــر از پــاكي در منظــر و تنهــايي اي پــاك
 آيـي؟  بر گو چه خطايي رفـت تـا بـاز نمـي    

 عني همه جـا زيباسـت در آينـه زيبـايي    ي
 پنهان نتوان كردن ايـن مسـتي و رسـوايي   
 تـا شب بـه محـاق افتد زان طلعت جوزايي

  داغش كز تو هجر از دارم يـدل ارهـپ دـص
  صحرايي ةلال صد ها هامون هـب است هـرست

  7/4/48 -قم
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  لا඼මથ ଔاਪی
 آيـي  مـي  چـو  كـه  بيـنم  خاك بر نهم رخسار

 عمــرم همــه سرمســت لعلــت لــب شُــرب از
ــايي ــتي و زيب ــيش سرمس ــدمت پ ــد ق  افت

 مطلــوبي و محبــوبي عــالم ايــن در تــو تنهــا
 گــردم ســرت گــرد اي دم هــر منــي همــراه

ــراق شــام در مــن اشــك ز درياســت ــو ف  ت
 آوازازپرچشمهچونانگيزيدل صبح چـون

  بنمـايي  چـو  رخساره را جان كنم ديده چون 
  شـيدايي  و مستي زين حشر تا نشوم عاشق  
ــاكتر اي ــاكي از پـ ــور اي پـ ــايي زيـ  زيبـ

  تماشـايي  همـواره  باشـد  خوشت روي چون 
ــوب ــي محب ــ اي من ــايي و منظــر در اري  تنه

 شـكيبايي  اسـت  وهـم  آلـود  خون مِي اين در
 سراپايي جانبخش گـل بـوي و گـلهمچـون

  تو هجر و من عمر آيـد بسـر كـه آ بـاز
  صحرايي؟ لاله چون كي تا ره به ديده اين

  10/1/85 -  تهران
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ر   ࣆبار থذا
 غوغـايي  ديـده  و قلـب  در تو عشق فكنده

 كننـد  قيـام  شـاهدان  روي كـه  مجلسي به
 كـنم  نثـار  جـان  و چشـم  و دل كه تا بخند

 امــروز گلرخــان بــازار رونــق برفــت
 بــردي  دل داده دســت  از دل كــاروان  ز

 حيــرانم و مــات تــو حســن ز عمــر تمــام
  مـن  در بـر  نشسـته  پيري مركب كه كنون
 ات بدرقـه  غبـار  چـون  كـنم  كـه  روي كجا
 دريابراشكستــهوزارمـن اي بـوسه به

ــه نيــافتم   زيبــايي تــو چــون عمــر همــه ب
ــه ــد برفت ــه ان ــان هم ــو گُلرخ ــر ت ــايي ب  ج
ــوز ــپاري دل هن ــه نس ــو ب ــودايي؟ همچ  س
ــوز ــم هن ــه ه ــا وجاهــت ب ــو بت ــاييي ت  كت
ــرهّ كــه عجــب غمــاييي بــه دلبــرا اي نــه غ 

  ننمـايي  تـو  رخ عشـاق  بـه  كـه  حيـرتم  به
ــا ــه بي ــر ك ــو غي ــود ت ــرا نب ــايي م  تمن

ــ و ــار اي ــذارت غب ــوم، گ ــه ش ــايي؟ چ  فرم
 تنهــايي ز ام آزرده دل سختكــهكنــون

  برگير ام سينـه و قلب از غـم سرشك بيـا
  شكيبايي هم و دست از دل است رفته كه

  9/2/85 -  تهران
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  283......  بند عاشورايي تركيب

 

  

  اول بند

نمـود  بنـا  را جهـان  كـه  چـون  نخست ايزد،
 آشـــكار كـــرد عـــدم كنُـــه ز را ايجـــاد
خـويش   عشق افكند  دلش در  خواست  كه  هركس

ــه را داغ صــد ــانِ ب ــا دلِ و ج  گذاشــت اولي
ــدها ــرِ ص ــريف س ــدا ش ــرد ج ــا از ك   قف

ــا ــي ب ــيادت لغزش ــه آدم س ــاد ب ــت ب  رف
ــورِ اهــل نشــد ســال هــزار از بعــد ــوح پ  ن

 عشق دست چه ار خليل خلوصِ از شد راضي 
 كلـيم  اي لحظـه  بشـد  خـويش  جانِ ز خايف

 رســـيد پيغمبـــران خـــاتمِ بـــه انبيـــا از
ــمِ ــدا چش ــف ز خ ــه لط ــا آلِ ب ــاد عب  فت

ــربلا از ــت ك ــتي حقيق ــد هس ــكار ش  آش
كـارزاراوجدروتشنـهوخـون و خـاك در

ــاي اول  ــه بن ــس كعب ــربلا از پ ــود ك   نم
  نمـود  عطـا  هسـتي  بـه  خويش ولاي گه آن
ــپس را او ــه س ــلا و درد ب ــتلا ب ــود مب   نم

ــد ــه را درد ص ــيم ب ــاهي ن ــود دوا نگ   نم
  نمـود  پـا  و دسـت  بي گهش در عزيزِ صدها 
  نمـود  هـا  گريـه  بسـي  و كرد توبه چند هر 
  نمـود  دعـا  حسـرت  ز نـوح  چه اگر عمري 

ــوف و رمــي ــة و وق ــر او فدي ــلا ب ــود م   نم
 نمـود  وفـا  عهـدش  به چه گر راه، ز او ماند 
  نمــود انتهــا بــي رحمــت ظهــور را او
ــا ز ــر آنه ــه نظ ــامسِ ب ــا آلِ خ ــود عب   نم
ــه نهضــتي از ــبِ تشــنه ك ــربلا ل ــود ك   نم
نمـود خــدا ياد سـره يك عشــقواشـكبا

  نـرونـق گـرفت كار خـداونـد بــا حسيـ
  نـاز جـان تو چون خداي بگو فاش يا حسي

  1425 محرم 4
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  دوم بند
ــاك در ــربلا خ ــون ادب ز ك ــاد چ ــام نه   گ
  سرخوشـان  مسـت  اگـر  شدند اي جرعه از
 نمـود  شستشـو  خون به وصل بوي به گه آن

 وصــال تشــنة جــان ز حســين ازل از بــود
 بهشــت از نيســت اگــر فــرات سرچشــمة

 بــود كــربلا يقــين و صــبر و بــلا اوج
  دوسـت  سـراي  از نبـود  حسـين  تربت گر
 بود بسته عشــق ره نبـــود كــربلا گـر

استحقيقـتكيجانبهقتلگاه و معـراج

  مقـام  بـلا  كـوي  سـرِ  بر يافت و مست شد 
 تمـام  بشـد  مـي  تـا  ميكده درد و صاف زد

 غـلام  هسـتيش  بشـد  و بـداد  خود هستي
 كـام  تشـنه  عمر همه دوست عشقِ ز او بود

ــر ــرا بنگ ــد ازل روزِ ز چ ــرات ش ــام ف  ن
 شـام  و مصـر  و سينا و مدين كه يا مكّه ني 

حـرام  بشـر  بـر  بشـد  چـه  از مدينه خاك  
ــار ــداي ك ــود خ ــه ب ــق ب ــام تحقي  ناتم

 والسلام هيچ دگـر و كــربلا استعــرش

 ويـاز حق بخـواه تا به حسين آشنا ش

  ارف شوي گر عارف كرب و بلا شويـع
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  ومس بند
 وقتي لـواي حـق بـه امـامِ مبـين رسـيد       
 صــفين و نهــروان و جمــل از ســقيفه شــد

 هـدا بـه دسـت   بگرفت مجتبي چـو لـواي   
 در بزمِ دوست، مظهر عشق و وفـا حسـين  

 هــاي خــود نثــارِ قــدومِ حبيــب كــرد گــلُ
 اي بــه گلشــنِ آلِ نبــي نمانــد جــز غنچــه

 هـا رهـا   تيري كه از سـقيفه شـد از كينـه   
 از بس زمين گريسـت دلِ آسـمان گرفـت   
ــد    ــد بلن ــتي بش ــالمِ هس ــاد و آه ع  فري

 چـون بــازگشت شاد و سرافراز زين قضاء 

 رسـيد  كـين  اصـحابِ  تـوزي  كينـه  هنگامِ 
  رسـيد  دين اركانِ به رخنه جور، و جهل وز
 رسـيد  يمـين  از بـلا  و يسـار  از فتنـه  صد
  رسـيد  اليقـين  حـقُّ  بـه  شتاب پر روزه يك
ــا ــت ت ــارِ نوب ــلِ نث ــرين گ ــيد آخ   رس

  رســيد ثمــين يــاسِ هديــة زمــانِ اينــك
  رسـيد  نـازنين  آن تشـنة  و خشك كامِ بر 
  رسـيد  "معـين  منْ هلْ" ناله گوش به وقتي 
  رسـيد  امـين  رسـولِ  بـه  تا اشك سيلابِ 
رسيد آفــرين صـد دو خـدايجــانبِاز

  شيـن و شور و اشك طف غمِ در دوست چو دارد
  ا كنـد بــه عــرش عــزاداري حسيـنـبـرپ
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  چهارم بند
  بلنـد  مصـطفي  از شـد  خـداي  رايت چون

  بــدر روزِ ريخــت فــرو جملــه كفــر اركــانِ
ــارِ ــلِ ايث ــت اه ــو بي ــد چ ــكار گردي   آش

ــدير روزِ ــه چــون غ ــد ك  ذوالجــلال خداون
  پــا بــه غــم خــونينِ ســقيفة شــد روز آن ز
  قــوام جهــان نظــامِ گرفــت كــربلا از
  ياحسـين  ذكـر  و زمزمـه  ز جهـان  شـد  پر
  شــد فــرات كنــارِ شــهيد لــب تشــنه تــا

ــة گرفــت آتــش ــان آن از هســتي خان   زم
  واي دوبـاره  زهـرا  سـينة  و قلـب  بشكست

 انبياختـمرخِزخجــلشــد خورشيـد 

 اســلام ديــنِ حــقّ شــد و نــام خــدا بلنــد  
 شد شرك سرنگون و بشـد حـقّ لـوا بلنـد     

ــي"از جانــبِ خــداي بشــد  ــلْ اتَ بلنــد  "ه 
 بنمــود تــا بــه دســت نبــي مرتضــي بلنــد 

ــد      ز آن ــوا بلن ــة نين ــت فاجع ــا بگش  ج
ــداي   ــرچم خ ــد پ ــد  ش ــربلا بلن ــم از ك  ه

 تا روز حشر هسـت يقـين ايـن نـوا بلنـد      
ــه شــد از  ــوي"آه و فغــان و نال بلنــد  "ماس 

 هـا بلنـد    كز خيمـة حسـين بشـد شـعله    
 هـا صـدا بلنـد     شد از شكست سـينه و دل 

ها بلند تــا شــد ســرِ حسيـن سر نيزه
  شهيد شد درد از پر و كام تشنه كه دم آن
  چكيد خـدا خـون غم در خداي كـاشـ
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  پنجم بند
ــه در ــاد علقم ــو فت ــاس چ ــاك روي عب  خ

 شكسـت  آزادگـي  مظهـرِ  پشـت  غُصه زين
 خـويش  خضـوع  اشـك  ز مشك كرد آكنده

 شـــرار  صـد  دو هسـتي  بـه  فتاد علمقه از
 دشـمني  كـرد  عـدو  رفـت،  كه چون عباس
 داغـدار  گشـته  صـفت  لالـه  كه شفق ديدم
ــر ــدش ب ــانة گنب ــزّ نش ــا و ع ــد وف  بلن
 زمـان  آن از بلـرزد  عـرش  چـو  دلـم  و جان

ــون ــر چ ــرش پيك طهــاد م ــر افت ــين ب  زم
بـودعشـقسلطـانِبـادةمسـت عبـاس  

ــان داغ و درد ز هســتي  ــرد گريب ــاك بك  چ
  پـاك  اشـك  ز نگـردد  دهـر  چشم حشر، تا
 خـاك  بـه  فلَك نمايد رشك اشك، و مشك آن ز

  اخَْـاك  كنـون  ادَرِك كـه  نالـه  شـرم،  ز آمد
  بـاك  نداشـت  دشـمن  ز بيـت  اهـلِ  بـود  تا

 نــاك ســوز آه كشــد ســينه ز فلــق ديــدم
ــردي ــرت و م ــود وي از ادب و غي ــلاك ب  م
ــا ــين گفت ــان حس ــرادر ج ــود ب ــداك ش  ف

 خـاك  روي بـه  بيفتد كه آسمان خواست مي 
 تاك و جام وخم و مي مست، نمـودهسـاقي

  لب تشنه رمـش از خود و كربلا سقـاي
  شب و روز غصه اين از عصر امام گرَيد
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  ششم بند
  خـراب  اگـر  شـد  بـن  و پايـه  ز دين بنيانِ
  داشــت شــتاب ميــدان رفــتنِ بــراي اكبـر 
  تيـر  رسـيد  اصـغر  بـه  آب جـاي  بـه  وقتي
  نفـس  كشـد  غـم  پـر  سـينة  ز زمين ديدم
ــبِ در ــار قل ــود روزگ ــينه داغِ ب ــوز س   س

  خجــل حــرم اهــل ز فــرات، ابَــد تــا شــد
  آسـمان  زد مـي  فلـك  جانِ به آتشي كاش
  خمـوش  و ساكت شدي چه از دهر به گفتم

  اي؟ زنـده  داغ زيـن  تـو  حيـات،  از پرسيدم
  فاطمـه  ز قيامـت  بـه  خجـل  شد خورشيد

نشستخـوندريايبـهكهاگـر نبي فُلك

ــاد  ــي آب ــود م ــف ز ش ــينة طَ ــاب س   كب
ادپرشـــتاب بـــود او ره در چـــرخ صـــي  

  ربـاب  بر لحظه آن در گريه، به آسمان شد 
  سـحاب  آسـمان  هفـت  چهرة گرفته ديدم
  آب حشــر، بــه تــا بــود روزگــار چشــمِ در
  گـلاب  جـز  به ندارد شرم ز خود چشم در  

ــه ز دم آن ــي آب غُص ــت هم ــاب گش   آفت
ــا ــت آي ــة ز دل ُــاب؟ نشــد زينــب غص   كب

 عتـاب  ايـن  از قيامـت  به تا گشت شرمنده
ــده باشــد  ماهتــاب درد ايــن از رنــگ پري
خـــراب ستـم بنـاي كرد حسين،خـونِ

  كشتي شكست و گشت چـراغ هدا خموش
  ر سر زند سروشـزاري و ب هشـد آسمان بـ
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  هفتم بند
 بـود  عجيـب  عطشـان،  لـبِ  بـا  حسين قتلِ

 دگــر كنــد، خلافــت غصــب نفــاق، وقتــي
ــق ــت رون ــار گرف ــر ب ــه دگ ــب و خدع  فري

 رســيد "اليقــين حــق" بــه وجــود كــربلا از
 شوق و عشق و بود دعا و بود خداي سو يك 

ــد ــت ش ــداي راي ــم خ ــربلا از ه ــد ك  بلن
  انتظـار  در شـهادت  نشسـته  صف به ياران 

ــا كٌشــتند  را حســين حــد، بــي قســاوت ب
ــان ســهم ــه زن  كُشــتگان غريبــان شــام ب
 "سعدابن"و"خولي"و"مرهّ"و"شمر" سوي يك

ــش  ــه آت ــانِ ب ــر، آلِ ج ــب پيمب ــود غري  ب
ــي آلِ ــهادت نب ــران و ش ــود نصــيب هج  ب

ــود فريــب بســاط جملــه صــلاهً، و صــوم  ب
 بـود  "يجيـب  امَـنْ " لـبش  بـر  حسين وقتي 

ــود نهيــب و خطــا و خــلاف دگــر ســوي  ب
ــر ــرچمش ب ــانة پ ــتح" نش ــب ف ــود "قري  ب

 بـود  حبيـب  رضاي به جان جام، چو كف بر  
  بـود  زيـب  و فخـر  جهان خداي بر كه جاني
 بـود  شـكيب  و صـبر  و نالـه  و اشك و فرياد

 بود "حبيب" و "زهير" و "برير" دگــرســوي

  منفـعـل غصـّه ايـن از ناتكاي گرديد
  خجل ابد تا دـبش عرش داغ و درد زين
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  هشتم بند
 طيبـــات عنـــوانِ تـــو دلپـــذيرِ نـــامِ يا

 هسـت  چـه  هـر  ز هستي پديدة برترين اي
 "بِــربَكمُ الََســت" گفــت خــداي وقتــي

  زنـدگي  و عشـق  بشـر،  بـه  تو نامِ و ياد اي
 تــو پــاك خــونِ اگــر بريخــت حــق راه در
 ديـن  اسـاسِ  و اصـل  تـو  كـربلاي  خاك اي

  نداشـت  حرم بر ره كه دجله گشت شرمنده
 رسيـدتوانمـيلقـــافــوزِبـه كـربلا از

ــر بنشســته  ــگ خــون منــارة ب  كاينــات رن
ــاد اي ـــنوازِ ي ــو، دل ــلالِ ت ـــشكلات ح  م

ــي ــلا گفت ــد و ب ــلا بع ــت ب ــات گف  ممكن
 نجــات پــرچمِ ابــد بــه تــو ســرخِ خــطِّ اي

 حيـــات و آزادي معنـــي تـــوكرد خـــونِ
ــرِ اي ــامي مظه ــماء تم ــم و اس ــفات ه  ص

 فــرات ات خُشــكيده لــب از شرمســار شــد
 زكـات از و حـج از نـه روزه، ونمــازازني

 كنـم رو خداوند عشقِ به تا قبله بـر

  كنـم گفتگو بلا و كرب ز بود تر خوش
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  نهم بند
ــاك اي ــربلاي خ ــو ك ــر ت ــر ز برت ــر ه   گه
ــرين اي ــة برت ــتي حماس ــاد هس ــو جه   ت

ــو نمــاز از سرمســت ــا شــد ت ــد ت   نمــاز اب
ــراج ــر مع ــروجِ ب ــت ع ــپرده بزرگ   دل س
ــون ــازي ز ممن ــو پاكب ــته ت ــار گش   كردك

  كاينـات  فخـرِ  اي تـو،  جـانِ  فـداي  ها جان
  بهشـت  از برتر بلا و كرب هست كه شك بي

  بـود  خيـر  چـه  هر جهان دو در خداي دادت
 منشعــرِوجانودلبسـوخت غم سوز از

ــا   ــرت و دني ــه آخ ــود ب ــو وج ــر ت  مفتخ
 پـر  و بـال  بگرفـت  تـو  خـونِ  ز وفا و عشق

ــرمنده ــدة ز شــد ش ــدارِ دي ــو بي ــحر ت  س
 ســر نهـاده  پاكـت  تربــت بـه  هـم  محـراب 
ــا تــو خــالصِ عشــقِ مــديونِ ــد ت  بشــر اب

 ثمــر برتــرين حــق خلقــت درخــت بــر اي
ــربلا از ــوده ك ــدا گش ــر خ ــت ب  در بهش
ــرادر و خــواهر از  پســر هــم و اصــحاب و ب

 ور شعله گشتــه تــو اكبــرِ داغِزدلاين

  خاك روي ادـافت وـت دـبلن قامت رـگـ
  تابناك تو الـجم رـمه ز انـآسم دـش
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  دهم بند
  برفت انـام ونـچ انـلب هـتشن ز كربلا در

  فتـاد  مكـان  و زمـان  جانِ و جسم به آتش
ــابِ   فاطمــه اشــك از شــد تمــام فلــك ت

  چكيـد  محـن  سرشـك  عـرش  ديدگانِ از
  روان بشــد ميــدان جانــبِ حســين وقتــي

  حسـين  پـي  در اجـل  پرشـتاب  رفـت  مي
  قتلگـاه  ز شـد  بـرون  شمر كه زمان آن در

ــيرازة ــود ش ــاد ز وج ــم فري ــت غ   گُسس
 حسينبـرزارزميــنوآسمـان بگريست

 برفـت  عنـان  گفتـي  سـره  يك صبر دست از 
  تـرفـب لامكان تا وـچ هـشعل گاه، هـخيم از
 تـبرف انـمي از صبر ملِـتح تـاقـط ونـچ

برفـــت آســـمان تـــا فاطمـــه آلِ فريـــاد 
ــرِ از ــدة پيك ــوان هســتي تكي  برفــت ت
 تـرفـب انـج آرامِ هـك ناله روشـس زد يـم

 تـرفـب انـج ه،ـمظلوم زينبِ جسمِ ز گفتي
 رفتـب وانـاستخ تا كه نشست نـت به تيري

 تـبـرف آرمـان زميـن و آسمـانزگـويـي
  نـم وجــود تمـام حسين از گشت پر

  من بود و هست ابد به تا بلاست و كرب
  1425 محرم 5

7/12/82  
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  يازدهم بند
  گرفـت  سـبو  سـاقي  ز كـه  چون نخست روز
  مسـت  تمـام  آدم و عـالم  كـرد  و مست شد
  فَلَــك حــق ز فــراوان ســپاسِ لــب بــه دارد

آب پـــر فلـــك دهـــانِ هنـــوز او ازيـــاد  
  خليـل  هم و عيسي و موسي خمُار، مي، ان ز
 مسـت  مسـت  جملـه  نبي آلِ و نبي مي آن ز

  كــــربلا داد بــــلا اهــــلِ بــــه ولا درسِ
  حسـن  و كمـال  مطلـق  وجاهـت  از يافـت  تا

 داشتچههرووجانسردوست راه به او داد

 گرفـت  وضـو  لقـايش  شـوقِ  به دل خونِ با 
 گرفـت  هـو  و هـاي  جهان شراب نشئة آن ز

 گرفـت  خو نيز حسين عشقِ به ازل از چون
ــقُ ــين ح ــة ز اليق ــرو او وجه ــت آب  گرف
 گرفـت  رو مـاه  آن از رحمـت  طهـورِ  جامي

  گرفـت  او دست از ساغري شراب پس آن ز
 گرفـت  خـو  و خُلق او مكتبِ به وفا و عشق 

 گرفـت  رو و رنگ او از جمله كمال، و حسن
 گرفت گلـو خـونِ ز داشت هـرچـهنيـزاو

  حسين اي تـو خداي هست تو اميـح تا
  حسين اي وـت اي عز و عزّ هست پاينده

  1425 محرم 18

12/12/82  
  
  
  
  
  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  294

  

  

  دوازدهم بند
 نداشـت  تـوان  جان در و تن در حسين وقتي

  روان خــون ســيل بشــد عــرش ديــدگان از
  حسـين  بـر  لحظه آن در لرزه به آسمان شد
  خـويش  الََسـت  عهـد  بـه  حسـين  كربلا در

 آرزو يـك  دل در و سـر  در داشت و داد جان
  كام تشنـه سقّـاي به خـورد بود چـه آن تير

  حســين بــا ســخت دشــمني نمــود دشــمن
ــار ــربلا بيم ــو ك ــامِ ز چ ــلا ش ــيد ب   رس
  او از خجـل  شـد  جـا  همـه  در صبر كه زينب

 روزگـاربهمحنـتومصيبـت همــه اين از 

 نداشــت آن ديــدار طاقــت شــرم، ز هســتي 
 نداشــت فغــان مجــال زار، گريســت بــس از

ــود گرفتــه لكنــت ــانِ و ب  نداشــت بيــان زب
  نداشـت  گمـان  هسـتي  كه نمود وفا سان آن
 نداشـت  آن از بـيش  بدهـد  جان هزار صد تا

ــري ــر تي ــة دگ ــان در دون زمان  نداشــت كم
  نداشـت  تـوان  نمايـد  ظلـم  كـه  بيشتر زين

 نداشـت  نشـان  هسـتي  ز شكسته قامت در 
  نداشـت  كمـان  قَد و محنت و داغ و درد جز 

 نداشت زمان صاحب حضـرت آهواشكجـز

  تو پاك خون بر و تو بر گريست هستي
  تو اكـچ چاك تن و جان فداي ها جان

  1425 محرم 7

9/12/82  
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  سيزدهم بند
  تـو  نـوايِ  هسـتي  قصـيدة  تـرين  خوش اي 

ــاترين ــة زيب ــق، تران ــر ح ــا ذك   حســين ي
 شـود  آشـنا  حـق  بـه  كـه  دلـي  اگر خواهد

  آرزوسـت  داريـن  بـه  دوسـت  لقاي كس آن
  دوسـت  فـداي  نمودي چو را خويش هستي
  دوسـت  رضـاي  بجـويي  كـه  تا بود تو سعي
 ! حســـين كرّوبيـــان جملـــة افتخـــارِ اي
  كـربلا  گُلبانـگ  ز سـينه  چـو  جهان شد پر
ــاي از ــان ن ــد ج ــر بلن ــر االله گ ــت اكب   اس
ــونِ اي ــقّ خ ــه ح ــد ب ــرمِ كالب ــات گ   كاين

 بودخيـرهرچهجهــاندودر خداي دادت

ــالي  ــرين ع ــانة ت ــق نش ــربلاي ح ــو ك  ت
ــالاترين ــة بـ ــن عطيـ ــو ولاي ممكـ  تـ

ــد ــه آن نخســت باي ــود ك ــناي ش ــو آش  ت
 تــو لقــاي بجويــد كــه ايــن نخســت بايــد

 تـو  پـاي  بـه  بيفتـد  كه گر سزاست هستي 
 تــو رضــاي عــالم همــه در خــداي جويــد

ــده ــو صــداي گــردون ســرادق در پيچي  ت
 تـو  هـواي  و عشـقِ  ز اسـت  پـر  زمان قلبِ

ــت رهــينِ باشــد تــو گشــاي مشــكل هم 
ــار ــدا گشــته و الهــي ث ــاي خ ــو خونبه  ت
 تـو بـراي بخـواهــم خيـر كهعاجزممن

  ذوالجلال به كردي چو هديه صدق ز را جان
  زوال يـبـ حشـر، تا تو ذوالجلال، چو باشي

  1425 محرم 18

10/12/82  
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  چهاردهم بند
  حســين خــدا، نمــاي تمــام آيــت اي
  لهيـب  پر تو عشقِ ز نيست كه گر نيست دل

  تــويي بشــر خلــق ز كردگــار منظــورِ
  تـو  يـاد  و نـام  در و تـو  در كـرد  جلوه حق

ــوانِ ــر عن ــحيفه ه ــود ص ــامِ ب ــربلا ن   ك
ــرِ در ــر بح ــوجِ ز پ ــلا م ــرِ ب ــار خي   روزگ

  بلنـد  شـد  ليـك  عـدو،  چـه  گر بريد نايت
  تـو  قلـبِ  بشكسـت  چـو  شكست نبي قلبِ
  اكبــرت بــه رســيدي بــار اشــك كــه دم آن

ــومِ ــرِ ز چــو اصــغرت حلق ــد ســتم تي   دري
  قدســيان دســت نرســد يقــين دامنــت بــر
جهــلزبشـرنجـاتبهـرِكـه گمان دارم

ــرة اي  ــا، حقيقــت شــگفت چه  حســين نم
 حسـين  دلربـا،  خود تو و است دلكش تو نامِ

 حسـين  هـدا،  چـراغِ  شـمس  چو تاركت بر 
ــرِ اي ــلِ مظه ــال جمي ــدا، جم ــين خ  حس

 حسـين  كـربلا،  بـود  دوسـت  عشـق  ميزانِ
 حسـين  ناخـدا،  هم و سفينه هم تو هستي 
ــاي از ــو ن ــايِ ز ت ــان ن ــا، جه  حســين ربن
 حسـين  ،“اخـا  اَدركِ” چـو  رسـيد  علقمه از
 حسين خدا، دم، آن در گفت چه تو گوشِ در
 حسـين  جـزا،  خـدايت  داد چـه  بگو دم آن

  حسـين  كجا، و كجا سدره و عرش و كرسي
 حسـين يــا روز و شب نيــز خـدايگويد

 كربلاست كه تـا خدا هست هميشه باقي

  خداست تـا هست بلا و كرب هماره باقي
  1425 محرم 20

22/12/82  



  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 اشعار كليات/ شعر شهد......  298

  

    
  
   



  299......  توحيدي بند تركيب

 

	

  ࠙࡭ق ऑق
ــو     ــاي ت ــتي لق ــذت هس ــاي ل  اي منته

ــت   ــو را ياف ــال ت ــذت وص ــر ل ــقيگ  عاش
 اي بـه راز  آيد اگر بـه كـوي تـو سرگشـته    

 فرخنــده عاشــقي كــه كنــد وصــلت آرزو
ــز نگويمــت  ــي«هرگ ــه بينمــت 2»اَرنِ  را ك

 تر اسـت  حور و قصور و جلوة فردوس خوش
 زخمي كه بر تني بزني عـين مـرهم اسـت   

 چـون بسمــل تپيــده به خون دارم آرزو 

 بيگانه شد ز خويش كـه شـد آشـناي تـو     
 شـود و مبـتلاي تـو    مـي  بيرون ز خـويش 

ــگ  ــي«گلبان ــو 1»ارجع ــداي ت ــنود از ن  ش
 خُرم سري كه هست در آن سـر هـواي تـو   

 3شك كه هست در دل و در ديده جاي تو بي
ــ ــو  ي ــاي ت ــم رض ــو و ه ــاي ت ــذت لق  4ا ل

ــو     ــود از دواي ت ــده ب ــق زن ــار عش  بيم
 5تو سراي در خون تپــم و ليـك بـه خلوت

  ردــخ نمي ارزن دو به اسواـم و اـدني
  6برد خود معبود جانب راه هـك كس آن

  
 .28 و 27 آيات فجر، سورة. مرْضيهّ راضيه ربكِّ إِلى إِرجعِي ، المْطمْئنهَّ النفَّسْ أيَتُّها يا. 1

2 .ّا وَلم اءى جوسنَا ،ميقاَتمل و هَّكلَم ّهببِّ قاَلَ ري رأَنظرُْ أَرِن كَي لنَ قاَلَ ، إلِيترَاَن نِ و143 آية اعراف، سورة...  إلِىَ انظُرْ لك. 

 .نبوي حديث. غيراالله االله حرم تسكن لا و االله حرم القلب. 3

4 .انٌ ونَ رِضْورُ االلهِ مْ72 آية توبه، سورة. أَكب. 

5 .َّإنَِّ الله َقت راَكأنَْ ي نبوي حديث. يلاشاَء. 

 سـروده  تدريج به و زندان از آزادي از پس بندها بقية. است شده سروده ساواك هاي چال سياه در و 1352 سال در بند اين. 6

 .است شده
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ــرم     ــعادت براب ــبح س ــاي ص ــد هم  باش
 دلـي  گر، از درت بـه قهـر شـود طـرد بـي     
 پنـاه  اي خرم عاشقي كه بـرد سـوي حـق    

ــو     ــاي ت ــتي لق ــذت هس ــاي ل  اي منته
 1هــا تــويي، تــويي آرام جــان و مــونس دل

ــو  ــر ج ــابم اث ــو ي  يگــر از نعــيم وصــل ت
 گـدازتر از دوري تـو نيسـت    دوزخ كه جان

 شـــمار روزشـــمار بهـــر گناهـــان بـــي
 ـا رب بـه جـز تـو نيست مرا ملجأ و پناهي 

 2آن دم كه دست عجز بـه سـويت بـرآورم    
 مغبـون و تيـره روز و ذليــل اسـت لاجــرم   
ــد ز عشــق دوســت سراســر در آذرم   گوي

 چون حلقـه بـر درم  عمري به شوق روي تو 
 بود بـه جـز رضـاي تـو سـوداي ديگـرم      نَ

ــي  ــه دو ارزن نم ــور را ب ــور و قص ــرم ح  خ
 3سهل است اگـر جمـال تـو باشـد برابـرم     
 4با كام خشك نيست بـه جـز ديـدة تـرم    

 :ايـن است قــول اولــم و حــرف آخـرم

  مجال مـرحمت از يـده رـگ رـحش روز اـت
  محال مـهمت از وـت الـوص زـج هـب اشدـب

 از زبان تو چون گوش جـان شـنيد   5»ادُعوني«
 جان را دهان نبود كـه خنـدان شـود ز شـوق    

 گـداخت وجــودم بـه روز و شــب   6»لاتَقنتُُـوا «
ــان     ــنيدم از آن زم ــس نش ــام ك ــر پي  ديگ

ــده   ــيل دي ــر س ــت   گ ــيخ عافي ــد ب  ام بكَِنَ
ــان ــه   طوف ــرد خيم ــوا ب ــه ه ــر ب ــت گ  ام بخ

 در خــاك و خــون كشــيد مــرا تيــر غــم اگــر
ــت  ــار غم ــت ب ــرربارم ارنشس ــب ش ــه قل  ب

ــد     ــان تپي ــدر مي ــان و دل ان ــود از زب  آس
 ســان بيارميــد تــا در پنــاه عشــق تــو ايــن

ــد   ــن نوي ــور اي ــبم از ش ــدام در ت ــالي م  ح
 ديگر به جز جمـال تـوام ديـده كـس نديـد     

 ام خميــد گــر كــوه فتنــه قامــت آزاده   
ــراپرده   ــه س ــر ب ــيلاب درد گ ــيد س  ام رس

 مــن زبــان بريــد تيــغ بــلا بــه قهــر، گــر از
ــد  ــارم ار خلي ــدة خونب ــه دي ــار غمــت ب  خ

                                                            
 .27 آية رعد، سورة. القْلُُوب تطَمْئنُّ بذِكْراِللهَّ أَلا اللهَّ بذِكْرِ قلُُوبهم تطَمْئنُّ و آَمنُوا اَلذَّينَ. 1
2 .و كَليبِّ يا ار تدددي مكميل دعاي از فرازي. ي. 
 .كميل دعاي از فرازي. فراَقك علىَ أَصبرُِ فَكيَف عذاَبكِ علىَ صبرتْ ربيِّ و مولايَ و سيِّدي و إلَِهيِ يا. 3
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ــي  ــاور نم ــر   ب ــه قه ــه روم از درت ب ــنم ك  ك
ــو  ــاي تـ ــتي لقـ ــذت هسـ ــاي لـ  اي منتهـ

 بـار  گـر جمـال تـو در چشـم اشـك      اي جلوه
 اي ز بحــر وجــود تــو كاينــات    اي قطــره

 اي اخگـــري ز عشـــق تـــو آتشفشـــان دل
 كه شوق وصالت بـه جـان فروخـت    بيچاره آن

 فرزانه، طايري كـه بـه عشـق تـو شـد اسـير      
 مثـــالــويـي يگانــه و يكتــا و بيآري ت 

 تــا پرتــويي فتــاده بــه قلــب مــن از اميــد 
 كه بـه راه تـو شـد شـهيد     اي جان فداي آن

 گر حضـور تـو در قلـب پـر اميـد      اي عشوه
ــه ــو  اي لمع ــور ت ــد«اي ز ن ــك المجي  »قرآن
 پاست ز آتش دل هـر كجـا چكيـد    طوفان به

 فرخنده عاشقي كه وصالت بـه جـان خريـد   
 م كسـي كـه بهـر تـو از ديگـران بريـد      خرّ

 ريدـــو ف» لـم يـولد«باشـي غنـي و قـادر و 

  كنم شستشـو خـون بـه كه آن هـواي دارم
  كنـم جستجـو را تـو گرفتـه وضـو گـه آن

 آن دم كه مهـر يـار زنـد ناگهـان سـروش     
ــن  ــود م ــار و پ ــر رخــش ت ــاب مه  از الته
 خالي ز عشـق دوسـت نگـردد سـراي دل    

ــاي  ــو   اي منته ــاي ت ــتي لق ــذت هس  ل
 گمــان هســتند كاينــات ز عشــق تــو بــي

 اعــراض از امانــت تــو زيــن ســبب كننــد
 جانم ز هجر روي تـو آخـر بـه لـب رسـيد     

 روي و شرمسارهستـم ز فعـل خويش سيه 

ــن از شــوق در خــروش   ــد دراي جــان م  آي
 آتش شود چو شعله و خون آيدم بـه جـوش  

 ست اشك شوقم و لب از ادب خمـوش  جاري
 هد دشمن و زهر است از تـو، نـوش  نيش است ش

 زين سان خموش مانده نه غوغا، نه عقل و هـوش 
 نبود ز مست گر كه نيـارد سـخن بـه گـوش    

 ات بنـوش  جامي ز خم وصـل بـه سرگشـته   
يــا ساتـرالعيـوب خطـاهـاي مــــن بپــوش

  شـوم خـود معبـود ره در پـاره پـاره گـر
  شوم خود مقصـود نايـل كـه بـود فخـرم

 »هـل اتـي  «و » والفجـر «رب به حـق سـورة   ا ي
 »فاتحـه «و » ياسـين «و » كـوثر «ا رب به قـدر  ي

 بـــر جملـــه ملايـــك و ميكـــال و جبرئيـــل
ــد ــه ش ــران ك ــاتم پيغمب ــان خ ــه ج ــه ب  خاص

ــ  ــة ي ــاه آي ــه ج ــر«ا رب ب ــا«و » تطَهي  »انمّ
 »والضـحي «و » قدر«و » واقعه«و » نجم«ا رب به ي

ــتلا    ــوب مب ــه اي ــل و ب ــي و خلي ــر موس  ب
 هــم خــاتم نبــوت و هــم خــتم انبيــا     
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 »بـــدر«يـــا رب بـــه پاكبـــازي رزمنـــدگان 
ــ ــب  ي ــاز ش ــدر نم ــقت ان ــوز عاش ــه س  ا رب ب

 هــاي اشــك رخ مــادر شــهيد    بــر قطــره 
 وان عمــربــر يــأس و درد گمشــده از كــار   

ــي ــتان ب ــر دوس ــير  ب ــدان اس ــارت ب  كــس و ي
ــد    ــا امي ــه ن ــي ك ــك مريض ــرد و اش ــرآه س  ب
ــو    ــاي تـ ــتي لقـ ــذت هسـ ــاي لـ  اي منتهـ
 اي ذات اقدســــت ز ازل مبــــدأ وجــــود  
 جــز بــاب رحمتــت نبــود بهــر مــا، دري     
 رحمــي نمــا كــه غرقــه دريــاي حيــرتيم     
 تا كـي بـه سـوز هجـر بسـوزيم همچـو شـمع       
 آزاد گشت، هـر كـه بـه عشـق تـو شـد اسـير       
 پــرواي جــان نداشــت كــه جــان در ره تــو داد

ــه   ــس وسوس ــا را ز نف ــن   م ــظ ك ــز حف  انگي
 بــا لطـــف خــود ببخش خطـاهاي رفتـه را 

ــا رب  ــه كشــتهي ــد«گــان  ب ُاز ره رضــا» اح 
ــرملا   ــو ب ــر ت ــردم و به ــم م ــي ز چش  مخف
 كز بهـر دوسـت داده سـه فرزنـد بـا رضـا      
 سرخوردگان مرده ز بيمـت بـه دسـت و پـا    
 كز دست دشـمنت بكِشَـد روز و شـب جفـا    
ــته از دوا    ــب بس ــيت و ل ــر مش  دل داده ب
 اي آن كه فضل و عفـو تـو را نيسـت منتهـا    

ــأ    ــد منش ــه اب ــدرتت ب ــت ق ــااي دس  عط
ــا     ــيچ متك ــود ه ــاملت نب ــف ش ــز لط  ج
 لطفي نما كـه لطـف تـو مـا راسـت رهنمـا      
ــا صــبا   تــا كــي بــه بــوي وصــل بســازيم ب
 سر بـر نكـرد هـر كـه نشـد بـر درت دوتـا       

ــد آن ــه راه تــو شــد فــدا جاويــد مان  كــه ب
 1نكــنم رد ز كــس دعــا: اي كــه گفتــه اي آن

 بـا فضـل خـود بخـواه كـه بگريزم از خطـا

  خويش فضـل به خدايا ينما عمـل مـا بـا
  2خـويش عدل به بيايي كه توان و طاعت كو
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  ঃناجات
ــي ــو الهــ ــاهي تــ  مــــن راز از آگــ
ــر ســت گذشــته ــن عم  شصــت ز اينــك م

ــه ــت دل ب ــز نيس ــق ج ــو عش ــدار ت  پاي
ــان ــر چن ــد پ ــق از ش ــان عش ــم و ج  دل

ــه ــ ب ــو ادي ــر ت ــد روزم ه ــه آي ــب ب  ش
 گلــم و آب بــه مهــرت گشــته عجــين
ــه چشــمت مســت شــدم  شــراب مســت ن

ــب ــت عجـ ــائل نيسـ ــر سـ ــرم اگـ  لاجـ
ــنم ــدة مــ ــار بنــ ــاه از شرمســ  گنــ

ــردار ز ــن ك ــر م ــه گ ــه باشــي چ  خشــم ب
ــه ــر ب ــوام از غي ــده ت ــس دي ــد را ك  ندي
 مـــن اعضـــاي مشـــغول تـــو ذكـــر بـــه

 قـــرار و صـــبر هجـــر، از رفتـــه كـــف ز
ــد ــر بشـ ــقت ز پـ ــينه و دل عشـ  ام سـ

  هـيچ  نيسـت  تـو  مـدح  جـز  بـه  شـعرم  به
ــوده ــت نب ــز س ــق ج ــو عش ــرم در ت  س

ــه ــز ب ــدح ج ــو م ــت ت ــدر نيس ــان ان  زب
ــه ــق ن ــدم عاش ــرش ــيب ــيچكس ــاهه  گ

ــه  ــوز بـ ــذار و سـ ــه و گـ ــن آواز بـ  مـ
ــه ــتم ك ــام ز گش ــ ز و ن ــو ادي ــت ت  مس
 خمُـــار هســـتم تـــو لقـــاي شـــوق بـــه
ــه ــويش از كـ ــتن از و خـ ــافلم خويشـ  غـ
ــه ــب ب ــز ش ــام ني ــو ن ــه دارم ت ــب ب  ل
 منــزلم درت بــر شــب و روز شــد كــه
ــر ــي اگ ــده از دود م ــوداي دي ــواب س  خ
 كــــرم اهــــل بــــر دارد چشــــم و دل

ــاوردم ــك بيـ ــه اينـ ــت بـ ــاه كويـ  پنـ
ــه ــف ب ــو لط ــه دارم ت ــر هم ــم عم  چش
ــه ــه گوشــم ن ــر ب ــو از غي ــولي ت ــنيد ق  ش

 مـــن نـــاي از نامـــت جـــز بـــه نرويـــد
 انتظــار؟ رســد پايــان بــه كــي كجــا،

 ام كينــــه بــــي و پــــاك ســــينة و دل
 مپــيچ مــن در هــيچ بگــو ناصــح بــه
ــه ــر در نـ ــه سـ ــرم در و روح در كـ  پيكـ
ــه ــهرت بـ ــرفتم شـ ــي نـ ــن پـ  آن و ايـ

ــدايا ــوخـ ــاهي تـ ــم و آگـ ــواه هـ  گـ



 اشعار كليات/ شعر شهد...... 306

 

 مقــام بــر نــي و مــال بــر نــه كــس بــر نــه
ــو ــدم چــ ــد ديــ ــلام و رب ذليلنــ  غــ
ــرفتم ــو گ ــان چ ــقت دام ــه عش ــت ب  دس

ــه اول ز ــو روي بــ ــردم تــ ــر كــ  نظــ
ــه ــدحت ب ــان م ــر زب ــود گ ــوي ش ــن م  م
ــه ــرقم بـ ــد فـ ــر بكوبنـ ــغ گـ ــز تيـ  تيـ

ــد ــه گــر دل خــون رس  تــرم چشــم ب
ــه ــد بـ ــردم درد صـ ــر گـ ــتلا اگـ  مبـ

ــوم ــرق شــ ــاي غــ ــلا و درد دريــ  بــ
 آيــدم ســر بــه گــر خشــمگين اجــل
ــه ــه زمان ــن ب ــر م ــد گ ــه بياي ــگ ب  جن

ـــــلام بمانــــــد و آبــــــرو رود  مـ
 چــاك چــاك شــود دل چــون ســينه همــه

ــان ز ــان و ج ــنوي زب ــاي بش ــوي و ه   ه
 رهـــانگـــردمهـرگــز تــو بنــد ز 

ــت ز ــودم لطفـ ــي نبـ ــان پـ ــام و نـ  نـ
 تمـــام حجـــت نيـــز مـــن بهـــر بشـــد
ــر ــي دگ ــازم ب ــن ني ــر از م ــه ه  هســت چ

ــادم ــر نهـ ــر اگـ ــم درت بـ ــر و چشـ  سـ
ــو ــاك چـ ــردد درت خـ ــن روي ار گـ  مـ
ــه ــر همـ ــد گـ ــر نماينـ ــتيز مـــن بـ  سـ

ــ و ــيل ايـ ــون سـ ــذرد خـ ــرم از بگـ  سـ
ــه ــان كـ ــد درمـ ــرا نباشـ ــي مـ  دوا نـ
ــه ــحراي ب ــم، ص ــنه غ ــردم تش ــا گ  ره

ــه ــم دم همـــ ــدم درد و غـــ  افزايـــ
 شــرنگ بريــزد گــر فلــك كــامم بــه
ــه ــش ب ــوزند آت ــر بس ــبح ه ــام و ص  ش
ــه ــت ب ــوم راه ــاك ش ــر و خ ــاك ز كمت  خ

 گفتگـــو بـــي ســـت جـــاري تـــو ثنـــاي
 رضـا از غيــر بنـــده ايـن ازنبينـــي 

  كس هيـچ خـويشتن جـز بـه نـديـدم
  بس و ست ردهـسپ دل تو به ريـعم كـه

16/6/87  
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 ड़وিس دॼ࡬وز
 مــــن دلســــوز مــــونس اي خــــدا اي
 جـــــان آرام و راحـــــت اي خـــــدا اي
ــانم بـــه زد  چنـــان عشـــقت آتـــش جـ

 نـوش  و نـاي  از مسـت  نـه  عشـقم،  از مست
ــر ــد عشــقت ز گ  جــدا شــد بنــدم بن
ــه در ــوال همــ ــ احــ ــوده ارميــ  اي بــ

 نقـــاب بـــي جـــا هـــر همـــواره بينمـــت
ــا ــو ب ــتم ت ــون هس ــويي چ ــاي ت  راز دان

 زمـــان هـــر و كجـــا هـــر در خواهمـــت
ــه ــد جرع ــر نوش ــس ه ــم از ك ــال خ  وص
ــارت ز كـــس ــد دربـ ــيچ نرانـ  كـــس هـ
 احتـــرام دارد هســـت اينجـــا كـــه هـــر
 تلــف گــردد نمــي اينجــا كــس عمــر
 الوريــد حبــل چــون تــو نزديكــي كــه گــر

ــن ــتان و گلشـ ــو بسـ ــم تـ ــار دايـ  بهـ
ــل بــوي ــوي نســيم از هــا گ  توســت ب

ــت ــيماي مسـ ــوامسـ ــاميتـ ــرجـ  دگـ

 مـــن روز هـــر دلبـــر مـــن مـــه اي 
ــين اي ــف رهـ ــو لطـ ــر تـ ــوان و پيـ  جـ

 نشـــان بينـــي نمـــي عاشـــق مـــن كـــز
ــرب ــاقي و مط ــت س ــا برف ــوش ز اينج  ه
ــن ــقت دامـ ــي عشـ ــازم نمـ ــا سـ  رهـ
ــر ــا هـ ــودم كجـ ــارم بـ ــوده كنـ  اي بـ

 آفتــــاب چــــون ات چهــــره آشــــكارا
ــه اي ــ هميشــ ــ ار،يــ ــواز اريــ  دلنــ

ــزد ــن نـ ــي مـ ــو آيـ ــان آرام اي تـ  جـ
 زوال بــي گــردد جرعــه زيــن ابــد تــا

ــا نيســت ــحنه اينج ــز ش ــ هرگ  عســس اي
ــر ــد بنشســته درت ب ــر ان ــام و صــبح ه  ش

 كـــف بـــه عـــزت دامـــنِ بيـــنم جملـــه
ــور ــد ك ــر باش ــه ه ــر ك ــو چه ــد ت  ندي

ــت ــن هس ــزار اي ــل و گل ــاري گ ــار ز ع  خ
ــتي ــي مسـ ــراب از مـ ــت روي شـ  توسـ
ــرده ــرام، ايكــ ــي اكــ ــر اكرامــ  دگــ
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ــرم ــرار محـ ــر اسـ ــرد هـ  زنـــي و مـ
 دراز ســـو هـــر از تـــو احســـان دســـت

 عــام ر بــا شــب تــا صــبح بارگاهــت
ــدگان ــا بنـ ــه بـ  عجيـــب رنـــگ و لهجـ
 قبــول كــردي كســي هــر از را هديــه
ــف ــي لط ــد ب ــرده ح ــا اي ك ــون ب ــي چ  من
ــرد ــودك از زن و مـ ــا و كـ ــر و برنـ  پيـ

 هستكههرشهــريكـهـاي روستــايي

ــتي ــال زشــ ــان را اعمــ ــي پنهــ  كنــ
ــواره رحمتـــت و لطـــف بـــاب ــاز همـ  بـ
ــاص ــر باشــد خ ــه ه ــا ك ــوام شــد اينج  ع
 غريـــب نپنـــدارد را خـــود كـــس ليــك 

ــي از ــه كمـ ــي هديـ ــردي كـ ــول گـ  ملـ
ــتي ــردي دوسـ ــدي و كـ ــمني ديـ  دشـ
ــامي و عـــــالم ــر و دارا و عـــ  فقيـــ

 دسـت تـو لطــف دامــن بــرزنـدمـي

  كس تــو جــز پنـاهي و دلســوز نيست
  بس تـو لطـف مــرا گـويــم مي فـــاش

  2/3/85 – تهران



  309...... ها سروده دل

 

  
  

 ಻ൗय़ن ଓ رࣺسار
ــاه ــن مـ ــين اي مـ ــه مهـ ــار مـ  رخسـ
ــب ــو لـ ــايي چـ ــي از بگشـ ــد پـ  لبخنـ
ــر ــودي گـ ــه نبـ ــقان بـ ــوق عاشـ  معشـ

ــم ــركس چشـ ــه هـ ــو روي بـ ــد تـ  افتـ
 صــــهبا و بــــاده احــــرام بســــته

ــگ و آب ــت از رنـ ــت لبـ ــق گرفـ  عقيـ
ــوي ــت از بــ ــو نكهــ ــل دارد تــ  گــ
 وفــــا و دلبــــري و مســــتي و عشــــق
ــعله ــش از شـ ــت آتـ ــي رخـ ــاب بـ  تـ
ــد ــراب شـ ــاه از شـ ــو نگـ  سرمســـت تـ

ــه ــد خرقـ ــق ز پوشـ ــو عشـ ــوفي تـ  صـ
 تعظـــيم كنـــد قامتـــت بـــر ســـرو

ــن ــو م ــه چ ــويي و ام پروان ــون ت ــمع چ  ش
 برســــد گــــل ز اي صــــدمه ترســـمت 

 كـــردي نمـــي نظـــر گلشـــن بـــه گـــر
 هنـــوز تـــو ره بـــر مانـــده دل و چشـــم
ــاش ــودم ك ــهب ــويب ــوك ــوت ــيمچ  نس

ــاغ  ــن بـ ــل اي مـ ــه گـ ــار هميشـ  بهـ
ــق راه ــا و عشــ ــي وفــ ــوار كنــ  همــ

ــق ــق و عاشــ ــد را عشــ ــدار نبــ  مقــ
 شــمار  روز بــه  تــا  مســت  شــود  مــي
ــا ــو تـ ــه را تـ ــد اي لحظـ ــدار كنـ  ديـ

ــات ــار مـ ــوب رخسـ ــو خـ ــار تـ  گلنـ
ــدار ــو وامــ ــا تــ ــد تــ ــزار ابــ  گلــ
 وقــار و جــاه چــو تــو همــراه هســت
ــي ــرار بـ ــاه از قـ ــت نگـ ــرار توسـ  شـ

ــت ــرگس گشـ ــم ز نـ ــو چشـ ــار تـ  بيمـ
ــته ــرب بسـ ــق ز مطـ ــو عشـ ــار تـ  زنّـ
 هـــزار ســـروده تـــو بهـــر غـــزل صـــد
 خــار چــون مــنم و گلــزاري چــو تــو

ــين ــار در منشــ ــل كنــ ــار گــ  زنهــ
 بــار نــه و بــود بــرگ نــه را گلبــنش

 بگـــذار قـــدم ره خـــاك ايـــن بـــر تـــو
 غبـــار رنـــج ز رخـــت زدايـــمتـــا
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ــودم كــاش ــو ب  خوشــبخت شــبنمي چ
ــو بـــودم كـــاش  ســـاكت آينـــه چـ
ــاش ــودم ك ــو ب ــ چ ــال كي ــف خي  لطي
ــاش ــودم ك ــه ب ــو راه ب ــون ت ــاك چ  خ
ــاش ــودم ك ــو ب ــعر چ ــاب ش ــف و ن  لطي
 شـــدم تـــو نـــرگس بيمـــار كـــه مـــن
 بـــروي گـــر كـــه مـــن پـــيش از مـــرو
 تــــو دوري ســــت شــــده مــــن دوزخ
ــاطه دوش ــر مشـــ ــدم درت بـــ  ديـــ

 را زمســـــتان شـــــب دارم دوســـــت
ــمع ــاموش ش ــه و خ ــد خفت  مســت و حاس

 مـدهـوششــدهكشــاندردي همـــه  

 بـــار كيـــ تـــو پـــاي بـــه بيفـــتم تـــا
 بـــار هـــر بينمـــت خوشـــحال كـــه تـــا

 بـــار صـــد لبـــت بـــر بوســـه زدم مـــي
 بســيار نهــي قــدم مــن بــر كــه تــا
ــا ــواني تـ ــرا بخـ ــو مـ ــيم تـ ــذار سـ  عـ
 بيمـــار ايـــن تـــو كنـــي عيـــادت كـــي
 قـــرار و اميـــد دلـــم از بـــري مـــي
ــدة اســـت بهشـــت چـــون ــدار وعـ  ديـ
ــور ــا حـ ــطه بـ ــه ماشـ ــار؟ دارد چـ  كـ
 گفتــــار ايــــن در بــــود رازي و رمــــز

 بيـــــدار مـــــن و گلعـــــذار دلبـــــر
 هـوشيار كــيي مــا جمـــع درـتـنيس

  گـــرفتـــارت نيـــم تنهـــا مـــن
  اقرار كنـد تــو حســن بـــر هستــي

  29/9/86 -  تهران
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  یار ඼ෙय़بان
ــرين اي ــيس بهت ــن ان ــ اي م ــان اري  مهرب
 عزيــز اي تــو هســتي حقيقــت بهتــرين اي
 ـ ز هـم  لحظه يك  شـوم  نمـي  غافـل  تـو  ادي

ــان وصــفت پــي گــر تمــام عــالم  شــود زب
ــاترين ــايد زيب ــن قص ــه ممك ــو وصــف ب  ت

  مـدح  بـه  واكنـد  زبـان  كـه  گـر  دهر مداح 
 چشــيد مــي مــاه تــو خاكســاري طعــم گــر

  درت بـر  سـجده  معرفـت  شمس داشت گر  
  توسـت  دسـت  بـه  زمامش كه عارفي فرزانه
ــو ــه آن ك ــود ك ــي در ب ــير پ ــا و اكس  كيمي

  اوفتـاد  جـانم  در تـو  عشـق  چو سر پيرانه  
ــر ــمنت گ ــة ز دش ــدادگي كين ــدام دل  م

 خـس  و خـار  بـه  نحـيفم  جسم كَشند گر يا 
 دشــمني چــوب تــن و ســر بــر زننــد دايــم

 كـين  تيـغ  بـه  كننـدم  پـاره  هـزار  صـد  گر
ــش ــد آت ــر زنن ــد پيك ــاره ص ــرار از پ  ش

ــترم ــد خاكس ــه دهن ــان ب ــار طوف  روزگ
 مـنرسـموراهومـنفكـربـه گـر  خندند

ــر  ــور ز بهت ــده ن ــر و دي ــان و روح ز بهت  ج
ــاد ــو ي ــت ت ــب هس ــش موج ــان و آرام  ام

 زبـان  در و جـان  در تـو  ذكـر  هسـت  همواره 
 زبـان  ايـن  در نگنجـد  دوست جان به وصفت 

 گلســتان ســوي ببــري تــا ســت گلــي شــاخ
 نــاتوان و زار قــيني توســت وصــف بــه دانــم

ــا بنشســت ــد ت ــاري چــو اب ــر غب  آســتان ب
ــين همچــون ــه زم ــاد خــاك ب ــمان بيفت  آس

 مهربــان و تســليم و خاضــع و پرهيزكــار
ــير ــدگي اكس ــو بن ــد ت ــه باش ــر ن  آن غي
 جـوان  هـم  و سرشـار  تـو  روي عشق ز گشتم
ــا ــم ب ــه خش ــرود تازيان ــه آورد ف ــان ب  ج
  ريسـمان  و طـوق  مـن  گـردن  و پا و دست بر

 اســتخوان  كوبنــد و پيكــر  ز ســر برنّــد
 ســنان بــر و برآرنــد نيــزه بــه اي قطعــه هــر
 دخــان مــن چشــمان و ســينه ز بــرون آيــد
ــر ــا ب ــد ج ــن از نمان ــام از و م ــن ن  نشــان م

ــد ــتازگردن ــن هلاك ــاد م ــادمان و ش  ش
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 تـو  عشـق  ز بـدارم  دسـت  كـه  نـيم  آن من
ــه بــه ام بنشســته  عزتــت و لطــف بارگ

  اسـت  نشسـته  هـركس  تو مهر سار سايه در
 ـ مـن  مـونس  و جان آرام  توسـت  نـام  و ادي

ــر ــود بهت ــة ز ب ــوان روض ــاي رض ــو رض  ت
ــتم ــيده گف ــرايم اي قص ــه بس ــدح ب ــو م  ت
 تـگف ندهـخ و لطف با و آمد ره از اسـاحس

يـتــويآنآغازچوچكــامه ايـن پـايـان

 امتحــان منمــاي تــو مســير ايــن بــر هســتم
ــر نشســته كــه كبــوتري همچــون  آشــيان ب

 زيـان  دگـر  نبينـد  خـويش  عمـر  بـه  شك بي
 بيــان بهتــرين قــيني بــه تــو اديــ و ذكــر اي

ــود ــرا نب ــه م ــر ب ــاي غي ــو رض ــان ت  آرم
ــا ــتوار و زيبـ ــز دل و اسـ ــم و انگيـ  روان هـ
 آن فزايـد  شـعورت  و شـور  كـه  بـود  آن شعر

 هــربانـم و مــولا و آخــر و اولــيتـــو

  مگر حاجتي مرا هيچ نمـانده دل در
  زبان كي تو شكر پي از وجودم بنما

  25/4/86 – تهران
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  غارت ওوش
 هــــوش غــــارت دلربــــاي آن ديــــدم

 شـــده مســـت ســـياه چشـــمش ز مـــي
ــدح ــاغر و قــ ــه و ســ ــام و پيالــ  جــ

ــمه ــه دود او ذوق از چشــ ــتاب بــ  شــ
 خنديـــد ســـحر او چهـــر در كـــه چـــون
ــن ــه مـ ــويم چـ  نوشـــش لـــب آن از گـ

ــه ــي غنچـ ــد مـ ــر ديـ ــانش گـ  را دهـ
 بـــدنش گـــل اســـت آزرده كـــه چـــون

ــود ــيم دارد عـــ ــويش نســـ  گيســـ
ــبش ــف جنـ ــه او زلـ ــم بـ ــاد موسـ  بـ

ــه ــون لالـ ــم چـ ــار چشـ ــه انتظـ  راه بـ
ــش ــر نگهــ ــرار پــ ــون شــ  آذر چــ
ــروانش ــو ابــ ــه چــ ــود اي لحظــ  بنمــ

 لبخنـــد بـــر چـــو واكنـــد هـــم ز لـــب
ــن ــه م ــويم چ ــه گ ــف ب ــان آن وص  مژگ
ــاه ــري مـ ــته ســـت عمـ ــرانش گشـ  حيـ

ــده ــان خن ــشج ــونبخ ــيمچ ــارنس  به

ــة  ــي قبلــ ــت مــ ــوش دردي پرســ  نــ
 شـــده دســـت ز ســـبو شكســـته خُـــم

 احــــرام زيــــارتش بهــــر بســــته
 مهتــــاب او عشــــق ز كوبــــان پــــاي

 خورشـــيد  برآمـــده  افشـــان  دســـت 
ــل ــا دود گــ ــود تــ ــش شــ  هماغوشــ

ــتان ــي بوســ ــنيد مــ ــش شــ  را آهــ
ــرده ــه ام كـ ــا از جامـ ــه دعـ ــنش بـ  تـ

ــدار ــه وامــــ ــويش از هميشــــ  بــــ
ــپش از ــاي تــ ــر دل هــ ــي خبــ  داد مــ

ــتش ــاقتي نيســ ــراي طــ ــاه بــ  نگــ
 ديگــــر آتــــش بــــر افتــــد آتــــش

ــد دل ــي بش ــرار ب ــان و ق ــه ج ــجود ب  س
ــا و ديـــن  پيونـــد زنـــد هـــم بـــه دنيـ

  آن معنــــي افــــتي برگشــــته بخــــت
 گريبـــــانش از صـــــبح زده ســـــر
ــذير ــگفت ودلپــ ــر و شــ ــرار پــ  اســ
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 دوش چـــون ورا خُـــم خـــواب، در ديـــده
ــب ــاي لــ ــي او زيبــ ــق علــ  التحقيــ
ــته دوش ــت برگشـ ــدم بخـ ــاك ديـ  تـ

ــاش ــدم فـ ــه ديـ ــان در كـ ــان ميـ  دهـ
 ســـفيد هـــاي اسيـــ چـــو دنـــدان درج

 ســـنبل آن كـــه گـــر ديـــد مـــي نحـــل
 ديـــد را او مســـت چشـــم چـــون بـــاده

ــرم ــده از شــ ــا اش ديــ ــوز حيــ  آمــ
 آرايــــي دل و خــــوبي همــــه بــــا

ــمه ــدگي آب چشـــ ــت در زنـــ  مشـــ
ــد ــد ديـ ــو زاهـ ــواب در او روي چـ  خـ
 نـوشــش  لـــب  اگـــر  عــابـــد  بينـد

 نــوشلبازنـوشـدكـههــر اي جـرعه 

ــود و مســت شــده ــه ب  خــروش و جــوش ب
ــرده ــكوه وي از بـ ــگ و شـ ــق رنـ  عقيـ
ــد ــت از كنـ ــد بخـ ــان بـ ــاك گريبـ  چـ

 نشــــــان نــــــداده بوســــــه از دارد
 مرواريـــد كـــرده خيـــره ابـــد تـــا

 گُـــل دامـــن بـــه دگـــر ننشســـتي
 لرزيـــد خـــود بـــه و شـــرمنده گشـــت
ــه ــزد ادب بـــ ــه رود او نـــ  روز همـــ

 شـــــكيبايي اش شـــــرمنده هســـــت
 گفـــت در شـــود او چـــو حيـــران همـــه

 عقــــاب هــــزار مســــتوجب گشــــت
  فـرامــوشش  دل و ديـــن  شـــود  مــي
 هـوش از حشـــر روز بــه تـارودمــي

  ـازــنم بــراي از زدــخي پــا هب ـونـچـ
  ـروازـپـ دـنــك او ـردـبــرگ ـهــكعبـ

  13/2/85 -  تهران
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  ঩نده ॴورآଌ඼່ن
 جهـان  اختيـار  مـن  دسـت  بـه  رسـيد  شبي

ــرارم بــي آغــاز در و نخســت همــان  كــرد ق
 دلــم و جــان گشــت آكنــده معرفــت نــور ز
 نوشــيدم جرعــه چــو حيــوان چشــمة آب ز

 خــالي حســد از بــود دل و ديــده كــه شــبي
 قـدر  شب قيني خورد مي آن بر غبطه كه شبي

ــه شــبي ــدارد هــيچ ك ــام ن ــر پي  ســلام غي
 شــب آن برآمــدم صــفاتش بارگــاه بــه
ــوا ــو ه ــرة چ ــل چه ــذير گ ــاني و دلپ  روح

ــوص ــاكي و خل ــ و پ  مســلماني و رنگــي كي
ــوع ــا خض ــران از ادب ب ــامدگو حاض  خوش
 ذهـاب  و ايـاب  در سـخت  همگـي  فرشتگان
 آكنــده شــعور و شــور ز گشــته قلــوب

  جـاي  نمـودم  آخـرين  صـف  بـه  اي گوشه به
 كـر  همـه  و گـنگم  كـه  من كنم وصف چگونه
 خورشـيد؟  بـر  چـراغ  فروشـد  فخـر  كه شود
 گفـتبايـدچـهكشاندرديمجلس وصف به

 بيـان  وصـف  ز كنـد  عـاجز  كـه  شگفت شبي 
ــكوه ــت ش ــار و قام ــدة و رخس ــان خن  جان
  نشـان  اوسـت  لطـف  ز را جهان كه آن بديدم
  جـوان  عشـق  ز شـدم  پيـري  موسم گذشت

 نهـان  راز هـزار  شـب  آن دل گفـت  ديـده  به
 قربـان  شـب  بـرد  مـي  آن بـر  رشك كه شبي
ــب ــال ش ــه كم ــر ك ــدش درب ــان نباش  نقص

 مهمــان شــدم بارگــه آن در دوســت لطــف ز
ــ شــوق از مــن ديــدگان چــو ــاران پــر اري  ب
ــفا ــت و ص ــف و مرحم ــزت و لط ــان و ع  ايم
 افشـان  دسـت  نـور  بـزم  ايـن  در عشق ز وفا

ــام ــر تم ــر و مه ــفا سراس ــاك و ص  روان پ
 پايـان  بـي  عشـق  و شـور  از پـر  گشته وجود
ــه ــه ك ــدم اي جرع ــادة ز بدهن ــان ب  احس
ــان، ز عــاجزم مــن ــردم بي  آن شــنيدن از م
  ژيـان؟  شـير  جنـگ  بـه  برآيـد  مور كه شود

ــر ــاممگ ــودم تم ــود وج ــوق زش ــان ش  زب
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ــداد  ســاقي ســاغري لطــف از مــن دســت ب
  امـروز  تـا  و شـراب  آن از مـن  جان بسوخت
 فــراق رنــج رســيد پايــان بــه و اريــ رســيد
ــاطن صــفاي ــ ب ــه اريي ــر ك ــود پ ــر از ب  مه
 ـ و عشـق  و انسـي  خلوت و شبي  صـديق  اري

ــدام ــوب رخ از م ــوي او محج ــرخوش ش  س
 لبخنـد  زان مـدام  جوشـد  كه ست اي باده چه
 عمـر  از اسـت  بهتـر  كـه  گويم چه نگاه آن از

 گـوي  چـون  او كـوي  به افتد كه است خوش سري
  پنـدي  دهـم  را تـو  تواضـع  و لطـف  و مهر ز

 حـرم  چـو  لاجـرم  هسـت،  خدا حريم دل چو
ــرش ــة در گ ــواهي هميشــه دل آين ــد خ  دي

 اريديدنغيربهخواهيچـهعـروج از تــو 

  مهمـان  كنـد  مـي  مهـر  و مـي  و ماه كه همان
ــد ــانم و دل از برآي ــزار ج ــ و ه ــان كي  طوف
 هجـران  نباشـدش  پـي  در كـه  وصـال  همان
 خـزان  هـيچ  نيسـت  كـه  عشقي دلكش بهار
  1»فـان  عليَهـا  من كلُُّ« بود چه جهان اين جز

ــدام ــت م ــهباي ز مس ــب آن ص ــدان ل  خن
  بسـتان  در نيست كه دهاني ست اي غنچه چه

ــت ــز بهش ــد ني ــه نباش ــق ب ــوان رون  رض
  چوگـان  آن پـاي  بـه  بيفتـد  كـه  آن بـوي  به

ــر ــات گ ــي التف ــي كن ــي م ــار ز ره ــران ب  گ
ــا بكــوش ــه ت ــد ك ــر آن در نياي ــ مگ  زداني
ــدان ــه ب ــه ك ــا آين ــي آه ب ــود م ــان ش  پژم

 بدان و باش هوش به دل اين است بـرترعـرشز

  رسدـن دـاب اـت و انـايـپ هـب ولـق دــرسي
  انـايـپ او رينـورآفـش ةدـــخن ديثــح

  10/2/85 -  تهران
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 ھࢠچو ଺ال
ــر ــي اگ ــه ده ــن ب ــق م ــزار عاش ــال ن  مج
 ـ جـز  بـه  مرا نباشد كه آن چاره چه  جـان  كي
ــه ــده دل ب ــه نمان ــز ب ــدنت ج ــايي دي  تمن
 تـو  خنـدة  وصـف  بـه  سـرايم  كه سرم آن بر

  دسـت  از مـن  اختيـار  برفـت  كـه  گـر  مرنج
 پـاك  شـبنم  همچو و بخش فرح بهار چون تو 

 رنـگ  خـوش  گل همچو و سبكبار باد همچو تو
 خوشـرنگ  گـل  همچو و دريا چو بخش روح تو

  مـي  چون شب و روز سرمست تو نگاه از خُم 
  سـاغر  چـون  فريـب  دل قـدح  همچو بخنده 

ــدر و هــلال ــه ب ــ ب ــده شــب كي ــا ام ندي  ام
 تــو گيســوي منــار شــد تــو روشــن جبــين

 ملـيح  چهـره  خـال  چو شكر چو شهد ز پر تو
 مرواريــد ز پــر غنچــه دهــان و عقيــق لبــت

ــت ــو از نجاب ــت ت ــن درس بياموخ  داري دي
 وجــود اصــل تــو بــر كــرد نمــي افتخــار گــر
 وجـودجهـانگـرسـتبودهتو روي شوق به

  وصـال  بـوي  بـه  خـود  جـان  رهـت  نثار كنم 
 مالامــال توســت عشــق از مــن  وجــود ولــي

ــبانه ــه روز ش ــام ب ــم درت و ب ــر زن ــال و پ  ب
ــه ــه اي چكام ــد ك ــرا رهان ــج ز م ــلال و رن  م
 الحــال مــن زبــان از بشــنو دل حــديث

 خيــال همچــو لطيــف دريــا چــو دلپــذير تــو
 غـزال  همچـو  خجـول  شـقايق  چـو  منتظر تو

 زلال آب همچــو و بــاران چــو نشــاط پــر تــو
ــم ــو تبس ــز ت ــون دلاوي ــيم چ ــمال نس  ش
  حـلال  وصـل  شـراب  چون سبو همچو جسور
  هـلال  تـو  ابـروي  و بـدر  چـون  تـو  ماه عذار

  جمـال  و دلبري و خوبي همه اين است خوش  
 سـؤال  همچـو  فكـور  و جـواب  همچـو  صريح 

  محـال  خيـال  زان  بوسـه  بـود  كـه  لبي همان
 حـــلال و حــرام  ره تعهـــد تــو  از گرفــت 
 ضـــلال راه خيـــره ابـــد بـــه تـــا برفـــت
 كمــال ســوي همــاره حقيقــت بــهرودهمــي
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 شــهير شــاهدان هــاي ل د تــو عشــق ز تپــد
 برخاسـت  دلبـري  و دعوي به كه كسي آن هر

 عنـان  ربـوده  مـن  دسـت  از خودي بي جنون
 شـهر  مـردم  انـد  بسـته  تـو  خـدمت  بـه  كمر

ــان جملــة شــدند ــه خوب  مشــتاق ديــدنت ب
 تـو  از دور بـه  شـبي  دل اي ام نبـرده  سـر  به
 حسـن  سـراپا  اي تشـبيه  چـه  بـه  كنم را تو
  مـي  مستي و شور و حال طرب رنگ تو از گل

 خضــوع غبــار و دانــش خــرد بوســه، نســيم
 1»والابكـــار بـالعشـي« من برابـر تـويـي 

 ـ تيـره  بود كه دلي جز به  سـفال  و سـنگ  ز اي
 قتــال بــه او ســوي بــه خوبــان جملــة رونــد
 اجمـال  تـو  چهـر  وصـف  بشـد  گركـه  ببخش
ــه ــر ب ــطه غي ــل و ماش ــروش گ ــ ف ــال اي هج 

ــام ــر تم ــه عم ــروز ن ــال و امشــب و ام  امس
 ـ و انديشـه  و تفكر در چه  خيـال  وقـت  بـه  اي

ــه ــت ك ــق هس ــازار رون ــو ب ــدون ت  زوال ب
ــزار ــه ه ــدق دل و نغم ــاهروي و ص ــال م  كم
ــوير ــعت ك ــدر و وس ــرار و ق ــز ق ــال ني  جب

 2»والآصـال بـالغـدو« تـوام عشـق اسيــر   

 2»والآصـال

  رمايـدـف دارـپـاي را وـت حسن داي،ــخ
 الـمتع زدـاي وارهــهم وــت ـانـنگـاهب

  1/3/86 -  تهران

                                                            
1 .بك ذُكرُ وكثيراً ر ح وبشي سبِالع 41 آية عمران، آل سورة). كن ادي بسيار روز شبانه را پروردگارت( الابكار و. 
2 .و ّلهل دجسن يي مف اتاوّمالس ضِ وا الأَرعطَو ا وْكرَه م ولالُهوِّ ظُبِالغْد الِ  و  زمـين  و هـا  آسـمان  در كـه  كسـاني  تمـام ( الآصـ

 .51 آية رعد، سورة). كنند مي سجده را خداي شام و صبح هستند،
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  ऒون ंم ر୍م
ــتم ــت از رفـ ــاقيا دسـ ــه سـ ــتاب بـ  شـ

ــوختم ــش ســ ــت زآتــ ــو محبــ  تــ
ــده ــال از ام شــ ــو خيــ  سرمســــت تــ
 مـــن كلبـــة بـــه فتـــد گـــه آن آتـــش

ــت در ــس ز فراقـــ ــته بـــ  ام گريســـ
 مـــن ســـر بـــر نشســـت پيـــري بـــرف
 صـــبح تـــا بـــدم گلســـتان در دوش
 دلــم لــوح بــه تــو عكــس شــد چــو حــك
ــد ــي ش ــم ته  نشــدم مــن و وصــل خ
ــم يـــك ــرا تبسـ ــؤال مـ  توســـت از سـ
ــن ــارم مـ ــن در خمُـ ــه ايـ ــي ميانـ  ولـ
 لهيــب تــو آتشــي، تــو شــراري، تــو
ــو ــم تـ ــاغر و خُـ ــه و سـ ــام و پيالـ  جـ

 كــــنم نمــــاز تــــو ابــــروي ســــوي
ــو ــو تـ ــا چـ ــران و دريـ ــبنم ديگـ  شـ
ــتم دوش ــه رفـ ــع بـ ــي جمـ ــان مـ  زدگـ

ــم ــافسركشـــ ــهدردوصـــ  ميخانـــ

ــرق  ــاي غــ ــاب را عشــــق دريــ  دريــ
 آب آتــــش شــــرار بــــر بــــزن تــــو

ــته ــم از ام گشــ ــو تبســ ــراب تــ  خــ
ــه ــن از ك ــرون در اي ــوي ب ــه ش ــتاب ب  ش

 پايـــاب هـــم و برفـــت كـــف از صـــبرم
ــي ــد طـ ــراق در بشـ ــل فـ ــباب فصـ  شـ
ــودم كــه چــون ــه ب ــو شــوق ب  خــواب در ت

ــي ــراود مــ ــينه ز تــ ــاب ام ســ  مهتــ
ــك ــب ي ــام از ش ــل ج ــو وص ــيراب ت  س
ــي ــي م ــي ده ــه ك ــن ب ــؤال اي ــواب؟ س  ج

ــه ــتند همـ ــي و مسـ ــرار بـ ــراب و قـ  خـ
ــو ــو ت ــگ چ ــي و چن ــو و دف و ن ــاب چ  رب
ــو ــراحي، ت ــو ص ــاغر ت ــو و س ــراب ت  ش
 محـراب  بـر  پشـت  نيسـت  مقبـول  كه چون
ــو ــو ت ــي چ ــران و آب ــو ديگ ــراب چ  س
 نــــاب بــــادة ز ســــاغري زنــــم تــــا
 غرقــاب شــوم مــي دريــاي بــهپــس
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 آن نشــــئة ز و گــــردم مــــي مســــت
ــون ــم خـ ــزم خُـ ــبو و ريـ ــكنم سـ  شـ

ــالمي ــر عــ ــواني از بهتــ  نيســــت جــ
ــد ــدش و پنـ ــي بنـ ــد نمـ ــأثير كنـ  تـ
ــودم ــا بـ ــه آنجـ ــه بـ ــاكت اي گوشـ  سـ

 شـــمع چـــو جمـــع ميـــان در ديـــدمت
ــب ــمع و ش ــرار و ش ــرم و ش ــكوه و ش  ش

ــدم ــه از شـ ــه اي جرعـ ــت نگـ  سرمسـ
ــف از دادم ــان كـ ــو دل عنـ ــپند چـ  سـ

 دســــت از روم اگــــر بــــاكي نيســــت
ــته ــاغ گشـ ــار و بـ ــم بهـ ــه چشـ  راه بـ
 تــوستســلامـتشـبو روز همتـــم

 كتـــاب و حســـاب بـــي بـــاده سركشـــم
 جـــواب و ســـؤال از ســـازم رهـــا خـــود
 عتــاب ز خجــل جــوان نگــردد چــون
 شـــباب و جنـــون هـــم ماننـــد هســـت

ــر ــپش پ ــه دل ت ــينه ب ــون س ــراب چ  مض
 اصـــحاب شـــادمان و مســـت تـــو گـــرد
ــهد ــور و ش ــعور و ش ــعر و ش ــراب و ش  ش

ــدم ــرب از شـ ــده شـ ــيراب اي خنـ  سـ
ــتم ــود از گش ــي خ ــر ته ــو دگ ــاب چ  حب

ــا دور ــاه ز بنمــ ــره مــ ــاب چهــ  نقــ
 ركــاب گرفتــه خُــم و تــاك تــو بهــر

 بشتــاب سـاقيـــا دســـت ازرفتـــم 

  وشمـخ و مست و ادـش رـعم كي هـك گـر
 شراب تـمسـ ـهـن ،وامـتـ روي تـمسـ

 3/10/86 -  تهران
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  જো࣌ࡉت  ඼່ ଘز৯د
 مــــن خردمنــــد و خــــوب پســــر اي

ــه ــبي نيمــ ــزن راه شــ ــواب بــ   را خــ
ــده ــرت دي ــواب گ ــود خ ــاك ب ــت ب  نيس
ــه ــبي نيمـ ــدة شـ ــاز دل ديـ ــن بـ  كـ
ــك ــب يـ ــر شـ ــدة اگـ ــي وا دل ديـ  كنـ
ــاك ــن پـ ــدة از كـ ــان ديـ ــاك جـ   را خـ
ــان ــان جـ ــت جهـ ــدار اسـ ــو خريـ  تـ
 شــود مــي نشــين خــاك نظــر تنــگ

ــور ــو درخـ ــرت تـ ــوده فكـ ــت آلـ  نيسـ
ــاك ــا پــ ــدة نمــ ــار از دل ديــ  غبــ

ــو راه ــت را تـ ــر بسـ ــأس اگـ ــج و يـ  رنـ
ــنج ــر گ ــ گه ــره كي ــت در س ــت دس  توس

ــه ــود تـــو گركـ  بـــدان بشناســـي را خـ
 آرزوســـت گـــرت دوســـت معرفـــت
 صـــفت ايـــن از تـــر اثـــربخش نيســـت

ــوار چــــو راه ــ بــــود همــ ــه اريــ  بــ
ــت راه ــيودرازســـــ  آندرحرامـــــ

ــدر جـــان  ــنو نيـــك پـ  مـــن پنـــد شـ
ــر ــر و دل بــ ــده بــ ــزن ديــ   را آب بــ

 نيســــت ادراك ديــــده ســــر ديــــدة
ــا ــر بـ ــه پـ ــو انديشـ ــرواز تـ ــن پـ  كـ

ــه ــه آنچ ــان ك ــت ج ــا خواس ــي تماش  كن
ــاك ــين پــ ــرة ببــ ــاك آن چهــ   را پــ
ــت ــم هسـ ــايق او هـ ــدار شـ ــو ديـ  تـ
ــيني اهـــل نظـــر اهـــل ــود مـــي قـ  شـ

ــوده تـــو نشـــيني ســـدره  نيســـت بيهـ
ــا ــه تــ ــي كــ ــكار او رخ ببينــ   آشــ
 گـــنج تـــو بيـــابي كـــه مقـــاوم بـــاش
ــاتم ــه خـ ــت در انديشـ ــت انگشـ  توسـ
 گمــان بــي بهــا و قــدر را تــو هســت
 اوســـت شـــرط قـــيني نفـــس معرفـــت

ــت ــت و  معرفـــ ــت و معرفـــ  معرفـــ
ــود ور ــ نبـــ ــبكبار اريـــ ــه ســـ  بـــ

ــي وظلمــــت ــار و گمراهــ ــران بــ  گــ
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 راه ببندنـــــد تـــــرس و شـــــب و دزد
ــت ــل كيسـ ــو دليـ ــن در تـ ــارزار ايـ  كـ

 كــن گــوش ســخنم ايــن پــدر جــان
 ببــــين را خــــدا ديــــده، نمــــا بــــاز

 را تــــو رهانــــد رنــــج كــــز آمــــده
 دراز ســويت بــه كــرده كمــك دســت
 تـــو جـــان كنـــد خســـته اگـــر عســـر
 را ســـري مجـــو عســـر نبـــود گـــر

 هــان اســت، كمــال شــرط ره ســختي
 گنـــاهازاگـــراســتسيــاه نامــه   

ــره ــو هم ــت ت ــه نيس ــز ب ــك ج  آه و اش
 ـ تــو  رنــج  از كنــد  كــم   هـــزار از كيـ

ــه ــادة از اي جرعـ ــان بـ ــن نـــوش جـ  كـ
ــده ــا ره، ز مانـــ ــين را راهنمـــ  ببـــ

ــوش ــرا گـ ــه دار فـ ــد كـ ــو خوانـ  را تـ
ــر ــو بهـ ــوش تـ ــا آغـ ــرده وفـ ــاز كـ  بـ

 تــــو فرمــــان بنــــدة شــــود يســــر
ــرت درد ــت گـــ ــويي نيســـ  دوا نجـــ

ــه ــو رنجـ ــيچ مشـ ــم ز هـ ــان رسـ  جهـ
  پناه عفـوش درگــه جـــز بـه نيســت  

  من ـدـخـردمن و ـوبـخـ رــســپ اي
 من دـپن وانـبخـ كـنيـ ــرـدگ بــار

  20/2/85 -  تهران
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  رॡضان
ــد ــلام و درود صـــ ــان اي ســـ  رمضـــ

ــان ــار ميزبــ ــان و كردگــ ــو مهمــ  تــ
ــاه ــق مــ ــفا و عشــ ــاز و راز و صــ  نيــ
 ذكـــــر و انابـــــه و بيـــــداري مـــــاه
ــاه ــز مــ ــلاف از پرهيــ ــا و خــ  خطــ
ــا ــردي تــ ــير نگــ ــوِ اســ ــاه ديــ  گنــ

ــر رو ــن نظـ ــه كـ ــة بـ ــويش كارنامـ  خـ
ــد روح ــرنم بخشــــ ــوث تــــ  الغــــ
ــب در ــت شـ ــوم و بيسـ ــن سـ ــاه ايـ  مـ

ــور ــت نـ ــود حكمـ ــن در بـ ــات ايـ  آيـ
 »بــــوحمزه« و» افتتــــاح« و» جوشــــن«

ــه دل ــاوس از دار نگـــ ــس وســـ  نفـــ
ــد ــدگمان نرســ ــه دلا بــ ــيني بــ  قــ
ــذت ــاي لـ ــوش و نـ ــاه نـ ــت كوتـ  اسـ
ــر ــران بهـ ــة عمـ ــن خانـ ــم و تـ  جسـ
ــر ــواهي گـ ــور ز بخـ ــن جـ ــي تـ  برهـ

ــان ــت جـ ــداپاكـ ــدارخـ ــتخريـ  اسـ

ــاه  ــاني مــ ــداي مهمــ ــان خــ  جهــ
ــان ــر را ميزبــ ــو نگــ ــان اي تــ  مهمــ

ــاه ــس مــ ــدام انــ ــا مــ ــرآن بــ  قــ
ــاه  جــــان و دل و تــــن پــــالايش مــ
ــاه ــليم مـ ــوش و تسـ ــر گـ ــان بـ  فرمـ

ــوي ــام نشــ ــة خــ ــيطان حيلــ  شــ
 آن از گــر اي نــه خجــل حالــت بــه خــوش
عصــــيان دل ز بــــرد رب ايــــ بِــــك 

 »دخــان« و» روم« و» عنكبــوت« بخــوان رو
ــه ــابي كــ ــه بيــ ــان بــ  روان آب ســ
 امـــان و التمـــاس و اشـــك و توبـــه
 بهتــــان و غيبــــت ز فروبنــــد لــــب

 گمـــان و ظـــنّ بشـــوي خـــود دل ز
ــذتي ــو لـ ــه جـ ــتش كـ ــان نيسـ  پايـ
ــاغ ــان بـ ــرا را جـ ــي چـ ــران كنـ  ويـ

 آبـــــادان نمـــــاي جـــــان خانـــــة
ــن ــاعايــ ــران متــ ــده گــ  ارزان مــ
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ــر ــير بــ ــلاف مســ ــام خــ ــه گــ  منــ
 اســـلام معنـــي نيســـت ايـــن جـــز بـــه

ــن ــود ايـ ــد بـ ــلاهً از مقصـ ــيام و صـ  صـ
ــازم ــدر كــــه دل آن نــ  باشــــد آن انــ

ــروي ــامبر از پيــــ ــش و پيــــ  آلــــ
ــا ــت برگشــــ ــدي دســــ  آرزومنــــ

ــر ــدي و درد و فقـــ ــود نيازمنـــ  خـــ
ــا ــريم مــ ــغير از فقيــ ــر و صــ  كبيــ
 بطلـــب محضـــرش ز خـــواهي چـــه هـــر

ــت  اســـت ازلـــي رحمـــت درك معرفـ
ــيچ ــودي هـ ــيچ و بـ ــواهي هـ ــد خـ  شـ

 است بـاقــــي او و شـويم فـانـي همــه  

ــر ــراي بـ ــوس سـ ــده هـ ــولان مـ  جـ
 ايمــــان ديگــــري معنــــاي نيســــت

ــي ــك ب ــن ش ــت اي ــت اس ــان حكم  عرف
ــان محبــــت و حــــق عشــــق  رحمــ

 جهـــــان دو ســـــعادت راز هســـــت
ــا شـــب نيمـــه ــه هـ ــه بـ ــ درگـ  زدانيـ

 بيـــان و عجـــز زبـــان بـــا بـــازگو
ــا ــعيفيم مـ ــه ضـ ــرد جملـ ــلان و خُـ  كـ

ــن  احســان از نتابــد ســر اســت محس
ــكر ــن او ش ــه ك ــدر ب ــم ق ــوان و فه  ت
ــيچ ــتي هـ ــو هسـ ــز اي تـ ــدان عزيـ  بـ

 1»فـان علَيهـا مـَن كُــلُّ« بخــــوان رو  
 1»فـان

  مـرا شعـر تـو بخـوان ديگــر بـار
  رمضــان كـارنـامـة بــود كـــه

  8/5/91 – تهران

  

                                                            
 ).مرد خواهند جنبندگان همة( 26  آية الرحمن، سورة. 1
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  ৔و ॽوح ণپاس ඟ໊دگاری 
1  

 دادگســــــتر خــــــداي فخــــــر اي
 آفــــــرينش چشــــــم ســــــرمة اي
ــور اي ــداي نــــ ــي در خــــ  تجلـّـــ

ــر ــده ه ــه بن ــرب ك ــت ق ــد دوس  خواه
ــده ــرين بالنــ ــت تــ ــد درخــ  توحيــ
ــتي ــرد هسـ ــب بفشـ ــه لـ ــدان بـ  دنـ
 عــــالم مطــــاف تــــو مولــــد شــــد

ــجود ــي مســـــــ  اول ز ملايكـــــــ
ــد ــه بالــ ــو بــ ــل تــ ــم جبرئيــ  دايــ
 نزايــــد ديگــــري تــــو چــــو دنيــــا

 استكفــــرعــزايرزمنــدگيــــت   

ــة اي  ــزّت مايـــــ ــر عـــــ  پيمبـــــ
ــال اي ــروس خــ ــت عــ ــور هفــ  كشــ
ــر در ــين و حشـ ــدر و حنـ ــر و بـ  خيبـ

ــن ــي ايـ ــو بـ ــي تـ ــود نمـ ــر شـ  ميسـ
ــر  ــة بـــ ــات جملـــ ــور كاينـــ  زيـــ

ــتي ــو گشــ ــو تــ ــه چــ  داور زاد خانــ
 محشـــر بـــه تـــا نگفتـــه ســـت ســـريّ

ــزان ــادتي ميـــ ــه عبـــ ــر بـــ  آخـــ
ــد ــه زيب ــو ب ــرش ت ــرش و ع ــ ف ــر كي  س
 ابتــــر و پيــــر دهــــر مــــادر شــــد

 مظهـــر تــــو را خــــــدايذاتاي  

  كـــاينــــــاتي تمـــام نـــور تــو
  حيــاتي ةشمـــــچ ةشمـــســـرچ

  
2  

 لـــــولاك رمـــــز و خـــــدا روح اي
ــاكي ــو ز پــ ــتي تــ ــت آن افــ  مكانــ

 گـــوييم تـــو از كـــه رســـد چـــه را مـــا
 كـــردميهمـــانخـــدايكـــه شـــب آن

ــاية وي   افــــلاك ميــــر و عــــرش ســ
 پـــاك شـــد كـــه هـــر برفـــت تـــو راه

 افـــلاك گَـــرد بـــه رســـد خـــاك كـــي
ــر ــودپيغمبـ ــه خـ ــوان بـ ــولاك خـ  لـ
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ــز ــد ج ــق و احم ــي ح ــوده كس ــت نب  س
ــو ــرّ تـــ ــة ســـ ــدايي نگفتـــ  خـــ
ــدر ــو قــ ــم و تــ ــهً فَهــ ــدر ليلــ  القــ
ــردي ــه مـ ــجاعتت بـ ــوده شـ ــت نبـ  سـ

ــه شــب آن ــد« ســروش ك ــل ق ــت» قُت  گف
ــر ــو ب ــه ت ــت چ ــون گذش ــه چ ــرا ك  زه

 ـالــمـعـشگفـــتدرتــــو صبــر زا

 الّــــاك دوســــت قــــدس ســــاحت در
 معمــــاك جــــز بــــه نبــــود ســــريّ
ــز ــق جــ ــي و حــ ــرد نبــ  ادراك نكــ
ــز ــمن كـ ــن دشـ ــتي ديـ ــاك نداشـ  بـ

ــتي ــو ز هسـ ــرد تـ ــرهن كـ ــاك پيـ  چـ
ــروبه ــد مضـ ــاد و شـ ــر فتـ ــاك بـ  خـ
 مـــولاك تــو بـــر بگفــتاحسنــت

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي چشمـــــة ســرچشمـــة

  
3  

 اعظــــــم جبرييــــــل مــــــونس اي
 آفــــــرينش چشــــــم ســــــرمة اي

 كشـــتي نـــوح، ســـاخت تـــو اديـــ بـــا
ــا اي بـــــوده خليـــــل همـــــراه  تـــ
ــون ــه فرعـ ــل بـ ــرده نيـ ــرق اي كـ  غـ

ــود ــو از مســــيح زبــــان بگشــ  تــ
 مولــــود كعبــــه بــــه اي افتــــهي تــــا

ــب در ــو قل ــز ت ــدا ج ــي خ ــت كس  نيس
 اعــــلا عــــرش بــــه نبــــي همگــــام

ــرش در ــه عـ ــت چـ ــا رفـ ــا از تـ  آنجـ
 كردگـــــاري عبيـــــد عبـــــد تـــــو
 اســـت ايـــن هميشـــه شـــرفت و فخـــر

ــد ــرينم ذره ز هرچنـــــــ  كمتـــــــ
 ويشمـــخــشعـروقــولزشــرمنـــده  

 آدم ميــــــر و ولــــــي و پــــــور وي 
ــوب ــوخّر محبــــ ــدم و مــــ  مقــــ

 محكـــم كـــار گشـــت تـــو دســـت بـــا
ــت ــت پشـ ــران و بـ ــود بتگـ ــم شـ  خـ

 همــــدم كلــــيم بــــا تــــو طــــور در
ــرار و آرام ــتي قــــ ــريم افــــ  مــــ

 عــــالم مطــــاف تــــو مولــــد شــــد
ــ دوســــت ز نبــــدي غافــــل  دم كيــ
 محــرم دوســت بــه بــدي كــه رفتــي

ــر ــق پيغمبــ ــت عشــ ــاتم گشــ  خــ
 اعلـــــم حـــــي خـــــداي تســـــليم

ــان اي ــول جــ ــم و رســ ــم اســ  اعظــ
ــعار ــن اشـ ــو از مـ ــت تـ ــم گشـ  ملهـ

 ابكـــم دريـــغ و عــاشقـــمليــك  
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  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ

  
4  

ــر ــانده تكبيــ ــه اي رســ ــونين بــ  كــ
 ايســـــتاده اميـــــد بـــــه هســـــتي

ــت در ــوع وقــ ــردي ركــ ــاق كــ  1انفــ
ــاق ــ و انفـــ ــاز؟ ايـــ ــن نمـــ  لاكـــ

 صـــلابت و قـــدرت همـــه ايـــن بـــا
ــان ــا جـ ــه هـ ــداي بـ ــان فـ ــت جـ  پاكـ
ــر ــو لطــــف بــ ــاز تــ ــد دارم بــ  اميــ

 زهــــرا بــــه را تــــو نبــــي جــــان اي
 نگــــاهـيمـــابــهنمـــا لطــف از

ــه شـكـــن ســپه جنــگ در  ـــنيس ب  فـي
 العــــين طرفــــهً بــــه نگهــــي بهــــر
 زيـــن را خـــداي شـــدي كـــه بـــه بـــه

ــود ــو خـ ــداي محـ ــدرين خـ ــين انـ  بـ
ــود ــله خـ ــين و لبـــاس زنـــي وصـ  نعلـ

 اثنـــين ثـــاني نداشـــت كـــه جـــان آن
ــر ــن گـ ــه زيـ ــمت ام نـ ــين نباشـ  شـ

 العــين قــرهً راســت تــو كــه كــس آن
 داريــن ســرور بــود لمحــــهكـايـن

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ
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ــداي داده اي ــر خــ ــو بــ ــرق تــ  بيــ
 تجلــــــــي در خــــــــداي ذات اي

 امكــــان نبــــود ار حــــق ديــــدار
 ســـر كيـــ كاينـــات تـــو محتـــاج
ــر ــو تكبي ــرد ت ــت ك ــن پش ــت دي  راس

ــب در ــو قل ــزت ــداج ــيخ ــتكس  نيس

ــو دادي  ــه ت ــر ب ــه ه ــت چ ــق هس  رون
ــتي ــو گشـ ــت اتذ ز تـ ــتق دوسـ  مشـ
ــار ــو رخسـ ــي تـ ــت آيتـ ــق از اسـ  حـ

ــون ــو مرهــ ــت تــ ــق انبياســ  الحــ
 حـــق از نـــاحق تميـــز تـــو تيـــغ

ــت ــودظلمـ ــه نشـ ــور بـ ــق نـ  ملحـ

                                                            
 پيـامبر  و خـدا  تنهـا  شـما،  ولـى ( راكعون هم و الزَّكاه يؤتُْونَ و الصلاه يقيمونَ الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ و رسولهُ و اللَّه وليكمُ إِنَّما .1
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ــو ــت تـــ ــق آيـــ ــدايي مطلـــ  خـــ
ــرق ــو ف ــان ت ــي هم ــه دم ــكافت ك  بش

 اســـتحـــقتــونهـــايت و آغــاز 

ــبي ــت نس ــر اس ــط بش ــو فق ــق ت  مطل
 منشــــق بگشــــت ديــــن پيشــــاني
 مغلق نـه بيـــان ايــن بـــودروشــن

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ
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 نيســـت ديـــدنم چشـــم تـــو روي بـــي

 راه ام نــــداده دل بــــه تــــو از غيــــر
ــاد بـــي ــو يـ ــدگي تـ ــاه زنـ  اســـت تبـ

 اســــت گــــواه ســــتارگان چشــــمان
 شـــايد كـــه هـــم بـــه نـــزدم مژگـــان

ــر ــد پ ــه ش ــو ب ــر ت ــان گ ــمن ز جه  دش
 مـــن دل بـــر فـــراق ســـت بـــاري

ــاد ــغ و فريـــ ــاد و درد و دريـــ  فريـــ
 شعــــارمايــنهســتو گــويـم مي 

ــز  ــرف ج ــل تــو ح ــنم مي  نيســت گفت
ــز ــر جـ ــو ره بـ ــيمنم تـ ــت نشـ  نيسـ
ــاز ــه آي بـ ــاي كـ ــنم پـ ــت رفتـ  نيسـ
 نيســت دامــنم بــه تعــب اشــك جــز

ــي ــه آيـ ــر كـ ــكفتنم سـ ــت شـ  نيسـ
ــاالله ــه بـ ــي كـ ــمنم ز غمـ ــت دشـ  نيسـ
 نيســـت گلشـــنم هـــواي غصـــه زيـــن

ــازآي ــه بـ ــم كـ ــنم چشـ  نيســـت روشـ
 نيسـت گفتنــم تـوان كــه ديگــــــر

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ
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ــرها ــه سـ ــم همـ ــر خـ ــتانت بـ  آسـ
 1دادار دلعـــــ و رســـــول جـــــان اي
ــدر در ــين و بـ ــگ و حنـ ــزاب جنـ  احـ
ــر اي ــزرگفخــــ ــرينشبــــ  آفــــ

 جانــــت فــــداي همگــــي جــــان 
ــد ــرِ باشـ ــت بـ ــن دوسـ ــانت ايـ  نشـ
ــن ــت ديــ ــرار گشــ ــت در قــ  امانــ
 نانـــت و آبگـــداي اســـتهســـتي

                                                            
1 .قُولُ وينَ يكفَرَُوا الَّذ تلاً لَسرْسكفَىَ قُلْ  م، َّا بِاللهي شَهيِدنيب و ُنَكميب نْ وم هندع ْلمتَابِ عْآخر آية رعد، سورة. الك. 
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 اخــــلاص  و صــــبر بــــزرگ روح اي
 تيغــــت نگشــــت حــــق ره در جــــز

 معلــــوم گشــــت بلاغــــه ز نهجــــت
 تـــدبير و عقـــل توســـت شـــرمندة
 آشـــــكارت جهـــــاد بـــــه نـــــازم

 آخرينــــــت نمــــــاز بــــــه اَوخ
ــريم ـــ ــراي ز گـ ــت بــــ  دردهايــــ

 جـــانــموروحگشـتتــو ز روشــن  

ــز ــواره پرهيــــ ــت همــــ  ميهمانــــ
 زبانـــــــت مـــــــؤثر تيـــــــغ آن و

 بيانـــــت معجـــــز ز بـــــوده ايـــــن
ــاكي ــوص و پــــ ــبانت خلــــ  پاســــ
ــالم ــه بـــ ــادت بـــ ــت عبـــ  نهانـــ

ــاد ــمنانت دســــــت ز فريــــ  دشــــ
ــت ز واي اي ــتانت دســــــ  دوســــــ

 جـانــت فـــداي جهـــان جـــاناي  

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ
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 1بــخ صــد تــو بــر خــدات گفتــه اي
ــيد ــه خورشــ ــت بــ ــد دامنــ  بيفتــ
ــاج ــوده محتــ ــه اي نبــ ــمن بــ  دشــ

 فعــــل در و اي اســــوه تــــو قــــول در
ــد ــت زهـــ ــت دواي اســـ  دردهايـــ

ــم ــوي هـ ــول شـ ــاب و بتـ ــبطين بـ  سـ
 محــــراب توســــت حمــــد ز بالنــــده

ــغ و دردا ــاد و درد و دريـــــ  فريـــــ
 را قيمتــــــت نشــــــناخت دنيــــــا

 اســــلامتـــوستجهــاد مـديــون   

ــف اي  ــان كهـــ ــامخ روح و امـــ  شـــ
ــا  نـــخ كنـــد ســـوزنت بـــه كـــه آن تـ

 بـــــخ گويـــــدت غـــــدير روز تـــــا
ــد ــله شـ ــان فاصـ ــزار مـ ــخ هـ  فرسـ
 بـــرزخ گشـــته و اســـت آمـــده جهـــل
ــم ــان هــ ــول جــ ــم و رســ  اخ ورا هــ

 مطـــــبخ توســـــت روي ز شـــــرمنده
ــزار و آوخ ــاز هــــــــ  آوخ بــــــــ
ــم ــاقه ه ــت س ــم و شكس ــد خ ــخ بش  ش
 ــــخـف در و طــف و حنيــنوبــدراز

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ

                                                            
 .احسنت آفرين،. 1
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ــوه اي ــخا كــ ــان و ســ ــش كــ  بخشــ
ــان اي ــا جـــ ــبيح روح و دعـــ  تســـ

ــلاص ــرده اخــ ــو اي بكــ ــا تــ  معنــ
 تــــا اي داده طــــلاق ســــه دنيــــا
ــز ــر هرگ ــيعه س ــم ش ــته خ ــت نگش  س
 كردگــــاري ســــپاس لــــوح تــــو

ــت روز از ــالم و الســـــــ  ذر عـــــــ
ــت اي ــاغ نكهــ ــر و بــ ــزار عطــ  گلــ
ــت اي ــق رايــ ــم و حــ ــل خصــ  باطــ

 خيــرتذكـــرزفلــكگشــت پــر   

 دانــــش بحــــر و ديــــن ســــاحل اي 
ــز اي ــا كنــ ــق و ثنــ ــرنش عمــ  كــ

ــير ــاب تفســــ ــرينش كتــــ  آفــــ
ــه ــود ويرانــ ــراي شــ ــواهش ســ  خــ

ــرا ــه زيـ ــرده كـ ــو اي نكـ ــازش تـ  سـ
ــر ــق بـ ــول خُلـ ــق رسـ ــنش و عشـ  بيـ

ــرده ــت كـ ــدا سـ ــو خـ ــزينش را تـ  گـ
 بــــارش بــــار و بهــــار بــــوي اي
ــت اي ــور آفــ ــد و جــ ــرمش ضــ  نــ

 كـاهش بــه رو نيســت كـه ذكـــرآن 

  كــاينـــــــاتي تمــــام نــــور تــو
  حيـــــاتي ةچشمـــــ ةســرچشمـــ

  
  )ع(طالب ابي بن علي اميرالمؤمنين ميلاد سالروز

  20/7/1379 با مطابق -1421 رجب سيزدهم
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  ماه ઺یام
ــدام   ــيم ان ــار س ــزِ ي ــواي دل انگي ــا ه خوش
خوش است سير گلستان به بـوي او بـه بهـار   
خوش آن بود كـه پيـامم بـرد نسـيمِ سـحر      
خوش است همچو نسيمي گذر به كـوي نگـار   

ــي  ــه اوراق در نم ــت ب ــديث دوس ــد  ح گنج
ز موي دلكـشِ او رنـگ و بـوي دارد مشـك     
ــيد    ــعِ خورش ــته مطل ــة او گش ــانِ غنچ ده

                                                             
 پـا شـود صـد ننـگ     نظر به هر كه نمايي بـه 

 دارد همــان كســي كــه نظــر از تــو بــر نمــي
گرت هواست كه محبوب او شـوي يـك عمـر   

خـويش كينـه بشـوي   تو با وضو ز دل و جانِ 
گه به سوي او كـن روي  به عشق و معرفت آن

چگونه رام تـوان كـرد دل بـه وقـت وصـال     
ــدار  ــعِ دي ــه موق ــرزد ب ــه ســينه بل نفــس ب

تـر  اي از اين خـوش  به عمر، نيست دگر لحظه
بـــراي دلبـــري بيشـــتر تـــو را خواهـــد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

خوش است باده گرفتن ز دست او يـك جـام  
كه رسد بـوي مـوي او بـه مشـام     به شرط آن
كه بـه بـاد صـبا دهـد پيغـام      تر آن چه خوش

سـرِ كـوي او شـويم مقـام    خوشا شـبي كـه   
اگر چـه بحـر شـود جـوهر و درخـت اقـلام      
ــام   ــت اله ــانبخشِ او گرف ــپيده از رخِ ج س
ــرد ز دل آلام ــويش بــ ــالِ روي نكــ خيــ

 

ــام   بــه غيــرِ ديــدنِ رخســارِ او كــه باشــد ن
ــه دور از ابهــام  حقيقتــي ــه باشــد ب ســت ك

 به محضرش پي ايـن كـار روز و شـب بخـرام    
ــرام    ــاي او اح ــوقِ لق ــه ش ــد ب ــپس ببن  س

ــام    ــذاري گ ــدسِ او گ ــه ق ــه بارگ ــا ب ــه ت ك
ــد آرام     ــي نش ــالش دم ــالِ وص ــه از خي ك
چو ديـدگانِ خـدا تـرس كوفتـد بـه حـرام       
اگر كه هست به مـن بـاز كـو كجـا و كـدام ؟     
ــر زود هنگــام  ــه دي ــه ســراغت ن ــد او ب بياي
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ــاه    ــك م ــد ي ــت كن ــه مهماني ــرد ك اراده ك
اي كه به لطف و صـفاي خـود افكنـد     به سفره

بگويمــــت ز لســــانِ پيــــامبر خــــاتم 
ــد   ــاه شــعبان خوان ــانِ م ــةِ پاي ــه روزِ جمع ب
هــلا كــه مــاه خداونــدگار در راه اســت     
شبش عزيزترين شب به جـانِ دوسـت قسـم    
ببــين ز لطــف عمــيقش نفــس بــود تســبيح 

ــي   ــتجاب م ــرحمتش مس ــا ز م ــردد  دع گ
ي او سرشــار ســحر شــود همــه از بــوي مــو

رخسـار   سحر به جلـوه بـود يـار شـوخ گُـل     
كنـــد آگـــاه  ســـحر ز آمـــدنِ يـــار مـــي

سحر زمان وصـال اسـت و وقـت ديـدنِ يـار      
گــرت هواســت ز فــيض ســحر شــوي آگــاه 

ست در ايـنِ راز سـر بـه مهـر دلا      اي  چه نكته
چنان به سـينه تپـد دل بـه شـوق پيغـامش      
بــه ميهمــاني آن يــارِ ديــر پــاي درآي     

فتم كـه اگـر شـب برفـت و صـبح دميـد       نيا
سار دعـاي سـحر چـو نـوش كنـي       ز چشمه

دعاي جوشن و بـوحمزه را بخـوان هـر شـب     
ــاور    ــي ب ــان و دل كن ــر از ج ــار گ ــور ي حض
يكي از آن همه نعمت يقـين بـود شـبِ قـدر     
شبي كـه مـوهبتش از هـزار مـاه بـه اسـت       
مكن تـو طـايرِ فكـرت بـه فهـمِ آن رنجـور

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

به بزمِ خويش بخواندت تـو را بـه مـاه صـيام    
همه محبـت و مهـر اسـت و عـزتّ و اكـرام     

ــاء عظــام رســولِ ر حمــت و ســر خيــلِ انبي
عميــق خطبــه و شــيرين بيــان و نغــز كــلام

رسد از لطـف دوسـت، مـاه صـيام     هلا كه مي
و روز مـــاه خـــدا هســـت بهتـــرين ايـــام

اش چـون عبـادت اسـت منـام     ببين ز عاطفه
تفــاوتي نكنــد بهــرِ او خــواص و عــوام    

ــي  ــت بـ ــود آرام  دل از محبـ ــلِ او شـ مثـ
انـدام  سحر بـه عشـوه در آيـد رفيـقِ گُـل     

ــم وصــل بــا خــود جــام ســحر بيــاورد از خُ
ــاكي اجســام  ســحر طهــارت روح اســت و پ

پـس نمـاي قيـام   “ اللَْيـلِ  قُـمِ ”بخوان دوباره 
كه دوست وقت سـحر گويـدت بـه راز خـرام    
كه گفته است جوابت دهـم كنـي چـو سـلام    
كه جان و جسمِ تـو بـا مهـر او شـود ادغـام     

ــي ــوز م ــرش دم هن ــد از ع ــام رس ــدم پيغ ب
به دست تـو مفتـاحِ مشـكلات و مهـام     رسد

 كه همچو حمزه نترسـي نـه از مـلال و مـلام    
 پردَ همـاي سـعادت تـو را هميشـه بـه بـام      
 شبي كه مظهرِ مهر است و شور و لطف مـدام 
 كــه عــاجز اســت ز فهمــش تفكــر و اوهــام 
ــرام   ــر اب ــن دگ ــش مك ــي فهم ــاش در پ  مب



  337......  قصايد

 

او به سر برم تـا صـبح    شبي خوش است كه با
ــويم     ــذرد گ ــو بگ ــرم چ ــال ز عم ــزار س ه
هــزار شــب بــه بطالــت تلــف بشــد در عمــر 
به جانِ دوسـت اگـر دوسـت دوزخـم ببـرد      

تـاب   ام بـي  چنان به شـوقِ مناجـات، گشـته   
چنان دو ديـده بشـد بـر جمـالِ او مشـغول      
ــز   ــان فضــاي دل و جــان بشــد ز او لبري چن
ــا    ــر كج ــنِ فقي ــا و م ــت كج ــاي دوس  عط

                                                                     

 رسي بـه مطلـعِ فجـر دوبـاره خـواهي ديـد      
 ز شرم، ژاله چكـد از جبـين چـو آن اشـكي    
 اســيرِ ســير و ســلوك از چــه اي بــرادرِ مــن
 تو را به روضـة رضـوان يقـين نخواهـد بـرد     

 نشيني، چه سود زين همـه رنـج   چه سود چلّه
ــا ز  ــوي بي ــم بِشُ ــارِ وه ــود غب  روح و دلِ خ

 جـز سـيرِ در مسـير نبـي     سلوك نيسـت بـه  
 ســلوك و ســير بــود تــرس از خــداي علــيم

 شـك اوج سـير و سـلوك    جهاد نفس بود بي
ــر لهيــبِ دوزخ آب  ــزن ب ــه ب ــه اشــك توب  ب
 به لطف تـو بتـواني بـه عفـو دوسـت رسـي      
 خلاف و سنت و فرمان حـق تـوداني چيسـت   

 ـ    ا اي دوسـت عمل به واجب و تـرك گنـه نم
ــر ــو صــغير و كبي ــان بشــود رامِ ت  در آن زم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

خوش است روز كه با او به سـر بـرم تـا شـام    
 اي ناكـــام لايــش دقيقــه  شــوم ز و  نمــي 
 ايم و بـه غفلـت تمـام چـون احشـام      بخفته

 بگويمش به يقين دوست دارمـش چـون مـام   
 ام به كَفَش عقل و عشق و فكر و زمـام  كه داده

 كه رفت لّـذت شـوق مجـاز و عشـق حـرام     
 كــه شــد مســخّر او جــان و دل تمــام، تمــام

بِـه هــرَ عـذاب نخيــزد ز مـن فغــان و كــلام    
  

اجابـت اسـت و سـلام    تحيت است و صـفا و  
چكد ز فراق از دو چشـمِ هجـر مـدام     كه مي

ــاد آن ــي در دام     مب ــه غفلت ــي ب ــه بيفت ك
ــام   ــلاش و قي ــزد از آن ت ــه نخي ــتي ك رياض
درآ زتيــه ضــلال و بــرون بيــا ز ظــلام     
ــام     ــجِ غم ــاز رن ــده و دل دور س ــا ز دي بي
و نيســت ســير مگــر پيــروي ز ســلك امــام 

    حـرام   عمل به واجـب و در هـر مقـام تـرك
ــلام      ــاعِ از اس ــن دف ــه ره دي ــدت ب مجاه
ــلامّ   ــزد عـ ــذرد ز گناهانـــت ايـ ــه بگـ كـ
ــه بشــويد ز نامــه ذنــب عظــام   چــو آب توب
 روي بــه جنــگ همــه هســتي و تمــامِ نظــام
كه سر بلند به دنيـا شـوي و خـوش فرجـام     

كه گشت بـه آصـف تمـامِ هسـتي رام     چنان
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 مباش جاهل و مغرور و خـود پسـند و شـرور   
ــي  ــو ب ــر ت ــايع   اگ ــري از فج ــاج"خب حج" 

 گــويم اي اســت مــي ز معرفــت اگــرت بهــره
ــي   ــاي عظيم ــه كيمي ــاه    ب ــنم آگ ــو را ك ت

غبــارِ غــم ز رخ كــودك يتــيم بشــوي     
شكســته را تــو تفقّــد نمــا بــه دســت كــرم 

مت بي حد حـق بـه شـكر بكـوش     به پاسِ نع
خداي، رحمت و لطف است و مهربـاني محـض   
نه اهلِ ريو و فريـب اسـت و حيلـه و تزويـر     

گونه چو خـواهي شـدن كنـون بشـنو      خداي
توان كه خشمِ خدا را به اشك شـوقي كاسـت   

                                                                     

 خويشم كه نيسـت در خـورِ تـو   خجل ز گفتة 
 ولـــي ز دفتـرِ سعــدي بيــاورم بيتـــي

  
  
  

  
 

كه تيره دل بشوي همچو گـرگ خـون آشـام    
"صــدام"شــرحِ جنايــات و فتنــة  بخــوان تــو

ــايش  ــب رض ــراي جل ــام  ب ــود و قي ــا قع  نم
 كــه زرِ روح بـــه اكســيرِ او بگيـــرد نـــام  
ــرام   ــاي اكـ ــت نمـ ــر را  ز ره معرفـ  فقيـ
 بگيــر دســت ضــعيفانِ مفلــسِ گمُنــام    

 من لطف عمـيقش بـه شـكر بـاش مـدام     يبه 
ــرام   ــلال والاك ــم ذوالج ــاتر و ه ــيم و س  عل

 دشــنامنــه اهــلِ طعنــه و تحقيــر و منّــت و 
 خلــق خــدا را  ز معرفــت اكــرام    ينمــا

 اگــر ز لطــف تــو افتــد ز ديــدة ايتــام     
  

 كه زبان الكن است همچـو كـلام   چه چاره آن
 همــو كـه شعر و سخن باشدش هميشه غلام

  من آن نيــم كه حلال از حرام نشناسم"
  ١"تو حرام شراب با تو حلال است و آب بي

  18/8/83 -  تهران

  

                                                            
  . است سعدي از بيت اين. 1
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  ر१ول رॐ࢟ت
 خوش آن گلُي كه به آن لطمـة خـزان نرسـد    
خــوش آن بهــار كــه ترســي نــدارد از پــاييز 
خوشـــا نســـيمِ دلاويـــزِ بامـــداد وصـــال 

بخـشِ چشـمه در كُهسـار    خوشا سرود فـرح 
بهشــت باشــدم اي گــل اگــر تــويي بــا مــن 
سفر بـه همـره مـاه و سـتاره خـوش باشـد       
شبي به خلوت دلدار طي شـدن اولـي اسـت    

 ـ ه كوشـش بـه عمـقِ اقيـانوس     توان رسيد ب
كجا توان كه بـه وصـف رسـول شـعر سـرود      
سفر به عـالمِ بـالا نصـيب هـر جـان نيسـت       
ــي    ــمان مگس ــداي آس ــه بلن ــد ب ــا رس كج
چنان بلنـد چـو سـرو سـهي اسـت بالايـت       
لـب و دهــانِ شــكر ريــزت اي رســولِ امــين  
ــوش   ــزار جــاري ن ــزار چشــمة شــهد و ه ه
ــا      ــه گش ــار غنچ ــيمِ به ــاد و نس ــزار ب ه
ــر     ــمة مه ــزار چش ــت، ه ــرِ محب ــزار بح ه
ــد ــة خلُ ــزار روض ــت و ه ــاغ بهش ــزار ب ه

خوش آن چمن كه بر او فتنـة خسـان نرسـد    
خوش است گلُشن اگر دست خس به آن نرسد
ــد    ــان نرس ــة گم ــه انديش ــه ب ــي ك حلاوت
به موسـمي كـه ملالـت بـه آن نشـان نرسـد      
ــان نرســد  ــه آن جن ــزار روضــة رضــوان ب ه
كه هـيچ مقصـد و منـزل بـه آسـمان نرسـد      
اگــر چــه فكــرت مهمــان بــه ميزبــان نرســد
كسي بـه جهـد بـه آن بحـرِ بيكـران نرسـد      

پـاي جـان نرسـد   كه جسم در ره هستي بـه  
ــد    ــر دوان دوان نرس ــيرِ تفك ــه س ــي ب كس
چـو شـبنمي كـه بـه پهنـاي آسـمان نرســد      

گمـان بـه آن نرسـد    كه دست كوتـه مـا بـي   
ــد   ــدان نرس ــرين ب ــوش آف ــمة ن ــزار چش ه
بــه انگبــينِ شــفابخشِ آن زبــان نرســد    

بخـش آن دهـان نرسـد    به يك تبسـمِ جـان  
بـــه مهربـــاني آن قلـــبِ مهربـــان نرســـد

ــاغ   ــذيري آن ب ــه دلپ ــد  ب ــتان نرس و بوس
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ــدس   ــالم ق ــك ز ع ــزاران مل ــزار روح و ه ه
ــل  ســزاران نبــي ز خيــلِ ر هــزار و بلكــه ه
ــد     ــلا تردي ــم ب ــوح و قل ــي و ل ــزار كرس ه

كــه نــدانم ز بعــد كرســي چيســت  دريــغ آن
هر آنچه هست و گر نيست گر چه دانم هست 

ــو ا  ــانِ ت ــداي ج ــق  ف ــايي خل ــد نه ي مقص
تــو آن بــزرگ وجــودي كــه از بزرگــي جــاه 
امين و احمد و محمـود و مصـطفي و رسـول    
امين تويي كه امان يافـت از تـو كُـلِّ وجـود     
ــدنت    ــه آم ــدم ب ــد منع ــرك بش ــاط ش بس
كسي به معجـز و معـراج و وحـي پـي نبـرد      

كـس نـرود   “ سدره”و “ معراج”به غير ذات تو 
شـد ز خلقـت تـو     چو آفريـد تـو را مسـت   

تــو را ســتوده بــه خُلــقِ عظــيم رب رحــيم  
چو آفريـد خـدايت بـه خـود تبـارك گفـت       
ــو را     ــاك راه ت ــند خ ــه بوس ــد ك ــه نوبتن ب
تو چون ز مشكل امُت شوي بـه جـد دلتنـگ    
تو بحـرِ مهـري و كـوه صـفا و لطـف عمـيم       

اي، تو صـفايي، تـو بهتـري ز حطـيم     تو كعبه
ــد    ــو كنن ــارت ت ــا زي ــده ت ــه ش ــه كعب بهان

گمـان محبـت توسـت    كتابِ ناطقِ حـق بـي  
سـتخدا به منزلت و جانِ تـو قسـم خـورده

ــد   ــان نرس ــمان مك ــو اي آس ــتانِ ت ــه آس ب
بــه پــاي منزلــت ميــر كــاروان نرســد     
به ارج و قرب تو اي فخرِ انـس و جـان نرسـد   
ــدبيرِ لامكــان نرســد  ــه ت ــه فهــمِ عقــل ب ك

اي كـه بـه آن فكـرت گمـان نرسـد       به عرصه
گمـان نرسـد   كه خلق و امر به ايـن نكتـه بـي   

 ــ ــه وصــف خــاك درت قــدرت بيــان نرس دب
تويي حبيب كه هستي بـه ايـن مكـان نرسـد    
كسي ز خَلـق بـه مفهـوم ايـن امـان نرسـد      
كسي به جهد به عـالم بـه ايـن بيـان نرسـد     
به درك ايـن همـه مفهـوم ايـن و آن نرسـد     

گمـان نرســد   بـي “ لـولاك ”كسـي بـه معنـي    
كسي جـز او بـه چنـين نكتـة مهـان نرسـد      
 به خلُـق و خَلـقِ تـو، ادراك خاكيـان نرسـد     

ــام و م ــد   مق ــان نرس ــه فهمم ــو ب ــت ت  نزل
 همان حـريم كـه معـراج هـم بـه آن نرسـد      
 خدا كنـد كـه غمـي بـر تـو مهربـان نرسـد       
ــه دادمــان نرســد   مگــر شــود كــه وفايــت ب
 كه حجر و سـعي بـه آن مشـعرِ كـلان نرسـد     
ــه آن نرســد  ــرِ مقبــول هــم ب  چــو حــج اكب
 كه صـد فصـيح بـه شـرح و بيـان آن نرسـد      

 زبـان نرسـد  تا بـد بـر آن    1"لعَمرُك"بخـوان
                                                            

1 .رُكمَلع منَّهلفَي ا ِهمَكًْرتونَ سهمعهستند سرگرداني و غفلت مست تو دشمنان قسم خودت جان به( ي.(  
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نـي لفـظ بلكـه معنـي آن      "لعَمـرُك "بخوان 
تا عشقِ حـق عيـان بينـي      "لعَمرُك"بخوان 
لا حول گـوي و شـكر نمـاي     "لعَمركُ"بخوان 

1اول كـار  بخوان كه گفت خـدايش بخـوان از  

بخوان دوباره بخـوان صـد هـزار بـار بخـوان      
به ساية خـس و خاشـاك هـيچ كـس نـرود      

ــه  ــام و مرتب ــي  مق ــان نم ــد  ات در گم گنج
ز رفتن است كـه صـدها گـره گشـوده شـود     
برو برو كه ز رفتن رسـي بـه مقصـد خـويش     

 خجلكـه بيـان چون چكامه هست دريـغ آن 

ــد    ــان نرس ــة بي ــه انديش ــظ ب ــيرِ لف ــو س چ
 چگونه نفـس بـه ايـن مـدحت عيـان نرسـد      
 چــو كــس بــه كنُــه خداونــد جــاودان نرســد
 هــزار عضــو بــه هنگامــة زبــان نرســد     
ــد     ــوان نرس ــدة بخ ــذتّ پاين ــه ل ــي ب  كس
كــس از ســراب بــه گلــزار و بوســتان نرســد 
 كه پـاي مركـب انسـان بـه كهكشـان نرسـد      

كس به كـاروان نرسـد    به خواب و لذّت و خور
كـه كــس بـه مقصــد پـر ارج رايگــان نرســد    
 كسـي بـه فهمِ تـو بـا قـول ايـن و آن نرسد

  تو خود چو عرشي و عرشي و برتر از عرشي
  رسدـان نـدرت گمـات ق هـرد راحلـه گَـب

23/1/81  

  

                                                                                                                                                       

 . 72 يةآ حجر، سورة 

  .1 آية ،علق ةسور .خلََقَ الذَّي ربكِ باِسمِ اقرَْأْ. 1
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  ।حاب رॐ࢟ت
ــين   ــار يق ــون به ــد كن ــدي ز ره آم  چــو آم
 بهار و باغ و مـي و سـاغر و بنفشـه و يـاس     
ــردي   ــذر ك ــحر گ ــنم ز نســيم س ــان ك  گم
 چو اشك قلـب مـن از شـوق ديـدنت لـرزد      
 خجل ز روي تـو شـد مـاه چهـارده امشـب      
 ز چشم مست تو شـد مسـت نـرگس شـهلا     
 شدم اسـير بـه عشـق تـو در تمـامي عمـر       
 نه، بلكه عشق تو آن روز بـر دلـم بنشسـت    

 كــرد اكســير   زر نگــاه تــو اكســير را ب  
 تويي به پاكي شـبنم تـو چـون تبسـم گـل      
ــزار   ــق از گل ــرده رون ــو ب ــال دلكــش ت  جم
ــاز   ــد ب ــده آي ــا كــه گلســتان بخن  بخنــد ت
 بخند كز رخ چون مـاه و خنـدة چـون مهـر     
ــتقبال   ــه اس ــو دل، دود ب ــدن ت  ز شــوق دي
ــاغر     ــو س ــلام ت ــهد ك ــه ز ش ــكر گرفت  ش
 چو لطف و رحمت حق از سـحاب تـو بچكـد    

ــيد ــو را كش ــر روز ازلت ــاش ده ــو نق  چ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

ــرين    ــت بـ ــا بهشـ ــده از راه يـ ــار آمـ  بهـ
ــتند در   ــوق ببس ــه ش ــه ب ــنهم ــت آذي  ره

 سـت چنـين   كه مشكبار نسـيم سـحر شـده   
 ســت ز ســينه نيابــد او تســكين بــرون شــده

ــين   ــاه مه ــد ز روي م ــان ش ــز نه ــتاره ني  س
ــات شــد نســرين  ــو م ــاه ت  ز روي دلكــش م

 عجـين  چو شد به عشق تو دل همچو جان و جسم،
ــر نبــود ز طــين   كــه مــن نبــودم و حتــي اث

 سـت سـيم را سـيمين    رخ تو بـود كـه كـرده   
 يم سبكبار و همچـو عشـق بـرين   تو چون نس

 نگــاه نافــذ تــو بــرده رونــق از پــروين     
 غمين مشـو كـه شـود روز و روزگـار غمـين     
 شـوند شـمس و قمـر بهـر يـك نگـاه قــرين      
 كه هست شوق وصال تو چـون نگـه شـيرين   
 ملاحــت از لــب تــو گشــته تــا ابــد غمگــين
 دگــر كســي نشــود از خطــاي خــود غمگــين
 قلــم ز بعــد تــو بگذاشــت تــا ابــد بــه زمــين
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 خوش است درد گر از لطـف پرسـيم احـوال    
ــب    ــاه رج ــيزده ز م ــپيده دم س ــا س  خوش
 چو مادرت پي شكُر و دعـا بـه مسـجد شـد     

 اي خـدا از شـوق    زاد خـدا گشـته   چو خانـه 
 سخن صريح بگفتم اگر چـه نيسـت فصـيح    

 ترديـد   تـر اسـت بـي    علي ز كعبـه مقـدس  
 بـس اي، ايـن حـديث مـا را     تو كفـو فاطمـه  

 نه كربلا بـه ميـان بـود، نـي اثـر ز حسـين       
 سـت   ز دست فاطمـه سرچشـمة بقـا جـاري    

ــد پايــان   دايمــي شــرك و ديــن نب مصــاف 
ــد     ــلطة توحي ــه س ــدي ب ــيچ امي ــود ه  نب
 به شرك و كفر جهان غرق و ظلـم مسـتولي   

                                                                    
 دار و پـر تهمـت    تيـغ  سخن درشت و زبـان 

 امان نداشت كس اي يار نـي تـو و نـي مـن     
ــاتم     ــد خ ــران بش ــاتم پيغمب ــه خ ــر ك  اگ

ــو آورم بـ ـ ــو را   ه چ ــذيرِ ت ــامِ دلپ ــان ن  زب
 چو در خيـالِ مـن آيـي مـن از ميـان بـروم       

 شـوم گمـراه    چو رهنمـاي تـو باشـي، نمـي    
 نماز و روزه و خمس و زكـات و حـج و جهـاد   

 محتـاج   معاد نيـز چـو توحيـد بـر تـو شـد      
  كه به دستت سپـرد رايـت حق خـداي چون

ــو ــن از ت ــواي دي ــد ل ــزاز درآم ــه اهت  ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

 خــوش اســت مــرگ بيــايي اگــر مــرا بــالين
 كه گشت مكه چو خورشـيد تابنـاك و مهـين   
 خــدا بــه مقــدم تــو كعبــه كــرده بــد آذيــن

ــه   ــو قبل ــد ت ــود مول ــين  نم ــل يق ــاه اه  گ
ــين   ــي ام ــويي عل ــه دوران ت ــيح در هم  فص
 كه خوانده است به ياسـين تـو را امـام مبـين    
ــرين     ــود ق ــه نب ــر فاطم ــودي م ــر نب ــو گ  ت

 قـوا و نـي اثـر از ديـن    نه زهد و جهـد و نـه ت  
 بود به دسـت علـي نظـم و هـم قـرار مكـين      

 كـــه نشـــاني بمانَـــد از آيـــين بـــدونِ آن
ــوين      ــود هــيچ نويــدي بــه روزگــار ن  نب
 فقيــر مــردم و محــروم و مفلــس و مســكين 

  
 هـا پـر كـين    ها همـه منحـوس و سـينه    قيافه

ــد از آن و صــبر و نظــم از ايــن قــرار رفتــه ب 
 ـ      ينتو نيز زينت عرشـي بـه دسـت چـرخ نگ

 من از شـعف بـزنم بوسـه بـر زبـان چنـدين      
ــه   ــه ديوان ــكر ك ــزار ش ــرزين  ه ــيم ف  ام ن

ــين    ــد تبي ــدا كن ــو راه خ ــدگان ت ــو دي  چ
 الـدين  سـره مـديون تـو بـه يـوم      شدند يـك 

 خـداي كـرده وجـود مـبـاركـت تحسـيـن  
ــين   ــار و يم ــد از يس ــراري ش ــر ف ــپاه كف  س
 نــداي دلكــش توحيــد را شــدي تــو ضــمين
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ــدت    ــزاد مانن ــز ن ــو هرگ ــد ت ــان ز بع  زم
 سـت 1خدا به صـدق پيمبـر دو شـاهد آورده   

ــال   ــارك متع ــداي تب ــت ذات خ ــي اس  يك
 تو نيـز شـاهد دوم شـدي كـه گفتـه خـدا      
ــو داد   ــدالهي ت ــه دســت ي ــار ب  چــو ذوالفق

ــو رو ــغ كفرســتيز ت ــه تي ــين ب ــدر و خنُ  ز ب
 ببــين كــه گفــت خــدا نصــرت شــما كــردم
 به سعي و رنج نشايد كـه رفـت راه حصـول   
 تو آن گلـي كـه همـه گُلبنـان گيـاه توانـد       
 نه حق و عـدل بـود تـا ابـد بـه تومحتـاج؟       
ــر    ــذارد س ــو گ ــاه ت ــه درگ ــز ب  خضــوع ني

 اي تسـخير   قلاع سـركش خيبـر تـو كـرده    
ــدي   ــتح و خلــوص را دي  ظهــور صــولت و ف

 ر كه دشمن نبيند اين همـه حسـن   عجب مدا
 به چشم دين به كف ديو داده فـرق نداشـت   

 كند از بهـر ايـن گـروه از خلـق      چه فرق مي
ــان ــز    چن ــا ني ــراي آنه ــدارد ب ــرق ن ــه ف  ك

 هماي و جغد بـه چشمانشـان بـود يكسـان     
 دلان هرگـــز  تفـــاوتي نكنـــد بهـــر بـــي

 غزال و گرگ چه فرقـي كنـد مگـر بـا هـم

 عجـوز و هـم عنّـين   زمانه گشت پـس از تـو   
ــين    ــد تبي ــق او كن ــر ح ــالت ب ــا رس ــه ت  ك
ــار و ذوالجــلال و مبــين حكــيم و عــالم و قه 

 التعيـين  به نزد توست همـه علـم حـق علـي    
 بساط كفر و بـت و ظلـم و جـور شـد تـدفين     
 زمــين ز خــون همــه مشــركان بشــد رنگــين
 چه نيـك پـرده بـر افكنـده از معـارف ديـن      

 نكـس عزيـز و امـي    به زور و ظلم نشـد هـيچ  
 گـه نشـد غمگـين    اي كـه نبـي هـيچ    تو بوده

 نه زهـد و جهـد بـدرگاه تـو شـده مسـكين      
ــه اخــلاص تــو كنــد تمكــين   خلــوص نيــز ب
 خلوص بود كـه گشـتي همـاره عـرش نشـين     
ــين    ــلال مب ــر ض ــرت نگ ــر عب ــا و از س  بي

 بــين گــه حقيقــت كــه كــور نيــز نشــد هــيچ
 نفــس اوســت يــا كــه حــورالعين عجــوز هــم

ــا ســر  ــر مشــام ي ــد رســد ب  گينشــميم خل
ــين  ــاء مع ــا ز م ــيم اســت ي ــر ز حم ــه پ  پيال

 كـه نيسـت تمـايز خريـف و فـروردين      چنان
ــا شــاهين  ــر ســراي ي ــرَد ب ــه لاشــخوار پ  ك
 كه هد هد است به چشمانشان چـو بلـدرچين  

                                                            
1. قُولُ وكفَرَُوا الَّذينَ ي تلاً لَسرْسكفَى قُلْ م  ني شهَيداً بِاللَّهيب  و ُنكَميب نْ وم هنْدع ْلمتاب عالْك  .  
 ميـان  اسـت،  كتاب علم او نزد كه كس آن و خدا است كافى«: بگو» .نيستى فرستاده تو«: گويند مى شدند كافر كه كسانى و(

 .43 آية رعد، سورة). ».باشد گواه شما و من
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 وهـم در همـه عمـر     ز جهل مانده به زنـدان 
 برابــر اســت بــه فرهنگشــان خــدا و هــوي 

  هواسـت  اسـت وخداي نيست در افكارشان ه
 جهاد نيست قبول و ر به دسـت تـو بشـوند   
 علي هدايت محض است و ترجمـان خلـوص   
 خوش است از دو لبت بشـنوم دعـاي كميـل    
 وجــود در عجــب از توســت اي ابوالاعجــاب 

 خــورم ســوگند  بــه ذات پــاك خداونــد مــي
ــر      ــة تطهي ــه آي ــرآن ب ــة ق ــه آي ــه آي  ب
 قسم به عرش و به لـوح و قلـم و بـر معـراج     
ــل    ــار رس ــونين و افتخ ــيد ك ــه س ــم ب  قس
ــربلا ســوگند   ــاك شــهيدان ك ــونِ پ ــه خ  ب

 قسـم بـه جـان جهـان حضـرت امام زمان 

ــجين   ــاده در س ــرون فت ــده بي ــجن نام  ز س
ــين  ــا خــود ب  تفــاوتي نكنــد حــق پرســت ب

ــك ــد ي ــين  كنن ــدا تمك ــمن خ ــره از دش  س
ــا چــينتمــام خلــق مســلمان ز   تيســفون ت

ــالين  ــد گشــته از ع ــو گردي ــت چ  ز اهــل بي
ــين    ــدت آم ــتي بگوي ــه هس ــاي ك ــا نم  دع
 ز صدق و سلم بـه خـاك درت نهـاده جبـين    
ــين     ــر آي ــارِ مه ــم پروردگ ــمِ اعظ ــه اس  ب
 بــه ســوره ســورة فرقــان بــه ســورة ياســين
 قسم بـه روح و بـه جبريـل و جملـه كـروّبين     
ــين   ــه علي ــرابِ جمل ــه مح ــه فاطم ــم ب  قس

ــهدا   ــيد شــ ــه ســ ــينبــ  در درج ثمــ
 الـدين بــه ذات پـاك خـداونـدگـار يــوم

 و و عطا نخواهد ديدـه روي رحمت و عفـك

 و باشد كينـاكش از تـكه در دل ناپ ر آنـه

10/11/82  
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  ণیده িساء
ــر اي ــرير ب ــك س ــدا مل ــاج خ ــار ت  افتخ
 خـال  دهـر  چهـر  بـر  و سرمه عرش چشم بر

ــق ــت رون ــة گرف ــن خان ــا دي ــو ولاي ب  ت
ــراش ــاه فـ ــع بارگـ ــو رفيـ ــات تـ  ممكنـ

  گلنـد  چـون  ايجـاد  گلشـن  بـه  ديگران گر

  شـناخت  را قـدر  شب شناخت را تو كس هر

ــت روز ــر الس ــدا غي ــيچ خ ــس ه ــود ك  نب

ــت ــي كنُ ــحيح، نب ــي ص ــويي اَب ام ول  ت

  جـان  و روح و ناسـوت  و كرسـي  و لوح و لاهوت

ــل ــم جبري ــه ه ــل ك ــام حام ــ پيغ ــود اري  ب

 حشـر  بـه  تـا  تـو  نـور  صحيفة در ست جاري

 خشـمگين  اسـت  بـزرگ  خـداي  تو خشم از

 تــويي خــدا رضــاي و خشــم مــلاك يعنــي

ــر ــل گ ــت اه ــر بي ــة ب ــق هم ــد خل  مفخرن

 تــو مــدح قصــد كنــد كــه گــر دهــر مــداح
ــاره بگــذري گــر ــي راه ايــن از دوب  گمــان ب
ــه آدم ــد ك ــه ش ــه خليف ــم ب ــه رغ  ملايك

ــودهتــوامــابوالبشــربــود چــه گــر او  ايب

ــر  ــو كاينــات گــوش ب ــا ت  گوشــوار حشــر ت

 مـدار  حـق  چـرخ  بـر  و خاتم هست دست بر

ــا ــر ب ــو مه ــام ت ــان نظ ــرار گشــت جه  برق

ــه ــو روي دار آيينـ ــيد تـ ــار خورشـ  زرنگـ

 عـذار  گـل  و آذيـن  گل تو و گلشن تو هستي 

ــر نگشــت عــارف ــو ب ــر و ت ــدر ب ــار ق  روزگ

ــا دو و وصــي و رســول و تــو از غيــر  تبــار ب

ــان دارم ــه گم ــق ب ــدم خل ــ ز شــدي مق  اري

 اميـــدوار مهـــرت عنايـــت بـــر هســـتند

ــر ــت او ب ــر نگش ــود س ــو وج ــكار ت  آش

ــاف ــي الط ــة ب ــق كران ــو ح ــار همچ  جويب

ــي ــود راض ــدا ش ــاي ز خ ــو رض ــار ت  زينه

  مـدار  حـق  تـو  هـم  تويي ملاك تويي، ميزان

 افتخـار  تـو  خلقـت  بـه  و بيت اهل به هستي

ــلت ــان فض ــي بي ــد نم ــ الا كن ــزار از كي  ه

 غبـار  آن از خلـق  شـود  كـه  هـوس  كند آدم
ــماء ــا اسـ ــو ز كُلّهـ ــرار از آموخـــت تـ  قـ

 روزگــار بــه نشــاني نبــود اوكــزروزي
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ــر ــود گ ــو ج ــود ت ــودي ز نب ــر ج ــود اث  نب

 تــو اهــل ز نبــود تــو پــور نــوح بــه گفتــي

 نــوح اريــ نبودنــد نــوح خانــدان گــر

ــا ــت ب ــو دس ــل ت ــا خلي ــرد بن ــه ك  را كعب

ــد چــو لكــن ــح دي ــه عظيمــت ذب ــربلا ب  ك

 مشـركان  جنـگ  در كـه  تـو  از گرفـت  ياري

  امـام  شـد  خلق بر كه داشت خلوص و صدق

 خواسـت  وزيـر  حـق  از كه نديد را تو موسي

ــو لطــف ــل را ت ــون مقاب ــون فرع ــد چ  بدي

 كلــيم بشــد موســي تــو خضــر رهبــري بــا

ــاي اي ــدة توتيـ ــادرش و عيســـي ديـ  مـ

ــش آرام ــاطر بخ ــريم خ ــدي م ــدام ش  م

ــردي ــريم جــان ز ب ــج و درد دوشــيزه م  رن

ــر اي ــلال مظهـ ــد جـ ــلال خداونـ  ذوالجـ

ــر  چلچــراغ همچــو شــدي قــدس بارگــاه ب

 فاطمــه نــام حــق صــحيفة بــر اســت ثبــت
 گــواه دهــد حــق تــو طهــارت و پــاكي بــر

 مهــر رســول جــان راحــت و چشــم نــور اي

 تـو  دسـت  ببوسـيد  خضـوع  بـا  و گشت خم

 محضرتبهدمـادمشتـافتمي جبـــريل   

  رسـتگار  نـوح  بشـد  كـه  گـر  بـود  تـو  لطف

 نابكـار  پـور  نـي  تـو  اهـل  توسـت  بـه  مؤمن

ــا ــواش ام ــاره ت ــ شــدي هم  غمگســار و اري

  برقـرار  عشـق  بشـد  و ببـرد  ميـان  از شرك

ــر ــد او بـ ــداء بشـ ــيح بـ ــكار وي ذبـ  آشـ

 ـ و ديـار  از دور بـه  خصـم  بـه  شـد  پيروز  اري

 پايـدار  هاسـت  دل بـه  كـه  اي بوده تو فخرش

ــا ــدش ت ــين باش ــين و مع ــت ام ــارزار وق  ك

 شرمسـار  خـويش  از و تـو  از و خـداي  از شد

 شــرار خــدا خصــم هســتي بــه بــرد گــه آن

ــامي اي ــگي ح ــر هميش ــق دو ه ــدار ح  م

ــردي ــو را مســيح ك ــدايت ت ــه ه ــاهوار ب  گ

 بردبـار  گشـت  جـا  همـه  در كـه  شدي يارش

 بزرگــــوار رســــول بــــزرگ مــــادر اي

ــد ــاه دارن ــر و م ــه مه ــور ب ــو ن ــار ت  اعتب

  كردكـار  محبـوب  تـو  دوست جان به هستي 
 بركنـار  رجـس  هـر  ز دوسـت  قـول  به باشي 

 بزرگــــوار آن هميشــــگي عــــزت اي

 كردگــار امـر  بـد  كـه  نيسـت  شـگفت  جـاي 

 اري لطـف بــهبـرسانــد را ــاريلطـفتا  

  انـج انيس اي خدا رـذك هست وــت ادـي
  رارـق بي انـج و دل رارــق قيني يــهست

  25/4/86 - تهران
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  )ع(سلام ୀ امام ਞං൞ख़ی
 بـــاده بنوشـــيد بـــا صـــراحي و از خُـــم
 عــود بســوزيد و نيــز مشــك بســاييد    
 شـــعر ســـراييد از غـــزل و قصـــيده   

ــه ــژده ك ــوثر   م ــي ك ــر معن ــه ده ــد ب  آم
ــل  ــت طفـ ــر تهنيـ ــل بهـ ــده جبريـ  آمـ
 سـبط كبيـر اسـت و مجتبـي و حسـن نـام      
ــتين  ــبط نخسـ ــام دوم و سـ ــت امـ  هسـ
ــولي   ــة مـ ــد و خليفـ ــي باشـ ــر نبـ  فخـ
ــوار    ــوادث دش ــت در ح ــان اس ــف ام  كه
 ســـيد و ســـالار و ســـربلند و سلحشـــور
 هــادي امــت بــود ز جهــل و خرافــات    
 گشــت ز انفــاق خــويش شــهرة آفــاق    

 ان و نيــز بــه صــفين  در جمــل و نهــرو 
ــر   ــس پيمب ــت و نف ــام نخس ــه ام ــان ك  ه
ــدان    ــه مي ــت ب ــده برف ــن نام ــد حس  دي
 گفــت كــه امــر مــن اســت دگــر مگذاريــد
ــد ــلالة احم ــن س ــته اي ــود كش ــر بش  گ

ــتم     ــارة هفـ ــا منـ ــيد تـ ــر بپاشـ  عطـ
ــم   ــرور و تبسـ ــا سـ ــانيد بـ ــل بفشـ  گـ
ــرنم   ــرود و تـ ــا سـ ــد بـ ــعر بخوانيـ  شـ
ــنعم   ــل تـ ــيم و اهـ ــي و نعـ ــبط نبـ  سـ
ــتم    ــارم هش ــرش و ط ــر ز ع ــيش پيمب  پ

ــه آل ــم هســـت بـ ــتارة انجـ ــي سـ  النبـ
 حجـــت ســـوم بـــود و عصـــمت چـــارم

ــم  ــز ه ــت و ني ــين اس ــان حس ــس ام ج  نف
ــار و    ــت در بح ــات اس ــك نج ــاقم فلُ  قم

ــاهم   ــل تفـ ــود و اهـ ــت بـ ــل محبـ  اهـ
ــم   ــيم تلاطـ ــود ز بـ ــردم بـ ــي مـ  منجـ

ــي  ــود ب ــل بنم ــردم  ح ــكل م ــاس مش  قي
ــم    ــويش تحك ــمن ز رزم خ ــه دش ــرد ب  ك
 كـــرد ز رزم حســـن چگونـــه تكلـــم   
ــتم    ــة شص ــه دفع ــه بلك ــتم ن ــة هش  دفع
ــدم     ــة چن ــم دفع ــگ خص ــرود جن ــا ب  ت
 1نســـل پيمبـــر ز قتـــل او بشـــود گـــم 
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ــرآن   ــة ق ــه گفت ــرش ب ــود منك ــه ب ــر ك  ه
 واي از ايـــن همرهـــان سســـت عناصـــر

ــت   ــل اوس ــر ناه ــده«همس ــل» جع ــا اه  ن
 نيســـت ســـپاهش دگـــر مطيـــع و دلاور

ــكر ــد لش ــائن  قائ ــائف و خ ــت خ ــه گش  ك
ــر ســتمگر ســفاك  ــن اســت ه  دشــمن دي
ــوارج   ــل خ ــول و فع ــويم ز ق ــه بگ ــن چ  م

ــب  ــه ل ــر ب ــه ناصــيه دارد و ذك ــه ب ــا پين  ه
 هــم بكشــد طفــل و زن بــه كوچــه و بــازار
ــوارج  ــبي و خـ ــدام و ناصـ ــش و صـ  داعـ
 خــون جگــر خــورد تــا كــه پيــرو خــود را 

ــون ــلام   چ ــاكم اس ــت ح ــه گش ــه معاوي  ك
 افقبـــود چـــو ابلـــيس پرفريـــب و منـــ

ــردد   ــاك نگ ــرف پ ــه ح ــافر ب  مشــرك و ك
 خواست كه بنيـاد ديـن ز بـن بكنـد فـاش     
ــؤمن    ــردم م ــاء م ــاحق دم ــه ن ــت ب  ريخ
ــدا    ــرد هوي ــم ك ــر خص ــن كف ــلح حس  ص
 ليـــك امـــام دوم ز ديگـــر زوجـــات   
ــوبكر   ــن و ابـ ــداالله و حسـ ــم و عبـ  قاسـ
ــلام    ــار در ره اس ــر چه ــدند ه ــته ش  كش
ــا  ــردم دنيـ ــقش ز مـ ــر عاشـ ــال نگـ  حـ

 و از بــم و شيرازيــا ز صفــاهان و رشت  

 ـ «هست چو انعام رو بخوان تو آية  ـلْ هب1»م 
ــدم    ــة گنـ ــا حوالـ ــند بـ ــو بفروشـ  جـ
 بــود هــم ابلــيس و نيــز و بــود چــو كــژدم

ــتُم«فــاش بــر آنهــا بخــوان تــو آيــة  2»لَس 
 كــاش بــه داريــن نــام او بشــود گــم     
 نيســت بشــر گــر كــه نيســت اهــل تــرحم
 خصــم خــدا كــرده راه مجــد و شــرف گــم 
ــاجم    ــرده ته ــروع ك ــل و ف ــه اص ــك ب  لي
 نيــز بــه آتــش كشــد مــزارع مــردم     

 !انـــد آي بـــرآرم هجملـــه ز يـــك جبهـــ
ــوهم    ــل و تـ ــلاي جهـ ــات از بـ  داد نجـ

ــر   آن ــار مظه ــد او چــو تب ــه ب ــم«ك ه3»ذَر 
ــم   آن ــر تظل ــه حش ــد ب ــن كن ــه از او دي  ك

 ني بـه وضـو جـان مـن نـه غسـل و تـيمم       
ــت  ــد ب ــم  خواســت كن ــاره تحك ــري دوب  گ

ــردم    ــه م ــق ب ــة عمي ــه دل كين ــت ب  داش
 كـــرد ز تـــدبير خـــويش دفـــع تهـــاجم

ــاق    ــو ق ــذير چ ــت دلپ ــر داش ــار پس  مچ
ــين  ــر حسـ ــار اب و امُ  فخـ ــد و افتخـ  انـ

ــداوم   ــت ت ــق ياف ــم عش ــه ره و رس ــا ك  ت
ــرم  ــهد و جهـ ــز و لار و مشـ  از ري و تبريـ

 از همـه جـا از اراك و شـوشتـر و از قــم  

                                                            
 179 آية اعراف، سورة). بدتر و تر گمراه بلكه حيوانانند مانند آنها( اَضلََّ هم بلْ كالانعام اولئك. 1

2 .ُتملي لَس68 آية مائده، سورة. شيء ع 

3 .مهفذََر خُوضُواي و بوايْ42 آية معارج، سورة روند فرو خود باطل در تا كن واگذار خودشان به را آنها( لع. 
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  ೯دا ଘ ༙طૡه داد آ૏৅ه را ऒ ଒وا૛ণه রود
 دلبــــر از دلپــــذير اي رايحــــه وزيــــد
ــد ــت رمي ــب ظلم ــلابت از ش ــيد ص  خورش
ــد ــاوك خمي ــي ن ــه آزادگ ــينة ب ــم س  ظل

 آثــار برفــت آبلــه پــر خســتة پــاي ز
 بيــرون بشــد غــم جغــد جهــان كشــتزار ز

ــه ــاي ب ــن پ ــتگي توس ــد وابس ــر بش  زنجي
 آزادي كـــام بـــه غيـــرت بـــادة بريخـــت

 جنـون  و عشـق  ديوانگـان  محفـل  و بـزم  به
 شـادي  بـا  مـاه  كـه  بيـنم  پنجـره  پشـت  به

ــا ســتاره ــه ه ــد ســتاده نظــاره ب ــه ان ــام ب  ب
ــنم ــه آن ببي ــام ك ــود تم ــوش وج ــده گ  ش

  عزيز و عزّ خداي شب اين در كه اين گفتي تو 
  سرور و نشاط اين است ه نديد كه اين گفتي تو 

  عـزت  بـا  بازگشـته  علـي  كـه  اين گفتي تو  
 هـان  كه گفته خداي زهرا به كه اين گفتي تو  
 ـ هـزاران  بـود  را حسـن  كـه  اين گفتي تو  اري
 بــلال دوبــاره اذان گويــد مأذنــه ز ايــ و
ــ و ــع اي ــد مطي ــقگشــتهخداون  جهــانخل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 خـــاور چهـــرة ز ســـياهي رنـــگ پريـــد
ــد ــد خزي ــياه جغ ــتم س ــه س ــاه ب ــدر چ  ان
 ســحر رســيد ره ز اينــك كــه مــژده رســيد

 پرپـر  شـد  سـينه  هـاي  غـم  و جراحـت  همه
ــر گشــايد مــي شــكر پــي عشــق مــرغ و  پ

ــيد ــت رس ــي فرص ــه آزادگ ــوع ب ــر ن  بش
ــت ــر گرف ــدالت و فخ ــت ز ع ــاغر او دس  س
ــي ــه يك ــد تران ــيي بخوان ــگر ســت ك  رامش

ــر ز ــدن به ــوش روي دي ــته نك ــر بس  كم
 تـــر پـــايين نگـــاه بهـــر آمـــده مهـــر و

ــه ــري بشــنود ك ــر خب ــان از ديگ ــر جه  دگ
ــلا ــرم ز ه ــق ج ــرده خلاي ــرف بك ــر ص  نظ

 ـ به و زمان كي به  پيغمبـر  چهـر  بـه  جـا  كي
 خيبـر  از كـه  چنـان  آن عـراق  و روم جنگ ز

ــده ــاجر شـ ــار و مهـ ــرو انصـ ــدر پيـ  حيـ
 همســر از نــه جــا بــه ظلمــي معاويــه از نــه
 بـــوذر حضـــرت تبعيـــد ز گشـــته بـــاز و

ــه ــههم ــادةب ــوا ج ــدند تق ــپر ش  راهس
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ــد ــي مبرآم ــق پ ــور تحقي ــور و ش ــه س  هم
 دهـر  سـورة  بخوانـد  گوشـم  به غيب سروش

ــتمش ــار در نفســي بگف ــن كن ــي م ــاش م  ب
ــو ــاس تـ ــم و ره دار پـ ــاني رسـ  را مهربـ

ــة گشــود ــب غنچ ــا ل ــا و ه ــراب ب ــاه ش  نگ
ــميم از دل ــار ش ــان به ــد او ده ــاد ش  ش

  خـويش  قصـة  گـوي  بـاز  خبـر  چه بگفتمش
  خجـل؟  بگشـت  خـود  قـول  از ملايكـه  مگر
  مـا  كـه  اسـت  سر در چه انسان خلقت ز را تو
 ريزاست خون كه كسي اكنون كني مي خلق تو
ــ و ــاره اي ــه دوب ــت ب ــت جن ــار بياف  آدم؟ ب
 تسـليم؟  خـود  قـوم  خـويش  بـر  ديده نوح و

ــدند ــؤمن ش ــن و م ــوم دار دي ــراهيم ق  اب
 شـايد  گفـتمش  اسـت  ايـن  نـه  مـژده  بگفت

  جـا  بـه  اوست سحر نه و جا به ست سامري نه
ــوم ــون ز خلـــق عمـ ــد رو فرعـ  بگرداندنـ
 اكنـون  گفـتمش  بـه  فراسـت  بـه  نـي  بگفت

 شــهر بــه درآمدنــد پــاكش مــادر و مســيح
 بهتـان  زنـد  مـي  پـاكيزه  مـريم  بـه  كـس  نه

ــه همــه ــة ب ــريم خان ــر ز م ــت به  حــق رؤي
 فهميــد  او چشــم  شــيرين  تبســم  از دل

 گفـتم  او بـه  گمرهـي  ايـن  از من شدم خجل
 زنجيــر در گشــت ديوانــه خســرو كــه مگــر
 بنـد  بـه  امشـبند  در شـياطين  كه كنم گمان

 گفـتممـنجـاناسـتايننه گفت خنده به

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ــه ــاد ك ــنم ش ــردم بي ــر ز م ــر و كهت  مهت
ــرايم بگفـــت او هـــم ــوثر معنـــي ز بـ  كـ
ــه ــته ك ــا ز ام خس ــم و بلاي ــج ز ه ــفر رن  س
ــرا ــف ز م ــو لط ــر ت ــاوقع ب ــاي م ــر نم  خب
ــه ــام ب ــنه ك ــت او ام تش ــادة ريخ ــر ب  بهت
ــر ــراوت از س ــكر ط ــاه س ــد نگ ــرور ش  س
 در بـه  گشـت  خواست سينه از دل قرار بي كه
 ـ به اند گفته كه  بشـر  خلـق  وقـت  بـه  زداني

ــو ــدس را ت ــبيح و تق ــي تس ــيم م ــر كن  دگ
 شـرر  هـزار  صـد  و مشـغول  مفسـده  به اي و

 حـذر  نمـوده  شـجر  آن از همسـرش  و او هم
 پســر خــويش كنــار كشــتي بــه بديــد ايــ و

 بتگـــر و بـــت و بتخانـــه ز نمانـــده اثـــر
ــيم ــده كل ــد آم ــرك ز گوي ــت ش ــر نيس  اث
ــه ــه او ك ــارون و موســي ب ــاور بداشــته ه  ب

 فرمــانبر و خــداي مطيــع شــدند همــه
 ســر در و دل در چيســت را تــو كــه بيــافتم

 مــادر غــم و عســرت دگــر رســيد ســر چــو
 حـذر  و خشـم  اوسـت  مهـد  در كودك به كس نه

 داور پرســتش بهــر آمــده مســجد بــه همــه
ــه ــت ك ــل ديگرس ــرور دلي ــرور آن س  س
ــرا ــبخش م ــون دلا ب ــه چ ــتم ب ــدر غفل  ان
ــر ــه مگ ــر ك ــد قيص ــام ب ــهي ن ــر افت  كيف
ــان ــنم گم ــه ك ــرو ك ــرد ف ــو م ــارتگر دي  غ
ــازه ــهدهاج ــويم ك ــن بگ ــال م ــر احتم  دگ



  353......  قصايد

 

ــت ــر بگف ــواني اگ ــوي بت ــايزه و بگ ــر ج  گي
ــدند ــاد ش ــين ش ــل بب ــين روح و جبريي  ام
ــد ــه بلن ــداي رتب ــان خ ــود جه ــند ب  خرس
 مـن  بـه  داشت گوش و كرد مي حوصله اگرچه
 شــوي دور اصــل ز بگــويي چــه هــر بگفــت
ــامي ــخنت تم ــز س ــود نغ ــر و ب ــي پ  معن

ــك و ــت لي ــزة و عل ــرور انگي ــب س  امش
ــا ــوده عط ــد نم ــه خداون ــه اي هدي ــي ب  نب
 نبــي رســم و راه نگهبــان كــه آن زيــور نــه

ــداي ــت خواســـت خـ ــد درخـ  آزادي بلنـ
 شـوق  و پاكبـازي  و ايثـار  كـه  خواست خداي
 وفـا  و عشـق  بلنـد  كـوه  كـه  خواست خداي
 حشـر  تـا  سرخوشـي  و مستي كه خواست خداي

ــه خواســت خــداي ــاره ك ــة نق  هســتي خان
  آمـد  حسـين  آشـكار  بگفـت  غيـب  سروش

 داد خاتمــه انتظــار بــر و آمــد حســين
ــه ــن ن ــس و ج ــك و ان ــا و ملاي ــم انبي  داي

ــا فرشــته ــد تبريــك پــي ه ــه آمدن  صــف ب
ــه ــاي ب ــي پ ــد وي بوس ــرس ادب از آم  فط
  بـود  خواسـته  كـه  را آنچه داد فاطمه به خدا

 فــزود رتبــه خــويش مهــر پــر پيــامبر خــدا
ــدا ــداد خ ــه ب ــولي ب ــدين م ــري الموح  پس
ــيس ــود ان ــه ب ــادر ب ــم و م ــا نفــس ه  وي ب

 ـ كه او هم  عمـر  تمـامي  در و بـود  حسـن  اري
ــين ــد حس ــلوآم ــردتكمي ــلك ــااه  كس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  انـدر  شـكر  بـه  قدسـيان  همـه  اند گشته كه
ــه كــرده خــداي  نظــر مهــر ز بيــان و كــر ب
 اكبــر خــالق لطــف بــود دلپــذير كــه
ــي ــبش ول ــن از تعج ــت م ــزون بگش ــر اف  ت

 معبــر ايــن از دورتــر شــوي كــه نخواهمــت
ــه ــك ك ــري از هري ــه دگ ــود ب ــاتر و ب  زيب
ــود ــق ب ــر عمي ــم و ت ــق ه ــالاتر و دقي  ب

  زيـور  هـم  و اسـت  زينـت  نبـي  دين بهر كه
 خطـر  و خـوف  ز ديـن  نگهدار آنكه زينت نه 
 بـــر بگيـــرد فـــداكاريش و انقـــلاب ز
 ـ شـرسم و ره رـپ راه به  ــراه وندـش   رـسپ
 سـر  گـذارد  او بـر  هـم  زنـد  بوسـه  پـاش  به

ــوند ــبها ز مســت ش ــاغرش و ص ــري س  كس
ــه ــام ب ــد او ن ــوس بزن ــور ك ــا ش ــر ت  محش

ــه كســي ــود ك ــان انديشــه در ب  مضــمر زم
 بشـر  و جـن  انـد  بـوده  منتظـرش  كـه  كسي 

ــه ــار ب ــدومش انتظ ــد ق ــم بدن ــه چش  در ب
 بـر  در هـا  هديـه  و گـوي  غـزل  و خـوان  ترانه

 ـ با تـرف و عفو دـبش و درـق بيافت     رـشهپ
 زر عــالم و الســت روز بــه كــه جهــان در نــه
 تــر افــزون شــرع ارج كنــد كــه مولــدي بــه

ــه ــار ك ــد افتخ ــدر زو كن ــم و پ ــادر ه  م
ــد ــر و مري ــليم و ناص ــار در و تس ــدر كن  پ

ــه  ســر وي از نتافــت هرگــز ملاحظــه هــر ب
  نظـر  آل و رسـول  بـر  زازل حـق داشـتكه
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 بگـوي  شـكر  و بنـد  حرز بخوان "كادي ان و“
 الكرسـي  آيـهً  تـو  حفظـش  بـه  حفظ ز بخوان
ــه ــاي ب ــ ج ــاويز ارهي ــورة بي ــيني س  اس

 غافـــل دلا قـــل چهـــار فايـــدة ز مشـــو
ــرادر جــان اســت بــس  كنيــد دود ســپند ب
 ســجاده دوســت محــراب بــه تــو كــن فــراز
 شـعر  و قصـيده  صد تو خلوصش وصف به بگو
  جهان به آمدي اهم شش كه داشت چه دل بـه

 
  مشـاطه  دسـت  بـه  مـو  چنـين  است نيامده
ــام ــالم تم ــان ع ــداي امك ــرده خ ــيج ك  بس

ــل ز ــاك نس ــراوان و پ ــته او ف ــل بگش  خج
 مظلــوم حــامي و خردمنــد و پــاك و شــجاع
 پشـــتيبان و عـــون اســـلام تامـــ بـــراي
  اصـحابش  و آل بـه  و حسـين  بـه  مـن  سلام

ــين ــنة حسـ ــدالت و آزادي تشـ ــود عـ  بـ
 روشــن  او بــه  آزادگــان محفــل  چــراغ
ــوز ــرة هن ــاد نع ــد او فري ــر رس ــوش ب  گ

 اوسـت  از عـزتش  سـت  عزيزي كه كجا هر به
 رنـگ  خـون  اي لالـه  ست دميده كه كجا هر به
ــر و ــه س ــجده ب ــاورد س ــر بي ــورا ظه  عاش

 معبـود  اي باشـد  تـو  1قضـاي  بـه  مـن  رضاي
  بـلا  و كـرب  بـه  سـفر  در بـودم  هدف همين
ــر ــت پس ــرادروبرف ــتب ــوبرف ــداري  نمان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  كـر  شـيطان  گوش كه خوان دعا و كن عقيقه
 انگشــتر و عقيــق كــن او راســت دســت بــه

  نظـر  و چشـم  ز او حفـظ  شـود  كه كند خدا 
ــه ــظ ك ــد او حف ــن بنماين ــار اي ــور چه  س

  اخگـر  رود حاسـدان  همـه  چشـم  بـه  تا كه 
 منبـر  در حسـين  نـام  بـه  خطبـه  تـو  بخوان

  مگـذر  حسـين  از بگـذر،  گذري مي چه هر ز 
  سـر  انـدر  خـداي  رضـاي  بهــر  داشـت  چه

  
 صـورتگر  كلـك  بـه  رو چنـين  اسـت  نيامده

ــر ز ــت به ــن تربي ــت اي ــان درخ ــر ايم  ب
ــي ــه كس ــت ك ــه گف ــر ب ــِ پيغمب ــر هانَّ  ابَتَ
ــابر و ســخي ــده شــب و ص  افشــاگر و دار زن
 تنـــدر و آتـــش بيگانـــه خـــرمن بـــراي
ــه مــن ســلام ــاك شــهيدان ب ــاك پ  نظــر پ
ــداد ــرچم ب ــي پ ــه آزادگ ــت ب ــر دس  بش

ــه شــهامت و عــدل درخــت ــر وي از گرفت  ب
 بــاور كنــد مــي شمشــير بــه بوســه حماســه

 رـنظ تـاوس بر ودب ديـشهي كه اـكج رـه به
 رـاث و روي و رنگ تـس هـبگرفت وي ونـخ ز 

ــه ــت آه و اشــك ب ــن بگف ــلام اي ــا ك  داور ب
 بشــر غيــاث اي تســليمم همــه تــو امــر بــه
ــه ــيچ ب ــه ه ــز حادث ــن روم نمــي هرگ  در زي

ــا ــدمرض ــه ش ــيري ب ــواهر اس ــر و خ  دخت
                                                            

 )عاشورا ظهر در» ع«حسين امام مناجات( المستغيثين غياث اي سواك معبود لا لامرك تسليما بقضائك رضا. 1
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 حسـين  شـور  و عشـق  بديدنـد  چو ها فرشته
 خـويش  شـبهة  گرفته پس هم آمده سجده به

  قصد غـايت بـود چـه مر را تـو ـافتيمي كـه 
 

 1جــاء مــن آيــه بــه قــرآن بــه گفتــه خــداي
 مصـداق  بهـين  را آيـه  همـين  هست حسين

 خـدا  پـاي  بـه  ريختـه  خـود  هسـتي  نه مگر
 فــداكاري ســر بــه محبــت داشــت قلــب بــه
  جـوش  دل در داشت ارچه بدش خموش زبان
 حسـين  ليـك  و دين نخل عدو كرد ارچه خم

  پليـد  عـدوي  حـق  نـور  اگر خواست خموش
 دشـوار  حـق  صـراط  منـافق  خواست چه اگر
ــه ــش ب ــبش آت ــوخت غض ــة س ــرا خان  زه

 اســلام امــت كــرد بــرون راســت راه ز
 پــا بــه فتنــه ز نــاكثين جمــل جنــگ نمــود

ــيد ــن كش ــدا دي ــه را خ ــلخ ب ــفين مس  ص
 خورشـيد  بـر  تاخـت  جغـد  سـپه  نهروان به 

 جـور  فرصـت  افـت ي فتنـه  پـي  ز اهرمن چو
  پـركين  دل فتنـه،  ز پـر  سري داشت خلاصه
 عشـق  مسلخ به حق فرق دين ز كينه شكافت

 بـود  سـركش  سـخت  كه زمامي گرفت حسن 
 پـدرش  شـد  كشـته  بـدر  در چو قهر به يكي 

ــام ــا دوم ام ــته م ــد كش ــه ش ــر ب ــا زه  جف
 اوسـتمأمنخانهستظلميز بيم كه هر چو

  
  
  
  
 

 منظـــر آن ز شرمســـار و منفعـــل شـــدند
ــي ــه ول ــده ب ــيار ان ــائف و بس ــر از خ  كيف

  سر انـدر خليفــه جعــل و آدم خلــق ز    
  

ــه ــر ده ك ــر براب ــل اج ــم عم ــه ده ــر ب  بش
 داور ره در فـــداكار بـــود كـــه او هـــم

ــر ــود مگــ ــاز ز نبــ ــدامحور او آغــ  خــ
 نجـواگر  خـداي  بـا  دل بـه  و سـكوت  لـب  به

 ســر هــزاران او افــتي ولــي نداشــت، ســري
ــر ز ــت به ــن رفع ــداي دي ــت خ ــر بس  كم

ــين ــعل حس ــلام مش ــرد اس ــن ك ــر روش  ت
ــه ــل گـ ــرد آزرده دل رحيـ ــر كـ  پيغمبـ

ــ كــين ز كــرد شــهيده  حيــدر همســر و اري
ــه ز ــه فتن ــين خان ــرد نش ــار ك ــر افتخ  بش

 شـرر  اسـت  دشـمن  بهـر  حـق  برقـراري  كه
 بتگــر از و شــرك ز نيــايش بــود كــه كســي
ــياه ــار س ــود ك ــر ب ــفيه ه ــو س ــير دي  س
  خنجـر  حـق  سـلاح  بـا  حـق  رگ بـر  كشيد
ــي ــه پ ــا محارب ــور ب ــق ن ــايَ ح ــور بِ ص 
 پـر  و بـر  او عهـد  بـه  نبـودش  شرك جغد كه

ــلا ــه و بـ ــود روان فتنـ ــزاران از بـ   در هـ
 اغـواگر  دمشـق  بـودش  چـو  فتنـه  بـه  يكي 
 بنگـر  جفـا  خـود  بيـت  در و همسـر  دست به

  جگـر  بـه  خون بگشت همسر ز خانهبهولي 
                                                            

 .160 آية انعام، سورة. جاء بِالْحسنةَِ فلَهَ عشرُْ أَمثَالها منْ. 1
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 نشسـت  بـار  بـه  دگـر  سـقيفه  شـوم  درخت
ــر ــداي اگـ ــزد خـ ــام بريـ ــتي تمـ  را هسـ

ــار ســترگ ــين نباشــد ك ــل چن ــدا ز عم  خ
 جــاء عــالي عظــيم خــداي اوســت كــه چــرا
 حســين بــه خــدا دهــد امــت شــفاعت اگــر
ــه چــرا ــه ك ــري خــدا گفت ــذنوب غف ــنم1ال  م
 2تـوب  قابـل  نيـز  و اسـت  ذنب غافر كه او هم
  حسـين  به دهد سمت اين اگر است منتي چه
 جـدا  نيسـت  ذات ز فيضش و رحمت چو خدا
 ـ ز نـحسي دارايي هـك ماند هـنگفت  داستـخ

 ـ همگـان  آن از بعد و  گوينـد  مـي  حسـين  اي
 دشــوار ره زيــن بــيش ايــن از مــن روم نمــي

 تمـاشــايـيبــودبگـويمبــاز ليــك و 

ــه شــد چــو ــازي صــحنة ب ــدي ب ــازيگر زي  ب
 ـ بهـر  سـت  بـداده  كـه  آن پاي به  سـر  زداني

ــزرگ ــه ب ــد هدي ــت نباش ــن مراس ــاور اي  ب
 بلنـدنظر  هـم  و اسـت  رحـيم  و كـريم  او هم

 خــور در را حسـين  مـر  نبـود  سـمت  چنـين 
ــافه ــرده اض ــاً ك ــه  جميع ــا ك ــي ت ــاور كن  ب

 پرپـر  شـود  رحمـتش  بـرِ  دوسـت  خشـم  كه
 دگــر شــكل بــه بــود منــت صــاحب اگرچــه

ــ بــه  در صــدها لطــف ز گشــايد اشــاره كي
ــر ــرادر پس ــحاب ب ــرو و اص ــواهر و پي  خ

 در گشـــايد تـــا بكوبنـــد حســـين درِ
 پـر  سـوزد  عشـق  محـراب  بـه  عقـل  كه چرا

 محشــر در خـداي و حسيـن لقــايگـه  

  گم ايدــنم اـپ و تـدس ردـخ الــوص آن از
  3اغرــس ودــش يـته دــبيفت قــعش لاهـك

  16/1/80  -  1380 عاشوراي

                                                            
 .53 آية زمر، سورة. الرَّحيم الغْفَُور هو إِنهَّ جميعا، الذُّنُوب يغفْرُ اللهَّ إِنَّ اللهَّ، رّحمه من تقَنْطَُوا لا. 1
 .3 آية غافر، سورة. التَّوبِ قَابلِِ و الذَّنبِ غَافرِ. 2
 .»)ع(حسين«: مقدس كلمة حروف عدد به است، بيت 128 فوق قصيدة. 3
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  ඟ໊بلا
  نـزار  هـاي  نالـه  دور از مـن  گـوش  بـه  رسد
 امـروز  حيـرتم  بـه  نـدانم  اسـت  گشـته  چه
  چنـان  پـيش  بـه  رود شهادت شهد شوق به

ــيد ــة رس ــق قافل ــين در عش ــال زم  وص
  نـام  دارد چـه  سـرزمين  ايـن  كه كرد سؤال
ــه ــتش ب ــر از گف ــيم، س ــربلا، تعظ ــا ك  گفت

 اينجاسـت  قـين ي رضـا  و صـبر  وادي بگفت
 كبيــر و صــغير از گشــته عــزا غــرق تمــام

ــفينه ــه اي س ــه ك ــاي ب ــر دري ــرود پرخط  ب
 مـوج  پـر  يـم  در اسـت  نجـات  فُلك حسين
ــي ــلاي بلـ ــو بـ ــلا و درد تـ ــد بـ  بگردانـ
 گيـرد  كـس  بـار  كـه  شـفيقي  رفيـق  خوشا

 كشــيد دوش بــه نفــر هــزاران بــار حســين
  گيـري  كـس  دست كه دل اي بود آن محبت 
 گـردي   گشـا  گـره  حق چون كه هواست گرت 

  خـواهي  صـفا  اگـر  بپوشـان  خلـق  عيب تو
ــاوصــبرمظهــر حســين ــودايمــانووف  ب

ــه درآي  ــت دارد قافلـ ــون حكايـ ــار خـ  بـ
ــرا ــد چ ــه كن ــل هم ــاروان تعجي ــالار ك  س

 غبـار  ز راسـتين  نـور  از خطـي  كشَـد  مي كه
  اسـرار  از پـر  بـد  كـه  شـريفي  زمـين  همان
 بســيار غصــة خــاك ايــن از تــراود مــي كــه

ــاالله ــن اعوذبـ ــربِ مـ ــبلا و كَـ ــار الـ  زنهـ
ــي ــيده بل ــه رس ــق ب ــدة تحقي ــدار وع  دي
  گفتـار  ايـن  از شـدند  زاري و گريـه  بـه  همه

 كـار  آخـر  در رسـد  سـاحل  بـه  كه آن نبينم 
 رفتــار چنــين ايــن بــود حــق مشــيت ولــي

 پيكـار  همـه  بـا  ابلـيس  شـب  و روز دارد چو 
 بـار  گـذارد  تـو  دوش بـر  و تـو  بـر  كـه  آن نه

ــه ــراط در ك ــد ص ــون نلغزن ــود چ ــوار ب  دش
ــا ــه بي ــم ب ــق دل زخ ــي خل ــذار مرهم  بگ

ــردم دوش ز ــده م ــار درمان ــم ب ــردار غ  ب
 روزشــمار شرمســار شــوي كــه آن پــاي بــه

ــين ــرحس ــق مفخ ــت و عش ــار و عناي  ايث
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 خجـل  تـو  از عشـق  و مبهـوت  تو كار ز خرد
 وفــا و عهــد  تــو از بياموخــت عهــد و وفــا
 اسـت  مطلـوب  كمـال  رضـوان  روضة كه اگر

 شـعر  تـو  فضـل  و قـدر  به بسرايد اگه شعور
  مقـام  نيافـت  كـس  تـو  از غيـر  مكانت بدين
  تـو  خلقـت  راز سـت  بوده چه كه آن گويم چه
 كسنيـابدشفـاثـربيوكعبــه خـاك ز

 هميــار را تــو قضــا حيــران تــو فعــل ز رضــا
 قــرار و صــبر تــو از بياموخــت صــبر و قــرار

ــه ليــك و ــر ات روض ــود بهت ــرار دار«ز ب  1»ق
ــه آن نشــايد ــد ك ــر بگوي ــيي مگ ــزار ز ك  ه

 مقـدار  چنـين  كسـي  نـدارد  دوسـت  كوي به
 اسـرار  واقـف  نيسـت  كـس  تو و خداي جز به

 بيمار خورد اگر بميـرد كــه نخــوربگــو

  بخشد شفا چنان آن تـو تربت ليـك و
  انكار كند نمي جاهل و قـمناف زـج كه

   3/8/91تهران

  1434 محرم 5 
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  امام ر৙وف
 كـه صـبح رسـيد    ديده فرو بست چون ستاره

 سپس چو جـان بـه سـرا پـردة بهـار وزيـد      
 سار بود گر كـه بـاغ و گـل خنديـد     ز چشمه
ــراره ــه   ش ــرخِ لال ــه رخِ س ــا ب ــد ه  زار دوي

ــد     ــه نبي ــا پيال ــروز ب ــد ام ــيحتي كن  نص
ــد    ز چشــمِ دل ســيهش نشــئة شــراب پري
 گلابِ روي تـو بگرفـت و بـر جهـان پاشـيد     

 هـاي سـپيد    تـراود از آن عطـرِ يـاس    كه مي
 چو موكبت زمدينـه بـه ارضِ طـوس رسـيد    

 راسـت چـون خورشـيد    تو مر شرق  ماه جمالِ
ــورِ اميــد    بــه قلــبِ خســتة مــن بردميــد ن
 زيارت تو بـه هـر بـابِ بسـته اسـت كليـد      

 ـ  دهـد ز عـرش نويـد    و مـي ضريح و روضة ت
 شـيدا بـه روي گـل خنديـد     بلبـلِ  چشم  چو

 توان كه تجلّـي حـقّ در اينجـا ديـد      چو مي
ــي  ــان نم ــد   گم ــت رود نومي ــنم از درگه  ك

 چو ديـد سـلطنت تـو رهـا شـد از ترديـد      

 سپيده از افقِ بوسـتان چـو زهــره دميــد     
ـرد كــوي او بگذشـت      نسيـم بـا ادب از گـ

 چشـمه بخنديـد از نفـس افتـاد      كـه   ز بـس
 به آتشـي كه ز رخسـارِ خـود بـزد بـر بـاغ   

 دهــد هـزار هـزار    از پــي هـم مي پيالــه
 هـزار بـاد صبـا دامـن از بهــار گــرفــت  
 بهـار آمــده از راه و بـا تـرانــه و شعـــر  
 فـداي خاك رهــت گَــردم اي امــام رضـا    
 نـدا دهند خراسان كـه چشـم روشــن بـاد    
 مـدينه گـر چه به نـورِ رسـول شـد روشـن    

ات برخاسـت  خانـه  شـوق ز نقّـاره    چـو بانگ 
 زنـد ز عــرش صـفير    منـار و گنبـد تـو مي

 چون بهشت بـرين  بخش  و صحنِ تو جان رواق 
 چـو ديـدگانِ مـن افتـاد بــر حـريمِ حـرم    

 سـت  تمامِ صـحن و سـرايت بسـانِ سـجاده    
 بـه بارگاه تـو هــر كـس ســر ارادت سـود     
 تو خود تجليّ سـلطانِ مطلقـي چـون عقـل
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ــد  ــا شــو ز شــرِّ نفــسِ پلي ــا و ضــامنِ م  بي
 چو نيست راه به توحيـد جـز بـدين تمهيـد    

ــد مــن از ذوقِ آن ن ــدكــه بنــد بن  گــه لرزي
 پاك تـو و انـسِ ايـن كبـوترانِ سـفيد      حريمِ

ــد    ــان و امي ــلاص اي ام ــرِ اخ ــروبم از س  ب
ــد   ــعِ تقلي ــردار و مرج ــر و س ــر و رهب  وزي

 اي از نـوشِ خُـم تـو نوشـيد     كه جرعه هر آن
 مصــون ز مــوجِ حــوادث شــود بــلا ترديــد 
ــد    ــه و ناهي ــر م ــد دگ ــه نتاب ــا ك ــاب ت  بت

 دهـد نشـان و نويـد     مـي  زلطف و رأفت حق 
 ي به جِد كه تـويي ميزبـان بـه رب مجيـد    ول

ــد     ــر توحي ــواه ب ــم گ ــو ه ــاطنِ ت ــوذ ب  نف
 طعمِ عشق چشـيد  و روضة تو هر كه  ز صحن 

 اي كه شـبِ هجـر دامـنش برچيـد     لحظه به 
ــعيد   ــاي س ــردانِ پارس ــينة م ــوزِ س ــه س  ب

 تـو و آن حـديث فريـد    دلكش صـوت  طنينِ 
 اگر كـه نـورِ هـدايت بـه قلـبِ مـن تابيـد       

 كـه امـامِ كظـيم جملـه كشـيد      به محنتـي 
 به جهد وجود جـوادت عميـد ديـنِ سـديد    
 به زخــمِ سينــة زهـرا به خونِ پاك شهيد

 آهـــو ايـم كه گشتـي تـو ضامــنِ   شنيده
 بـه جـز ولاي تـو قربِ خـدا ميسـر نيسـت   

 ام آن نفــسِ آسمانــي را   بـه خواب ديــده 
 اي در فكـر  گوشـه  كهنه نشسـتم بـه   به صحنِ
 شد اركه به مژگـان غبـارِ كـوي تـو را      چه مي

 فـداي زاير و فـراّش و كفشــدارِ تــو بــاد     
 اي هـرگـــز   ز خُـم خلُـد نگيـــرد پيالــه  

 اخـلاص در سـفينة تـــو     كه به در آيــد آن
 تـو شـمسِ شـموس     از مهر، اي بتاب اي تو به 

 محبت تــو و لطف تـــو اي امــامِ رئــوف    
 بـه ظاهـر ار چه تـو مهمـان و واردي بـر مـا     
 بهيـن دليـلِ ولايـت وجــود پــر فيضــت    
 دگـر بـه بـاغ و ارم ميــل و رغبتـي نبــود    

 ـ  بـه پاكبازي پروانــه مـي   د خـورم سـوگنـ
 بـه آه سـرد مــريضِ جـواب كـرده طبيـب     
 رسـد بـه گــوشِ دل مـن ز شـهرِ نيشـابور    

 سـت  دلم بـه مضـجعِ نورانيـت گـره خـورده     
 از زجر و درد شـد مجـروح   خسته كه  ساقِ به 

 سـوگند  معصـومه خـواهرت    به صدق و پـاكي 
 بخـــواه تـا كنــد حـق، ظهورِ حق نزديك

  مــرا اي به هـزاران دليـل دست گرفتـه
  رهــا مسـاز، خــدا را، نمـا مـرا تأييد
  23/2/81 - مشهد/   1424 صفر ماه آخر
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ୌࣅید ࠜد  
 تقـدير  خاكيـان  بهـر  خـدا  اسـت  كـرده  چه

 بهـار  نسـيم  چـون  بخش جان و خرم هواست
ــزار ــوج ه ــك ف ــوار ملاي ــب س ــور مرك  ن
ــب ــراس از ش ــرم دم ه ــه رو روز گ ــرار ب  ف

 خنداننـد  و شـاد  دشـت  و در كه شود مي چه
ــه ــادة ز هم ــوش ب ــرين ن ــق آف ــاد ح  دلش

ــامبر ــفر از پيـ ــهً سـ ــوداع حجـ  راه در الـ
ــه ز ــزم مك ــه ع ــود مدين ــغ« در و نم راب« 

ــه ــين رســول اي ك ــدا حكــم پاســدار ام  خ
 سـت  جـاري  تـو  زبـان  بـر  خـدا  قـول  هماره

ــون ــت كن ــولي ولاي ــي  م ــا عل ــلاغ نم  اب
  هـراس  و تـرس  بـدون  دشمن ز خوف بدون 

ــو ــداي بگ ــالي خ ــه تع ــز بگفت ــروز ك  ام
 نــاقص بــود حــق ديــن علــي ولاي  بــي كــه

 ديـن  قامـت  گشـت  راست) ع(علي ذوالفقار ز
 كـرم  و جود و هست لطف همه جبهه پشت به
 عمـر  سراسـر  خـدا  شـير  كـه  شير، همچو نه

ــراي ــردم ب ــده م ــدرچــوندرمان  دلســوزپ

  بشـير  گشـته  مهر و است سرور به آسمان كه 
 عبيـر  و عطـر  ز پـر  سـرد  نـي  و باشد گرم نه
 حريـر  و مشـك  ز هـا  تحفـه  بـا  آمده عرش ز

  تحقيـر  شـود  سـتم  برانـد  حكـم  عـدل  چو
  پــذير توبــه دوســت و دلشــاد و بهــاري هــوا
 دلگيـر  كـس  نيسـت  ابلـيس  و منـافق  جز به

ــور ــي و و فك ــه و راض ــا و دار برنام ــدبير ب  ت
 غــدير بــه حــق مطــاع سراســر امــر رســيد

  اسـير  تـو  محبـت  و خلـق  به ست عالمي كه 
 نــذير و بشــير تــويي خــاتم، پيــامبر تــويي
ــاد ــه آن مب ــلاغ در ك ــق اب ــود ح ــأخير ش  ت

 تفســـير  را خداونـــدگار امـــر نمـــاي
 اميــر و امــام مســلمين همــه بــه بــود علــي
ــي كــه ــر خداســت نعمــت او ولايــت  ب  حقي

  رنجيـر  شـد  شرك ديو) ع( علي جهد و جد ز
 شـير  همچـون  جـور  و جنـگ  و معركه گاه به

ــي ــت پ ــلام حفاظ ــد اس ــجاع ب ــر و ش  دلي
ــراي ــر دســت پركينــه دشــمنب شمشــير ب
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ــت بشــد ــر و خلاف ــي ام ــون عل ــب كن  واج
ــدا ــه خ ــت ب ــي دس ــرق داد عل ــلام بي  اس
ــغ ــت دري ــر نيس ــان اگ ــا ظالم ــد حي  نكنن

  كـور  حقيقـت  چنـين  نبينـد  كه آن چاره چه
 قـريش  مشـركان  شـته كُ علـي  بگفـت  يكي

ــافقي ــب ز من ــلاع از غض ــر قُ ــت خيب  گف
 آه صـد  شـد كَ مـي » بوجهل« و» عتبه« قتل ز

  علـي  همچـو  دهـر  بـه  عدالت دوست نيافت
 او دشـمن  و محـب  مـلاك  اسـت  بـس  همين
ــدار ــم م ــدايت چش ــدان ز ه ــز ملح  هرگ

 روز و شـب  رود مـي  راهـه  بـي  و دانـد  راه چو
ــه ــزم آب ب ــوثر و زم ــوان ســفيد ك ــرد نت  ك

 اوسـت  از هسـت  هرچـه  كه خدايم دار سپاس
ــعادت ــان دو س ــ جه ــر ز افتمي ــول مه  رس
 بيـــزار گنـــه از خداونـــد لطـــف ز شـــدم

  حـدود  حفـظ  و دين حفظ پي مانده چاره چه
 خدابراياثــر،نـداردبنـدوپنــد چـون  

 كبيـــر و صـــغير از اســـلام عـــالم بـــراي
ــداي ــرد خـ ــين ازل روز ز كـ ــدير چنـ  تقـ

ــدارد ســود وعــظ كــه ــراي ن ــوم ب  شــرير ق
ــه نبينــد آفتــاب كــه  ضــرير شــخص ،روز ب
 ـ كـه  بگفت يكي تحقيـر  بـا  شكسـته  هـا  تب 
 ـ گشت علي جهاد با كه  تسـخير  يـك  بـه  كي
 سـير  شـد  خـود  جـان  ز خيبـر  قلعـة  فتح ز

ــود ــمن نب ــر دش ــين پ ــم ك ــر ظل ــر غي  امي
ــراي و بشــير عــدل بهــر كــه ــذير ظلــم ب  ن

  سـعير  و جهـيم  در بسـوزند  كـه  آن سزاست
 تــأثير او در كنــد كــي تــو هــدايت دمِ
 قيــر همچــون هســت كــه منــافق ســياه دل

 خبيــر و رهنمــا و رزاق و خــالق اوســت چــو
ــم ــت از ه ــولي ولاي ــيم م ــد ن ــير و عبي  اس

ــدم ــت ز ش ــل مرحم ــت اه ــا بي ــدبير ب  ت
ــه ــه عمــل جــز ب ــرامين ب ــار ف ــدير كردگ  ق

 تيــر همـره تيـز تيــغ بنمـــااشحـواله

  ايــدـفـرم دارـپايـ او ةـايـس دايـخـ
  غدير لطف به حق نـدي ودـب دارـپاي هـك

  1432 الحجه ذي 18

24/8/92  
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  ن಻ൡن ری 
بنهــاد هــم بــه را ديــده در هجــر شــام چــو  

برخاسـت  خود جاي ز خوان غزل خسته نسيم  
ــحر ــز دل روي ز س ــل انگي ــلاب گ ــت گ گرف  
ــار ــده به ــان خن ــا زن ــرب ب ــيد راه ز ط رس  
ــه ــتان ب ــري بوس ــر اث ــف از ديگ ــد خري نمان  

گرفــت جــام دو كيــ عشــق ميكــدة ز صــبا  
لطـف  و محبـت  صـد  دو با مرا ديد خسته چو  
سـيراب  شـد  طهـور  شـرب  ز خسته جان چو  

گــذرم زمــان آن افتــاد ري شــهر بــه ســپس  
ري مـردم  بـه  خوشـا  و تـوس  مردم به خوشا  

ــه ــام ديــن ســلطان موكــب مــني ب رضــا ام  
گذاشـت  گـام  عبـدالعظيم  حضـرت  چو ري به  

ــن درود ــه م ــو ب ــراغ اي ت ــر چلچ ــا و مه وف  
صـفت  خـداي  اي روحـت  بـر  و تـو  بـر  سلام  

جهـان  دو در افتخـار  كنـي  كـه  گـر  سزاست  
ــلام ــن س ــه م ــام ب ــم، ام ــام ده ــي ام نق  
ــام ــسوجــنفخــرآن هــادي ام ملــكوان  

بگشـاد  هـا  لالـه  بـه  را خـود  ديـدة  سپيده   
فتـاد  غنچـه  بـه  او شـوق  از پـر  ديدگان چو

بـداد  بـاد  دسـت  به محبت و عشق ز سپس  
شمشـاد  و نـرگس  و نسـرين  بـه  مـژده  بداد

داد زمانــة شـد  چـو  نپايـد  ظلـم  كـه  چنـان 
داد خمـاران  بـر  رنـگ  خـون  بـادة  و بخورد  
ــه ــه اي پيال ــب ب ــام تشــنه ل ــن ك ــاد م بنه

ــدم آزاد بـــلا از و ولايـــش اســـير شـ
شـاد  دنيـا  بهشت زين شود جسم و روح كه  
آبـاد  شـد  شـهر  دو ايـن  نبـي  دعـاي  با كه
بنيـاد  ورع از شـد  خراسـان  خاك عرش چو

ارشــاد بيــت اهــل نــور از ري اهــل بگشــت
ــه مــن ســلام ــو ب ــژاد نيــك نيكــزاد اي ت ن
ــن درود ــه م ــو ب ــاز اي ت ــاك پاكب ــاد پ نه
دلشـاد  خـود  ز اي كـرده  حـق  حجت چار كه

داد تـو  دسـت  عشـق  ميثـاق  كه امام همان
بگشـاد  چون شور و شوق با تو وصفبهزبان
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ــه ــديع اي نكتــه منزلتــت و شــأن ب ســرود ب  
ــي ــا ول ــه م ــت ب ــويي حقيق ــد ت بلاتردي  
دگــر وقــت بــه تــو اوصــاف بــه امــام همــين  
صـدق  سـر  از و عبـدالعظيم  بـه  سـلام  رسان  
ــو ــاد در تـ ــي جهـ ــم ولا در و بزرگـ محكـ  

ــين ــرت ام ــادي حض ــان ه ــن ام ــي دي نب  
ــه ــره و فقيـ ــار و خبُـ ــدبير و پرهيزكـ باتـ  

پليـد  كـار  زشـت  ديـو  آن دشـمنت  رغـم  به  
ــا داشــت بنــا يزيدگونــه ــام كــه ت حســين ن  
ازلــــي ارادة از خبــــر نداشــــت ولــــي  

 ـ قدرت به نگر  ـ و نـام  كـه  زداني حسـين  ادي  
كـرد  تـو  جـان  قصـد  عهـد  بد دشمن چه اگر  

انــداز عــراق بــر تــو نگــاهي صــدق ز كنــون  
ــه ــني ب ــرت م ــدالعظيم حض ــزلتش و عب من  

ــك و ــردم ليــ ــه از آزاده مــ آل و خليفــ  
ــين ــل هم ــر دلي ــات ب ــق اثب ــود ح ــافي ب ك  
ــد ــن كنن ــه لع ــارون ب ــورا و ه ــأمون و پ م  
ورـصـنـم او دـج روح رـب تـنـعـل زارـه  

ــل ز ــل او نس ــه متوك ــود ك ــو ب ــدي همچ زي  
ــت ــرب و ري حكاي ــلا و ك ــبيه ب ــم ش ــد ه ان  
مقتـول  بشـد  بـلا  و كـرب  بـه  چه گر حسين  

حسـين  نـام  و حسـين  قيامـت  بـه  تا ليك و  
ــر ــواهر چــه اگ ــالوخ اســيرشــدنداواطف  

شـاد  باشـد  حـديث  آن از ري پاك خاك كه
عمـاد  خلـق  بـه  تـويي  امامـت،  امـين  تويي

ــه بگفــت ــدر اي نكت ــه مكانتــت ان ــاد ب حم
رشـاد  گـاه  بـه  خـود  دينـي  مشـكل  بپرس
جهـاد  و جهد و زهد به عظيمي عبد كه بحق  
ــاه ــيعه پن ــش آرام و ش ــق بخ ــلاد و خل ب
ــان ــه زد زب ــتي در هم ــل و راس وداد و فض
افســاد عامــل و خــوار خــون خليفــة همــان

بـاد  بـر  مگـر  دهـد  پـاكش  تربت و خاك چو
ــده ــود نخوان ــيني ب ــك ق ــاد رب لبالمرص

ــده ــت ش ــت س ــه ثب ــر اوراق ب ــاد دفت ايج
ــك و ــر لي ــريفت عم ــتاد از گذشــت ش هش

ــر ــه نگ ــم ك ــه ظل ــر آورد چ ــر ب ــداد س بغ
ــه ــه ري ن ــمه ك ــام از عاص ــاد بشــد او ن آب
 ـ هرگـز  نكـرده  نفـرين  و لعنـت  غيـر  به ادي

آزاد مـــردم كـــه آن بـــود ســـال هـــزار
ــي پســرش معتصــم و ــد م ــن كنن ــاد لع زي

فرياد كند انـج ز ظلمش ز حشر به دين كه  
اسـتاد  او بـوده  ابلـيس  بـه  كـه  كـنم  گمان  
گشـاد  شـهر  دو هـر  بـه  رحمت ديدة خداي
بيـداد  از بيـتش  اهـل  بشـد  چـه  گـر  اسير  
اسـتبداد  جسـم  و جـان  بـر  صـاعقه  چو بود

ــت ــيعهبگش ــر ز ش ــد ه ــدگي وبن آزاد بن
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ــل ز ــت و نس ــرت تربي حســن امــام حض  
امــام چــار كــه بيشــتر ايــن از افتخــار چــه  

ــام ــاظم ام ــان و ك ــان ج ــام جه ــا ام رض  
ــرت ــه هواســت گ ــزون شــود آگاهيــت ك اف  

ــ و ــوان اي ــو بخ ــث ت ــتقن احادي ــيعه م ش  
»الآمـال  منتهـي « و» مـرآت « و» كامل« و« عيون«  

»مسـتدرك « و» بحــار « و صدوق شيخ كتاب  
ــداي ــرت ف ــادي حض ــف و ه ــرحمتش لط م  
ــارت ــو زي ــرب و ت ــلا و ك ــيي ب ــت ك دانس  

بوسخـاكشوعبدالعظيــمدامـن بگيــر  

عبـاد  فخـر  عبـدالعظيم  حضـرت  سـت  شده
ــوده ــان ز و درك نم ــده انفاسش ــاد ش ارش
جــواد جــود و علــم مــولاي و هــادي امــام
»عبـاد  بـن  صـاحب « مرحـوم  صحيفة بخوان

اسـناد  سـاير  و» تهـذيب « و» كـافي  اصول«
»ارشـاد « هم و اختصاص» مفيد« شيخ كتاب  

افتـاد  مـا  دسـت  بـه  حـق  معرفـت  بهـر  كه
ــام ــت ام ــر و معرف ــلاح رهب ــداد و ص س

ــداي ــر خ ــه ه ــل ك ــد تأم ــامرزاد كن بي
استمـداد نمــاي بلنــدش و پــاكروحز  

لبريز ولا از ،گردي رهـا بـلاي از ـهـك  
كناد خير به اقبتـع ترا خـداي اـت كه  

  14/4/82 – تهران
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ی دادනේঝر   ای ೯ ඼යफدا
ــر اي ــداي فخــــ ــتر خــــ  دادگســــ
ــرمة اي ــم ســــ ــرينش چشــــ  آفــــ
 تجلــــــي در خــــــداي نــــــور اي

ــم ــونس هـ ــفيي مـ ــم و وسـ ــوح هـ  نـ
ــر اي ــود رهبــ ــوط و هــ ــ و لــ  ونسيــ
 نامــــــت گذاشــــــت علــــــي االله،

 خواهــد دوســت قــرب كــه بنــده هــر
ــا ــو دنيــ ــو چــ ــري تــ ــد ديگــ  نزايــ

ــت ــه ز نهجــ ــت بلاغــ ــوم هســ  معلــ
 گـــويي تـــو تـــا خمـــوش دنياســـت

 بــــا دلخوشــــي و جهــــان تــــو آنِ
ــو ــان تــ ــري جــ ــه پيمبــ ــا چــ  زيبــ

ــو ــر تـــ ــا مظهـــ ــر و انمّـــ  تطهيـــ
  ارــكــيـپ روز دــرع وــچ دهــرنــغ
  يـتـسـب شــيــپ هــب زره هــك آن اي

 توحيــــد درخــــت تــــرين بالنــــده
ــت در ــاز وقــــ ــتن نمــــ  را خويشــــ

ــام ــام هنگـ ــوقيـ ــهتـ ــابـ ــتپـ  خاسـ

 پيمبــــــر عــــــزت مايــــــة اي 
 كشــــور هفــــت عــــروس خــــال اي
ــن در ــور دامــ ــاي و طــ ــر جــ  ديگــ
ــاه در ــلا و چــ ــر و بــ ــر بحــ  اخضــ
 رهبــــر تــــو را خليــــل و خضــــر اي
 داور كهـــــف و امـــــن ســـــاحل اي

 ميســـر؟ شـــود كـــي تـــو مهـــر  بـــي
 ابتـــر و پيـــر دهـــر، مـــادر شـــد

 برتـــر و هســـت و بـــود هـــادي اي
 ســـــخنور اي نهـــــاني، اســـــرار

ــان ــو نــ ــر اي خانــــه و جــ  محقــ
   رادرـــب را وــت يــبـن تـس دهـوانــخ

 كــــوثر و اتــــي هــــل ملجــــأ تــــو
  رــگـمـتـس اـب رـيـش وــچ دهـنـوفـت
  داور هــب يــنـك يــمـن تـشـپ ونـچ

ــدة ــرش زيبنــ ــايه عــ ــتر ســ  گســ
ــليم ــي تســـ ــه كنـــ  داور ذات بـــ

  رـــس كــي هــلــمــج ود،ــوجذرات
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ــ در ــو تنيـ ــه تـ ــز بـ ــدا جـ  نيســـت خـ
 راســت ديــن پشــت كــرد تــو تكبيــر

ــا ــد بـ ــو حمـ ــرد تـ ــد كـ ــود حمـ  معبـ
ــد ــو توحيـ ــي تـ ــوي نفـ ــت االله ماسـ  سـ
ــي ــه رفتــ ــوع بــ ــد در و ركــ  ركوعنــ

 حــــال بــــدان مجســــمي ذكــــر تــــو
 1گفــــت انّمــــا و بســــتود يــــزدان

ــا ــجدة بــ ــو ســ ــام تــ ــتي تمــ  هســ
ــوح ــم و لــ ــرير و قلــ ــي و ســ  كرســ

ــر ــوح بـ ــه لـ ــط بـ ــنع خـ ــت صـ  بنوشـ
 توحيــــد درخــــت نبــــدي تــــو گــــر

 دايـــــم تـــــو تشـــــهدي ذكـــــر در
 اســـت كفـــر والســـلام تـــو اســـلام

ــزوة در ــدر غــ ــگ و بــ ــدق جنــ  خنــ
ــگ در ــان جنــ ــر ميــ ــلام و كفــ  اســ

 اول ز ملايكــــــــــي مســــــــــجود
 وســـــفي توســـــت غـــــلام ماننـــــد
ــتي ــو هسـ ــرّ ز تـ ــت سـ ــبوق دوسـ  مسـ
 گــويم چــه مــن هســت؟ چــه اكســير
ــر ــة بـــ ــق جملـــ ــوايي خلـــ  پيشـــ

 فضـــل ايـــن و شـــكفت گلـــي كعبـــه در
ــد ــد شــ ــو مولــ ــاف تــ ــالم مطــ  عــ
ــر ــت بـــ ــيدبعثـــ ــولانســـ  رســـ

  رــهــاظ روز و سـمـش ز تـسـه نـاي 
  رــبـاك دايـخ نـيـنـچ تـواسـخ يـم 

ــم ــجر و نجـ ــور و شـ ــم و بحـ ــر هـ  بـ
 گــر بــت و پرســت بــت و خانــه بــت

ــن ــاد و ملــــك و جــ ــر و جمــ  ازهــ
ــاق ــي انفــــ ــه كنــــ  داور راه بــــ

ــري ــه فخ ــو ك ــا راســت ت ــه ت ــر ب  محش
 آخـــر بـــه تـــا ســـجده بـــه هســـتند

ــان و عــــرض و ذات  جــــوهر و عيــ
ــر ــفحة بــ ــات صــ ــر و كاينــ  دفتــ
 بـــر بـــي و بـــود ســـاقه و ريشـــه بـــي

ــگ در ــا، و جنـ ــت و قضـ ــر وقـ  ديگـ
ــداي ذات اي  ــو را خـــ ــر تـــ  مظهـــ
ــا  ــين روز يــ ــتح و حنــ ــر فــ  خيبــ

ــا ــدرت بـ ــق قـ ــدي حـ ــر شـ  مظفـ
 آخــــر بــــه خلايقــــي مفتــــون
ــر ــز ز كمتــ ــت كنيــ ــاجر توســ  هــ

ــرّ ــو يسـ ــود تـ ــهيد اي خـ ــرور شـ  پـ
ــير ــري اكسـ ــت گـ ــار سـ ــر كـ  قنبـ

 زيــــور تــــو پيمبــــران كــــل بــــر
ــز ــود هرگــ ــيب نشــ ــر نصــ  ديگــ

 داور حـــــي خـــــداي امـــــر بـــــا
 بهتــر شــكل بــه كنــد جلــوهحــق

                                                            
1 .اُكّميلا وَّينَ نمنُواْ الَّذينَ آمَّالذو ُولهسر و ّؤتُْونَ اللهي و َّلاهونَ الصيمقي ونَ الزَّكَاهعاكر مه55آية . سورة مائده،. و. 
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 آورد شــــــاهد رعــــــد، ســــــورة در
ــك ــاهد يــ ــت شــ ــود ذات گشــ  معبــ
ــازم ــه نـ ــلال بـ ــدر و جـ ــت و قـ  جاهـ

 نبـــــودي اگـــــر رســـــول فرمـــــود
ــود ــامبر فرمــ ــي اي پيــ ــان علــ  جــ

ــا از بــــود مــــن ز بــــاب يــــك  آنهــ
 تـــو از كـــه آن از دگـــر بـــاب يـــك

 شـــــــيعيانت ز دگـــــــر ابـــــــواب
ــالاتر ــن از بــ ــيبتي ايــ ــت مصــ  نيســ

ــور  تـــــو حكومـــــت نشـــــد ميســـ
ــاي ــت معنـــــ ــي حكومـــــ  الهـــــ

ــو ــه تـ ــين خانـ ــدي نشـ ــد و شـ  گرديـ
 قــــدر بــــي شــــدند نبــــي اصــــحاب

ــر ــم هـ ــه ظلـ ــي كـ ــه رود مـ ــا بـ  هرجـ
ــقيفه روز از ــت ســــ ــا گشــــ  برپــــ

ــر اينـــــك ــه بنگـــ ــيعيانت بـــ  شـــ
ــز ــد كـــ ــهادتت بعـــ ــه شـــ  چگونـــ

 تــــوحيـــدروحوحـــق آيـــت اي

 پيمبـــــــر نبـــــــوت بهـــــــر از
 ديگــــر گــــواه شــــدي نيــــز تــــو
ــق ــرد حـ ــو كـ ــا تـ ــدا بـ ــر خـ  1برابـ
ــر ــه مــ ــود را فاطمــ ــوهر نبــ  شــ
ــد ــت شـ ــت هشـ ــدن بهشـ  2در را عـ

 ديگـــر بـــاب هســـت تـــو مخصـــوص
ــيش ــود بغضـــ ــر و دل در نبـــ  ســـ

ــس آن ــه ك ــو ك ــت ت ــ راس ــ و اري  اوري
 پيمبــــــر رحلــــــت ز جملــــــه از

 دفتـــر و لـــوح بـــه شـــود ثبـــت تـــا
ــداق ــدالت مصــــ ــور عــــ  مصــــ

ــلام ــيمي اســ ــدل و تــ ــطر عــ  مضــ
ــلمان ــلال و ســ ــم و بــ ــ هــ  ذروابــ

ــر ــردم بـ ــي مـ ــاه بـ ــي پنـ ــر بـ  مـ
 منكــــر و حــــرام و ســــتم و جــــور
ــا ــه آن بــ ــج و درد همــ ــر رنــ  بنگــ

 محشــر بــه تــا توانــد بــه دلخــوش
 اطهــــــر انبيــــــــــايوارثاي

  اعظـــم اسـم و رســول جـــان اي
  گستر ايهـس فـلط ز وــت اــم رـــب

13/10/76  

                                                            
 .آخر آية رعد، سورة. علمْ الْكتَابِ و منْ عنده شَهيِدا بيني و بينَكمُ بِاللهَّ كفَىَ قلُْلَست مرْسلاً  الذَّينَ كفََروُا و يقُولُ. 1
 مـن  ذره قلـوبهم  فـي  جـدون ي لا للذين آخر باب و لشيعتك ابواب خمسه و لك باب و لي باب ابواب ثمنانيه للجنه علي اي .2

 .نبوي حديث. عداوتك
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  یا ام اග঻ھا
ــاره ــاد دوب ــاري ب ــد به ــر وزي ــن ب  گلش
ــاره ــه دوب ــان غنچ ــده گريب ــتي از دري  مس
 بيفشــاند گــل كــه آنــم همــت غــلام

 حضــور بــه پــذيردم انســي محفــل بــه ايــ و
 لطـف  سـر  از گـذارد  پـا  مـن  كلبـة  بـه  اي و

ــر ــداي مگ ــالي خ ــد تع ــبور كن ــه ص  هم
 بيــنم مــي قــرار بــي نگــرم مــي كــه هــر بــه

 رســيد راه ز خــور و فروبســت ديــده ســتاره
ــت ــا گذاش ــه پ ــان ب ــار جه ــان افتخ  عالمي

 1پــدرش او فــداي پيمبــر گفــت كــه او هــم
 ـ رسول  را فاطمـه  دسـت  بوسـيد  و شـد  مخَ

 42مـن  مـاتم  كـه  اب ام گفـت  فاطمـه  به اي و
 53دانســت حــق رضــاي او را فاطمــه رضــاي

 گفـت  تبـارك  خـود  بـه  زهـرا  خلقـت  ز خدا
 64خلـقبـهحجتنـدكـهائمـه به حجتي تو  

  چمـن  بـه  زنـد  مـي  خنـده  گل موكب دوباره 
ــاره ــل دوب ــوريده بلب ــاك ش ــن زد چ  دام

 چمــن مــرغ پــاي بــه بهــاري بــاد بــوي بــه
 كهــن اريــ دســت ز او دهــدم اي پيالــه
ــوازدم ــه ن ــود ايــن كــه نگــاهي ب  احســن ب

ــر و ــه گ ــو ن ــقايق همچ ــد ش ــراهن درن  پي
 مـن  همچـون  قـرار  بـي  كسـي  نيست ليك و
 روشـن  شـد  شـوق  ز دوبـاره  مكـه  چشم دو 

 حســن مــام و الحســين ام فاطمــه، حديثــه،
 2سـخن  نگفـت  حـق  قول جز به كه پيامبري 
ــت و ــوي گف ــدم ارم ب ــي آي ــن هم ــن زي  3ت
 روشـن  بشـد  مـا  چشـم  نبـي  فعـل  و قول ز 

ــو ــت چ ــي اوس ــزان و معن ــن داور مي  ذوالم
ــارك ــن از االله تب ــالق اي ــن و اب و خ  زن اي

 تـن  بـه  و جـان  كشـت  به فيضيرودخانةتو
                                                            

 .ابوها فداها): ص(االله رسول قال .1
  .4 و 3 آيه نجم سورة. وحيي وحي الا هو ان الهوي عن نطقي ما .2
  .الجنه رائحه عندك اشم اني): ص(االله رسول قال. 3
 .ابوها ام هي): ص(االله رسول قال.  4
 .لرضاها برضي و فاطمه لغضب غضبي االله ان): ص(االله رسول قال .5
 . علينا حجه جدتنا و خلقه علي االله حجج نحن): ص(االله رسول قال .6
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 1نمـود  قـدر  درك بشـناخت  تو قدر كه آن هر 
ــة ــدرت علاق ــر پ ــو ب ــي ت ــزلَ وح ــود من  ب

ــو ــز ت ــق ني ــودي او عاش ــتين از ب  روز نخس
 چـون  بيـرون،  ماسـت  فهم از تو فضل حديث

  شكسـت  تـو  دل شـد،  بسته حق رحمت باب چو
ــافتم ــه ز نيـ ــه رو رو چـ  علـــي ز اي گرفتـ

 بـود  آگـه  كوچـه  و مسـمار  و در از كـه  علي 
 بـــازو آن بينـــد دااللهيـــ كـــه نخواســـتي
 را نيلـــي اسيـــ اســـداالله نخواســـتي

 اوسـت  دل بـر  كـوه  چـو  عـالم  غصة كه علي
ــه ــون وار بنفش ــر كن ــه س ــر گرفت ــو ب  زان

  بـود  خيبـر  و حنـين  و بـدر  فـاتح  كـه  علي
  2ثقلـين  طاعـت  ز افضـل  ضـربتش  كه او هم

 43اوسـت  خـور  در الكتـاب  علم آية كه او هم 
ــون ــردش ز كن ــي گ ــر گيت ــام نگ ــين ام  مب

 خـويش  غصـة  نـه  داشتي علي رنج و درد تو 
اسـت  درد پـر  هـاي  نكتـه  از پـر  تـو  توصي  
ــه ــا ك ــاس ب ــد لب ــل ده ــا غس ــد ت  او نبين

 اكنـون  بـود،  حـق  امـر  اش دوستي كه كسي 
ــو ــازو درد ت ــو و ب ــتي پهل ــه نداش ــدا ب  خ

 راتجنّـشـرطكـرداتدوستـي خـــداي 

 روشـن  بـود  حـق  بهـر  تـو  قيمـت  و قدر كه 
  زن اي را تـو  چنـين  ايـن  جـايگهي  سزاست

ــود روح كــه ــدي جــدا گــر كــيي ب تــن از ب 
ــم ــوان شكســته قل ــاتوان، ت ــان ن  الكــن زب

  تـن  چـون  شـد  خسـته  روح نبـي  ارتحال ز
 ـ كنـد  نهـان  رو شـوي  از كه ام نديده  زن كي

 پوشـيدن؟  روي راز ايـن  در ست اي نكته چه  
ــه ــد خشــم ب ــزوه فخــر آن آي  جوشــن و غ

 محــن بــه شــود دل، خــون بخــورد و ببينــد
 خــوردن دل خــون بــه نشســته نــزار كنــون

 سوسـن  چـون  نشسـته  آتش بر گونه سپند  
 دشــمن تــرين قــوي پيشــش بــه زار و زبــون

ــديث ــت ح ــرار منزل ــد را اس ــن كن  34روش
ــم  مخــزن را رســول و خــدا ســر اوســت ه
 رسـن  اوسـت  دست به ببرندش كشان كشان
 ارزن كيــ قــدر بــه نــداري خــويش درد تــو

 شـيون  كنـد  دل خـون  و من چشم اشك كه 
ــكاف ــينه ش ــو و س ــازو و پهل ــردن و ب  گ

  دشمــن  پـر جـديـد شرك ز مدينه شدش 
ــام ــم تم ــو ه ــن ت ــود، دي ــادر آي ب ــن م  م

 ثمن توست حب و است مبيع دوستوصال   

  1418 الثاني جمادي 20 و 1376 ماه آبان اول/  )س(زهرا حضرت ميلاد

                                                            
 .القدر ليله ادرك فقد مقامها فاطمه عرف من): ص(االله رسول قال .1
 .الثقلين عباده من افضل الخندق ومي علي ضربه): ص(االله رسول قال .2
  بعدي نبَيِّ لا أَنهَّ إِلا موسى منْ هارونَ بمِنزِْلةَِ منيّ انت علي اي): ص(االله رسول قال و. 3
 .آخر آية رعد، سورة. الْكتاَبِ علمْ عنده منْ و بينَكمُ و بيني شَهيِدا بِاللهَّ كفَىَ قلُْ مرْسلاً لَست كفَرَُوا الَّذينَ يقُولُ و. 4



  371......  قصايد

 

  	

ر   ای ৔ భو ॒مال ऑق پدیدا
ــادر اي ــا مـــ ــاي بـــ ــالم حيـــ   عـــ
  توحيـــــد درس گـــــذار پايـــــه اي

 توســت از هســت  چــه هــر سرچشــمة
ــات آب، از ــي حيــــ ــراود مــــ  تــــ

  جــــاوداني حيــــات توســــت بــــا
  آفــــــرينش تمــــــام مقصــــــود

ــا ــدنت بــ ــد آمــ ــمس بخوانــ  والشــ
ــه دم آن ز ــدي كـ ــه، شـ ــد محدثـ   شـ

  حــــوا هســــت تــــو جاريــــة يــــك
ــان ــو عرفــ ــهً درك تــ ــدر ليلــ   القــ
ــجادة ــت ســ ــرش توســ ــي عــ   اعلــ

ــالم در ــداي ذر عـــ   ســـــبحان خـــ
ــا ــور ب ــو شَ ــرد ت ــار ك ــود ك ــت خ  راس
  هســـتي كتـــاب شـــد تـــو دســـت بـــا

ــي ــه شـــك بـ ــو كـ ــرِّ تـ ــاتي سـ   كاينـ
  غضــــبناك خــــدا غضــــبت از شــــد

ــدحت در ــو مـ ــين تـ ــوان يقـ ــت تـ   گفـ
 مطلــــــقولــــــيصــــــاحبة اي

ــر اي  ــل فخـــ ــوح و خليـــ  آدم و نـــ
ــن اي ــين ركــ ــرش ركــ ــم عــ   اعظــ

ــك ــام يــ ــو نــ ــزم آب و آب تــ  زمــ
ــت از ــات توســـ ــالم دو در حيـــ   عـــ
  فـــــراهم شـــــده اگـــــر خلـــــد در

  اعلـــــم حـــــي خـــــداي منظـــــور
ــت بـــه واليـــل   مـــاتم و مـــرگ وقـ

  تقّـــــدم مـــــا حـــــديث منســـــوخ
  مـــريم گشـــت تـــو خادمـــة يـــك
  اعظــــم اســــم تــــو مرتبــــة يــــك

ــراب ــو محـــ ــة تـــ ــم كعبـــ   معظّـــ
ــون ــت چـ ــد خواسـ ــاي كنـ ــالم بنـ   عـ

ــا ــوق بـ ــو شـ ــد تـ ــام شـ ــم نظـ   محكـ
ــدوين ــه و تــــ ــنظمّ و تهيــــ   مــــ
ــل ــت دود جبريــــ ــادم پيــــ   دمــــ

ــي ــود راضــ ــاييت از شــ ــم رضــ  هــ
  شـــبنم چـــو انبيـــا و بحـــري تـــو

ــراي ــش دلبــ ــاب ريــ ــرهم بــ  مــ
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ــة اي ــاي قائمــــ ــروك كســــ   مبــــ
ــا ــويي تنهــ ــاس اي تــ ــتي اســ   هســ

ــف اي ــان كهــ ــان و امــ ــولاك كــ   لــ
ــة اي ــن خانــ ــت و امــ ــر بيــ   تطهيــ
ــونس اي ــل مـــ ــال و جبرييـــ  ميكـــ
ــت اي ــر حكمـ ــم و خضـ ــي حكـ  موسـ

ــوس ــزار و افســ ــار هــ ــوس بــ   افســ
ــو حيـــف صـــد ــه را تـ ــناخت زمانـ   نشـ

ــاند ــر پوشـ ــر گـ ــر ابـ ــيد چهـ  خورشـ
  اويــــي مــــام و نبــــي دخــــت تــــو

ــم از ــو فهـ ــاجز تـ ــت عـ ــتي اسـ   هسـ
ــر ــو گــ ــدي تــ ــام نبــ ــال تمــ   افعــ

ــو در اي ــال تــ ــق جمــ ــدار حــ   پديــ
  ثقلــــــين ثقيــــــل بارگــــــه اي

ــك ــور يـ ــو پـ ــود تـ ــبط بـ ــر سـ  اكبـ
  كـــرد او چـــو ديـــن، اوســـت از بالنـــده

ــنت ــر احســ ــام آن بــ ــوم امــ   معصــ
 فراشــــتكا حســــين دگــــرت پــــور

ــد  ــاس بركنــ ــت اســ ــتي بــ   پرســ
  پاســـت بـــر عشـــق بنـــاي حشـــر تـــا
 هســـت خـــدا بـــود بـــلا و كـــرب تـــا

  مهابــــت آن داشــــت تــــو ز زينــــب
ــد ــاط برچيــ ــرك بســ ــر و شــ   تزويــ
ــد ــه شــ ــاموكوفــ ــانشازشــ  بيــ

ــدة اي ــم ولاي قاعـــــــ   محكـــــــ
ــه ــاهكار و دردانــــ ــالم شــــ   عــــ

ــم حامـــــل اي ــا علـــ ــدم مـــ  تقـــ
ــامع اي ــر جــ ــر و جفــ ــرم جفــ   مبــ

ــل ــم جبريـ ــو از هـ ــت تـ ــم گشـ   ملهـ
  مـــــريم حجـــــب و مســـــيح روح اي

  غـــم ايـــن و جفـــا ايـــن از فريـــاد
ــر ــد هـ ــت چنـ ــدر نگشـ ــو قـ ــم تـ   كـ

ــة از ــمس رتبـ ــي شـ ــود كـ ــم شـ   كـ
  هـــم او زيـــن و ولـــي فخـــر هـــم
ــر ــو درك بــ   دم يــــك نيافــــت ره تــ

ــوف ــد اجــ ــاقص و بــ ــرخمّ و نــ   مــ
ـــــــم را وجــــــــود ذات اي   مجسـ
ــرّ اي ــداي ســ ــو را خــ ــرم تــ  محــ
ــيد آن ــربلند ســــ ــم ســــ  افهــــ

ــا ــلح، بـ ــاس صـ ــيعه اسـ ــم شـ   محكـ
 تــــوام صــــلح و جنــــگ مظهــــر آن

 پـــرچم شـــور و عشـــق ةلّـــقُ بـــر
  هــــم از شــــرك بســــاط بگســــيخت

  هــــم بــــا كربلاســــت و كعبــــه تــــا
  محــــرم بــــود خــــدا هســــت تــــا
ــو ــر كــ ــدر فخــ ــود پــ ــلمّ بــ  مســ
ــا ــغ بـ ــان تيـ ــب و بيـ ــر قلـ ــم پـ  غـ

ــرآل ــهبـــ ــون اُميـــ ــنمّ چـــ  جهـــ
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 گرديــــــد نيــــــز ســــــقيفه روز در
 كرُســـي و لـــوح و عـــرش تـــو خشـــم از

ــي ــت مـ ــر گفـ ــي اگـ ــه كسـ ــاني بـ   ثـ
 ابلــــيس شــــوم و زشــــت ســــاية اي
ــدة اي ــر و لات بنـــ ــزيّ و نســـ   عـــ

 زهــــرا نكُشــــت نــــزد، ابلــــيس
ــاري ــه ز بــ ــو زدي رو چــ ــش تــ  آتــ
 جنايــــت چنــــين نكنــــد بــــاالله

ــرانيم ــو از حيــ ــايتي تــ ــت غــ  نيســ
ــن ــويش م ــم خ ــو از ه ــي ت ــم م  شناس
  همــــاره ام زنــــده تــــو شــــوق بــــا
 چـــون مـــن نـــداي رســـد عـــرش بـــر

ــمم ــد چشــ ــوقعي از نشــ ــاز تــ   بــ
  مهـــرت بـــه ام ديـــده چـــو بـــاز شـــد
ــر ــاك بـ ــو درت خـ ــر چـ ــادم سـ   نهـ

 تـــوحيــــدبخشروحچشمــــة اي 

 مجســــــم تــــــو ولاي ز بخشــــــي
  هـــم بـــر تمـــام خـــورد خواســـت مـــي

ــب اي ــاج موجــــ ــالم اعوجــــ   عــــ
ــة اي ــر ريشــــ ــاد هــــ   آدم فســــ

 درهـــــم خـــــداي! نبـــــي دينـــــار
ــية آن ــي توصـــــ ــرم نبـــــ   اكـــــ

 بـــر مهبــط وحــي و بيــت خــاتـــم 
  دم يـــك پرســـت بـــت و مشـــرك صـــد

ــتگيم ــي سرگشــ ــود نمــ ــم شــ   كــ
ــي ــويم مـ ــه و گـ ــت گفتـ ــبهم نيسـ   مـ
  خـــرمّ ســـت زنـــدگي تـــو عشـــق بـــا
ــا ــد عشـــق بـ ــه رسـ ــر بـ ــبنم بحـ   شـ
ــر اي ــده سـ ــه ســـت نشـ ــم اي لحظـ   خـ

ــتم ــه گشـ ــراي بـ ــت سـ ــرم دوسـ   محـ
  پـــرچم چـــو ســـر بلنـــد گرديـــد

 نــم يــك بـه دمــي نظــر بنمــــاي

  تسـت يــم از هــم نــم و شبنـم ايـن
  مـــي زان اتـــحي ةــهم دــاشـــب

21/6/82  
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  ੌوس
ــم ــر چش ــم ب ــه ه ــه من ــان ب ــروس س  خ

 برگيـــر تـــن و جـــان ز را خســـتگي
 بـــين حـــق قـــدرت و بگشـــاي ديـــده

ــلطنت ــرو ســ ــلطان ببــــين بنگــ  ســ
ــخاوت در ــو دســت گشــاده س  بحــر چ

ــاه ــام بارگــ ــا امــ ــت رضــ  اينجاســ
ــر ــفا پ ــه ص ــو اش روض ــد چ ــرين خل  ب

ــان ــت مهربـ ــا اسـ ــعيف بـ ــر و ضـ  فقيـ
ــاهش ــر، ز بارگــ ــم مهــ  بــــاز دايــ

 اميـــد ســـراي كنـــد ويـــران خواســـت
ــك ــران ليـ ــد ويـ ــاي بشـ ــتم بنـ  سـ
ــت ــأمون كُشـ ــو مـ ــه ز را تـ ــر كينـ  اگـ
ــت ــق لعنـ ــه حـ ــأمون روح بـ ــاد مـ  بـ

ــدويت از ــه عـ ــر بـ ــگ غيـ ــد ننـ  نمانـ
 شـــعور و شـــعر بـــه كنـــون عاشـــقانت

ــا ــد ز يــ ــازوهنــ ــاوحجــ  آفريقــ

ــي  ــد م ــك رس ــه ن ــوش ب ــة گ ــوس نغم  ك
ــاروان ــون ك ــيده چ ــت رس ــه س ــوس ب  ط

ــب ــرو ل ــد ف ــاك و بن ــن خ ــوس در اي  ب
 عـــروس همچـــو زال پيـــر شـــود كـــي

ــت در ــه محبــ ــانِ بــ ــانوس ســ  اقيــ
 جلــــوس كــــرده طــــوس در عشــــق

ــده، دل ــم بـ ــه كـ ــو اي نـ  ققنـــوس از تـ
ــده ــد شـ ــر انـ ــر درش بـ ــابوس اگـ  پـ
ــر ــوديي بــ  مجــــوس و ارمنــــي و هــ

ــمنان ــدا دشـــ ــت و خـــ  روس دولـــ
 دقيــــانوس ســــراي ويــــران همچــــو

ــود ــه خ ــت ب ــرد ذلّ  1»طرطــوس« در بم
ــديش آن ــاجر بدانـــ ــوس فـــ  منحـــ

ــام ــر نـ ــگ پـ ــت ننـ ــاموس در اوسـ  قـ
ــم از ــوش و قـ ــرم و شـ ــالوس و جهـ  چـ

 مـــأنوس ات روضـــه و صـــحن بـــاشـــده
                                                            

 . بمرد آنجا در مأمورن كه تركيه جنوب در شهري طرطوس. 1
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 معشــــوق تــــو و عاشــــقند همگــــي
ــادمان ــه شــ ــارت از جملــ ــو زيــ  تــ

 گمــراه  شــوم  نمــي  نــوري  تــو  چــون
ــار ــدم درت خاكســ ــه شــ ــيم كــ  نــ

 صـلـــواتاوآلومـحــمـــد بــــر   

 فـــانوس تـــو و انـــد پروانـــه همـــه
ــادماني ــه شـ ــره بـ ــا چهـ ــوس هـ  محسـ

 شــموس شــمس وليــك شمســي، چــو تــو
 ســـــالوس و دل بـــــد و آزار مـــــردم

 طـوس درگـه بـه خـــدا ســـلامصــد 

  انـداز پاش بـه را دستـار و ســـر
  ببـوس عشــق ز او درگـاه خـاك

10/11/86  
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ଔل و لاঢ  
 به صبح، چون ز گـل و لالـه پـر كـنم دامـن      
ــرين    هــوا بهــاري و گلــزار چــون بهشــت ب

ــپاس ــراق    س ــت دور ف ــه رف ــدايم ك  دار خ
 بديــدمش كــه برافراشــته بــه خنــده و نــاز 
 نگــاه آن بــت ســيمين بــه مــن بــود امــروز 
 اگر چه شاهد شـيدا بـه گـل شـود تشـبيه      

 كه نسيم است و چشمه و گلـزار   نه گلشن آن
 كه مي و ساغر است و هم سـاقي   نه مست اين

 بـرد غـم و درد    به يك كرشمه ز بيمـار مـي  
ــدد   ــل را بن ــن و عق ــه ره دي ــي ك ــه رهزن  ن

 ام به همـه عمـر ايـن چنـين رخسـار       نديده
 به خواب هم نتـوان ديـد آنچـه مـن ديـدم      

                                                                  
ــم دارم  ــر قل ــر دســت ب  ز لطــف اوســت اگ

 ام بـه كسـي   به عمرِ خويش خيانـت نكـرده  
 ام از ضعف روح و جـان نبـود   شكسته نفسي

 همــاره خيــر كســان خواســتم ز ربِّ جهــان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 

 ترانــه ســاز و غــزل خــوان و يــاس پيــراهن
 همه به شادي و اميـد چـون عـروسِ چمـن    

 محـن  گذشت فصلِ شـتا، طـي شـده زمـانِ    
 ز حســن، رايــت عشــق و نشــاط در گلشــن

ــوده  ــاز نم ــف ب ــم روزن  ز لط ــر دل ــت ب  س
 و ليك شاهد من گشته خود چو يك گلشـن 

 كــه تمــامي حســن را خــرمن نــه شــاهد آن
 نــه ســيم و زر كــه بــود كيميــاي را معــدن

ــوش ــه ن ــزن  ك ــود ره ــبش ب ــلِ ل  داروي لع
 كه دين و عقل به مژگان كنـد چـو پرويـزن   

 ش زبــان بــود الكــنكــه بهــر و صــف كمــال
 به وهم هـم نتـوان راز دل بـه كـس گفـتن     

  
ــخن   ــلِ س ــدوار و اه ــانع و امي ــف و ق  عفي

ــوده ــكن   نب ــه ش ــا و توب ــو و ري ــي ري  ام پ
 نــيم حــريص و ســيه كــار و شّــر و تــردامن
 هميشه پيشة من بـوده اسـت خُلـقِ حسـن    
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 خسـارِ كـس نكـردم بـاز    به ظلم ديده بـه ر 
 ها كنم همـاره بـرون   چون خنده، غصه ز دل

ــتم  ــرم س ــرده  ز آه گ ــده ك ــز دي  ام پرهي
ــپاس ــان   س ــانِ جه ــه لعبت ــدايم ك  دار خ

 رسـد بـه يقـين    زمام كار به دستم چـو مـي  
 اگر به دسـت مـن آيـد تمـامِ ملـك جهـان      

                                                                  
 فا و صـــدق بيـــاموز از ابـــوذرِ پـــاك صـــ

 چو غنچه در پي شـادي نمـا گريبـان چـاك     
ــرر و آه دل  ــرس از ش ــم   بت ــته ز ظل  شكس

 بسوخت كـاخ كـرملين و نيز خواهد سوخت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 بــه جــور، توشــه نينــدوختم بــه يــك ارزن
 چو شمع، كلبـة احـزان شـود زمـن روشـن     

 ام بـر تــن  رخــت خيانـت نكــرده  چـو ديـو،  
ــي ــن   نم ــال از م ــا خي ــده ي ــد دل و دي  برن

 هزار دل شـود از قـول و فعـل مـن روشـن     
ــمن  ــوري دش ــه ك ــردم ب ــت دور نگ  ز دوس

  
 نجيب و پاك بمان، پاك چـون اويـسِ قَـرَن   
 بديده، خار چو گُـل بهـرِ يـك نگـه بشـكن     
 كه سوزد از شررش جان ظلـم چـون خـرمن   

 د از آن شيـونكه بـر پـا بـو "بـوش"بنـاي

  رسي "داد"ذر نمـاي ز بيداد تا به ـح
 فرشته همره داد است و ظلم اهريمن

  2/7/80 -  تهران
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گاری  Aণی رਠുই  
  سـرود  آسـمان  از زد غيـب  سروش ديشب

 اريــ روي ژالــه دهــد بوســه كــه آن بهــر از
 ســوخت شــمع طربنــاك لهيــب در پروانــه

 پديـد  شـد  تـاب  جهان شمس ارض، شرق از
ــد ــه در تابي ــه مدين ــان ب ــطفي دام  مص

 انبيـــا گلـــزار غنچـــة چشـــم، بگشـــاد
 حــق جمــال امامــت، فخــر دهــر بــه آمــد
 رهـروان  كـه  را رهـي  نمـود  طي ماهه شش

 شـنيد  نبـي  جـدش،  ز» العـراق  الي اخراج« 
  نـداد  تـن  و سـرداد  معركه به صفت يحيي 

  زنـدگي  است عار چو سرخ مرگ است، فخر
 گرفـت  كـران  حج از چو گفت كعبه طوف در
 :نبشـت  سـخن  ايـن  خون به و كربلا به آمد

ــرداد ــي درس داد و سـ ــروري و بزرگـ  سـ
 شـهيد  شـد  راه ايـن  در چه گر زيست آزاد

 اسـت  نبـوده  مـردان  پيشـة  جـور،  تمكين
 !حسينآزادگـــان،جملــة افتـخـار اي 

 درود عاشــقان همــة بــر درود مــن كــز 
 فــرود گــل دامــان بــه خــويش كــاخ ز آمــد
ــا ــان از ت ــر لب ــود دلب ــه خ ــود اي بوس  رب

ــاران ــور، ب ــگ ن ــار زن ــان از غب  زدود جه
ــاهي ــه م ــت و ارج ك ــي منزل ــزود مرتض  ف
 حــدود  بــي  دريــاي  ســفينة  رخ بنمــود
ــي، ســبط ــي، حســين نب ــود مفخــر عل  وج

 جــود كمــال از جــد بــه انــد رفتــه مــاه نــه
ــي صــبراً« ــلاك عل ــه» ب ــوي ب  ســرود ولا ك

ــرو ــد سـ ــدارد فرازمنـ ــر نـ ــرود سـ  فـ
  !شـنود  ايـن  كه آن و چنين گفت كه آن برخي
 ســود چــه حــرم افتــي، چــو حــرام زادة بــا

ــي ــراز آزادگـ ــود فـ ــدگي بـ ــرود بنـ  فـ
ــن ــار راه وي ــه افتخ ــر روي ب  گشــود بش
 نمــود بشــر بــر ديــن حقيقــت تــا داد جــان
  نبـود  او فرهنـگ  به كه هم ننگ و است ننگ

 هود و نـوح و سليمـان و خليـلمفخـراي 

  نثـار اي كرده خـدا راه به جــان كـه آن اي
  سجود كنـد پيشت به خلق كـه آن دارد جـا

10/8/50  
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  ජ໑د جای ॷࢣع ਗی
  سوسـنش  و سـرو  بود شهره كه اگر فردوس

ــا ــو ت ــود پرت ــد وج ــه بتاب ــر ب ــر و ب  بح
 پيـر  و خـرد  بـه  بازگشـايد  لطـف  چشـم  تا

 حشـر  بـه  تـا  هسـت  همه سكوت از بالد مي
ــان ــرخ مژگ ــاك چ ــد درش خ  ازل از روي

  بـود  داده وعـده  خـدا  بهشـت  جز به اجري
 هسـت  مسـير  بـر  عـدم  گشـود  نمـي  راهي
 كاينـات  چشـمان  ز شـرم  اشـك  ست جاري
 دوسـت  رضـاي  و خشـم  مظهر بود كه روحي
 روزگـــار دســـت او چـــادر رفـــوي بهـــر
ــد نمــي روزگــار جــان بــر  تيرگــي مان
 زار لالــه بــه مــزارش كــه گــر نگشــت پيــدا
 خجــل ابــد تــا اش حوصــله و قــرار از صــبر

ــناختش ــت كــه بش  او ابــوي فــداها گف
  نكاسـت  او درد و غـم  ز هـم  اشـك  سيلاب
 دلپـذيـر قــول ايـن ام تسلـي باعـث شـد

ــه  ــده اســت اي گلبوت ــاغ از آم  گلشــنش و ب
ــده ــر تابي ــاه و مه ــيد ز م ــش خورش  روزن
ــاده ــت افت ــة اس ــت خوش ــرمنش ز رحم  خ

ــا ــنود ت ــر بش ــه ه ــگ آين ــنش گلبان  گفت
 دامـــنش ز زدايـــد غبـــار فلـــك دســـت
 گلشــنش ز نشــاني كــه گــر نداشــت جنّــت

 روشـــنش روي از گـــر راه نبـــود روشـــن
 شـيونش  افـلاك  بـر  رفـت  كـه  اي لحظه زان
 رهـزنش  خصـم  حـق  صـولت  مسـير  در شد

ــخ آورده ــرش ز ن ــوت ز و  ع ــوزنش لاه  س
 دشــمنش روز آن گــر شــع جــاي مــرد مــي
ــب در ــاك قل ــاك چ ــد چ ــدفنش بجويي  م

 رفتــــنش ز آوخ و تحمــــل از افســــوس
 ذوالمــنش دادار گفتــة بــود كــه قــولي
ــه دردي  نهفتـــنش نتوانـــد دشـــمنش كـ

 1»منش با ديـرينه الفت هست كـه بيتــي«   

 1»منش

  كر تمام عالم و ديده خـواب گنـگ من«
  2»شنيدنش از خلق و گفتن ز عاجزم من

1432 الثاني جمادي سوم - 17/2/90
                                                            

 است احتشامي خسرو از مصرع. 1

 .است كاشاني كليم از بيت اين. 2
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  ح࢖ول ماه رॡضان
ــ ــيام هام ــده ص ــق آم ــپاس را ح ــن س  ك
 نـك اسـپ نيك خود تو نفس دوست ماه در
 كنحواسهموكـنپاكخويش فعـل هم

 كــن التمــاس شــفا گنــاه هــر درد بــر 
  كـن  هـراس  بـي  جد به توبه دوست سوي رو 

 كن لباس تقوا ز خـويش جـان و جسـمبر   

  محشري روز بود كه چون مباش غافل
 شـدي  بـرون  سـعادت  كـوي  ز چرا دل اي
 شـدي  درون خـواري  نهايت در كه شك بي

 شديزبونساناينكهتوشوي كي پيـروز 

  شـدي  سـتون  بي بنا و كاخ چو شدي دين بي  
ــور ــس مقه ــابع و نف ــيطان ت ــدي دون ش  ش

 شدي چون كه بـداني كه تا خويشبهبنگـر  

  ستمگري و جفا تو رها كن و برگرد
ــاز ــه آ ب ــاب ك ــت ب ــاز دادار رحم ــد ب  ش
 شـــد نيـــاز زمـــان گنـــاه، از نـــادم اي

 شـددرازعصيـاندورةكـه بيـا عاصــي 

 شـــد نيـــاز و راز موســـم و دعـــا وقـــت 
ــرم ــرم ز مج ــاك ج ــرفراز و شــد پ  شــد س

 شـد باز تـوبـه در كه كـن تـوبهوبرخيـز   

  بهتري كار خدا نزد نيست توبه از
 هان چيست روزه از مقصدش شرع، كه بنگر 

  جـوان  اي تـو  كـن  غـذا  و گنـاه  از امساك
 گمانبيدوستايلايقتنيست عرصه كاين

 جـان  و جسـم  پـاك  كنـد  روزه كه نما دقت   
ــ ن آ ــود هگ ــو روان ش ــاكيزه ت ــان آن پ  چن

 آسمــان سـوي كنـي سيـر كه لايقـيتو   

  شناوري نمايد قدس بحر به روحت
 سـحر  در بـوحمزه  و جوشن دعاي خوان بر

 سـفرقـينينمايـدقـدسسوي به روحت
ــدي افتتــاح گــر  ــه شــوي خــود از خوان  در ب

  خبـر  دهـي  مـي  قلـم  و لوح و عرشزگهآن 
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 اثـر صد تو سبحان شـوكت ز قيـنيبينـي    همسفرجبـريلوجليـسات عيسـي گـه

  برتري تو ملايك كل ز بدان گه آن
ــتي ــوف ز ار برگش ــريم ط ــدا ح ــيني خ  ق

ــا ــود اينه ــة ب ــوا نتيج ــظ و تق ــن حف  دي
 نشيناتسدرهبشدوعرشسوي به رفتـي 

ــر  ــين سرتاس ــه زم ــدايت ب ــود خ ــين ب  نگ
 زيـن  و ركـاب  گرفتـت  چـرخ  كه بدي آن تو  
 آفريـن گفت حـق جـانب ز القـــدسروح  

  سروري تو عالم تمامي بر كه شك بي
  كـن  نظـاره  عقلـت  جانـب  رفيـق  اي پس
 كـن  شـماره  گناهـت  خويش نزد به دم يك

 كناشارهصـداقتزحـقسـوي به يعنـي

ــدق روي از  ــه ص ــيان ز توب ــاره عص ــن هم  ك
ــق روحــت ــر غري ــاره گناهســت بح ــن چ  ك

 ـنـك دوبـاره زاري تـو نـداد حـاجتتگـر 

  دري خدا گشايد عزيز اي بهرت از
 داورنــد مهمــان همــه بنــدگان كــه مــاهي

ــران و ســرفراز همــواره ــدر گ  ســرورند و ق
 خــرندنمـــيارزندوبهمـاسـوا و دنيـا

ــد ايــن مشــتاق كــه گــروه آن فرخنــده   درن
ــان ــه آن ــقند ك ــه عاش ــن ب ــه اي ــد ره پاي  برن
 رندــاختــ نيـك هـم و پـاكـدامنوپاكنـد

  مشتري و شمس از به اند كه لهم طوبي
 »اتي هل« و» اذاالشمس« و» اسم سبح« و» والعصر«

 »والضحي« و» والنجم« و» عم« و» طور« و» اسيني«

 رهنمــــاداداركــهحـديثكنـد يكسـان

 »والسـماء « و» جـاء  اذا« و» اعـوذ  قل« و» والتين« 
 »انبيـا « و» قـدر « و» فاتحه« و» نور« و» طاها«

 مقتــدا و غفـار و سـامع و قــريببـاشد

  دري او الطاف ز هست باز همواره
 نگـاه  افكنـي  آن در صـدق  ز گـر  كه ماهي
 مـاه  جلال با رمضان چون نيست كه شك بي

 ماههـزارازاستبهقـدركه بدان قـدرش 

 جـاه  و قـدر  و فـر  و مغتـنم  هسـت  كـه  داني 
ــحاب ــد اص ــن در دوزخن ــاه اي ــاه در م  رف

 پناه حق سـوي برد كه عاشقيبهخوشاي

  دلبري و عشق اين از به به خداست شاهد
 مصـطفي  كـرد  آن در مكـه  فـتح  كه ماهي
ــزت ــه رب و ف ــتآندركعب ــيگف  مرتض

 فــزا آن ارج همــي كــرد بــدر و معــراج 
ــالع ــدط ــه بش ــة ب ــور آن نيم ــي ن  مجتب
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  انبيــا تــاج حـق سفينـة نبــيخــرـف بكـاشبشوروزبهداشـتعشـق سـالار
  دفتري و شرع اگر هست چه هر اوست از

  داوريـم  امـر  ز جـدا  كه چون آه و افسوس
 بـريم  سـر  بـه  او با خلوت به نشد شب يك

 آوريمدرگاهشبـهعــذركه نشـد بـاري

  انـدريم  خـوش  خـواب  بـه  و عمر كاروان شد 
ــك ــول ز دم ي ــر ه ــي حش ــ هم ــاوريم ادي  ن

 اندريم جهل در همه كـاين چيستبحـراز    

  سرسري قول چنين نيست كه نما باور
 قـدم  زنـي  عـزت  عرصـة  بـه  اگـر  خواهي

ــواهي ــر خ ــوذ اگ ــليمان نف ــم س  ذوالحش
 علـــمزنـيجـلالتوفــر بـارگـاه بـر 

 جـم  قـدر  و خاقـان  سـيادت  گـر  تـو  خواهي 
ــي  ــرون آي ــواري ز ب ــدبختي و خ ــتم و ب  س

 لاجــرم اسـلام تـبـمك هـبـ كنــونبـازآ

  جعفري لاريب مذهب تو نما ياري
  20/7/50المبارك رمضان اول
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  ৔و وارث ولاশࢌ و ඼່ز৯د নیدری 
 ـ تـو  وفـاي  و مهر فداي جان اي  حسـين  اي
 ـ تـو  نـواي  و برگ كجاست را ما  حسـين  اي

 حسينايتوخدايتـوبـرافتخــار كــرد

 ـ تـو  فـداي  كنـيم  تـا  چيست سر   حسـين  اي
ــداي قيصــرند و كســري ــو گ ــ ت  حســين اي
 حسين اي وـت رضـاي تـوست خـدايرحـم

  حسين اي تو ولاي و حشر روز و ماييم
ــو ــر تـ ــور و نبـــوت مفخـ  پيمبـــري پـ
 مـادري  نيسـت  او چـو  كـه  فاطمـه  تو مام

 اورييابوالفضــلچـوكــربلا بــه داري 

 حيـــدري فرزنـــد و ولايـــت وارث تـــو 
ــا ــي بـ ــري زينـــب و مجتبـ ــرادري كبـ  بـ

 اكبــري سجـاد كـه تـوست پـورسجـاد  

  حسين اي تو صلاي بود صلوهً بهر
  اتـي  هـل  و والفجـر  سـورة  توست حق در

  ناخـدا  چـو  وي در تـو  سفينه، چون اسلام
 مقتداتـوليكنوتـوستشبيــه يحيـي 

ــا  ــاجزيم م ــو وصــف ع ــد ت  خــدا مگــر گوي
ــر ــر ب ــري خض ــر و رهب ــاس ب ــا الي  رهنم

 رضـا سـر از خــدا راه بـه ســردادهاي  

  حسين اي تو بلاي و كرب وفاست كوي
 گرفـت  فـر  و زيـب  تـو  مقـدم  نـور  ز عالم
 گرفـت  زبـر  و زيـر  كـه  توسـت  مـرام  مهر

 گــرفتدگـرجـانـيتـوقيـام از اسـلام

 گرفـت  پـر  و بـال  تـو  مولـد  مـن ي به فطرس 
 گرفـت  بـر  و بحـر  در كـه  توسـت  پيـام  شور

 گرفـت ثمـرو بـرگ تـو ز زيستــنآزاده 

  حسين اي تو لواي نور عرش طاق بر
ــان  شـودجفـاوجـورسرهكيخلق كام چون ــعيزانس ــد س ــفا دل از و مان ــود ص  ش
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ــاه آن ــت گ ــ وق ــن اريي ــدا دي ــود خ  ش
 شـودپـابـهنـامشبـهانقـلاب رايــات

 شـــود كـــربلا رهســـپر حســـين يعنـــي
 شـود فدا چيزش همـه حق ديـنبهــروز  

  حسين اي تو سزاي بود چه هر تو كردي
  اي كـرده  امـداد  حـق  به را عشق كه آن اي

ــن ــر، ز را دي ــ كف ــرده آزاد ســره كي  اي ك
 ايكردهمنقادسلسلـهبـهرا مــرگ هـم 

ــار  ــان ايثـ ــرده اولاد و مكنـــت و جـ  اي كـ
 اي كـرده  شـاد  خـود  شـهادت  بـا  تـو  را حق 
 اي كـرده بنيـاد ولـوله بـه را عشـقهــم  

  حسين اي تو عزاي و عز است پاينده
  

  )ع(حسين امام ميلاد المعظم، شعبان سوم

28/2/50  



 اشعار كليات/ شعر شهد...... 388

 

 

  

  ૚ൌঅ ඼යफه
  برفروخـت  فلـك  شـمع  اميـد  بـرق  جلوة

 فروختكفراننقمتخـريدغفـران فـروغ

  دوخـت  صـبح  قامـت  بـه  مهـر  زربفت جامة 
 بسوخت باطلپرچم پديد، شد حــقرايت   

  زمين جسم به كرد فلك عزت خلعت
  قرين امشب شدند مهر و ماه و ستاره

 طــرف هــر از رســيده نگــر شــادي ســپاه
 صفبهصفستـارگانآسمــان عـرصة به

 ـ رايت دسـالق روح پيش به   ـ بـه  زدانـي  ـفك
 شــرف سـرور ــرـنگ اميـد، نشـاطببين   

  هــري تا زن نقــــاره حرا از فرشتگان
  سروري كند چنين آسمان هفت به زمين

ــد ــور دمي ــي ن ــي عــرش ز جل ــيني اعل  ق
 المتينحبـلرشتـةنـوربـه آمـد تافتــه

 چنـين  ايـن  شـد  پـرده  ز منجلـي  حق جمال 
 اميـن رسـول جـان شـور و نورازشدشاد  

  آفتــاب خجل گشت دميد امامت نور
  آفتاب گل به روي نهفت خوبش رخ از

 روان مسـجد  بـه  گشـت  اسـد  بنت فاطمه
 جانوانسخـالقبـهنيـاز و راز بـه بـود

 روان اشـكش  ديـده  ز دوسـت  ديـدار  شوق ز 
 عيان و سر عـالـم كـردگـار ايكـهگفـت  

  داوران اين از كي تا داوري اين از كي تا
  بتـگران از كن پـاك را تـوحيد خــانة

 تـويي  بزدايـد  غـم  اين كه آن سروش گفت
 تـوييبرآيدعهدهازكهكس آن تويي خود

 تـويي  گشـايد  عقـده  اين كه كس آن همه زين 
 تـويي فزايد نـور حـق آييـن بـهكــهآن   
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  آشكار شود تو از قرين بي شكن بت
  آشكار شود تو از قيني االله من نصر

  شـد  راز گـر  خطبـه  خطـاب  زين اسد بنت
 شدسازسببمحـوشنيـدمشيـت عطــر

 شــد آواز پــي در پركشــان دلــش مــرغ 
 شد پـرداز زمـزمــه را دوسـتمكــرمت  

  دادرس همگان بر تـوام با اي كه گفت
  فريادرس همه اي ام وامــانده همه از

 باش خرسند كه گفت گوش به غيبش هاتف
 باشفرزندنـادرهايـنازسـرافراز و شـاد 

 بــاش خداونــد لطــف ايــن از سرشــار و خــرم 
 اشـب چند ما خانة نـاي در مهمانتوكههـان

  محرمي تو كه بيا حـــرم در بنــه پاي
  مريمي از به كه چون برون جا زين تو مرو

 شــد نــور آن غرقــة فاطمــه كنــان ســجده
 شدمسروروخرممكــانمبــارك آن در

 شـد  دور الـم  و رنـج  آن وي از حـق  قـرب  به 
 شـد منظــورناظـر ودـبـ مستــورخـازن 

  علي ولادت ـافـتي كـردگار كعبـة به
  علي سعادت داد مقام و سعي و ركن به

 ســت علــي حــق بــر وصــي انبيــا خــاتم بــه
 ستعليمطلـقوليحقبهچون حق به قسم

 سـت  علـي  الحـق  انـا  سـر  حـق  اسرار بحر به 
 است علي الحـق مع كه چون مدام حقبرستعلي

  مرتضي ره نيافت دوست اسرار به كه تا
  مصطفي محمد بشد كي رسل ختـــم

1349 رجب سيزدهم
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  ॣقای و༙ و ॴوق
ــقاي ــا ســ ــوق و وفــ ــاس شــ  عبــ

ــتة ــت روي سرگشـ ــا دوسـ ــر تـ  حشـ
  

ــا ــق بــ ــت ادب و عشــ ــاره گرفــ  بــ
 شــــــير آن بــــــوتراب بيشــــــة از

 شـــور صـــد دو بـــا فـــرات بـــه آمـــد
ــاد ــه افتــ ــم آب بــ ــاه آن چشــ  مــ

ــر ــرد پـ ــوق و ذوق ز كـ ــك آن شـ  مشـ
ــك ــت يـ ــا آب، ز مشـ ــد دو بـ  درد صـ

 آب بـــــا گفـــــت عتـــــاب روي از
ــر ــه آخـ ــو نـ ــر تـ ــام مهـ ــايي؟ مـ  مـ

 بــــال ســـبك  روي روان تــــو اينجـــا 
ــردي ــو بـ ــام تـ ــنه خيـ ــ از تشـ  اديـ

ــاقي از ــك و سـ ــك، و مشـ  رود آن اشـ
 گـــل هـــر ز تهـــي شـــود بـــاغ چـــون

 دوش بـــر جهـــد و جِـــد ز بگرفـــت
 عطشــــان فــــرات از بشــــد بيــــرون

 ديـــنبـــيدشـــمنانكـــه ديـــد پـــس

ــر  ــل ســ ــفا خيــ ــاس ذوق و صــ  عبــ
 "القـــدر ليلـــهً" چـــو بهـــا و قـــدر بـــا

  
 دوبــــار مــــه بــــاره بــــه بنشســــت

ــر زد ــف بـ ــوم صـ ــر قـ ــير ز پـ  تقصـ
ــت از ــرو، قامــ ــم ســ ــد چشــ  دور بــ

ــت ــانش ز برخاســ ــش، از جــ  آه عطــ
ــم از ــك چشـ ــد روان فلـ ــك بشـ  اشـ

ــك ــان نزديـــ ــويش دهـــ  آورد خـــ
 تـــاب بـــي عتـــاب آن از شـــد هســـتي،
 جـــدايي؟ مـــا ز چـــرا تـــو، برگـــو
ــغر ــش ز اصــ ــه عطــ ــال از برفتــ  حــ
ــش ــش ز آتـ ــه عطـ ــغر بـ ــاد اصـ  افتـ

ــرمنده ــي شــ ــل رود، همــ ــود گــ  آلــ
 بلبــــــل بــــــاغ، ز رود ناچــــــار

ــك آن ــه مش ــي ك ــش از زد م ــوش عط  ج
ــان ــراق ز عطشـــ ــان روي فـــ  جانـــ

ــد ــهدارنـ ــغ دســـت بـ ــر تيـ ــين پـ  كـ
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ــك ــل يــ ــزار و گــ ــار هــ  راه در خــ
ــر ــل ســ ــان ادب خيــ ــمن ميــ  دشــ
ــك ــرد يـ ــزار و مـ ــوج هـ ــامرد فـ  نـ

ــاس ــورِ عبــــ ــايي ظهــــ  پارســــ
ــك ــم ي ــداي چش ــين خ ــد و ب ــر ص  تي
ــق جــام ز ســوي يــك  سرمســت عش
 رســيده حــق حــقِّ بــه ســوي يــك
 بســته عشــق بــه كمــر ســوي يــك

 آداب و فضــــل اميــــر ســــوي يــــك
ــن ــوي ايـ ــراغ سـ ــل چـ ــن عقـ  روشـ

  
ــودش ــق دو بـ ــا طريـ ــه تـ ــود بـ  مقصـ
ــك ــه راه يــ ــود اگرچــ ــاه بــ  كوتــ

 دور بـــــد اگرچـــــه دگـــــرش راه
ــه از ــت القمــــ ــايل رفــــ  بوفضــــ

ــاد ــپس بنهـ ــدم سـ ــه قـ ــدان بـ  ميـ
ــد ــه آمـ ــاف بـ ــرگ، مصـ ــير آن مـ  شـ
 مقهـــور بكـــرد خـــود همـــت بـــا
ــا ــه بـ ــم و كينـ ــين از خشـ ــاه كمـ  گـ

ــتان ــدا دسـ ــن ز خـ ــدا تـ ــد جـ  شـ
 درد ايـــن و بـــلا ايـــن از شـــد طوفـــان

 جــــاري گشــــت شــــك، ا ديــــدة از
ــه تيـــري ــقيفه از شـــد كـ ــرون سـ  بيـ
ــي ــه و آب نـ ــتنـ ــتدسـ ــقاداشـ  سـ

ــفي يـــك ــد و وسـ ــزار صـ ــدخواه هـ  بـ
ــمن ــزار و دشــ ــه هــ ــن و حيلــ  فــ

 درد بــــي فــــوجِ ميــــان درد، بــــا
ــت در ــورِ دشــ ــي ظهــ ــدايي بــ  خــ

 شــير بــي طفــل و خيــام تشــنه لــب
ــوي ــر، سـ ــگ دگـ ــالم ننـ ــت عـ  هسـ

ــوي آن ــق ز ســ ــق حــ ــده حــ  بريــ
 شكســــته پــــي بنــــاي ســــوي آن و
ــوي آن و ــه س ــل ب ــور و جه ــاب ج  غرق

ــوي آن ــداي سـ ــرع، و خـ ــمن شـ  دشـ
  

 مســدود دو هــر بــود كــه چنــد هــر
ــر ــود پــ ــر بــ ــذرگاه آن در خطــ  گــ

ــن ــت راه زيــ ــود و برفــ ــور بــ  مجبــ
ــمش ــه چشـ ــام بـ ــود، خيـ ــم بـ  دل هـ
ــي ــه راهـ ــت كـ ــيچ نداشـ ــان هـ  پايـ
 گيــر زمــين او دســت بــه مــرگ شــد

ــامردي ــرگ و نـــ ــت و مـــ  زور و ذلّـــ
 ناگـــاه  بـــه  بشـــد  بـــرون  ابلـــيس 

ــرش در ــن از عـ ــزا، ايـ ــزا عـ ــد عـ  شـ
 گــــرد شــــد روزگــــار ديــــدة در

ــونِ ــار، دلِ خـــــــ  آري روزگـــــــ
ــد ــا افكنــ ــق و وفــ ــون در عشــ  خــ

 "لـــداي" همچـــو تـــار "القمـــه"شـــد



  395......  مثنوي

 

 

 كــــين از كينــــه عمــــود ناگــــاه
ــاد ــب ز افتــ ــون اســ ــدار چــ  علمــ

ــره زد ــه دل، ز نعـــ ــرادر اي كـــ  بـــ
 تنــــگدلازكشيــــدفـــريـــاد 

ــه آمـــد  ديـــن بـــي قـــوم ز ســـرش بـ
 بــار دگــر خــون، غــرقِ فاطمــه شــد
 شـــناور خـــون بـــه شـــدم كـــه آ بـــاز

 رنگ خــون بگشــت افــق كــهآهــي 

  اهــكـوتـ لام،ــكـ ــمــكن ـوتاهــكـ
  آه آن از ـانــــزم دل تــســكــبش

  تهران

  1384 عاشوراي
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ر   علمدا
 دارم مســت ســقا عشــق از ســري امشــب
ــب ــدارم امش ــز ن ــر ج ــدار س ــدار دي  دل

ــده در ــت دل و دي ــز نيس ــويش روي ج  نك
ــالا ــد بـ ــرونازش بلنـ ــن سـ ــا كـ  تماشـ
 عبــاس سقاّســت چــون ســيراب بــود دنيــا
ــك ــمه ي ــود چش ــيش نب ــدگاني آب ب  زن

ــمن ــان دش ــد هراس ــاس ز ش ــدار عب  علم
 دسـتش  بـه  هسـتي  چشـمة  چشم دو باشد
 خـاموش  اوسـت  امـا  دارد دل در حـرف  صد

ــا ــرا جان ــر از م ــم و هج ــار غ ــذار بيم  مگ
 پايــاب بــرد هــم پــل بــرد اشــكم ســيلاب

  دوري و رنـج  و فـراق  كـز  مـن  چسان گويم
ــام ــياه ش ــه و س ــواب تي ــود خ ــا و آل  تنه

 كـن  نظـر  لختـي  خـود  پـالاي  خون چشم با
 نظـاره  مـا  بـر  فشـان  خـون  چشـم  ز كردي
  سرمسـت  عقل و شوق به ايمان نگه زان شد
  گيـر  مـا  ز دسـتي  تـو  بخش هستي دست با

 مشـكخـوددوشبـرآرزوكي دل به دارد

 دارم هســت آنچــه هــر مــن ســاقي لطــف از 
ــود ــه نب ــيچ دل ب ــي ه ــر آرزوي ــدار غي  دي
  گفتگـويش  جـز  لـب  بـه  مـن  نـدارم  امشب
 حاشــا كــرده اســتقامت آن كــي البــرز

 عبـاس  درياسـت  چـون  سـت  جـويي  بقا آب
ــاس دســت آن سرچشــمة ــي اســت عب  دان

  بيـدار  اوسـت  چـون  خوش خواب در همه طفلان
 هســتش هرچــه بــا او مــديون بــود هســتي
 مـدهوش  و مسـت  نموده ساغر كي به هستي

ــتان، اي ــل اي بوس ــرا گ ــا م ــار ب ــذار خ  مگ
ــاده ــا از ام افتـ ــرا پـ ــاب مـ ــاب دريـ  دريـ

  مـوري  ز كمتـر  مـن  و هجـر  بـار  اسـت  كوه
ــادم مـــن واي اي مـــن واي اي ــا از افتـ  پـ

ــ لطــف از نگــاه كــردي ــار كي ــر ب  كــن دگ
ــان ــرادر ج ــن ب ــه ك ــر نگ ــا ب ــاره م  دوب
  دسـت  آن افتـاد  چـون  بگرفت شرف هستي

  سـير  بكن خشكيده مشك آن ز تشنگان لب
 اشـك  از پـر  عالم شد مشك زانوساقيزان
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 قيامــت تــا عــالم مشــك زان شــد ســيراب
 گيــر مــن دســت را خــدا نفســم ظلمــت در
ــرادر اطفــال چــو هــم مــا  كــاميم تشــنه ب

 مشــك غصــة كــز ام ســينه بــر بــزن آبــي
  محـراب  بـه  خـونين  چهـرة  بـا  پـدر  ديدي

ــت ــر طش ــون از پ ــرادر خ ــده ب  واي اي دي
ــق ــر ش ــالين القم ــر ب ــده اكب ــاز اي دي  ب
 خـــون قنداغـــة اصـــغر گلـــوي و تيـــر

ــت ــش بگرف ــه آت ــك از علقم ــاس مش  عب
 غـم  زيـن  شـرمنده  بشـد  و بگرفت خورشد
ــيلي ــيان اشــك ز س ــد قدس ــاري گردي  ج
 خــاك بــر عــرش ديــدگان از فتــاد اشــكي
 بپوشـــم دردم تـــو داغ كـــز نـــيم قـــادر
ــل ــر ادب و عق ــا و مه ــردي وف ــخّر ك  مس

ــه در ــد علقم ــنه ش ــر تش ــو روي از ت  آب ت
 اشـك  هـم  و آه هم تو مشك از شد شرمنده
  اكبـر  چـو  خـود  جـان  دوسـت  راه به دادي
  سـاغر  و خُـم  و شـراب  اينجـا  توانـد  مست

 دلــربـاييعالـــمزكــردي و دادي دل 

ــا بــر  قامــت و مشــك از اي كــرده قيامــت پ
ــر ــالت به ــته وص ــدگي از ام گش ــير زن  س
 غلامـــيم ايثـــارت و عشـــق بارگـــاه بـــر

ــاري ــود ج ــده از ب ــش دل و دي ــك آت  اش
ــزت ــه رب و ف ــود و گفــت الكعب ــي ب ــاب ب  ت
ــان ــرادر ج ــن ب ــزا زي ــا ع ــاي را م  ببخش
ــه آنـــي ــاب روح كـ ــود او بـ ــرواز بنمـ  پـ
 هـامون  اشـك  دل ديـدة  و چشـم  بـه  ديدي
  عبـاس  اشـك  از پـا  بـه  كبـري  محشـر  شد

ــت چــون ــاه قام ــي م ــم بشــد هاشــم بن  خ
ــن ــيل اي ــم س ــي داي ــا رود م ــر ت  آري حش

 افــلاك و خــاك از فغــان و فريــاد برخاســت
ــاه اي آفتـــاب اي  خموشـــم شـــمع اي مـ

 محشـر  بـه  تـا  باشـد  شـرمنده  تـو  ز هستي
 تـاب  بـي  گشـت  و بديـد  هايت لب خشكيده 
  رشـك  ابـد  تـا  اشـكت  و مشك از برد عالم 

 داور راه در خــــود هســــت تمــــام دادي
 دلبـر  هسـت  سـاقي  كـه  وقتـي  كـو،  هشيار
 دلـــربـايي هستــي ز محشـرتـابنمـاي

  هايت دست كو ،مـعل كو بين حق مـچش اي 
  فدايت هـا جان همـه اي هـا جان جـان اي

  92 محرم دوم
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 401......  قطعات

 

  

  کاৗون عا૑੎ه
ــور از ــار جـ ــي روزگـ ــر زنـ ــوا و پيـ  بينـ

ــت ــا دس ــال قض ــدر نه ــده را پ ــود بري  ب
ــه كــار  ســت ســتمگري و جفــا و ظلــم زمان

 پنــاه بــي گشــت هــم و مــادر بــود بيچــاره
ــاد ــتا ب ــد ش ــتان و وزي ــر زمس ــود خب  نم
 قـوت  و زاد و بـرگ  بـي  كلبـة  به غمين پيري
ــه باريــد ــرف بســي ظالمان  تگــرگ هــم و ب

  رفـت  خانـه  بـه  سـرما  و برودت طرف هر از
ــت ــر بگريس ــر اب ــر ب ــه آن س  زار زار كلب

 بيــد همچــو لرزيــد و كــودك گشــت بيــدار
ــر آنجــا در كــه هــم رختخــواب از  نبــود اث

 هـراس  و تنهـايي  و ظلُمـت  و درد و بود شب
ــوت ــت مبه ــادر گش ــيد دل از و م  آه كش

ــايگان ــه همس ــتر ب ــرم بس ــده گ ــد آرمي  ان
  نبـود  خبـر  مـامش  و كودك حال به را كس 

 ظلـم  اهـل  نـزد  فغـان  و آه اسـت  حاصل بي
 شــعار كنــد عصــيان كــه گــروه آن بيچــاره
ــان يكــدم ــهنيامــدطفــل لب ــمب ــرززه  ل

 ـ جـز  بـه  زمانـه  لذت از   نداشـت  پسـر  كي
  نداشت زر و سيم جوي خويش عمر به كو آن 

 نداشــت شــرر از غيــر بــه روزگــار همــواره
 نداشـت  خبـر  محنـت  همه زين دهر كه گويا

 نداشــت ســحر فقيــران شــام آه و افســوس
  نداشت در و سقف همي و فرش كه اي ويرانه 

ــالين بــه كــه كــودكي آزرد  نداشــت پــدر ب
ــد آري ــده رون ــا بيه ــه آنج ــت در ك  نداش

 نداشـت  هنـر  گرسـتن  غيـر  ابـر  كـه  گويي 
  نداشـت  بـر  بـه  ضـخيمي  لبـاس  او كه زيرا
 نداشـت  سر زير در و بستر كه هم خشت جز

ــار ســرماي ــه نابك  نداشــت نيشــتر جــز ك
ــه فغــان و آه ــرودت قلــب ب ــر ب  نداشــت اث

  نداشـت  نظـر  مسـكين  بـه  زمانـه  چرا آخر
 نداشـت  گـذر  فقيـران  سوي به كس كه زيرا 

ــك ــف اش ــارا دل در لطي ــر خ ــت اث  نداش
ــي نااهــل ــه مردم ــر خــرد ك  نداشــت راهب

 نداشـت  تـر  چشـم  جز و مادر كههمآهجز
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  خمـوش  بشـد  زمـاني  و زار گريسـت  لختي
ــرون ــود بي ــة نم ــان جام ــود خلق ــن ز خ  ت
 كــودكش انــدام بــر مشــفقانه پيچيــد

 كنـد  وشـخ وابـخ رـپس هـك تا ماند بيدار
ــا خورشــيد ــاده ب ــوه پشــت ز درآمــد اف  ك

ــه آن از روي درد و شــرم از ــر كلب  كشــيد ب
 زارگــريستابــريونـاله بكـرد بـادي 

 نداشــت اثــر هــم آن كــه آه كشــيد گــاهي
 نداشـت  حـذر  سـرما  شـدت  ز او كـه  گويي

 نداشـت  پـدر  بـالين  بـه  كه اي گونه بوسيد  
 نداشــت خطــر از تــرس و بــرودت از لرزيــد

 نداشـت  در بـه  حجـابي  كه اي كلبه به زد سر
 نداشــت دگــر جــان او و مــادر ديــد افتــاده

 نداشت گر نوحه پسر غيـر كه مـادريبــر 

  ودـنب رمانـقه كسي رـده به ادرمـم ونـچ
  نداشت امورـن او وـچ ارـروزگ هـك شك يـب

  10/9/50 -قم

  



  403......  قطعات

 

 

  

  پیو৯د ک૟ൎه
ــدم ــه خوان ــة ب ــروز روزنام ــ دي ــر كي  خب
 خـاك  و خـون  غـرق  بشـد  و اوفتاد سربازي
  بگفـت  او، جراحـات  ديـد  كـه  چـون  جراح

ــال ــت لازم الحـ ــر ز اسـ ــات بهـ  او نجـ
ــد ــاخبر ش ــم ز ب ــر زخ ــز پس ــادرش ني  م
  كنـد  فـدا  را جـان  كـه  نيسـت  دريـغ  گفتا
 خـويش  ز اي كليـه  دهـد  كـه  تا گشت آماده

ــر ــكافت دكت ــوي ش ــان زال آن پهل  قهرم
ــي ــة گشــت كــه آن ــادر كلي ــن ز م  جــدا ت

ــد ــه گــل پيون  شــود نمــي ميســر غنچــه ب
 دار شــرم غنچــه ايــن چيــدن ز باغبــان اي

  نبـود  مهربـان  اجـل  كـه  چون آه و افسوس
ــا بيچــاره مــادر گشــت كــه گــويي  خبــر ب

 ستآمـدهلازممـنكليـةدو اگـر گفتـا    

  گذشـت  آن از نبايـد  كـه  كـنم  بيـان  اكنون 
ــة ــرد هنگام ــه نب ــد ك ــان ز باي ــت ج  گذش

 گذشــت پهلــوان ايــن كليــة ز تيــر كــه آوخ
 گذشـت  آن از توانـد  كـه  كسـي  از كليه يك
  گذشـت  امتحـان  از مـادرش  نيـك  چه بنگر
 گذشــت جــان ز بايــد كــه پــور بهــر ز مــادر

ــه ده انصــاف ــاعي ز او ك ــران مت  گذشــت گ
 گذشـت  قهرمـان  آن پهلوي ز تير كه سان آن

 ـ پسر سرد عروق از جان  گذشـت  زمـان  كي
  گذشـت  آن وقـت  كنون و خزان شد كه آن يا
 گذشـت  تـوان  گـل  ايـن  سر از كه نما رحمي 

 گذشـت  مهربـان  ايـن  سر از شد مي چه نه ور
 گذشـت  كيـان  از پسـر  بهـر  كـه  ببين اينك

 گذشت زيان از بود كه چـون دريـغنبـود    
  نداشت دگر جان پسر كه چون بود ودهــبيه
  ذشتـگ زانـخ اهـسپ زـني امــم رـعم رـب

22/11/50  
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  407......  نو شعر

 

 

  

 باید ز جای ୀخا॥ت
١  

  برخاست جاي ز بايد
  قدير ولدي لم خالق به اتكا با
  بلند همتي با
  اعتقاد آورد ره هست كه همتي با
  لايزال تواناي خداي قدرت بر
  خويش به اتكا با

  برخاست جاي ز بايد
  دار فرياد
  كنيم دوتا بايد ستمگران جبر قامت
  خويش بوم و مرز از اي گوشه و كنار هر در

   را خشم طوفان

                                                            

 نشـيني  عقـب  سـنگر  بـه  سـنگر  پيـروزي،  و فـتح  داران طلايه و روز پاسداران ورشي برابر در شب سپاه كه روزهايي آخرين در. 1
 شـياطين  حمايت با و كشيد مي را خويش منحوس هاي نفس آخرين تباهي، و فساد سال 2500 از بعد شاهي ستم رژيم و كرد مي
 طوفـان  داشـت،  را ضـدالهي  و ارزش ضـد  حكومـت  روز، چند فقط بلي روز، چند اميد به مقاومت آرزوي بزرگ، شيطان خاصه و

 سـراپرده  بـه  جوشنده و خروشنده سيل و بود گرفته طاغوت از را زمان و امان و توان مردم خروش و پرجوش درياي از برخاسته
  .شد سروده ،»برخاست جاي ز بايد«  نيمايي شعر كه بود هوايي و حال چنين در باري. بود رسيده طاغوتيان

 دانشـگاه  در 21/11/57 صـبح  بـار  آخـرين  كه شد خوانده خداجويمان مردم اجتماع در انقلاب پيروزي از قبل بار چند شعر اين 
 .بود شريف صنعتي
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  كنيم پا هب همت و قدرت منتهاي با
  انقلاب راه در
  خلق نجات بهر
  بينوا محروم مردم نجات بهر

  جوان و كودك و زن و مرد ز مستضعفان
  دعا بر دست او شب و روز هست كه كس آن

      من به كند نفرين
          تو به كند نفرين                          

  ما به كند نفرين                                                    
   كند نفرين

  جور و ظلم از را خود نفرت و                 
   كند نفرين

  را سكوت و صبر نفرت و               
      كند بيان يكسان

  كند بيان سان اين
  زجر و ظلم بيداد ز خويش نجات بهر
  جبر و درد و تحقير ز خويش نجات بهر

  كنيم شنا صداقت ز خويشتن خون در                              
  دلير تندري چون
  ابر ائتلاف كز
  دشمنان به دبغر و نشاط كند برپا
  پاك اتحاد اين نتايج از گاه آن و

  اميد گل برويد و شوق سرشك بارد



  409......  نو شعر

 

 

  خاك لاي لابه در                          
  رعد همچو توفنده                

  دهيم هم به تعهد و گانگيي دست
  خشم ز تر غرنده                         
  كن صخره سيلاب سيلي ز تر كوبنده                         

  را ظلم بنياد
  ريشه از
  نهاد از 

  كنيم جدا بايد           
  خلق ستمديدگان حيات مزرع وين
  را رسيده آفت زغن از مرغزار اين
  بدسگال شوم دل تيره هاي زاغ از
      گرگ از
  گراز از
  شغال و روبه وز

  شوم هاي جرثومه                   
  پير هاي غوك از
  بوم نحس بانگ از

  قهر منتهاي با                    
  كنيم رها بايد

   است بس دلمردگي
  است بس پژمردگي
  رنج و بيچارگي
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  فريب و خدعه و توطئه و فساد و فقر
  شكيب هم و است سكوت و صبر شوم محصول                

  خصم ز كن فرياد
  را نهفته قرون غريو كن فرياد
  را خفته مردان كرامت كن بيدار
  غمگنان هاي دل ةسراچ كن دلشاد
  دشمنان ز را خود ميهن تو كن آزاد

  ملتي بيدار حامي كه تويي آري                                                   
  امتي ميراث و ميهن حفظ مسئول                                                   

  موج همچو بخروش                                                                         
  رعد چو كن فرياد                                                                           

  دشمنت كه كن برون سينه ز آتشفشان
  اي مرده پنداشت

  مراست زندگي و ام زنده كه كن فرياد                      
  شما بر مرگ اي
  شما بر ننگ اي

  شماست از سر كي بلا و گرسنگي و فقر                      
  است عزت خواه هواه كه ملتي و قوم هر

  است سعادت و فر و بليندي سر خواهان
  شود نمي ميسر جهاد از جز عزت           

  خاست پاي به بايد                                                              
  خواست جاي ز بايد                                                                                            

25/6/57  



 

 

 

  



 

 

 



  413......  طنز

 

 

  

ری    ऒواب و ঻یدا
ــدم، خـــواب ــودم ولـــي ديـ ــواب نبـ  خـ
ــه ــار همــ ــي از سرشــ ــتي و مــ  مســ

ــنگي ــته دور تشـ ــن از گشـ ــان و تـ  جـ
ــت ــارد معرفــ ــان از بــ ــاه و زبــ  نگــ
 زبــــان و چشــــم ز چكــــد مهربــــاني

 گفتـــار خـــوش و زبـــان شـــيرين همـــه
ــم ــا چشـ ــر هـ ــت ز پـ ــم معرفـ  دل هـ
ــه ــتند همــ ــت از مســ ــم محبــ  هــ
ــت ــر نيسـ ــه ديگـ ــيچ بـ ــه دل هـ  كينـ

 جـــاري هــم  بـــه دعــا  هـــا زبــان  بــر 
ــا ــم بـ ــه تبسـ ــم بـ ــلام هـ ــد سـ  كننـ
ــان و دل ــا جـ ــر هـ ــفا از پـ ــد و صـ  اميـ

 شــــوهر از زن رضــــا زن از شــــوهر
 تســـليم هـــم و مطيـــع شـــوهر بـــه زن

ــت ــه در هس ــو خان ــمع همچ ــراج و ش  س
 دانـــي هـــم ديـــده معـــراج مـــرد
ــا ــان بــ ــاه و زبــ ــرد آن دل و نگــ  مــ

 نگــــاروالــــدينبــــهگويــــد مــــرد

ــه ــه كـ ــهر همـ ــر شـ ــده پـ  آب از شـ
ــه ــي همــ ــاد و راضــ ــتي از شــ  هســ
ــرف ــان ظ ــر ج ــده پ ــت ش ــان از س  عرف
ــراود مـــي ــره ز تـ ــا چهـ ــد هـ ــاه صـ  مـ
ــر ــده پـ ــب شـ ــده و قلـ ــان از ديـ  ايمـ

ــا گفتــــه ــردار مؤيــــد شــــد هــ  كــ
ــه ــه همــ ــي فرزانــ ــل جملگــ  عاقــ
ــته ــرام بسـ ــر احـ ــدمت بهـ ــم خـ  هـ
ــت ــته رخــ ــد بربســ ــينه از حقــ  ســ
ــه ــتند همــ ــل گشــ ــاري اهــ  هميــ
ــه ــديگري همــ ــرام كــ ــد احتــ  كننــ
 ســـعيد و امـــين همـــه دلخـــوش همـــه
ــر ــوز دو هــ ــ و دلســ ــديگري اريــ  كــ
 تكــريم كنــد خــود شــوي جــا همــه
ــي ــرد مـ ــوي بـ ــويش شـ ــراج را خـ  معـ

ــي ــود مــ ــود در شــ ــاني زن وجــ  فــ
ــرد ــان از بـ ــم و جـ ــر جسـ  درد همسـ
ــا ــا ادببـــ ــيار محبـــــت بـــ  بســـ
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ــود او ــر بـ ــن بهـ ــه مـ ــروس هميشـ  عـ
ــران ــي دختــ ــع جملگــ ــدر مطيــ  پــ
ــران ــدند ادب از پســـ ــهير شـــ  شـــ

ــب ــتري و كاسـ ــين مشـ ــم امـ ــ هـ  اريـ
ــه ــه بـ ــر از بـ ــل و فكـ ــد فعـ  ثروتمنـ

ــي ــل همگــ ــش اهــ ــار و بخشــ  ايثــ
 جمــع فقيــران شــان ســفره ســر بــر

 بـــازاري كـــار ز گـــويم چـــه مـــن
 ارزان دهنـــد مـــي مرغـــوب جـــنس
 نــو حكايــت ايــن تــو مــن، از بشــنو
ــر ــت و دكتـ ــي و تخـ ــس و منشـ  اورژانـ
ــه ــدمتگزار همــ ــردم، خــ ــك مــ  ليــ

 شــــــهرداري شــــــريف كارمنــــــد
ــه ــات و بيمــ ــم و گمركــ ــي هــ  قاضــ
ــارتي ــت و پ ــوه و ران ــر رش ــت ديگ  نيس

 پــــاك و كــــاري و شــــريف كارمنــــد
 بالادســــت و رئــــيس از هــــراس بــــي
 زود هـــــم توقـــــع بـــــي ادب بـــــا

 المـــــال بيـــــت بهـــــر پاســـــدارند
ــه ــه بـ ــي از بـ ــته قاضـ ــال خجسـ  خصـ
ــه ــان ز نـ ــب خواهـ ــد طلـ ــال نمايـ  مـ

 آب همچــــون بــــرق و گــــاز تلفــــن،
 بنـــزينچـــوننيـــكوخـــوب همگـــي

 فـــانوس چـــون خانـــه بخـــش روشـــني
 مــــادر مــــونس و اريــــ و همــــره

ــده ــم محبــوب ش ــوان ه ــم ج  پيــر ه
 رفتــــار بــــر شــــاهدند هــــا گفتــــه
 اســــپند دودكــــن دور، بــــد چشــــم

ــتمندان ــدند مســـ ــوردار شـــ  برخـــ
ــه ــه همـ ــي پروانـ ــوند مـ ــمع او شـ  شـ

ــيچ ــان از هـــ ــر كارشـــ  داري خبـــ
ــوان وام و پيـــر قـــرض دهنـــد مـــي  جـ

 جـــو قيمـــت بـــه دهـــد مـــي گنـــدمت
 آژانــس كــه ايــ عبــوري ايــ تاكســي

ــد« ــد دور از بايـ ــه ديـ ــك از نـ  1»نزديـ
 بهـــــداري و وكيـــــل و پاســـــبان

ــه ــار از همــ ــديگري كــ ــي كــ  راضــ
ــزون تاكســــي نمــــرة  بيســــت از فــ

ــي از ــز كسـ ــدا جـ ــدارد خـ ــاك نـ  بـ
 بســـت مـــردم دعـــاي از خـــود پشـــت
ــه ــدمت همــ ــد خــ ــدود كننــ  نامحــ
 ســـؤال جـــاي زمينـــه ايـــن در نيســـت

 كمــال ســوي رفتــه عمــر همــه كــه
 احــــوال او بپرســــد خوانــــده ز نــــه
 خـــراب عشـــق راه همچـــو شـــود كـــي
ــه ــواك ــردهه ــون ك ــت چ ــرين بهش  ب
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 هــان گــويم چــه هــا بانــك از ديگــر
ــارات ــد اعتبـــ ــلان وام و دهنـــ  كـــ

ــا ــوي تـ ــون شـ ــري چـ ــهور جزايـ  مشـ
ــه ــي همـ ــده راضـ ــه شـ ــال رأس بـ  المـ

 مســــــتأجر رفــــــاه از بشــــــنو
ــده ــيار نعمــــت و تخفيــــف ديــ  بســ
ــه ــب همـ ــوه شـ ــذايش و ميـ ــور غـ  جـ

 انســــــان مالــــــك مهربــــــاني
 لبــــو و آش و خــــرد ســــنگك نــــان

ــانواي ــل نـ ــو محـ ــوه چـ ــروش ميـ  فـ
 ســــايپا شــــركت ز آمــــد يــــادم

ــاتش ــام قطعــــ ــال تمــــ  اورژينــــ
ــين 405 ــز عـــــ ــژو و بنـــــ  پـــــ
ــد اي ــدون پرايــ ــي بــ ــان شاســ  هــ

ــاز  ســـيما ملَـــك اي تـــو بگشـــا بـ
ــر ــاعت ســ ــد ســ  پــــرواز دلا كنــ

ــان ــ خلبــ ــك ايــ ــدار و كمــ  مهمانــ
ــئن ــم و مطمـــــــ  آرام و ملايـــــــ

 افسوسبـدخـوببـهديـــدم آنچـــه 

ــا ــان تـ ــازمت عيـ ــار ز سـ ــان كـ  نهـ
ــر ــو بـ ــد تـ ــول بارنـ ــون پـ ــاران چـ  بـ

 دور شـــده خـــاوري ز هـــم بـــد چشـــم
 موبايـــل خـــط همچـــو كـــردار راســـت
ــه ــد كـ ــار از شـ ــالكش كـ ــاجر مـ  تـ
ــه ــده او زمســتان ك ــو ســت ش ــار همچ  به
ــاقش در ــد اتــــ ــور نيفكنــــ  زنبــــ

 جبــــران كنــــد دل شــــفع از مــــوجر
ــت ــا ماسـ ــلغم بـ ــيم و شـ ــدو و حلـ  كـ

ــه ــا هم ــر ب ــت و مه ــو معرف ــروش چ  س
ــه ــده كـ ــر شـ ــهرتش ز پـ ــا شـ  دنيـ

 زغــــال نصــــيب شــــده ســــياهي رو
 آهـــو چـــون راه و شـــهر در هســـت

ــه اي ــان بــ ــت قربــ ــان اربكــ  پيكــ
 هواپيمـــــا از مـــــن بگـــــويم تـــــا

ــه ــدمت از همـــ ــاز ادب و خـــ  ممتـــ
ــه ــدمت در همــ ــد خــ ــرار توانــ  بــ
ــي ــاند مـ ــين نشـ ــو زمـ ــام را تـ  فرجـ

 خـروس بــانگ ز آمــدم خــودبـهمن  

  ارــگفتـ از بـُد زونـفـ ـاـه ـدنيــديـ
  دارـــبيـ دمـشـ نمـي ـرگـزـه ـاشـك

8/11/92 -  تهران
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  :گويد مي ايران مورد در اوباما

 » !!است ميز روي ها گزينه همة« 

  ၁পگ دا৤م
 كنون وقت جنـگ اسـت، هـان، گـوش كـن     

ــره  ــق تي ــون  فل ــفق خ ــگ و ش ــان رن  فش
 مســلط شــده خصــم بــر هــر كــران     
ــو    ــن ديوخ ــد اي ــلط ش ــا مس ــر ج ــه ه  ب
ــين   ــم و ك ــز خش ــو ج ــه دل از ت ــدارد ب  ن
 چكــد خــون ز چنگــال دشــمن هنــوز    
 تــــو را نــــاتوان خواهــــد و دردمنــــد

ــه  ــابي بـ ــو يـ ــندد چـ ــاج پسـ  او احتيـ
ــدين ــتگي   بـ ــه آهسـ ــن بـ ــه و فـ  حيلـ

ــر از دروغ  ــيچ غيـ ــو هـ ــه تـ ــد بـ  نگويـ
ــي    ــدش، ن ــم آي ــر رح ــر پي ــه ب ــوان ن  ج

ــم و زور    ــز ظل ــت ج ــگ او نيس ــه فرهن  ب
 نـــدارد در انديشـــه غيـــر از ســـتيز   
ــد او   ــز ز لبخنــ ــام هرگــ ــو خــ  مشــ
ــخند  ــد نيشــ ــيكن زنــ ــدد و لــ  نخنــ

ــه     ــگ و بحــران ب ــد فتنــه و جن  پــا كن
ــد   ــتن دهـ ــه كشـ ــر را بـ ــزاران نفـ  هـ

 رد ز آزردن خلــــــق بــــــاكنــــــدا

 غــــم خويشــــتن را فرامــــوش كــــن 
ــب  ــك ل ــين خش ــمان ،زم ــمگين آس  خش

 ز جســم و ز جــان بــرده امــن و امــان    
ــو  ــي گفتگـ ــاي بـ ــر پـ ــه بـ ــد فتنـ  كنـ
ــين    ــي غم ــه باش ــر ك ــادمان گ ــود ش  ش
ــوز    ــينه س ــة س ــن غص ــويم از اي ــه گ  چ

ــاد ــود شـ ــتمند  ،شـ ــر مسـ ــي اگـ  باشـ
 پســــندد كــــه دردت بــــود لاعــــلاج

ــي ــو را مـ ــتگي  تـ ــوي وابسـ ــد سـ  كَشـ
ــ ــي بخواهـ ــو را بـ ــراغ تـ ــروغ د چـ  فـ

ــان   ــلِّ جه ــت كُ ــد، نيس ــد، كن ــو خواه  چ
ــرور   ــر و غـ ــر كبـ ــه دل غيـ ــدارد بـ  نـ

 خـوار نيــز  چـو قـانون گريـز اســت و خـون    
 فريبــــت دهــــد قــــول و ســــوگند او

ــرادر ــد  ،بــ ــد او دل مبنــ ــه لبخنــ  بــ
ــا    ــر كجـ ــن و آن هـ ــتهم ايـ ــد مـ  كنـ
 كــه تـــا خــود ز انـــواع بحــران رهـــد   
 و يــا گــر كــه گردنــد مــردم هــلاك     
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 تو را دشـمن خـويش خواهـد، نـه دوسـت     
ــت     ــاه و هف ــال پنج ــود س ــادت ب ــه ي  ب
ــام   ــد از ام ــده ش ــق زن ــه ح ــالي ك ــه س  ب
ــلاب   ــروزي انقــ ــال پيــ ــان ســ  همــ
 شــد از وحــدت خلــق، دشــمن زبــون    
 ز وابســــتگي گشــــت كشــــور رهــــا
ــاس   ــن اسـ ــود ايـ ــادا شـ ــرامش مبـ  فـ
 دفــــاع از ولايــــت كــــن اي پاســــدار

ــعيفان ز  ــان ضـ ــم و جـ ــم از جسـ  دايغـ
 تــو بشــناس دشــمن كــه بشناســدت    

 عقـــل و هـــوش بـــه دوران ريگـــان بـــي
ــد او  ــر «ب ــن برگ ــيه» و اي ــام  س ــار و خ  ك

ــين  ــران زمـ ــق ايـ ــة خلـ ــت ريشـ  بگفـ
ــي در    ــودش ز لشكركش ــه ب ــبس«چ  »ط

ــگ داشــت  ــل آن جن ــر ز تحمي ــه در س  چ
ــاد  ــد ســال جنــگ و جه ــه ب ــه ســالي ك  ب

ــه  ــويزر«ك ــود  » ه ــرال ب ــام و ژن ــدش ن ب 
 پــدر ن بــيخواســت آ كــرد و مــي چــه مــي

ــخت   ــتار سـ ــود و كشـ ــا بـ ــي كودتـ  پـ
ــام  ــرد او انتقــ ــردم و گيــ ــد مــ  كُشــ
 دگــــر بــــاره بــــاز آورد شــــاه را    
ــن؟   ــر از اي ــر غي ــد مگ ــه آي ــيطان چ  ز ش

 هـــا از اوســـت همـــه شـــر و ويرانگـــري
 تو برگـو كـه تهديـد خـود جنـگ نيسـت؟

ــد  ــر كن ــا ب ــه ت ــت  ك ــم پوس ــن خص  از ت
 كه مـا هـر چـه داريـم از آن سـال هسـت      
ــام    ــد ن ــا مان ــه ج ــگ و ب ــت نن ــا گش  فن
 كـــه از ديـــدة خصـــم بگرفـــت خـــواب
ــرنگون     ــد س ــاه ش ــدلي ش ــن هم ــه اي  ب
 همـــه بـــود اينهـــا ز لطـــف خـــدا    
ــاس  ــر لبــ ــداريش در هــ ــا پاســ  نمــ
ــار  ــو پروردگـ ــود از تـ ــي شـ ــه راضـ  كـ
 كــه تــا غــم ز جانــت زدايــد خــداي     

 هـــدتو لـــيكن تـــو را بهـــر خـــود خوا
 وزيـــر دفـــاعي بـــدش چـــون وحـــوش

ــي    ــم ب ــار و ه ــم خ ــود ه ــگي ب ــام س  لج
 بخشــكاند بايســت بــا خشــم و كــين    

 خواسـت ايـن بوالهـوس    چـه مـي  » نوژه«ز 
ــت   ــگ داش ــد رن ــد ص ــه در دل ز ترفن  چ

ــوي بــ ـ  ــتاد ديـ ــا دفرسـ ــادو بـ  د نهـ
ــود  ــال بـ ــز و قتـ ــبك مغـ ــفيري سـ  سـ

ــي  ــه ارتــش چــه م ــره ب  ســر گفــت آن خي
 كشُــد خلــق و ويــران كنــد پايتخــت    

ــام  ز ــن و قيــ ــان ديــ ــن و بزرگــ  ديــ
ــمنان راه را    ــر دشــ ــاز بــ ــد بــ  كنــ
ــين   ــنش زم ــر و كي ــته از كف ــر گش ــه پ  ك
ــن دشــمن اوســت   ــان م ــد ج ــا اب ــو را ت  ت
 پـــي فتنـــه تحـــريم آهنـــگ نيســـت؟
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ــريم ــي  ز تح ــه م ــان؟  دارو چ ــت ه  خواس
 اگـــر دشـــمنت دوســـت گـــردد بـــدان

 خـوش خط و خـالتـو بشنـاس ايـن مـار  

ــوان؟    ــر و ج ــال و پي ــرگ اطف ــز م ــه ج  ب
ــي    ــدي ب ــرون ش ــاده بي ــو از ج ــان ت  گم

 كُشــد گــر كـه يابـد مجــالتـو را مي 

  قيني دشمـن، تصـوير نيسـت ايـن جـز
  همين بـاشد و دشمــن بـوده هميــن

  31/6/93 – تهران

  تحميلي جنگ شروع سالگرد
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  د॥ت गࢭود
 خواهـد او كـه از مـن و تـو گيـرد انتقـام        مي

 روز و شبش بـه توطئـه بگذشـت و دشـمني     
 خواست تا كه بشكند ايـن نظـم و انقـلاب     مي

 كــارتر تــوان و جــرأت ايــن كــار را نداشــت 
ــكار   ــت آشـ ــان، گشـ ــتينِ عفلقيـ  از آسـ
ــراق      ــرِ ع ــد رهب ــه ش ــار معرك ــش بي  آت
ــت    ــمنان شكس ــة دش ــو، توطئ ــياري ت  هش

 اي دگــر  ســياه رفــت پــي فتنــه    كــاخِ
 ت دوست نگردد، مخور فريـب سا چون دشمن

 خود محـوري و نخـوت و كبـر اسـت كـارِ او      
 كــه نگــذري  شــود ز تــو تــا آن راضــي نمــي

ــتم  ــترك س ــز اي س ــه برخي ــوزِ جبه ــ س  ا ه
ــر   ــد اگ ــاالله مجــال ياب ــوشِ"ب ــه "ب ــوز  كين  ت

 يك نكتــه گـويمـت ز امــامِ عـزيـزِ تــو

 خـوارِ بـد مـرام    تـوزِ جهـان   آن خصمِ كينـه  
 نيرنگ و جنگ و غايله بودش بـه سـر مـدام   
ــام   ــرد انتق ــن گي ــردم و دي ــام و م ــا از ام  ت

ــي ــون م ــام  چ ــردم و ام ــة م ــناخت رابط  ش
 و شـام خوار، صـبح   ن دست جهود و كارترِ خو

ــه دام   ــود ب ــاد خ ــت، بيفت ــره بخ ــدامِّ تي  ص
 مــردمِ آزاده نيكنــام  گشــتي تــو پــيشِ  

ــر،   ــت اگ ــيطان ز در برف ــام  ش ــد او ز ب  آي
 چــون كينــه از تــو دارد و از ديــن و از نظــام
 ظلم و فساد و خُدعـه بـه كـارت كنـد مـدام     
 از دين و راه و مـيهن و نـاموس و فكـر و نـام    
 برخيز تـا كـه دشـمنت از كـف دهـد زمـام      

 ي بــر خــواص رحــم نمايــد نــه بــر عــوامنــ
 ايـن نكتــه هست بهــر وطـن بهترين پيام

 ورده اگر نيست نااميدـن شكست خـدشم

  هشيار باش روز و شب اي دوست، والسلام
2/6/81  
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 اسلام رزمندگان به تقديم

ଟࢪࢹب حادঀ  
ــون   ــارة خ ــت از كن ــه بگذش ــب حادث  لهي
ــحرگه درد    ــداد در س ــت بي ــت رخص  گرف

ــز در ســرادق دل خــوننشســت دشــنة   ري
ــق   ــة عش ــر گلوگ ــنام ب ــاوك دش ــد ن  خلي
ــاه  ــراوت مـ ــازار از طـ  رميـــد گرمـــي بـ
ــرار    ــرد ق ــروب ك ــار و غ ــرد غب ــوع ك  طل

 افشـان  ريز بسيجي، سـروش، دسـت   ز خاك
ــه ــه قل ــق   ب ــوة ح ــاز، جل ــع نم ــاي رفي  ه

ــا تــرنم ذكــر      ــكوه نعــرة خمپــاره ب  ش
 ببيـن تـو بـرد دعـايِ شـب هجوم بسيج    

ــر پر   ــداخت پيك ــون گ ــرارة خ ــز در ش  هي
 پـارة خـون   فشرد دسـت تعـب حلـق پـاره    

ــارة   ــار از كت ــاعد ايث ــت س ــون 1شكس  خ
ــون   ــزارة خـ ــر آلام در هـ ــد صرصـ  وزيـ
ــتارة خـــون    ــاية آزار از سـ ــد سـ  دميـ
 مگــر حماســه گشــايد حصــار چــارة خــون
ــون    ــارة خ ــر از عص ــعلة تكبي ــروج ش  ع
 شكوه و شكر و حقيقـت در اسـتخارة خـون   
ــون  ــوارة خ ــي س ــدن پ ــاده دوان ــرس پي  ف

 رمـد سپـه شب به يك اشارة خونكـه مي 

  است جهانگير ركششـت قـح ةجبه سلاح
  خون منارة رـب است دـامي و حـفت رودـس

  20/9/62 - تهران

  
  
  

                                                            
 .است سلاح نوعي. 1



 اشعار كليات/ شعر شهد...... 424

 

 

 

 

 

  عزيز بسيجيان به تقديم

  پرچم اभࣇخار
ــيش     ــه پ ــد ب ــلاب بمان ــرض انق ــا ع  رو ت

ــت حمايتــت       كــرده خــدا و رهبــر و ملّ
 بر دسـت و بـازوانِ تـو زد بوسـه روحِ حـق      

 هـاي دشـمنِ ديـرين مخـور فريـب       بر وعده
 لــرزد ز هــر نســيم تــن و شــاخِ هــر نهــال 
 در جبهه از جهاد تـو ديـن گشـت سـربلند     
ــدار   ــار و اقت ــت و ايث ــذرِ هم ــو، ب  كشــتيِّ ت

 افراشتـي تــو پرچـمِ مــردي و افتخــار 

ــس مشــو   ــرود خــامِ كَ ــروي ديــن ن ــا آب  ت
ــو   رد ــيم ج ــه ن ــرزد ب ــم ني ــولِ خص  و قب

 بر جانِ دشمنان بـزد ايـن بوسـه صـد الَـو      
 نهـد گـرو   بـرد عقيـده و دل مـي    چون مـي 

 اي كــوه، در حــوادث دوران تــو خَــم مشــو
 هستي از ايـن جهـاد، تـو همـواره پيشـرو     
ــد درو   ــزّت كن ــرافت و ع ــون ش ــت كن ُام 
 مطلـوبِ خـاص و عـام شدي چون هلالِ نو

 داـغيرخودي از خودي جخطّ تو كرد 

 باشد حديث فكر و جهادت هميشه نو

29/5/81  
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کار ീয࣌ਂی ଫا  
 بســيجي طرفــدار هســتم دل چــو هــم مــن

 سـت  چشـيده  را سـربلندي  طعـم  كه هركس
 سـت  سـپرده  دل كشـور  اسـتقلال  به هركس

ــر ــازويش و دســت ب ــي ب ــه خمين  داده بوس
ــروز ــم ام ــير ه ــرد ش ــر و نب ــراب فخ  مح
 مقــدور نيســت دشــمن هــاي شــرارت دفــع

ــاطرات در ــردم خ ــا م ــت م  ســت گشــته ثب
  درخشـيد  نيكـو  مـا  جنـگ  سـاله  هشت در

 مـيهن  و ديـن  و جـان  و مـال  از دفـاع  كرده 
ــا او ــلاح ب ــان و عشــق س ــرد ايم ــار ك  پيك

ــدام ــرائيل و ص ــت و اس ــور آمريكاس  مقه
ــيش ــلاح از ب ــته س ــي اي هس ــد م  او از ترس
 نباشـــد كـــس مـــا آزادي دشـــمن جـــز

 شناســي دشــمن او خــوب صــفات از هســت
 باشـــد منفـــور و خـــائن و خـــودي غيـــر
ــو ــدرت برگ ــنم ابرق ــ م ــمن اي ــن دش  م

 سلحشورايهـانمـاپيــروز ارتــش اي   

ــوده چــون  ــه اول ز ام ب ــ جــد ب  بســيجي اري
ــد ــد بايـ ــدر بدانـ ــدار و قـ ــيجي مقـ  بسـ
 بســـيجي افكـــار باشـــد دارا كـــه بايـــد
 بســـيجي ســـردار آغـــاز از بـــود چـــون
ــد ــه باش ــول ب ــل و ق ــردار فع ــيجي س  بس

ــه الا ــت ب ــر و دس ـــندار و فك ـــيجي پ  بس
ــدگي ــبر و جنگنـ ــار و صـ ــيجي ايثـ  بسـ

ــگ ــاع و جن ــور و دف ــردار و ش ــيجي ك  بس
ــداري ــياري و بيـ ــار و هشـ ــيجي كـ  بسـ

 بســيجي اســرار ز ســريّ خــود، اســت ايــن
 بســـيجي پيكـــار و فكـــر مصـــاف انـــدر
ــو ــدرتي كـ ــر از قـ ــذار بهـ ــيجي انـ  بسـ

 بســـيجي انكـــار و تضـــعيف پـــي باشـــد
 بســـيجي دادار چـــو را دشـــمن بشـــناس

ــس آن ــد كـ ــذا دهـ ــيجي آزار و ايـ  بسـ
ــرا ــنم زيـ ــم مـ ــدار دايـ ــيجي طرفـ  بسـ

 بسـيجي وفــادار ـاري تـــو چـوبـاشـي 

  سپـــاهي و بســيجي نبـود جـدا هـم از
  بسيجــي بيــدار چشــم سپــاهي دارد
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  ଓฬ سا਎ی
ــي ــه الهــ ــتان بــ ــه مســ  ات ديوانــ

ــو ــن ت ــه اي ــاي از نال ــن ن ــوش م ــن گ  ك
ــي ــويي الهــ ــه تــ ــن راز از آگــ  مــ

ــو ــي ت ــه دان ــودم و هســت در ك ــويي ب  ت
ــو ــان تـ ــي جـ ــان و منـ ــي جهـ  منـ

ــر ز ــو هجـ ــاب تـ ــوانم و تـ ــت تـ  برفـ
ــاطم ــرو نشـ ــرد فـ ــدبير و مـ ــم تـ  هـ

ــر ــاقتم دگـ ــت، طـ ــاقي نيسـ ــا سـ  بيـ
ــي آن از ــه مـ ــود او از آدم كـ ــد بـ  شـ

 نـــوح بـــاده زان عرشـــه بـــر بنوشـــيد
ــو ــي چ ــاده آن از موس ــاغر ب ــت س  گرف
ــه ــان بـ ــش فرعونيـ ــد آتـ  دود و افكنـ
ــزد ــي بـ ــاده آن عيسـ ــبحدم را بـ  صـ
ــي ــدش ول ــه ره احم ــه ب ــتي خمخان  اف
ــه ــ ب ــه كي ــاق لمح ــلاك و آف ــد اف  دي

 تـــر نزديـــك و نزديـــك رفـــت بســـي
 نبـــوددخـــولشاذنجبريـــل چـــو

ــه  ــاقي بــ ــتان ســ ــه پرســ  ات ميخانــ
ــت ز ــه رحم ــن ب ــه م ــوش اي جرع ــن ن  ك
 مـــــن آواز ز و گـــــداز و ســـــوز ز

ــه ــتي ب ــه هس ــار در ك ــودم و ت ــويي پ  ت
ــاي تـــــو  منـــــي نهـــــان راز دانـــ
ــدم ــر شـ ــت و پيـ ــوانم بخـ ــت جـ  برفـ

ــودك ز ــو كـ ــر از طاقـــت مجـ ــم پيـ  هـ
ــده ــ بـ ــاغر دو كيـ ــوانم سـ ــا جـ  نمـ

ــيد ــاند و بنوشـ ــجود و نوشـ ــد مسـ  شـ
ــتي او از ــان افـ ــل جـ ــوح آن خليـ  فتـ

ــد ــي يــ ــا و موســ ــت عصــ  برگرفــ
 ثمـــود و عـــاد بـــه مصـــيبت ابـــر چـــو

 هـــــم  افـــــلاك ارواح رام شـــــده
 افـــــتي جانانـــــه ديـــــدار اذن آن وز

ــه ــلاك كـ ــئة از افـ ــاك نشـ ــد تـ  ديـ
ــه ــد كــه بزمــي ب ــر نيــك هــم و نيــك ب  ت
 نبـــود رســـولش و خـــدا جـــزآندر
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 گشـــود رحمـــت آغـــوش لطـــف او بـــر
ــرار ز ــتي اسـ ــاز ســـخن هسـ ــد سـ  شـ

ــنيدند ــد و شـــ ــرار گفتنـــ  را اســـ
ــو ــش دردي چ ــد معشــوق دســت از ك  ش
 نبـــود گـــامي كـــه جـــايي گـــام بـــزد
ــار كـــف از شـــد ســـبراب چـــو  كردگـ

ــد ــرف رداي برآمــ ــر شــ ــرش بــ  بــ
ــو ــة چـ ــام هنگامـ ــر جـ ــيد آخـ  رسـ
 ســماع ســرآمد و بــزم بگذشــت چــو

ــين ــت چن ــارف گف ــان ع ــا عي ــي ب  ول
 وشــان لــولي ســرخيل برگشــت چــو
ــه ــت هم ــدهوش و مس ــار و م ــم بيم  ه

ــي آن از ــبوحي م ــبو ص ــت دوش س  داش
ــي آن از ــه مـ ــان همـ ــرور در خاكيـ  سـ

ــدايا ــه خـ ــان بـ ــولت جـ ــي رسـ  علـ
 پـاكبــازهـــموپــاكعــاشق آن به 

ــه ــي ب ــه قرب ــين روح ك ــم الام ــود ه  نب
ــزاران ــت در هــ ــاز معرفــ ــد بــ  شــ

ــه ــي بـ ــه بزمـ ــت ره كـ ــدار نيسـ  را پنـ
ــه ــرار بـ ــوق اسـ ــبوق معشـ ــد مسـ  شـ

ــيد ــم از بنوشـ ــه خـ ــامي كـ ــود جـ  نبـ
 چـــار و هشـــت مـــه آن تـــيمي در چـــو

 انگشـــترش بـــه حـــق از خـــاتم بشـــد
 رســـيد ســـاغر و معشـــوق تـــرك گـــه
ــه ــين بــ ــرآورد آيــ ــت بــ  وداع دســ
ــه ــت بـ ــداحافظي وقـ ــ خـ ــي ايـ  علـ

ــين ــان و زمـ ــت زمـ ــتان و مسـ  همداسـ
  هــم سرشــار و مســت همــه مســتي ز

ــو ــويي ت ــه گ ــمة ك ــوش سرچش  داشــت ن
ــه ــرخوش هم ــاده از س ــا ب ــخ ت ــور نف  ص

 ولــــي را او تــــو هــــم و تــــو ولــــي
 نماز اندر مـدهـوش و محــو شــدكــه  

  فاطمـــــه النبـــي ام بــه خــــدايا
  همه جـان بـه رحمـــت ابــر ببـــــار

25/4/70  
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  الراضين مناجات
 هـر گـاه كـه نـام تـو درآيـد بـه زبانـم    خويشبردهنزنمدو صد بوسه از شوق      

  !من، معشوق من، حبيب من، عزيز منخداي من، اله من، معبود 
  .تو را چگونه بخوانم و با تو چسان سخن را آغاز كنم كه تو از درون و باطن من آگاهي

  انَْت اعَلمَ بي منّي
از شـناخت مـن از خـود بهتـر و      ،شـناخت تـو از مـن   . شناسـي  تو مرا بهتر از خـودم مـي  

  . تر است جانبه همه
كه از حجب و قدس و عظمت و بزرگي تو،  ،توان سخن ندارمكه  نه آن. تو زبان رساي مني

  .بينم خودم را ضعيف و ناتوان و تحت تأثير و مرهون و مديون و شرمسار مي
  چه گويم كه تو نداني؟ . است چگونه زبان حال كنم در حالي كه حال من بر تو روشن

  .هيچ كس توان و ياراي آن نيست كه بر دانشت چيزي را بيفزايد
  .شي من از اين است كه اگر زبان و حال مناجات ندارم، تو زبان حال و لسان مناجات منيدلخو

بلكـه در نهـاد و درون و    ،تو در دل من، نـه . تو هميشه با مني اگر چه به ظاهر از تو دورم
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  . هاي مني ها و گلبول اندرون سلول
 در اعضــاي مــنجــز تـو نيـابنـد   گــر بشكافنــد ســرا پــاي من           

  !محبوب من، اله من
خواهد به نيابت ميلياردهـا عضـو و جـزء خـداخواه مـن تـو را        عيب زبان اين است كه مي

كه نيابت اعضاي عاشـق تـو را    جز اين ،اي نيست اما چاره. پيداست كه ناتوان است. سپاس گويد
  . به زبان دهم تا تو را فرياد كند

زيزا، پروردگارا، كردگارا، اي همه چيز من، اي همه كس من، معبودا، معشوقا، ملكا، الها، ع
  !اي يار من، اي غمخوار من، اي همدم من، اي انيس من، اي مونس من، اي مونس تنهايي من

  چه بگويم كه تو آن نيستي و چسان تو را صدا زنم كه اشباع گردم و ارضا شوم؟
ترين كسي هستي كـه از   نزديك چرا كه تو. شوي دانم كه تو از مناجات من خرسند مي مي

  .توان چيزي خواست او مي
يعنْ دم َاقَرْب نَّكا  

تـو غنـي   . كه توان من محدود و فقر من بسـيار اسـت   ،دانم اما ميزان خرسندي تو را نمي 
  .مطلقي و هرگز فقير تصور درك غنا و غني را ندارد

كه  مثل اين ،كني دانم كه تو از من راضي هستي و مرا دوست داري و چنان تحملم مي مي 
  .ام هرگز گناهي مرتكب نشده

  الَْحمد للهّ الَّذي يحلمُ عنّي حتّي كَانَّي لا ذنَْب لي
مرا به  ،اگر تو از من راضي نبودي و مرا دوست نداشتي. اي به جان خودم اين را تو خواسته

نمـودي و بـه ديگـري دلخـوش      كردي و بـه چيزهـاي ديگـر سـرگرمم مـي      ر خود راضي ميغي
  . ساختي مي

  كند؟  چرا هيچ كس مرا اشباع نمي
  شوم؟ نمي ز ارضاچرا از هيچ چي

  .يابم چرا از هيچ علمي و شغلي و مشغوليتي رضايت نمي
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. آيم به وجد مي ،نومش كنم و يا از كسي مي گاه كه نام و ياد تو را بر زبان جاري مي فقط آن
  .اي اين را تو خواسته
 ،اي و الاّ من كه اضَعف مخلوقـات تـو هسـتم    ات سوگند كه اين را تو خواسته به خداوندي

  . توانستم به اين وادي كشيده شوم و به تو مشغول گردم چگونه مي
 جويد طلبـد ديده تو را مي دل تـو را مي     و دل را كه مدامبه چه مشغول كنم ديده       

  !ا، معشوقا، محبوبا، معبودا، الهاعزيزا، خداوند
همين امر موجب شده است كه از بركت تـو  . اي سپاسم را بپذير كه مرا عاشق خود ساخته

هاي تو و از لطف و كرم تو و از رحم و مروت تو، به هـيچ چيـز    هاي تو و از هدايت و از راهنمايي
ل خوشم نكنم و عاشق هيچ چيز و هيچ كس نشوم و دل را به هيچ چيز و هيچ كس نسپارم و د

  . فقط به تو مشغول شوم
اي كـه از هـدايت و ولايـت هـم      ترين نعمت و محبت است كه شامل من كـرده  اين بزرگ

  .بالاتر است كه عشق به تو حاصل و محصول هدايت و ولايت است
نعمـت  . امحتي تا بعد از روز قيامت هـم مـديون و مرهـون تـو    من تا آخر، تا روز قيامت و 

مي و خاكسارانه بايد و من ضعيف چـه بگـويم كـه نشـانِ سپاسـگزاري      پايدار را سپاسگزاري داي
  .ام باشد مي و خاكسارانهيدا

  : تو بگويمه اي كه ب تو به من آموخته 
نَّا وزيزمُسْها العيا اي لنََا الضُّرُ وَلَبَِجئِنا بِِ اهلنَاَ اَلكي زجاةٍ فاََوفةٍ مضاع   

قينَ ودتَصْجزِيِ المنَّ اللهّ ينا الَيقْ عدتَص  

  )88سورة يوسف، آية (

الها، ربا، اي همه كس من، اي همه چيز من، اي تمام وجـود مـن، اي    آموزگارا، پروردگارا،
  !وجود من، اي خداي من ةچشم و گوش و دست و زبان و دل من، اي عصارة هم

  .آن هم كه متعلق به توست چيزي جز سر و جان ندارم كه به آستان با عظمت تو تقديم كنم؛ 
 سر و پايي دارد اين متاعي است كه هر بي    چه باشد كه فداي قدم دوست كنم سر         
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در بارگـاه  گاه در آوردگاه عشق تـو و   آن ،دوست داشتم كه همة هستي تعلّق به من داشت
  . كردم جا و يك لحظه قرباني تو مي تو و در آستان با عظمت تو و در پاي تو همه را يك

كوچكي بـودم   ةسوختم، و كاش پروان كاش چون شمعي بودم كه در كاشانة تو شاعرانه مي
  .شدم كه با آتش عشق تو خاكستر مي

 بودموقتي كه خبردار شدم سوخته   پروانه صفت چشم به تو دوخته بودم

 اين بود وفايي كه من آموختـه بودم  خاكسترجسمم به سرشِمع فروريخت

  !من اله 
ايـن  . اما مهم براي مـن تـويي   ،اي تعجب كنند و گروهي بخندند شايد از معاشقة من عده

  :مرا چيزي نيست جز عشق تو. اي ها را تو خود بر زبان من جاري كرده عبارت
كز تماشاي تو خلقي به تماشاي منند  بودمكردم و غافلمن تماشاي تو مي 

تو و روحانيت و نورانيت حاصل از عشق تـو و   نةپس من با داشتن عشق شورانگيز و شاعرا
  . عرفان و معرفت تو، همة هستي را در اختيار دارم
و كَنْ فقَدم دجماذا و كدجنْ وم َا الَّذي فقَدم  

  كه تو را دارد؟  آن ندارد چه كس كه تو را ندارد و چه دارد آن
  !پروردگارا، كردگارا

سپاسم را بپذير كه مرا آفريدي و عشق و شور و سوز و معرفت خود را به عنـوان بهتـرين   
  . عطّيه به من عطا كردي

تـوانم بـا تـو     اي مـي  تشكرم را قبول فرماي كه هر وقت بخواهم بدون هيچ واسطه و رابطه
بازي و سوز و گـداز بپـردازم و بـه     و به راز و نياز بپردازم و به عشقباشم و با تو خلوت كنم و با ت
گري به تو مشغول شوم و بدون مزاحمت هر مزاحمي و شـماتت هـر    دور از سرزنش هر سرزنش

بـدون   ؛آلايش خود را به تـو ابـراز دارم   ها با تو خلوت كنم و عشق پاك و بي گري ساعت شماتت
  .كه خسته شوي و ملول گردي آن

  حمد للهّ الَّذي انُاديه كلَُّما شئت لحاجتي و اخَْلو به حيثُ شئت لسري اَلْ
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  1بغِيَرِ شَفيعٍ فيَقْضي لي حاجتي
  ! خداوندا، بارالها

اي  كه همة وجود و تمام هستي را به من هديه كـرده  ،شور و شوق و رضايتم را پذيرا باش
  . م هم ارزشمندتر استهاي عال دارايي ةكه عشق به تو از هم

اما گنجايش ظـرف مـن    ،ستواگر چه اينها همه از ت زبان سپاسم نيز ناقص و نارسا است؛
  . محدود است

چه بندگي است، ندانم در اين ميان ما را  چو نعمت از تو و شكر از تو و زبان از توست    
  !خداي من، اله من، سوز من، عشق من، شور من

تپش قلبم را بنگر كه تـو را فريـاد   . كه نشان از صداقت من است چشمان گريان مرا ببين
زبان بـاطنم را گـوش كـن كـه     . لندسراسر وجودم را تماشا كن كه به تماشاي تو مشغو. كند مي
كـنم كـه ايـن     كنم و عاجزانه استدعا دارم و التماست مـي  از تو خواهش مي. خواند م تو را ميداي

البيت كـه مجـراي    االله و اهل و عشق شورانگيز مرا نسبت به آلهمه نعمت را برايم پايدار فرماي 
در دل من جاودان فرماي و دعاهاي شـبانه روزي   ،فيض تو و ترجمان لطف تو و ظهور نور تواند

  . آنها را مستجاب نماي كه تعجيل در ظهور حجتت در رأس دعاهاي آن انوار تابناك است
  . آمين                                                                                       

  

  

  

  
  

                                                            
 .كبير جوش دعاي. 1
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  منابع
  كريم قرآن
  البلاغه نهج

 .11 ص ،1 جلد سعدي، جميل ذكر رهبري، معظم مقام -١
 .حسيني حماسه مطهري، مرتضي شهيد استاد -٢
 .سعدي تولد سالگرد هشتصدمين بزرگداشت كنگرة جلد، 3 سعدي، جميل ذكر -٣
 .ايران در ونسكوي ملي كميسيون انتشارات سعدي، بوستان -٤
 .ايران در ونسكوي ملي كميسيون انتشارات مقدس، دفاع و اسلامي انقلاب ادبيات -٥
 .محمدزاده مرضيه دكتر عامه، فرهنگ و معاصر شعر در عاشورا -٦
 .فيروزكوهي اميري ديوان -٧
 .شيرشاهي مقاومت، شعر -٨
 .شميسا سيروس فارسي، شعر در غزل سير -٩
 .4 شمارة معاصر، فرهنگ و تاريخ نامة ويژه اوستا، مهرداد استاد  -١٠
 .خرمشاهي بهاءالدين جلد، 2 نامه، حافظ  -١١
 .مرداني االله نصر حافظ،  -١٢
 .محمدي حسنعلي جلد، 2 ر،اشهري تا بهار از  -١٣
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 .پور آزين حييي جلد، 3 نيما، تا صبا از  -١٤
 .كرماني نياز سعيد جلد، 3 شناسي، حافظ  -١٥
 .شيرازي انجوي سيدابوالقاسم حافظ، ديوان  -١٦
 .سهيلي مهدي جلد، 4 شعر، از كارواني  -١٧
 .سهيلي مهدي جلد، 3 ،سهيلي گنجواره  -١٨
 .سهيلي مهدي حافظ، از قشين  -١٩
 .سهيلي مهدي سعدي، قلمرو  -٢٠
 .معيري رهي كامل ديوان  -٢١
 .آملي طالب اشعار كليات  -٢٢
 .نظامي حكيم خمسه كليات  -٢٣
 .دشتي علي ناصرخسرو، از تصويري  -٢٤
 .سلمان سعد مسعود ديوان  -٢٥
 .قزوه عليرضا ايران، معاصر غزل  -٢٦
 .شهريار محمدحسين شهريار، ديوان  -٢٧
 .رضوي قدس آستان انتشارات خراسان، شعر سال100  -٢٨
 .بهار الشعراي ملك -شناسي سبك  -٢٩
 .قنبري محمدرضا دكتر اميرمعزي، ديوان كليات  -٣٠
 .محجوب محمدجعفر دكتر فارسي، شعر در خراساني سبك   -٣١
 .زيبايي محمدعلي حافظ، از غزل 100 شرح  -٣٢
 .سهيلي مهدي هماهنگ، غزل100  -٣٣
 .آملي طالب الشعرا ملك اشعار كليات  -٣٤
 .كاشاني مشفق آذرخش،  -٣٥
 .سمرقندي رودكي اشعار گزيدة -٣٦
 .آيتي عبدالمحمد قصيده، شكوه  -٣٧
 .وجداني محمد حافظ، خواجة از الهاماتي  -٣٨



  439......  حسن ختام

 

 .ايران خوشنويسان انجمن انتشارات اعتصامي، پروين ديوان  -٣٩
 .آذري بيگدلي اشعار مجموعه دل، فغان  -٤٠
 .ثالث اخوان مهدي دارم، دوست بر و بوم كهن اي را تو  -٤١
 .خراساني عماد ديوان  -٤٢
 .معاني گلچين احمد ميخانه، تذكرة  -٤٣
 .بهار تا رودكي از ايران، بزرگ شاعران  -٤٤
 .مجاهدي محمدعلي كوشش به طلايي، هاي خوشه  -٤٥
 .بهبودي محمدعلي و قريب مهدي فردوسي، شاهنامه  -٤٦
 .دشتي علي ناصرخسرو، از تصويري  -٤٧
 .بشارتي محمد علي فارسي، نثر و نظم سال هزار  -٤٨
 .بشارتي محمد علي اول، دفتر عشق، وادي در  -٤٩
  .بشارتي محمد علي دوم، دفتر شعر، لبخند  -٥٠
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